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  یدر توسعه فرهنگ وتمدن اسلام هیعصر صفو  یعینقش مدارس ش
 و مدرسه چهار باغ اصفهان( رازیبر دو مدرسه خان ش دی)با تاک
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 چکیده

بر اساس منابع مکتوب، تدریس و آموزش در اسلام تا قرن چهارم هجری قمری به 

به تدریج از اواخر قرن  گرفت.ها صورت میخانهشیوه کاملا سنتی و در مساجد و مکتب

سوم و اوایل قرن چهـارم هجـری علمـا و امـرا  بـه تاسـیس دارالعلـوم و مدارسـی اقـدام          

ورزیدند و از قرن پـنجم هجـری قمـری، تحـول عظیمـی در شـیوه آموزشـی در ایـران و         

و مــدارس بیشــماری در سراســر کشــور   ســرزمینهای تحــت حاکمیــت ســلاجقه رخ داد 

در طی دو دوره ایلخانی و تیموری تداوم یافت و در نهایت در  تاسیس گردید. این روند

سیک در تاریخ مـدارس  لاعنوان عصر کعصر صفویه به اوج خود رسید. دوره صفویه به 

اسلامی معرفی گشته است. طی ایـن دوره دو عامـل مهـم: تشـکیل دولـت متمرکـز       ایران 

رانی و رسمی بافتن مذهب شیعی، راه را برای ایجاد نظام آموزشـی پویـا و جدیـد و در    ای
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قالبی نو فراهم کرد و نتیجـه ایـن امـر فزونـی مـدارس و تاسیسـات علمـی و آموزشـی را         

 -ای و میـدانی و بـه روش توصـیفی    پژوهش پیش رو بـه شـیوه کتابخانـه    موجب گردید.

دارس عصر صفوی خصوصا دو مدرسه خان شـیراز و  تحلیلی  و تاریخی، به دنبال تاثیر م

هـا و  مدرسه چهارباغ اصفهان بر توسعه فرهنگی در ایران و جهـان اسـلام اسـت. بررسـی    

دهد که مدارس عصر صفوی، خصوصاً دو مدرسه خان مطالعات صورت گرفته نشان می

برجسـته  شیراز و چهار باغ اصفهان، با توجه به اهمیت ویژه و حضـور اسـاتید و مدرسـان    

شیعی در آنها، نقش مهمی در رونق نظام آموزشـی و تربیـت جوانـان ایـران و در نهایـت      

اند. بر این اساس در جامعه عصـر صـفوی، ایـن    اسلامی داشته -شکوفایی فرهنگ ایرانی 

هویت بخشی به جامعه صفوی گشته و همـین  موجب هستند که  موزشیآ مدارس و نظام

 بـه  منجـر  شی در بافت جامعه شیعی مـذهب صـفویان،  گسترش روزافزون نظام های آموز

تمدن جامعـه   اجتماعی و  و در نهایت رشد و پیشرفت تدریجی فرهنگ و تغییر رفتارهای

  اسلامی آن دوران گشته است. 

 واژگان کلیدی

مدرسـه خـان، مدرسـه چهاربـاغ، تمـدن       ،یعصـر صـفو   ،یمدارس، نظـام آموزش ـ 

 .یاسلام
   



 9 .../بر دو مدرسه  دی)با تاک یدر توسعه فرهنگ وتمدن اسلام هیعصر صفو  یعینقش مدارس ش 

 طرح مسأله

ای مسـتقیم پدیـد آمـد و مکـانی     میان دین و دانش، پیوسـتگی و رابطـه  از صدر اسلام 

تـوان گفـت کـه آمـوزش مهمتـرین      یکسان برای آموزش و تبلیغ دین ایجـاد گردیـد و مـی   

م بـه ایـران،   لابـا ورود اس ـ . می بـوده اسـت  لاکاربرد ثانویه مسجد در چهار سدة نخسـت اس ـ 

مراکـز علمـی و آموزشـی بسـیاری      افـزایش یافتـه و   و توجه به امر آموزش شکوفایی دانش

های بحـ  و درس در مسـجد بودنـد.    همان سنت تشکیل حلقه هپدید آمد که در آغاز، ادام

شد، ماننـد حلقـف فقـه، حلقـف حـدی  و...      ای با نام آن درس شناخته میدر مساجد، هر حلقه

ی و ب، تقابـل میــان کـارکرد مــذهب  لابـا توجــه بـه شــمار فـراوان ط ــ   (92: 1364سـلطانزاده  )

ت ناشی از آن و همچنین گاهی به دلیل ورود علوم عقلـی کـه بـا    لاآموزشی مساجد و مشک

و فضـای مدرسـه    شـد محیط مسجد ناسازگار بود، بنایی مستقل برای آموزش در نظر گرفته 

 چهـارم  قـرن  اوایـل  از (.38: 1392)هوشیاری و دیگران،  گرفتمی شکل لادر معماری اس

 مستقل مدارس تأسیس به ایفزاینده و جدید یکدیگر، نیاز با مرتبط عامل چندین هجری،

 کفایـت  عدم پرورش و و آموزش عمومی گسترش از طبیعی طور به نیاز این .کرد ایجاد

(. 86 :1376 آذر، شـد )سـمیع  مـی  ناشـی  نشـده بودنـد   احـدا   آموزش برای که مراکزی

وزیـران برجسـته   حاکمـان سـلجوقی در قـرن پـنجم هجـری و تـدابیر       دوسـتی   روحیه دانش

گیـری مراکـز و   شـکل در در تاریخ فرهنگ اسلامی، بـه ویـژه    ایرانی، عصر شکوهمندی را

رقــم زد. در طــی ایــن دوره تحــول عظیمــی در شــیوه آموزشــی در ایــران و مــدارس علمــی 

سرزمینهای تحت حاکمیـت سـلاجقه رخ داد و مـدارس بیشـماری تحـت عنـوان نظامیـه در        

واجه نظام الملک توسی فعالیت می نمود که برغم صدمات کشور تاسیس شدکه زیر نظر خ

وارده ناشی از حملات مغولان و تیمور بر پیکره و سـاختار آموزشـی و فرهنگـی ، در سـایه     

های سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه و حضور خردمنـدان و وزیـران بـزرن، نظـام     امنیت

-و دانش و توجه به نظام مدرسـه آموزشی روند تصاعدی خود را از سر گرفته و دوباره علم 

سازی رونق و رشد گذشته خود را باز یافت و در عصر صفوی به اوج تکامـل خـود رسـید.    

بر اساس بیشتر منابع، نظام آموزشی و تاسیس و برپـایی مـدارس و معمـاری ایـران اسـلامی،      

ی بـوده کـه شـامل دوره سـلجوقی و  دوره صـفو      سابقهگیری و رشد بیشاهد دو دوره اوج
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حمایت دولت صفوی از مذهب رسـمی تشـیع و اسـتفاده    (. 239: 1374بوده است )کسایی، 

دانشمندان و هنرمندان، موجب شد تـا هویـت جدیـدی مبتنـی بـر       توسط شرایط این از بهینه

سازی تشیع به نمایش درآید. بر ایـن   و توان تمدن آمدهوجود ه های تشیع برای ایران ب آموزه

لت صفویه در تاریخ ایران و تشیع بسیار اساسـی و مهـم اسـت، بـه     اساس، نقش و اهمیت دو

د و ناقصی خواهد بو  بدون توجه به این دولت، مطالعه هاسایر حوزهای که مطالعات در  گونه

هایی که در بررسی و تحلیل آن باید دوران طلایـی حکومـت صـفوی را سـر     از جمله مولفه

اسلامی در سایه نظام آموزشی در طـی چهـارده    –لوحه کار قرار داد، توسعه فرهنگ ایرانی 

قرن حکومت اسلامی است. باید عنوان کرد که  نظام آموزشـی و توجـه بـه تعلـیم و تربیـت      

ها در طـی هـر   ها و تمدنتمامی فرهنگشاخصه های بارز  ترینصاحبان ذوق و اندیشه، مهم

اسـلامی بـوده اسـت. ایـن     هـا و خصوصـا در ایـران    دوره از ادوار حکومتی در سایر سرزمین

ویژگی در دوره حاکمیت صفویان با تثبیت مذهب تشیع و یکپـارچگی کلـی، بـه نقطـه اوج     

خود رسیده و حتی بر توسعه فرهنگی جهان اسلام نیـز تـاثیرات مسـتقیم خـود را نشـان داده      

های فرهنگی با شرایط حـاکم بـر جامعـه از    است. پیشرفت در نظام آموزشی و رسیدن به قله

و این امر بـا   ای ناگسستنی دارداقتصادی سرزمین ها رابطه و اوضـاع سیاسـی و اجتماعیر نظ

توجه به ثبات امنیتی دوره صفوی و شرایط مطلوب اقتصادی و اجتماعی در طـی ایـن دوره،   

پـس از قرنهـا پریشـانی و     حکـومتی هسـتند کـه   صفویان در تاریخ ایـران تنهـا   میسر گردید. 

اعــراب، ترکــان و  تهاجمــات ت و ناهمــاهنگی قــومی در نتیجــهگســیختگی شــیرازه مملکــ

در سایه توجه به امـر آمـوزش و نظـام آموزشـی و سـاخت مراکـز علمـی         ،دمغولان، توانست

گسترده در سراسر کشور، بکپارچگی، آرامش، رونق و توسعه همه جانبـه را در سـایر امـور    

دوره صفویه، نقطـه عطفـی در   برقرار سازند. یکپارچگی مذهبی و همراهی دین و دولت در 

تاریخ گسترش مذهب تشیع و گسـترش نظـام آموزشـی و سـاخت مـدارس در ایـران عصـر        

الدین اردبیلـی  صفویه است. شاهان صفوی و شاهزادگان خود را جانشینان به حق شیخ صفی

رساندند )کیـانمهر  می دانستند و نسب و ارتباط خود را به امام کاظم و همچنین امام علیمی

(. آنان با این توشه راه، نه تنها ارادت خود را نسبت بـه اهـل بیـت    1349: 1390نژاد، تقوی و

پیامبر به اثبات رسـاندند، بلکـه در جهـت تـرویج و اشـاعه ایـن مـذهب، دسـته بـه اقـدامات           
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شمار مدرسه در شـهرهای  ای زدند، که ترویج آموزش و نظام آموزشی و برپایی بیگسترده

 –ترین نتایج آن بوده کـه نـه تنهـا موجـب رونـق فرهنـگ ایرانـی        مهم بزرن این دوران از

اسلامی شد، بلکه بر سیستم آموزشی و ارتقا  فکری و فرهنگی جهـان اسـلام و حتـی اروپـا     

هـای سیاسـی و مـذهبی حاکمـان وقـت آن      ایـدئولویی  نیز تاثیرات مثبت خود را نشـان داد. 

مذهبی دیگـر همچـون مسـاجد، جایگـاه     دوران، موجب گردید که مدارس در کنار بناهای 

والای خود را دوباره باز یابند و به اوج شکوفایی و رونق خود دست پیدا کننـد. مـدارس بـا    

هـای  ها همچون ملاصدرا با افکار و اندیشـه  شکوه این دوره و عالمان و مدرسان برجسته آن

تقیم خود را بر نظام فکـری  عالمانه خود، نه تنها بر کل ایران، بلکه تاثیرات مستقیم و غیر مس

 و فرهنگی کل جهان اسلام تحمیل نمودند.

 فرهنـگ  توسـعه  در صفویه و پیوستگی و ارتباط آن عصرمدارس شیعی در خصوص  

اسلامی تحقیق مستقلی در قالب کتاب یا پژوهش انجام نشده اسـت. بـا وجـود ایـن      و تمدن

معمـاری ایـران و خصوصـا بناهـای     کمبود منابع تحقیقی، در بسیاری از آثاری کـه پیرامـون   

عصر صفویه به تحقیق و نوشتار پرداخته، به این مدارس به صورت مختصر اشاره گشـته کـه   

در رابطـه بـا معمـاری    های معماری ایـن دسـته از بناهـا پرداختـه اسـت.      آن نیز تنها به بررسی

ن، کیانی، قبادیان مدارس در ایران به طور ویژه، نویسندگان متعددی از جمله پیرنیا، معماریا

ایشـان اغلـب بـه سـیر تـاریخی و       کـه  انـد هـای خـود آورده  د مطالبی را در نوشتهبران و هیلن

به طور کلی در خصوص مدرسه و نظـام آموزشـی   اند. معماری اندامهای مدرسه اشاره کرده

در ایران کتب مختلفی همچون تاریخ مـدارس ایـران از عهـد باسـتان تـا تاسـیس دارالفنـون        

(، 1367(، سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا )راونـدی،  1364انزاده، )سلط

(، فضـاهای آموزشـی از دیـدگاه روانشناسـی     1368آموزش عالی در ایران باستان )همایون، 

(، مـدارس  1374(، تاریخ آمـوزش و پـرورش در ایـران )الماسـی،     1376محیط )مرتضوی، 

(، تـاریخ آمـوزش   1375نهادهای آموزشی ایران )کسایی،  (، فرهنگ1374نظامیه )کسایی، 

آذر، (، تاریخ تحولات مدارس در ایران )سـمیع 1375و پرورش در ایران و اسلام )ضمیری، 

(، مـدارس و بناهـای   1381(، تاریخ آموزش و پـرورش در اسـلام و ایـران )وکیلیـان،     1376

(، 1384ان )متـولی حقیقـی،   (، تاریخ آموزش و پرورش نوین خراس ـ1381مذهبی )ملازاده، 
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اسـتاد،  (، جایگـاه مدرسـه در عصـر صـفوی )بخشـی     1384آموزش و دانش در ایران )صفا، 

تی نیز در ایـن زمینـه و در رابطـه بـا     لامقا( و ... به رشته تحریر در آمده است. همچنین 1392

نظــام آموزشــی، تزئینــات مــدارس، رابطــه فضــای آموزشــی و عبــادی در مســجد مــدارس، 

؛ هوشـیاری  1385؛ حسـنی  1390؛ حـاجبی  1392بمانیـان  )ها و... تـألی  شـده اسـت    مدرسه

، بخشـی  1397نواز، خو و مهمان، موسوی1395، کشاورزی، 1395، وثیق و قراملکی، 1392

 از منظر مفهوم آموزش از این منابع و مقالات هیچکدام لیکن (؛و ...  1393استاد و رضایی، 

سـخن   فرهنگ و تمـدن اسـلامی  و تأثیر آن بر  وره صفویو تدریس در مدارس شیعی در د

تحلیلــی و  تــاریخی و  _پــژوهش حاضــر مبتنــی بــر شــیوه توصــیفی  از ایــن رو  .انــدنگفتــه

بــا اذعــان بــه کمبــود و ای هــا و اطلاعــات بــه دو روش میــدانی و کتابخانــهگــردآوری داده

هـای بـین   طات و وابسـتگی های تاریخی پیرامون موضوع، تلاش دارد تا ارتباپراکندگی داده

 مدارس و توسعه فرهنگی در این دوره حکومتی باشکوه و باثبات را روشن نماید.

 سوالات پژوهش

حاکمیت قدرتمند صفوی و رسمیت یافتن مذهب شـیعی تـا چـه حـد بـر سـاخت        -1

 مدارس و توسعه فرهنگی در عصر صفوی تأثیر مستقیم داشته است؟

جایگاه دو ساختار آموزشی و فرهنگی مدرسه خان شیراز و چهار باغ اصـفهان در   -2

رشد و نمو نظام آموزشی و خلق معنا و هویت جامعه شـیعی مـذهب عصـر صـفوی چگونـه      

 بوده است؟  

ایران و جهـان   اسلامی تمدن و فرهنگ توسعه بر صفویه عصر شیعی نقش مدارس -3

 است؟ بوده چه اسلام

 های پژوهشفرضیه

ترین تاثیرات را مولفه حاکمیت ملی صفوی و رسمیت یافتن مذهب شیعی مهم دو .1

 بر روند ساخت مدارس و ارتقا آن در جامعه آن دوران داشته است.  

تـرین مـدارس دوره   مدارس خان شیراز و چهار باغ اصـفهان از بزرگتـرین و رایـج    .2

تـری  قابـل توجـه   صفوی هستند که نسبت به سایر مدارس کوچکتر از خود، دارای معمـاری 

تر نظـام آموزشـی در دوره   ها نشان از مفهوم همگانی اند. معماری این بناها و مقیاس آنبوده
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صفوی و جایگاه و هویت جامعه شیعی در آن دوران است. ایـن دو مدرسـه نـه تنهـا از نظـر      

 هـا همجـون   علمـا و اسـاتید برجسـته آن    زمینه درهای معماری پیشرفته، بلکه فنون و تکنیک

مختلفـه در آن دوران،  آشنا به علـوم  ان دانشمند و تربیت نیروهای متخصصملاصدرا و ... و 

 از جایگاه مهمی برخوردار هستند.

 بـه  و طـرف  یـک  از ایران در صفوی حاکمان توسط ملی مستقل حکومت تشکیل .3

 آن جامعـه  در آن تـدریجی  یـافتن  فرارگیـر  و هـا  آن سوی از شیعی مذهب شناختن رسمیت

قیاس  در دانش و علم روزافزون پیشبرد و آموزشی نظام مسئله به بیشتر توجه موجب دوران،

 بـرای  را اساسـی  زمینه امر همین و گشته( هاعثمانی همچون)  همسایه حکومتهای با و رقابت

 .نمود فراهم اسلامی تمدن و فرهنگ بارز شکوفایی

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

هــای فرهنگــی، هنــری، سیاســی، در تمــام زمینــهدر دوره صــفوی رونــق و شــکوفایی 

اجتماعی، اقتصـادی و آموزشـی در کنـار ایجـاد حاکمیـت ملـی و پکپارچـه و تثبیـت و بـه          

رسمیت شناختن مذهب شیعی و پذیرش آن بـه صـورت یـک امـر فراینـدی و تـدریجی در       

زنـد کـه تمـامی محققـین و مـورخین ایـن عصـر را عصـر         ای را رقـم مـی  میان عمـوم؛ دوره 

ها در کنار یکدیگر تـاثیرات و  اند. حضور تمامی این مولفهکوفایی تاریخ اسلامی نام نهادهش

هایی را بر روی هم موجب گردیده اسـت. ایـن تحقیـق ضـمن بررسـی و مطالعـه       برهمکنش

مدارس صفوی )با تاکید بر دو مدرسه خان و چهارباغ(، به دنبال فهـم و شناسـایی و بررسـی    

حاکمیت یکپارچه صفوی و رشـد و شـکوفایی نظـام آموزشـی در     شکوفایی مذهب شیعه و 

-ها را بـا توسـعه فرهنـگ و تمـدن اسـلامی مـی      این دوره بوده و در نهایت ارتباط این مولفه

 دهد.  سنجد و مورد ارزیابی قرار می

 سازی در دوره صفوینظام آموزشی و مدرسه

خـود قـرار داده    تـأثیر را تحـت   زی ـچ همـه در طی حکومت صـفوی در ایـران، مـذهب    

کــه دیــن و دولــت و مــذهب و مکتــب و ســلطنت و سیاســت چــون شــیر و شــکر   همچنــان

(؛ نهضت تعلیم و تربیت و ساخت مـدارس  7: 1369ی، رازیش یدینوشده بود ) ختهیآم درهم

گشته و رنگ و لعابی دینی و مهبی شیعی به خود گرفته است. صفویان  متأثرنیز از این اوامر 
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شـماری  توده مردم با مذهب رسمی جدید، دست به سـاخت مـدارس بـی    برای همراه کردن

در سراسر قلمرو تحت حاکمیت خود زدند. حاکمان صفوی با اعلام رسمیت مذهب شـیعی  

های آن، در پی تثبیت حکومت خود از طریق تبلیغات مـذهبی بودنـد.   ی از آموزهریگ بهرهو 

حماسی، نقاشـی، نقـوش برجسـته، سـکه،      گیری از شعربا بهره عموماًاین تبلیغات  درگذشته

والتن نیـز بـدان    طور که همان(. Walton, 1997: 49گرفت )مبلغان و معماری صورت می

 نظــام بــههــای تــرویج مــذهب و از طریــق آن مشــروعیت بخشــیدن اشــاره دارد، یکــی از راه

های وابسته بـه آن بـوده اسـت.    حکومتی در طی ادوار، استفاده از معماری و تزئینات و کتیبه

رسـمی کـل    مـذهب  یعیش ـدر دوره صفوی که مذهب تغییر کـرد و   خصوصاًاین استراتژی 

شاهان این دوره قرار گرفت. بنابراین طی دوره حکومـت صـفویان بـر     موردتوجهایران شد، 

مهـم و اساسـی معمـاری صـفوی، در کنـار       یکی از ارکان و شاخصه عنوان بهایران، مدارس 

تـرویج مـذهب    درراهقرار گرفت و علاوه بر اسـتفاده از آن   موردتوجه شیازپ شیبجد، مسا

-فرهنگی ایران عصر صفوی نیز مورد بهـره  -رسمیت یافته شیعی، در راستای ارتقای فکری 

اسلام آن روزگار  برجهانشگرفی  تأثراتبرداری واقع شد و از این طریق صفویان توانستند 

هـای صـفویان   در پایتخت خصوصاًدارس بزرگی در سراسر ایران، بگذارند. طی این دوره م

التحصـیل  ای به تحصـیل علـوم پرداختـه و از آن فـارغ    بنا گشت و علما و دانشمندان برجسته

صـفت  دادنـد ) را تشـکیل مـی   ازآن پـس پیکره اصلی تکاپوهای دینی  هم یروگشتند که بر 

مدارس و مساجد جدیـد و تغییـر    سیتأس(. صفویان از نگاه ساختار دینی با 174: 1381، گل

و بازسازی مدارس و مساجد قـدیم شـهرت و آوازه یافتنـد و مراکـز علمـی خـود را مرکـز        

های فکری و مذهبی ساختند. بـا پایتخـت نمـودن اصـفهان از سـوی      الهیات، فلسفه و مناظره

آمـوزش و   مبـد  ها، این شهر مرکـز و  ها و بستراول و رونق این شهر در تمام زمینه عباس شاه

تدریس و موجبات رونق توسعه و فرهنگ تمدن اسـلامی گشـت. مـدارس در ایـن دوره بـا      

شـدند و  حمایت شخصی شاه و خانواده وی و همچنین افراد مهم اجتماعی و سیاسی بنـا مـی  

خیریه عهد مسلمانان در دوره  تأسیساتیکی از »که یان شاردن بدان اشاره دارد :  طور همان

کلیـه مسـاجد، مدارسـی در جنـب خـود       کـه  نی ـاصفوی، بنای مدارس است؛ زیرا علاوه بر 

ام، مدارسی وجود داشت )شـاردن،  من بسیار دیده که یطور بهدارند، در دهات نیز  مهیضم به
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 کـانون  ایـران  صـفوی،  دوره طـی  در مـدارس روزافزون  گسترش جهیدرنت(. 45: 5: ج1338

 تأسیسـات  و مـدارس  فزونـی  نیـز،   امـر  ایـن  نتیجـه  که گشت شیعی معلمان تکاپوهای اصلی

نمایـد کـه عـلاوه بـر نقـش      ذکر این نکته نیز الزامی می .گردید موجب را آموزشی و علمی

حکومت و شـاهان صـفوی و رسـمیت یـافتن مـذهب شـیعی، علمـا و دانشـمندانی همچـون          

خـود نقشـی مـ ثر در پیشـبرد و تقویـت حکومـت و        نوبـه  بـه ملاصدرا و شیخ بهایی و ... نیز 

 های علمی، فرهنگی و مذهبی این دوره داشتند.  همچنین نظام آموزشی و بنیان

 نیرویکردند، تأمین مدارس ایفا می هایی کهترین نقش مهم یکی ازدر دوره صفوی، 

اسـاس   رس بـر آموختگـان مـدا  انسانی برای نهادهای حکومتی و خصوصاً دینی بـود. دانـش  

-ها مـی  توسط آن سبب ترویج تشیع همین امر آموختند ومذهب رسمی علوم مختل  را می

شـدید نیـروی انسـانی     کمبـود  داشت کـه حکومـت صـفویان در اوایـل بـا      شـد. بایـد توجه

مرور ایـن   بود. بنابراین گسترش و ترویج مدارس به مواجه مذهب تشیع ٔ  متخصص درزمینه

 گسـترش  سـایه  دوران صفویان ایـن مشکل در اواخر در که یا گونه به ؛نمـود نقص را مرتفع

 (. 145: 1397نواز، و مهمان خو یموسو) شده بود ی آموزشی خصوصاً مدارس رفعانهاده

 دهنـد.  تشـکیل  شـیعی  مسـتقل  دولـت ملـی   داشـتند  قصـد  شـاهان  صفوی، دوره در

 قـدرت  ملـی،  وحـدت  حفـ   بـا  تـا  شد گرفته شیپتشیع  ترویج و تبلیغ سیاست ،رو نیازا

هـای  جشـن  برگـزاری  منظـور  همـین  به (.1386فرد،  غفاری و گردد )نوایی تقویت دولت

 طلبیـد. مـی  را خـود  بسـتر مناسـب   رخـداد  این که یدرحال گرفت پا مذهبی مراسم و ملی

 توانمی جمله آن از که داد ترتیب شهری طراحی رابطه با در اقداماتی حکومت ،جهیدرنت

 ریـزی طرح یا گونه به مدارس دیگر، سوی از نمود. اشاره شهری یها مجموعهساخت  به

 باشد. در مذکور اهداف پیشبرد جهت پشتیبانی عقیدتی شهر، مردم پذیرش با بتواند تا شد

 صـفوی  مدارس است. برخی شهر نمایان و مدرسه ارتباط در متفاوتی کیفیات دوره، این

شهرند؛  مردم با هاطلبه تعامل حاف  رهگذر، این از و اند شده واقع شهری هایمجموعه در

 و میـدان  مجـاورت  در عبـاس  شـاه  حکومت مقارن که کرمان خان گنجعلی مدرسه مانند

 طبقـه  و دادمـی  جـای  را کاروانسرا مسافران همک ، طبقه در که یا گونه بهشد.  بنا بازار

 گـروه مـذکور   دو دیگـر،  سوی از داشت. اختصاص طلاب مدرس و ها حجرهبه  آن اول
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 ارتبـاط  بیترت نیا به و بردندبهره می مسجد و حیاط ورودی، عناصر از مشترک صورت به

 کیفیـت  گردیـد و مـی  برقرار شهر تپنده قلب در بازرگانان خارجی و شهر مردم با طلاب

-مـی  نشان هاکند.  بررسیمی عبور مردم میان از مدرسه گویی که است انسجام چنان این

 در فضـا  این البته که اندبوده همگانی نوعی کاربری دارای صفوی مدارس بیشتر که دهد

چهاربـاغ   مانند مدرسـه  است؛ شده کشیده بنا درون به تیموری های مدارسنقشه با مقایسه

 ژهیو در عصر صفوی به ستأسیس مداری طورکل به(. 79: 1395اصفهان )متدین و آهنگری، 

بـه بعـد، اوج    (ق 1038-996) عبـاس اول  یعنـی از دوره شـاه  ؛ این دورانشکوفایی زمان در 

دوران انحطـاط سیاسـی عصـر صـفوی؛ یعنـی دوره حکومـت شـاه سـلیمان          گرفت و حتـی 

 ابنـده ی در کُنـد شـدن رونـد رشـد     (ق1135-1105 )و شاه سلطان حسـین   (ق1077-1105)

  و انحطـاط عصـر   از این منظر، دوره ضعو باید عنوان نمود که  نگذارد تأثیرها  تأسیس آن

و  اسـتاد  یبخش ـ) زمـان بـوده اسـت    هـم  س نیزصفویه، با دوره اوج و شکوفایی ساخت مدار

بـازه زمـانی    در تمـام (. بنابراین سـاخت مـدارس در عصـر صـفوی     10 – 9: 1392احمدی، 

 خاص قرار داشته است.   موردتوجهحکومتی این سلسله 

های سیاحان و نویسندگان فرنامهدر ارتباط سیستم و نظام آموزشی دوره صفویه، در س

هـا، علمـا و   خارجی که در طی این دوره به ایران آمده و از نزدیک نحوه آمـوزش، فعالیـت  

اند، مطالبی مفیدی ذکر گردیده است. یان شـاردن ایرانیـان را بـه    را دیده آموختهگاندانش 

ر و علـوم  علت داشتن خصایص بلند و متعـالی کـه سـبب توجـه آنـان بـه عـالم ادبیـات، هن ـ        

گوناگون گشته، ستوده و مورد تجلیلی قرار داده است. بر طبق گفته شـادردن، در آن زمـان   

علم و هنر باشند  باخته دلایرانیان شیفته و  اندازه بهدر سراسر اروپا کشوری وجود نداشته که 

ی ایرانیان در تمامی شرایط و احوال با فراگیـر  چراکهو در تحصیل و یادگیری آن بکوشند. 

و  وران شــهیپورزیدنــد. حتـی  ای مـی معلومـات تـازه و کســب هنرهـای جدیـد اهتمــام ویـژه     

های خوب غافل نبودند و عموم مردم فرزندان خود را کشاورزان از مطالعه و خواندن کتاب

ی بـه  سـالگ  پـنج فرزنـدان خـود را از    کـه  یطـور  بـه گماردنـد؛  به تحصـیل دانـش و هنـر مـی    

نمودند تا آنان را وارد مـدارس عمـومی کننـد. در ایـران     تلاش میسپاردند و می خانه مکتب

گرفتند، بلکه به شاگردان شهریه نیز پرداخـت  دستمزد نمی تنها نهدر مدارس عمومی معلمان 
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: 4شد تا فقر و نداری مانعی بر سـر راه سـوادآموزی و تحصـیل علـوم نشـود )شـاردن، ج      می

هـا اختصـاص   ق ایرانـی لابـه اخ ـ که را  خود هسفرنام چهارم جلد در اردنش (.1595 – 1594

ها، جامعه ایرانی عصر صفوی های لطی  ایرانییی ضمن اشاره به افکار و اندیشهدرجا ،داده

ماننـد   فکر ایرانیان بـه : »نویسدچنین می کند ومند به علوم و فنون معرفی میرا مستعد و علاقه

 باشـند؛ مـی  یثمربخش ـ و ریعو س ـ زنده تفکری دارای ها یرانیا است عالی و لطی  انجسمش

 بــه بســیاری تیاقدارنــد و نیــز اشــ فنــی صــنایع و زیبــا هنرهــای و علــوم بــه وافــری اســتعداد

ــان، نجیــب، معقــول و بســیار    اســلحه ــرم و ســازگاری هســتند؛ مهرب ــد. دارای طبیعــت ن دارن

دن شد که خوان ـدر دوره صفوی کمتر کسی یافت می (.14: 4ج، 1375شاردن، ) «اند م دب

خانـه  باشد. در این دوره  نظام آموزشی و تعلیم و تربیت یـا در مکتـب   فرانگرفتهو نوشتن را 

گرفتـه و یـا در مـدارس عمـومی و     مکانی در مساجد این دوره بوده، صورت می معمولاًکه 

شـد. آزادی  در تمامی شهرها و نقـاط ایـران یافـت مـی     معمولاًخصوصی این دوره بوده که 

ه صفوی خود از اهم امور و تشکیلات دولت صفوی بوده کـه بـه تمـام    تحصیل در طی دور

ی طـورکل  بـه دادند. ترین مدارس را میفرزندان و مردمان این سرزمین اجازه تدریس در مهم

هـای آموزشـی ایـن دوره محسـوب     هـا و شاخصـه  در دوره صفوی، از شاخه لیتحصآزادی 

آزادی تحصیلی به حدی بود که حتی گاهی در دربار صفوی، »گردد. بنا به گفته الگور، می

« هـای درس حضـور یابنـد   شـد تـا در کـلاس   های مدرسه نیز اجازه داده مـی اوقات به فراش

کند کمپفر در ارتباط با مدارس و نظام آموزشی دوره صفوی بیان می (.146: 1357)الگور، 

هـا و  وارع عام و پلها، قنوات، شی از عواید دربار صرف مساجد، گرمابهتوجه قابلکه سهم 

نیاکـان   رسـم  بهکند که شاهان گشت. وی ذکر میاز همه بیشتر صرف مدارس این دوره می

نـام نیکـی از خـود بـه یادگـار       که نیاخود و در جهت صلاح مردم و جامعه و هم در جهت 

پردازنـد،  ها بخصوص مدارس و موقوفات دینی مـی به ساخت انواع ساختمان تنها نهبگذارد، 

-و اداره آن در اختیـار قـرار مـی    سیتأسرا نیز جهت  ها نهیهزو  ازیموردنتمامی وسایل  بلکه

در این میان بزرگان و اعیان این دوره نیـز از شـاهان   »کند که : دهند. وی همچنین عنوان می

بـا توجـه بـه     نیبنابراگمارند. صفوی سرمشق گرفته و در ساخت و برپایی مدارس همت می

خورد و تنهـا  اغلب شهرهای ایران مدارس و موقوفات زیادی به چشم میدلایل مذکور، در 
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)کمپفـر،  « وجـود دارد  ملاحظه قابلموقوفه  صد کدر اصفهان که پایتخت است؛ در حدود ی

های اکثر سیاحان این دوره همچون شاردن و کمپفـر، مـدارس   (. بر اساس نوشته139، 1363

ابعاد ساختمان و شکوه و جلال و تزئینات بـه کـار گرفتـه در ایـن بناهـا،       ازنظردوره صفوی 

 ها نیز والاتر بوده است های اروپایی و مدارس عالیه آنحتی از دانشگاه

 بررسی و مطالعه مدرسه چهارباغ اصفهان و مدرسه خان شیراز
 الف( مدرسه چهارباغ اصفهان

نیـز جـزوی از آن اسـت، یکـی از     مجموعه چهارباغ که مدرسه چهاربـاغ )مـادر شـاه(    

مدرسـه   -دربردارنده یک مسجد »های بزرن در ایران و در دوره صفوی بوده که مجموعه

 1381بلـر و ام.بلـوم،   ) «اسـت و یـک بـازار    (هـا اسـطبل (، یک کاروانسـرا،  (مادر شاه)نام  به

سـاب  ح ترین بنای این مجموعـه بـه  ترین و شاخصمدرسه چهارباغ که مهم -مسجد (. 491:

در فاصـله سـالهای   »آید، حدفاصل خیابان چهارباغ و کاروانسرای عباسی قـرار دارد کـه   می

بـرای تـدریس و تعلـیم     و با هزینه مادر شاه، دستور شاه سلطان حسین ه.ق. به 1126تا  1116

 بناهـای  زیبـاترین  (. ایـن اثـر  107: 1378 موسوی فریـدنی، ) «طالب علوم دینی بناشده است

 حسین سلطان شاه سلطنت زمان در که باشدآثار این دوره می نگین و صفوی عصر اواخر

 المعـارف دائرة ینوع به چون این مدرسه .است شده ساختهصفویان  پادشاه آخرین صفوی،

های مدرسـه  نام  به علت به همین معماری زمانه خود است، یها سبک انواع رندهیدربرگ و

شـود.  ه امام صادق و مدرسه چهارباغ نیـز نامیـده مـی   ساطانی، مدرسه مادر شاه، مدرسه علمی

لکن در حال حاضر در میان اکثریت مـردم، بـه مدرسـه چهاربـاغ مشـهور اسـت )دیولافـوا،        

؛ پرسی مـولزور ،   59 – 58: 1390؛ وکیلیان،  309: 1387؛ موسویان،  304 – 301: 1390

منـابعی کـه بـه تـاریخ احـدا        نیتر مهم(. از 53: 1396به نقل از درخشانی،  289/ 2: 1381

تــألی  ســید « وقــایع الســنین والاعــوام»اســت: کتــاب  کــرده اشــارهبنــای مدرســه چهاربــاغ 

کـه در وقـایع    صـورت  نیبـد ق( اسـت.  ه. 1105 -1039ی اصفهانی )آباد خاتونعبدالحسین 

 که نواب اشرف )شاه سلطان حسین( بنـای مدرسـه  »ق. این کتاب آمده است: ه.  1116سال 

همـان   الحجه یذموفق به اتمام آن گردید و در ماه  1118شروع و در سال  1116سال  را در

 150بـاقرا گذاشـت. ایـن مدرسـه دارای      رمحمـد یامسال امور تدریس مدرسـه را بـه علامـه    
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شـوند و  ها در آن ساکن میق. طلبهه.  1122حجره و در کمال تکل  ساخته شد و در سال 

)هنرفـر،  « کنـد رسه مراسـم بسـیار باشـکوهی برگـزار مـی     شاه سلطان حسین جهت افتتاح مد

مدرسـه  »در ارتباط با این بنا نوشته است کـه:   لیتفص بهاصفهانی نیز  محمدرضا(. 686: 1350

از مدارس درجه اول اصفهان است که آن را شاه سلطان حسین در چهاربـاغ قـدیم    چهارباغ

و صحن وسیعی است. بنـای مدرسـه   شرق آن بنا نموده و دارای ابعاد بزرن  طرف بهعباسی 

-ها در آن سکونت و به تحصـیل مـی  دارای حجراتی بود که طلبه دوطبقهکه هر  دوطبقهدر 

انـد. از  پرداختند. مدرسه دارای چهار ایوان در چهار جهت که در حکم مسجد، بنای مدرسه

ز تمـام  های مدرسه، ایوان ضـلع جنـوبی )سـمت قبلـه( اسـت، ایـوان مزبـور ا       ایوان نیتر مهم

کـاری و  . داخل فضای گنبد را کاشی اند بناکردهتر و بر بالای آن گنبدی وسیع ها رفیعایوان

ی آن را از تزئینات مسجد ساروتقی ها هیما نقشی نوع بهاند و های نفیس مزین کردهبا نقاشی

مـر  اند. در داخل ایوان جنوبی و در زیر گنبد در کنار محراب منبری از سنگ مرطرح نموده

های ایوان و گنبد نیز از سنگ مرمر است. طول مدرسه سـلطانی از شـرق بـه    اند. ازارهساخته

ی مدرسـه و سـمت   هـا  هی ـزاوحجـرات   رازی ـغ بهغرب و عرض آن از شمال به جنوب است. 

و  نمـا  خـوش حجره دارد که تماماً بـزرن،   هفتادودوچهارباغ و بازارچه بلند، صحن مدرسه 

های کلـی معمـاری،   در این مدرسه ازنظر ویژگی (.69-71: 1368ی، )اصفهان« استوار هستند

هـای  که یکی از زیباترین قسـمت  شده واقعبعد از دروازة ورودی، هشتی یا سرسرای مدرسه 

ی است. نمای داخلی مدرسه شامل هشتی ورودی، حیاط داخلـی،  کار یکاشتزیین  ازنظربنا 

متـر ابعـاد    55×65ها است. حیاط داخلی مدرسه نیز بـا پلانـی مسـتطیلی    ها و اتاقگنبد، مناره

است. در وسط هـر ضـلع حیـاط     شده ساختهی چندضلعف آن چهار بنای چهارگوشدارد و در 

کـه در   قرارگرفتـه  دوطبقـه هـای کـوچکی در   مدرسه یک ایوان بلند و در طرفین آن ایـوان 

ها در سمت بزرن مدرسه، گنبد و منارهاست. ایوان  شده واقعهای طلاب ها حجره پشت آن

)کیـانی،   انـد  شـده  سـاخته متـر   38و در دو طرف ایوان دو مناره بـا ارتفـاع    قرارگرفتهجنوب 

 فضـای  صحن، چهارگوشه در یضلع هشتمدرس  چهار با (. مدرسه چهارباغ،112: 1393

 فراهم بیشتر یها حجره برای ایجاد امکانی کشانده، معماری توده داخل به را و طبیعت باز

 شفاف، یها جداره و رواق از استفاده با بیرون و درون فضای آسان بین ارتباط ایجاد با و
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 کـاربران  بـر  مثبتی تأثیر و کرده پذیرامکان و ... را آفتاب روز، نور طبیعت، از یریگ بهره

 (.16: 1395دیگران،  و گذاشته است )عظمتی

کـه؛ از یـک    صـورت  نیبداکثر حجرات مدرسه چهارباغ دارای نقشه یکسانی هستند. 

صـندوقخانه در عقـب و قسـمت دیگـری بـه شـکل        صورت بهاتاق نشیمن در جلو و قسمتی 

تر از بقیه بـوده و  های این مدرسه یک حجره متفاوت. در میان حجرهاند شده لیتشکبالاخانه 

اسـت و   شـده  واقـع این حجره در ضلع شمالی مدرسه  آن نیز حجره شاه سلطان حسین است.

اسـت. شـاه سـلطان حسـین بیشـتر اوقـات        شده آراستهیی بایزداخل آن با تزئینات طلاکاری 

کـرد. از ایـن بنـا تنهـا یـک      خود را در این حجره صرف مباح  دینی با علمای بـزرن مـی  

/ وق  نـواب  فزا ستح فرش این مدرسه که رو»ای با مضمون و محتوا زیلوی ساده با کتیبه

بسـیار   حشرونشـر هـای دیـن   موجود است. شاه سلطان حسین با علما و فقـه « اشرف اعلاست

آورده اسـت و بـه شـرعیات و اوامـر فقهـی و دینـی       ها به شـمار مـی   داشته و خود را جزو آن

داده است. به همین دلیل در آغاز به تحصیل علوم دینـی مشـغول و در ایـن    اهمیت مفرط می

(.  یوسـ   50: 1350ای به نام خود داشت که تاکنون نیز باقی اسـت )هنرفـر،   حجره مدرسه

سمت راست ضـلع   هیال یمنتهکیانی در ارتباط با حجرة شاه سلطان حسین نوشته است که در 

ای منصــوب بــه شـاه ســلطان حســین وجــود دارد کــه دارای تزیینــات  غربـی مدرســه حجــره 

حسـین قسـمتی از اوقـات خـود را در ایـن      مخصوص است. معروف است کـه شـاه سـلطان    

گذرانیده و در همین حجـره بـود کـه بـه دسـت      حجره به درس و پاسخ دادن به مراجعان می

 (. 113: 1393ها کشته شد )کیانی، افغان

کتابخانه از دیگر فضاهای بنای مدرسف چهارباغ است که با توجه بـه شـواهد نوشـتاری    

« جغرافیـای اصـفهان  »گفتـف م لـ  کتـاب     بر اسـاس . شدها نیز محسوب می آن نیتر مهماز 

که؛ شاهان صـفویه اقـدام بـه     صورت نیبدمدرسه چهارباغ کتابخانه مفصلی هم داشته است، 

ها را بـه خـط خـوش نوشـته و وقـ        کردند و سه دسته از کل آنتصحیح و تنقیح کتب می

ی اردبیل و مدرسه دولتـی  ها را در سه کتابخانه آستان امام رضا )ع(، شاه صف کردند و آنمی

که شاه سلطان حسین »نویسد: کردند. محمد هاشم آص  میچهارباغ اصفهان نگهداری می

ــه ــزرن  دارای کتابخان ــود کــه دارای خطــوط خطاطــان ب ــهای ب ــاقوت   ازجمل ــه، ی ــن مقل اب
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مستعصمی، آقا ابراهیم، میرزا احمد نیریزی، میرعلی، میرعماد، شاه مسکین، رشید و غیـره و  

هـای از جمیـع علـوم و فنـون،     ، ادعیه، احادی ، نسخههای شامل قرآننین دارای کتابهمچ

 (. 1397؛ به نقل از جویری،  70: 1352)آص :« های شعر بودداستان، تواریخ و دیوان

آن و چـه بـه لحـام تزئینـات و      وسـاز  سـاخت این بنـا چـه بـه لحـام معمـاری و فنـون       

 باشـکوه ز اهمیت بوده و  از این نظـر نیـز جـزو آثـار     و حائ درخورهای موجود در آن،  کتیبه

  گردد.این دوره محسوب می
 (.29: 1397ی و دیگران، آقا داووددر مدرسف چهارباغ ) کاررفته بهجدول: انواع نقوش و فنون 

 
 

 ب( مدرسه خان شیراز

 دوره صـفوی اسـت   در شـده  ساخته مدارس نیتر مهم از مدرسه خان در شیراز، یکی

 معمـاری  تزیینـات  و پـلان  ازلحـام  مـدارس ایـران   ترینکامل از پیرنیا، استاد گفته به که

تزیینـات   و بلنـد  سردری ،دوطبقه در ییها حجره ایوانی، الگوی چهار با مدرسه است. این

 یهـا  رنـگ  و بـا نقـوش   رنـگ هفـت  و معـرق  کاری،کاشی کاری،مقرنس ازجمله متنوع

هـای ایـران   تـرین مدرسـه  در شـمار تـاریخی   بنـا  اسـت . ایـن   خـاص  ایجلوه دارای متمایز،

شیراز بوده اسـت. شـهرت    هیترین مدرسه علم زمان تأسیس مهمهمان شود و از محسوب می

درگرو بانی و مدرس و نحوه تـدریس در آن بـوده اسـت. ایـن      زیمدرسه خان پیش از هر چ

عبـاس صـفوی و    خان، مباشر سرشناس دربار شـاه الله وردی توسط مدرسه در دوران صفوی 

، مطـابق  حـال  نی. بـاا شـد سنگ بنـای آن گذاشـته   بنا و ق(، 1021-1004 :والی فارس)حک

دوران  -ق 1024کـم تـا    زیر سق  هشـتی ورودی، تکمیـل سـاختمان مدرسـه دسـت      بهیکت
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ادامـه یافتـه اسـت. مدرسـه خـان       -خان، بر فارس  یورد بیگلربیگی امام قلی خان، فرزند الله

خـان موسـوم و    یورد شـده اسـت و نـام آن بـه الله     درا به شیراز ساختهبرای فراخواندن ملاص

(. بر طبق گفته استاد پیرنیـا، اسـتاد   569: 1393ت )ابوالقاسمی، مشهور اس «نخا»به  اصطلاحاً

اسـت )پیرنیـا،    بنانهـاده هجری قمری مدرسـه خـان شـیراز را     1024شماعی شیرازی در سال 

 مترمربـع  7686 ،شـده  ساخته گرا درون بناهای سبکبه  که محل این یربنایز (.324: 1387

 بنـا  ایـن  اسـت.  گردیـده  بنـا  دوطبقـه در  مترمربع 5003 مساحت به زمینی در که باشد یم

 یـک حـوض   بـا  نیـز  مدرسـه  صـحن  بـوده،  طـلاب  اسـکان  حجره جهـت  صد کی دارای

 مزین نخل و نارنج درختان همراه به طرف آن چهار در باغچه 4 و مرکز در گوش هشت

هـایی در اطـراف   ها و حجـره است. مدرسه خان شیراز به سبک چهار ایوانی با اتاق گردیده

متـر   52صـحن مدرسـه دارا    اسـت    بناشـده برای استفاده طلاب  دوطبقهحیاط مرکزی در 

در تناسب بـا نیازهـا و    (.114: 1393)کیانی،  استو به شکل مستطیلی  متر عرض 45طول و 

ها دارای یک ایوانچه و دارای فضایی متناسب برای  مدرسه حجرهپرهیز از بیهودگی در این 

یک نفر همراه با یک پستو است کـه دارای انبـار، کتابخانـه و کمـر پـوش یـا نـیم اشـکوب         

 شـده  یگرم م یراحت به که است متر 62/3 × 30/3د  ها چیزی در حدو . اندازه حجرهباشد یم

خشک، آجر و خشـت   است. مصالح مورداستفاده نیز همچون بناهای دیگر در منطقه گرم و

. اسـتاد پیرنیـا در   شـده اسـت   رنـگ زینـت داده   زیبـای هفـت   یکار یکه توسط کاش باشد یم

در مدرسه خان هر حجـره بـرای یـک نفـر     » نویسد: ارتباط با معماری مدرسه خان شیراز می

هـا گونـاگون   )نیم اشکوب(. پوشش حجره کمر پوشخانه و است؛ همراه با یک پستو، کتاب

هـای نـیم کـار و    است. کاربنـدی  زیخ کمساختمان بسیار  کرباساست؛ کاربندی اختری در 

 (. 327- 325: 1387)پیرنیا، « است کارشدهنیز  کجاوهتاق 

عنوان راهکـاری در جهـت پایـداری فرهنگـی و      این مدرسه که به یها یژگییکی از و

اعداد مقـدس در سـاخت عناصـر مختلـ  آن      یریکارگ مدنظر قرارگرفته است به اجتماعی

عدد اسـت کـه بـه حـروف جمـل اسـم مبـارک         92آن  یها مثال تعداد حجره عنوان به .است

به نیت عـدد مقـدس    (محل تدریس)است. مدرسه دارای پنج مَدرَس  (ص) حضرت محمد

صدرا و چهار مدرس دیگر برای سـایرین  لاها متعلق به مبود. یکی از این مدرس (ع)تن  پنج
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 12، دارای یک مسـجد اسـت. ایـن مسـجد دارای     دیگری مانند هر مدرسهمدرسه خان بود. 

درس  یها امام است. مجموعه دو اتاق موجود در این مدرسه در کنار اتاق 12راهرو به نیت 

دهـد. بـا جمـع عناصـر     تشـکیل مـی   (ع) معصـوم  را به نیت چهارده 12خارج، در جمع عدد 

بـا   دهـد. میرا به دست  (ع )  اسم حضرت علی (جمل)که به حروف ابجد  110دیگر، عدد 

دار و اتـاق   شناسی ، اتاق خادم ، اتاق چـراغ  (زمان ، وقت)افزودن چهار اتاق شامل اتاق گاه 

 قـرآن مجیـد اسـت    یهـا  که برابر با تعداد سـوره  دیآ یبه دست م 114م ذن ، مجموعاً عدد 

(. به گفته دکتر پیرنیا، علاوه بر اینکه 7: 1395، جوهر زاده؛ به نقل از جلیلی و  1374 پیرنیا،)

های بنا دارای کـارکردی مشـخص بـوده و عملکـرد خـود را دارا بودنـد؛       از قسمت هرکدام

 . اند درآوردهسازندگان آن با اجرای این امر مهم، باورها و اعتقادات خود را نیز به نمایش 

اختیـار   در آن همکـ   طبقـه  که بناشده دوطبقه صورت بهی مدرسه چهار ایوانی و بنا

 یبنـد  میتقس ـ ایـن  است. دلیل بوده متأهل طلاب اختیار در آن بالای طبقه و مجرد طلاب

 در خروجـی مسـتقلی   و بـزرن  فضـای  متأهل طلاب برای متولیان مدرسه که بود آن هم

در یکی از دلایل شـهرت ایـن مدرسـه     (.215 :1396بودند )حمزوی و دیگران،  گرفته نظر

عنـوان یکـی از اسـاتید و مدرسـان      های بعد، حضـور مـلا صـدرا بـه    دوره صفوی و در دوره

بـه تـدریس فلسـفه و     در مدرسـه خـان  ها ملاصدرا سال بزرن اسلامی در این مدرسه است.

یکی  عنوان به، این مدرسه زمان حضور وی در این مکانعلوم اسلامی پرداخت و درست از 

 بنـا  تالار ملاصدرا، در بخش بالای هشتی ورودی. مراکز علمی ایران مطرح شد ترین مهماز 

ایـن اتـاق، بـه مـدرس      رو نی ـازا ه وپرداخت ـ قـرار دارد کـه ملاصـدرا در آن بـه تـدریس مـی      

مدرسـان معـروف    زا شـیرازی  یملاصـدرا شـهرت یافتـه اسـت. ملاصـدرا      ملاصدرا یا تالار

 (. 366: 1382)واله اصفهانی،  ، بودازمدرسه خان شیر
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 گیرینتیجه
سـیک در تـاریخ مـدارس ایـران     لاعنوان عصـر ک بر اساس منابع مکتوب، دوره صفویه به 

اسلامی معرفی گشته است. طی این دوره دو عامل مهم: تشکیل دولت متمرکز ایرانی و رسـمی  

جدید و در قـالبی نـو فـراهم کـرد و     بافتن مذهب شیعی، راه را برای ایجاد نظام آموزشی پویا و 

هـا و  نتیجه این امر فزونـی مـدارس و تاسیسـات علمـی و آموزشـی را موجـب گردیـد. بررسـی        

دهد که مدارس عصر صفوی، خصوصاً دو مدرسه خان شـیراز  مطالعات صورت گرفته نشان می

عی در آنهـا،  و چهار باغ اصفهان، با توجه به اهمیت ویژه و حضور اساتید و مدرسان برجسته شـی 

نقش مهمی در رونق نظام آموزشی و تربیت جوانان ایران و در نهایت شکوفایی فرهنگ ایرانـی  

در  در عصر صفوی متأثر از توجه شاهان صفوی بر امر تعلیم و تربیت جامعـه .انداسلامی داشته -

و  گیـرد. در طـی ایـن دوره سـاخت و برپـایی مـدارس      مسیر پیشرفت و توسعه فرهنگی قرار می

گیـرد و همـین امـر راه را    ازپیش موردتوجه شاهان و دربـار قـرار مـی    دیگر مراکز آموزشی بیش

برای ورود متخصصان و عالمان و دانشمندان به مراکز علمی بـازنمود کـه درنهایـت پیشـرفت و     

ــال داشــت. یکــی از     ــه دنب ــران و چــه در جهــان اســلام ب توســعه را در بعــد فرهنگــی چــه در ای

م نظام آموزشی در هـر سـرزمینی، تربیـت نیـروی انسـانی کارآمـد و فاضـل و        های مه مأموریت

باشد که با علم خود بتواند بـر پیشـرفت فرهنگـی بیفزاینـد. ایـن عامـل نیـز در دوره        دانشمند می

روشنی مشهود است. در طی دوران حکومـت صـفویان، در مـدارس ایـن دوره و زیـر       صفوی به

ی همچون ملاصدرا، شیخ بهایی و .. افرادی تربیت یافتند کـه  انظر عالمان و اندیشمندان برجسته

تنها بر پیشبرد فکری و فرهنگی عصر صفوی تـأثیرات شـگرفی داشـتند،     با علم و دانش خود، نه

ها بر سـطح فرهنـگ سـایر     شمول بوده و نظریات و اکتشافات آن ها جهان بلکه دانش و علوم آن

سطح آگاهی و روشنی آن جوامع گشـته اسـت. در دوره    رفتن بلاد نیز تأثیر داشته و موجب بالا

شـد، سـطح   صفوی به دلیل اهمیتی که به سـاخت مـدارس و برپـایی مراکـز آموزشـی داده مـی      

آگاهی و تعلیمات مردم آن دوره بالاتر از گذشته رفته و همین امـر یعنـی میـزان دانـش و سـواد      

تـر توسـعه    الملـل و از همـه مهـم   بـین تواند بر سیاست، اخلاق، روابط اجتماعی، روابـط  خود می

فرهنگی تأثیر بگذارد و آن را در مسیر مستقیم و رو به رشـدی قـرار دهـد. زمـانی کـه در یـک       

های نظام آموزشی و تعلیم و تربیت و خصوصاً ساخت مدارس باشکوه حرف جامعه از پیشرفت

در مسیر ترقـی قرارگرفتـه   آید، درواقع این بدان معنی بوده که فرهنگ در این جامعه به میان می
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هـای فرهنگـی و اقتصـادی و    که در یک برهه از زمان از پیشـرفت  است. از طرف دیگر هنگامی

ترین عامـل در رشـد ایـن مـوارد، بـدون شـک نظـام         آید، مسلماً مهماجتماعی سخن به میان می

وده آموزشی و سیستم تعلیم و تربیت آن است. ایـن ویژگـی در دوره صـفوی کـاملاً مشـهود ب ـ     

که ساخت و پرداخت مدارس زیادی در این دوره و حضور عالمـان و اسـاتید برجسـته     طوری به

دهی درست شاهان صفوی )حال سیاسی یـا غیرسیاسـی   ها جهت تدریس، در کنار جهت در آن

تـرین  ازجملـه مهـم   که باشد( توسعه فرهنگـی را در ایـران و در جهـان اسـلام بـه ارمغـان آورد.      

اند؛ دو مدرسه خـان  ه تأثیر بسزایی در تعالی فرهنگی عصر صفوی داشتهمدارس عصر صفوی ک

باشند که در دو برهه از زمـان و در دوره حکومـت دو شـاه    شیراز و مدرسه چهارباغ اصفهان می

تنهـا ازنظـر فنـون و     صفوی بنا گردیدند. دو مدرسه خان شـیراز و مدرسـه چهاربـاغ اصـفهان نـه     

تربیت نیروهای متخصـص، دانشـمند و آشـنا بـه علـوم       ٔ  درزمینههای معماری پیشرفته، بلکه  فن

-مدارس مذکور از طریق سیستم آموزشی و وقـ   مختل ِ در آن دوران اهمیت فراوانی دارند.

ها در نظـر گرفتـه بودنـد؛ جنبشـی اساسـی را در جامعـه درراه        ای که شاهان صفوی برای آننامه

ترویج علم و دانش فراهم آورد و بدین طریق ایـن مـدارس مـ من و پناهگـاهی بـرای اسـاتید و       

عالمان برجسته و همچنین طلاب شدند که با تعالیم خود و تألیفات فراوان، رشد و توسعه تمدن 

بر این اساس در جامعـه عصـر صـفوی، ایـن مـدارس و      ی را موجب گردیدند.  و فرهنگ اسلام

هویـت بخشـی بـه جامعـه صـفوی گشـته و همـین گسـترش         موجـب  هسـتند کـه    موزشیآ نظام

 تغییـر رفتارهـای   بـه  منجـر  روزافزون نظام های آموزشی در بافت جامعه شیعی مذهب صفویان،

تمـدن جامعـه اسـلامی آن دوران     نـگ و اجتماعی و  و در نهایت رشد و پیشرفت تـدریجی فره 

گـذاری مکتبـی جدیـد در ایـران )مکتـب      طورکلی بایـد عنـوان نمـود کـه بنیـان      بهگشته است.  

اصفهان(، پـرورش اسـاتید و علمـای برجسـته در مـدارس عصـر صـفوی، خصوصـاً در مدرسـه          

مندان کـه بـر   شمار این اندیش ـهای بیتر از آن، تألیفات و ترجمه چهارباغ و مدرسه خان، و مهم

سطوح علمی ایران و جهان تأثیر مستقیم نهـاد و حتـی تـا بـه امـروزه نیـز در ایـران و سـایر بـلاد          

هـای معمـاری   گیرند؛ در کنار دیگر ویژگیها قرار میاسلامی موردتوجه و تدریس در دانشگاه

م هـای ترقـی و توسـعه فرهنگـی را در سـرزمین ایـران و جهـان اسـلا        این مدارس، صعود به پلـه 

 موجب گردید و بدین طریق نقش مستقیم خود را بر این امر نشان داده است.  
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 چکیده

ها و آرا  اشتغال زنان ازجمله مباح  مهم در حوزه مطالعات زنان است که نظریه

ای که ما به دنبال تحلیل آن هستیم این است که در پی داشته است. مسئله متفاوتی را در

زن همچون همسرداری و های کلیدی  های وحیانی در تزاحم میان نقشرویکرد دینی و آموزه

فرزندآوری با اشتغال خارج از خانه اولویت با کدام است؟ این پژوهش با نگاهی تحلیلی ضمن 

گانه در مورد اشتغال زنان و بیان معایب و محاسن آن به این نتیجه بررسی رویکردهای سه

تکالی   یافت که از منظر آیات و روایات، نقش همسری و مادری برای زنان در اولویت دست

الهی و دارای بار ارزشی و اخلاقی است و اشتغال هرچند حق زنان است؛ اما تکلی  ایشان 

های اصلی زنانه یعنی همسری و مادری، ضمن نیست. بنابراین در موارد تزاحم اشتغال با نقش

های اخلاقی و فقهی موردتوجه خاص قرار گیرد و با رعایت رعایت این اولویت باید انگاره

ت اخلاقی در روابط اجتماعی زن و مرد، حف  حرمت و کرامت زن، اولویت مصالح سلام

های تکوینی بین زن و مرد و نیز توجه به معایب و محاسن اشتغال به این خانواده، لحام تفاوت

دهد. این مسئله توجه نمود. پژوهش حاضر درنهایت راهکارهایی را جهت حل تزاحم ارائه می

ی و تحلیلی با رویکرد وحیانی و استناد به آیات و روایات و آرا  نوشتار با روش توصیف

 .پردازد اندیشمندان به تحلیل آرا  می
   واژگان کلیدی

 .اشتغال زنان، نقش مادری، نقش همسری، تزاحم، آیات و روایات
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 طرح مسأله 

برانگیز در دوران معاصر است که نیـاز   مباح  بح  نیتر مهماشتغال زنان در اسلام از 

هـا و مقـالات    کتـاب  یاسلام شهیدر فرهنگ و اند به کنکاش و پژوهش بیشتر دارد و اگرچه

روزافـزون   ازی ـن امـا مسلمان نگاشته شده است  شمندانیاند یاز سودر این موضوع ،  یاریبس

و دشـمنان اسـلام    یهجمـه و  ره زنو قرآن دربـا  نید یها دگاهیبا د ییبه آشنا یجامعه انسان

در رابطه اشتغال زنـان   شده اسلام به خاطر مباح  مطرح ه دین وحمله ب یبراافکار فمینیستی 

در اسلام و تمایزاتی که اسلام در این رابطه میان زن و مرد قـرار داده اسـت کـه ایـن مسـئله      

و  اتی ـآ ادی ـحجـم ز بـه   ی با توجهاز طرفنشده است و  نییتبی جدید به درستی ها نسلبرای 

همچنـان   بـاره  نیدرا شتریش بوو کا یبازپژوهبه نظر می رسد  موضوع نیمربوط به ا اتیروا

 .  ضرورت دارد

ی نظیـر  سـ الات داد.  میخـواه  پاسخشده در این موضوع طرح س الاتدر این نوشتار به 

 فرزنـدآوری و همسـرداری،  همچـون   هـا  آن اصـلی  هـای  نقش با بانوان اشتغال بین اینکه آیا

 اصـلی  وظـای   کـه  کنند عمل ای گونه به توانندبانوان می جمع نمود و توان می فرزندپروری

 است، ممکن امر دو این میان جمع اگر نگیرد؟ قرار الشعاع تحت فرزندپروری و همسرداری

   دارد؟ رفت از این تزاحم وجودو برون های اشتغالجبران خسارت برای راهکارهایی چه

تـرین مسـائل   های متفاوت برای زنـان در مقایسـه بـا مـردان جـز  قـدیمی      تقسیم نقش 

امـا از سـویی    هسـت  هـا  آنخانوادگی و اجتماعی بشر بوده که برخاسته از ماهیت هریک از 

-ی تکوینی و از سوی دیگر نگاه اومانیستی به انسان بسترسـاز جنـبش  ها تفاوتغفلت از این 

ی اصلی بحـ  نیـز   تی در دفاع از حقوق زنان شده است. ریشههای اجتماعی و افکار فمینیس

 گردد.زن و مرد برمی« تفاوت یا تساوی»به بح  مهم 

ی فقهی نبـوده بلکـه بـا    ا مسئلهدر دوران معاصر، مسئله اشتغال زنان در اسلام دیگر تنها 

ی فقهـی و کلامـی شـده کـه محـور تعـارض       ا مسـئله کثرت شبهات در این بخش تبدیل بـه  

ی چالشی میان اسـلام و غـرب   ها بح با اسلام شده و بیشترین  سمیمدرنی سکولار و  شهیاند

 _پـرداختن بـه ایـن مباحـ  حقـوقی بـا رویکـرد فقهـی         جهـت  نی ـازارا تشکیل داده اسـت.  

، یکی از مباحثی که اهمیت بسیار زیادی در درک صحیح از کند یمضرورت مضاع  پیدا 
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های تکوینی و طبیعی میان زن  اشتغال دارد توجه به تفاوتتمایزات میان زن و مرد در مسئله 

هـای حقـوقی    تواند در توجیـه عقلانـی تفـاوت    و مرد و تناسب تکوین و تشریع است که می

 ها کمک نماید. احکام زنان و مردان و فهم آن

ــینه  ــی پیش ــا بررس ــی  ب ــان م ــتغال زن ــتی و    ی اش ــأ آن را در اقتصــاد کاپیتالیس ــوان منش ت

آوردن نیـروی کـار ارزان و    بـه دسـت  ی اقتصادی بـرای  ها بنگاهجستجو کرد، ی دار هیسرما

حضـور زنـان در عرصـه کـار      مرورزمـان  بـه زنان را تشویق بـه کـار و تـلاش کردنـد.      مطیع،

تولیدی و خدماتی روبه رشد و گسترش رفت. زنانی که تـا دیـروز بیشـتر وقـت خـود را در      

یـک   عنـوان  بـه وردند تا جایی کـه اشـتغال زنـان    ها روی آگذراندند به کارخانهکارِخانه می

قرار گرفت. بـا توجـه بـه اینکـه در کشـورهای غربـی        ها دولت موردتوجهموضوع ضروری 

وجـود   یی که در اسلام بـرای حفـ  متانـت و کرامـت و حیـای زن     ها تیمحدودبسیاری از 

ی اشـتغال  رو نی ـازاو ارتباط با نامحرم منعـی نـدارد،    دارد، مطرح نیست و اختلاط زن و مرد

ی اخیـر ایـن   هـا  دهـه ی گسترش پیـدا کـرد. در ایـران هـم در     تیمحدود گونه چیهزنان بدون 

-سرپرسـت  کمـک »چـون  با توجـه بـه نبـود مـانعی هـم      اکنون همموضوع روبه رشد نهاده و 

 جهیدرنتو  ، شاهد شرکت مکرر دختران در کنکور«خدمت مقدس سربازی»یا « خانواربودن

گسترش تحصیلات عالیه زنان هستیم. این امر موجب شده تا اشتغال زنان رقیب جدی بـرای  

. بررسـی آیـات و روایـات    شـود  مردان سرپرست خانوار محسوب  خصوصاًاشتغال مردان و 

حق زنان است اما اولویـت نقـش همسـری و مـادری و جایگـاه       هرچنددهد اشتغال مینشان 

سلام است. این امر سبب استحکام و ارتقا  جایگـاه خـانواده   ارزشی آن در دستور کار دین ا

هـای زیـادی در ایـن موضـوع بـه نگـارش       و نیز حف  کرامت زنان است. مقـالات و کتـاب  

هـای  چنان به قوت خود باقی است کـه آیـا اشـتغال در تـزاحم بـا نقـش      درآمده اما س ال هم

م موجـود چـه بایـد اندیشـید؟     بودن پاسخ در رفع تزاحاصلی زنانه است؟ و در صورت مثبت

گانه موجود در امر اشتغال زنان پیامدهای اشتغال در نوشتار حاضر با بررسی رویکردهای سه

های اصـلی و کلیـدی   زنان و خانواده و اجتماع را به بح  نهاده است و تزاحم آن را با نقش

رفـت از ایـن   ونهای بر راه تیدرنهادهد و ی قرار میموردبررسزنان یعنی همسری و مادری 

 گردد.تزاحم مطرح می



 1400 بهار، چهل و یکم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /34

 مفهوم اشتغال

مشغول شدن به کاری، سـرگرم شـدن، بـه کـاری پـرداختن      »اشتغال در لغت به معنای 

 وظـایفی  عنوان انجام تواند به ( و در اصطلاحِ کار می2226، ص 2، ج 1337است )دهخدا، 

 تولیـد  هدفشـان  و بـوده  و جسـمی  فکـری  هـای  کوشـش  صرف متضمن که شود تعری 

 کـاری  پیشـه،  یـا  شـغل  .سـازد  مـی  برآورده را انسانی نیازهای که است خدماتی و کالاها

 نظام اساس ها همه فرهنگ در کار شود.می انجام منظمی حقوق یا مزد مقابل در که است

 خـدمات  و توزیع کالاها و تولید با که است نهادهایی شامل که است اقتصاد یا اقتصادی

( مقصود از اشتغال در این نوشـتار آن شـغلی اسـت    517، ص 1378گیدنز، ) .دارند سروکار

که زنان مجبور باشند ساعاتی از شب یا روز را خارج از منزل و در خدمت کارفرمـا سـپری   

اقتصـادی   وریبهره اجتماعی برای ساختار در حضور دیگر اشتغال به معنای عبارت کنند یا به

 باشد.می

 معنـای  بـه  خـانواده  دارای) شتار عبارت است از: زنان متأهلدر این نو« زن»منظور از 

بیـوه یـا    زنـان صـاحب فرزنـدی کـه    ) فرزندان( و زنان سرپرست خانوار و همسر یا و همسر

کنـد( و   مطلقه هستند یا زنان بدسرپرست که همسر به دلیل ناتوانی جسمی یا روانی کار نمی

 دختران مجرد.

 نان با نقش همسری و مادریرویکردها در مورد تزاحم اشتغال ز

شـناختی در مـورد   شـناختی و روان با دو نگـاه جامعـه   ی مطالعات زنان  دانشوران عرصه

-اند. برخی با تکیه بر تفاوتهای متفاوتی ارائه نموده جواز و عدم جواز اشتغال زنان دیدگاه

دانـه معتقدنـد و   های زنانه و مرشناختی زنان با مردان، به تفاوت نقشهای بیولوییک و روان

ای کـه عمـدتاً   داننـد. در مقابـل عـده   های اجتماعی ازجمله اشتغال را بیشتر مردانـه مـی  نقش

شناختی به این مقوله دارند با رویکردهای فمینیستی و رفع تبعـی  علیـه زنـان،    نگاهی جامعه

منظـر   اند. از آنجا کـه ایـن پـژوهش از   های اجتماعی را برای زنان و مردان قائلتساوی نقش

تـوان رویکردهـای   بنـدی کلـی مـی   نگـرد، در یـک جمـع   آیات و روایات به این مقولـه مـی  

  دانشوران مسلمان را در این خصوص به سه دسته تقسیم نمود.  

 



 35 / و اشتغال زنان یو مشارکت اقتصاد یاسلام یشگانینظام اند 

 سنتی رویکرد. 1
 بـر  تأکیـد  با رویکرد که تابعی از دیدگاه کلی اولویت حضور زنان در منزل است، این

کنـد   ای ارزیابی مـی  گونه ماهیت ساختاری زنان را به شناختی،بیولوییکی و روان هایتفاوت

هـا موجـب    داند بلکه معتقد است که اشـتغال آن  تنها دارای اولویت نمی که اشتغال زنان را نه

شـود. ایـن    ها یعنی نقـش همسـرداری و فرزنـدآوری و ... مـی    جاماندن از وظای  اصلی آن

 شـده  تأکیـد  خانـه  در زن کـارکردن  و ماندن بر یدین منابع دسته از دانشوران معتقدند که در

 ج ،1388 چـی، )زعفـران  .است اشتغال از قشر این محرومیت خانه، در کار لازمه پس. است

 (982 ص ،2

 شـمرده اسـت،   سنّت و مطلوب خانه در را زن کار که متعدّد روایات و آیات بر علاوه

ماندن زن در خانـه و خـروج   بر استحباب حضور و  عروه نیز صاحب چونهم بزرگی فقهای

یستحبّ حبس المرأة  یرا الب رلا یرر  ارأ  ارّ ل رألا   لا ر : »اندهنگام ضرورت نظر داده

اشـتغال زنـان بـه     بـا  برخـی نیـز   .(483 ص ،5،ج1366 یـزدی، ) «یدخل عل ه احد من الأجال

 زنـان  و دختـران  نیست درست طورکلی به»اند که و بیان نموده صورت کلی مخال  ورزیده

 را شـان  نفقـه  آنـان  برادران یا و شوهر یا پدر باید بلکه کنند، کار خویش مخارج تأمین برای

 (171 ص ،1420السباعی، ) .«بپردازند داری بچه و زناشویی زندگی به زنان تا بدهند

ََ ییرا »چـون  انـد هـم  این گروه برای مدعای خود به دلایلی از قرآن استناد نموده لَا قرَأن

لُالاَ بُ وُ یکنُ   ی  ةی الْن نجَاهیل َ  ال نَ  بَأَُّ جن  زینـت  و گیرید قرار هایتان خانه در ؛(33: احزاب) «لَا رَ  بَأَ 

گیرنـد  سپس از این آیه نتیجـه مـی   مسازید. ظاهر بیگانه مردان پیشین به جاهلیت مثل را خود

عـرض دیـد عمـوم قـرار دهـد      که زن باید در منزل مأوا گزیند و نباید خود را در جامعه در م

 پس لاجرم نباید وارد مشاغل اجتماعی شود.   

نْ »ی همچنین آیه یکُ یللُرُوب رأُ ل ََ نْ نْ ةَ جَابٍ ذَلیکرُ أَلوُهُن  مین لَاَ اء حی لَاإیذَا سَأَلتُمُوهُن  مَتاَعًا یاَسن

یَن   ی  و ابحج ـ پشـت  از خواسـتید،  چیـزی  پیامبر همسران از که هنگامی ؛(53: احزاب) «لَاقلُوُب

ایـن آیـه    .اسـت  تر پاکیزه ایشان های دل و شما های دل برای این که بخواهید ایشان از حائلی

کند که زن از اینکه در معرض دید نـامحرم قـرار گیـرد بپرهیـزد و لازمـه ایـن       نیز تأکید می

 پوشی از بسیاری از مشاغل اجتماعی است.پرهیز، چشم
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َ    » لاایلا نبرو  اسرلا  ره یأمرود  ازجمله  لاایات مو د استناد این گألاه  النِّسَراءُ عَرون

نبُ وُتی  بیسُوهُن  ییي ال ها  ا د  خانره  اند، آَ (؛ زناَ عو ت250، ص100،   1403)مجلسا، « احن

انرد، ن رز نگَدا    ن د. از این  لاایلا ن ز  رأج   مانردَ زنراَ د  خانره  ا بأداررلا  رأده

نَ »أمود   لاایتا از ح أت زهأا سرم الّه عل َا  ه ی نأُ النِّسَاءی ةَ جَالَ لَا رَ یرَأَاهُن    خَ  ننَ الأِّ رَ یأََی

جَالُ  (؛ بَتأین زناَ  سانا هستند  ه مأداَ  ا نب نند لا مأداَ 230ق، ص1412)ْبأسا، « الأِّ

ها  ا نب نند. ایشاَ د   لاایتا دیگأ لا د  پاسخ به پ امبأ  ه پأس د   دام لحظره زَ بره  هْ آَ

نَ »أ اسلا؟ یأمود    خدا نزدیک ا ةَ ََ نن َ بِّ
َُ می ناَ مَا  کَوُ نزَمَ   ةَدن را   لَ ََ ی نت ،   1403مجلسرا، «)قعَنأَ بَ 

مؤمناَ ن ز د  لاص لا خویش بره ماند. ام أ  ا   ه زَ د  پستو  خانه ما (؛ لحظه92، ص 43

ر  رَ  مَُلِّكی »یأزندش امام حسن عل َماالسرم یأمودند   مَن نَ الْن
ةََ  می نمَأن َ  ال ا یرَ ی ََ زُ نسَنسَر أی مَرا یجَُرالای

نَأَ  یلَ نسَررلان ب نحَانرَرة  لَا لَ  ةََ  َ ی نمَررأن َ  ال
ررا یرَر ی ََ ی یجَمَال لَامُ ل ررا لَا ةَدن ََ ی یباَل خَرري ل ررا لَا ةَ ن ََ ی یحَال ُْ ل نعَرر یرركَ ةَن  «مَانرَرةٍ ذَل

.(  ا ي  ه بأ أ از  وانایي زَ اسرلا بره الا لاامگر،ا ، زیرأا 510، ص 5ق،   1407.) ل نا،

 رأ سودمند أ لا بأاي آ امش قلب الا بَتأ لا برأاي حسرز زیبرایي الا برادلاام به حال الا این امأ

 وش.  از ایرن  لاایرلا بره لا ر   خواهد بود زیأا زَ گل بَرا ي اسرلا، نره پَلرواني سرالا

هرا بایرد لایرایسا  ا برأ عَرده  اند  ره آَ گ أ   أده  لاحا لا جسما زناَ ارا ه دا د نت جه

هرا  ا  رراَ متناسرب باررد لا آسرایش لا آ امرش آَ عاْساگ أند  ه با لا ع لا جسرمانا لا 

 بأهْ نزند.

الّه عل ه لا آلره بر ن ح رأت علرا لا یاْمره  الّه صلا بند   ا ها  وسط  سول از  لس ْ

انرد. امرام  الّه عل َما ن ز الالویلا انجام  ا هرا  خانره  وسرط خرانْ اسرتساده  أده زهأا سرم

زل  ا به یاْمه لا  ا هرا  ب رألاَ  ا بره علرا صادق)ع(یأموند   سول خدا  ا ها  داخل من

ُْ »بند  یأمودند   سپأد لا ح أت زهأا بعدازاین  لس ْ یي  یرََ یعَنلَ ُ   میرنَ   مَا دَاخَلنَ رأُلا ی إیر  الّه السُّ

جَال قاَبی الأِّ لَ  ی   حََمُّ
یهی نهی لَا آل ُ عَلَ   صَل ا الّه

ی ی ی نساَئیي َ سُولُ الّه (؛ خردا 52ص  ،1413)حم أ ، «  ب

داند  ه چه اندازه خورحال ردم؛ زیأا  سول خدا مأا از انجام  ا هرایا  ره مأبروه بره  ما

انرد  مأداَ اسلا باز دارلا.  لاایات دیگأ  د  این باب لاجود دا د  ره از آَ اسرتساده  أده

صرر  »دید بودَ زَ مأجوح اسلا، همچوَ  لاایلا امام باقأ )ع(  ره یأمرود    ه د  معأض

( ن رز  لاایرلا  510، ص 3،   1409)عراملا، « ا مادعَا ای ل من صر َا یا ب تَا.المأا  ی
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)مجلسرا، « ی ما الاصا عل اّ یا علاّ ل س علا النساء جمعرة لا ر جماعرة لا ر اذاَ لا ر اقامرة.»

 (115، ص 81،   1403

امّرا »همچن ن از یأمایش ام أالمومن ن )ع( خطاب به عایشه د  جنگ جمل  ه یأمرود  

یانکی خأجلای غاصبهً لّه لا لأسوله  طلبر ن امرأا  راَ عنرک مو روعاً، مرا برال النسراء لا  بعد

الحأب لا ارصرح ب ن الناس.  طلب ن بدم عثماَ؟ لا لعمأ  اَ من عأ ک للبرء لا حملرک 

)ابرن قت برة ، « علا المعص ه اعظْ ال ک ذنبا من قتلره عثمراَ یرا لا الّه لا ا جعرا الرا ب ترک

خا   رد  لا خدا لا  سولش  ا به خشْ لااداررتا. بره انجرام عملرا » (؛86، ص1،   1410

مباد ت  أد   ه خدالاند آَ  ا از  و ناواسته اسلا. زناَ  ا با جنگ لا اصرح بر ن مرأدم 

خواها؟ قسْ به جاَ خودم آنکه  و  ا د  معأض این برر  چه  ا ؟ خوناواها عثماَ  ا ما

 رأ از گنراه قا رل  د گنراهش بایرد نرزد  رو برز  قأا  داد لا بأ نایأمانا خدالاند لاادا ت نمو

از این  لاایلا ن ز مأجوح بودَ ح رو  « ات بأگأد. عثماَ بارد. پس از خدا بتأس لا به خانه

 اند.اجتماعا زناَ  ا بأدارلا نموده

 نقد و بررسی
 در نقد و بررسی این تفسیر از آیات و روایات باید گفت: 

همین آیات و روایات را داشـتیم، امکـان داشـت    اولاً: اگر در موضوع موردبح  فقط 

استحباب یا وجوب حبس زن در خانه و خـروج اضـطراری او را نتیجـه بگیـریم؛ امـا دلایـل       

-السـلام، هـم  یـت علـیهم  ب اهـل ی عملی پیامبر و قطعی دیگری از آیات و روایات و نیز سیره

مقابل آن سکوت نمـوده  یت در ب اهلی قطعی عقلا که در منظر معصومین بوده و چنین سیره

کند و حداکثر  اند، ما را از تفسیر ظاهری این مستندات منع می و با تقریر خویش امضا نموده

اولویـت  »و نیـز  « ممنوعیت اختلاط زن و مرد»توان از مستندات مذکور فهمید  چیزی که می

دیـن   دیگر عبارت در صورت تزاحم اشتغال با این دو نقش است. به« نقش همسری و مادری

توان با بخشی از آن نتـایج خاصـی را اصـطیاد     پیوسته است که نمی هم ای کامل و به مجموعه

صـورت   کرد بلکه نیاز است در تمام فتوا و احکام و مقررات به تمـامی آیـات و روایـات بـه    

ی،  دهنـده  گونه برخورد با اشتغال زنان نشـان  پیوسته نگریست. درواقع این هم یک مجموعه به

ها و امتیازات زنان است و با مراجعه به منابع اسـلامی   اندیشیدن و نشناختن ظرفیتسویه  یک
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توان دلیلی بر پذیرش چنین مبنـایی یافـت، بلکـه در مقابـل، دلایـل       ی معصومین نمی و سیره

ی معصـومان اشـتغال زنـان بـا رعایـت شـرایط آن       متعددی وجود دارد که در اسلام و سـیره 

 ها خواهیم پرداخت.امه همین نوشتار به آنشده است که در اد پذیرفته

های هر یک از زن و مرد مورد کنکاش  گونه مستندات باید ویژگی در تحلیل منشأ این

انـد   ها اسـتنباط کـرده   آنچه فقها از امثال این جمله»قرار داد و به تعبیر شهید مرتضی مطهری: 

نی در روابط دو جـنس اسـت و   ها ارشاد به حقیقتی روحی و روا گونه جمله ینااین است که 

ی زن و مـرد اجنبـی سـخت خطرنـاک اسـت،      کند. رابطه شک نیست که حقیقتی را بیان می

 (48، ص19، ج1387)مطهری، « لغزند. بر آن می  گِلی است که پیلان

ثانیاً: ممکن است این آیات و روایات به زمان، مکان، افـراد و شـرایط خـاص مربـوط     

ی اجتمـاعی کـه   هـا  ضـرورت می، محتـاج دلیـل معتبـر اسـت.     باشد و اخذ حکم کلی و عمو

در بحـ    آنچـه کنـد.  بیش از گذشته است، نقش مهمی در بح  ایفـا  مـی   مراتب بهامروزه 

هـای  اشتغال و در نگاه دینی باید به آن توجه شود، اولاً بررسی تـزاحم حقـوقی آن بـا نقـش    

از بـروز رفتارهـای انحرافـی و    اصلی زن یعنی همسری و فرزندآوری است و ثانیاً جلوگیری 

خروج روابط کاری و اجتماعی به سمت روابط جنسـی و آلـودگی محـیط اجتمـاعی و نیـز      

تزلزل بنیان خانواده است که در نگاه آیات و روایات جز  خط قرمزهایی است که نبایـد در  

 آن مسامحه صورت پذیرد. 

 فکرمآبانه   رویکرد روشن. 2
ی فمینیستی است بر این باور است که زنان نیمی از پیکـره  این رویکرد که مبتنی بر مبان

اجتماع هستند که عدم حضور آنان در مشاغل اجتماعی باع  جلوگیری از پیشرفت جامعـه  

و نادیده گرفتن نقش مهـم زنـان در جامعـه خواهـد شـد و ایـن ظلمـی اسـت کـه محصـول           

بر این اعتقاد « نس دومج»در کتاب « سیمون دوبوار»فرهنگ و تربیت ناصحیح جامعه است. 

شـود، بلکـه ایـن    هـای زنـان را موجـب مـی    است که این طبیعت نیست که محدودیت نقـش 

ها و قوانین کهنی هستند کـه خـود زنـان    ها، سنتداوریای از پیشی مجموعهها زائیدهنقش

آیـد،  ی معروف وی )کسی زن به دنیـا نمـی  . جملهاند کیشرها در پیدایش آن شیوب کمنیز 

 ( 13، ص2، ج1380)دوبوار،  شود( اشاره به همین مضمون است.بلکه زن می
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ــی        ــرورت م ــک ض ــه ی ــان را در جامع ــور زن ــان حض ــد واین ــان دانن ــور خواه  حض

خواهـان تسـاوی     بـوده و  حکـومتی  و سیاسـی  اجتمـاعی،  سطوح تمام در هاقیدوشرط آن بی

ریت را بسـیار تاریـک و تیـره    روی تاریخ زنـدگی بش ـ  ها هستند، ازاین شرایط در همه عرصه

توصی  کرده و معتقدنـد کـه زنـان در طـول تـاریخ بشـریت مـورد ظلـم و سـتم و تبعـی            

هـا را تـا حـد     انـد تـا ایـن تبعـی     روی تمام تلاش خود را بکـار بسـته   ازاین  اند، جنسیتی بوده

 ( برخی از متفکـران مسـلمان  56-50، ص9، ش1385ممکن از بین ببرند.) مهدوی و دولتی، 

نیز در آثار خود با یک بیان کلی بر مظلومیت تـاریخی زن صـحه گذاشـته و بـدون بررسـی      

شـده اسـت بـا ایـن      هایی زن مورد ظلم واقـع موشکافانه و بیان جزئیات و اینکه در چه عرصه

هـا فاصـله   ها و تفکرات فمینیسـتی فرسـنگ   آنکه میان تفکرات آن اند، حالنوا شدهگروه هم

 وجود دارد.

 ررسینقد و ب

 این دیدگاه نیز مانند دیدگاه قبل دچار ایراداتی اساسی است زیرا:

 در هـا آن شـناختی  انسـان  و فلسفی مبانی به رویکرد این های اشکال و ایرادها از بخشی

 کـه  دانندمی فرهنگی ایسازه صرفاً را زن ماهیت و مفهوم ها فمینیست. گردد بازمی زن  مورد

 کـه  درحـالی . دهد قرار خود یسلطه موضوع که ساخته جهت ازاین را آن مردسالار فرهنگ

 بـا  زن فیزیولوییـک  و زیسـتی  وضـع  میـان  ارتبـاط  و اسـت  فرهنگی نوع از کاهشی فرو این

 همچـون  امـوری  شـده، یعنـی   گسـیخته  کامـل  طـور  بـه  وی فرهنگـی  و روانی ذهنی، اوضاع

-بـی  زن فرهنگـی  و روانی ذهنی، شرایط با وی به شیردادن و فرزند آوردن دنیا به بارداری،

 زن بلکـه  آیـد،  نمـی  دنیـا  بـه  زن کسـی  اینکـه  بـر  مبنی «دوبوار سیمون» سخن. نیست ارتباط

ــی ــود م ــه ش ــین ب ــبب هم ــاهش) س ــل( فروک ــول قاب ــت قب ــاقری،)نیس ( 92-97 ص ،1382 ب

 و( بـدن  سـاختار ) بیولوییـک  تکـوینی و زیسـتی   هـای  دیگر این رویکرد از تفـاوت  عبارت به

 مرد، غفلت نموده است.  و زن بین( اعضا  کارکرد) فیزیولوییک

های موجود درجامعه به دنبـال   این رویکرد بدون در نظر گرفتن بافت فرهنگی و سنت

های مردانه و زنانه است که درنتیجـه جامعـه مـا را دچـار مشـکل و سـردرگمی        حذف نقش

ه به زنان است و از سوی دیگـر بـه   های مردانسو به دنبال واگذاری نقش کند زیرا از یک می
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های زنانه ممکن اسـت   روی برخی از نقش های زنانه در جامعه توجه کافی ندارد، ازاین نقش

هـای اخیـر نقـش مـادری و      طور که با مراجعه به آمارهای موجود در سال مغفول بماند همان

فرزنـد  کـه تـک  دهنـد   شدت کاهش یافته و بسیاری از زنان شاغل ترجیح می فرزندپروری به

دهـد   خاطر اولویت قرار دادن اشتغال بسیاری از اوقات شخص ترجیح می باشند، همچنین به

( 65، ص 1392های ازدواج را قبول نکند)عباسی شـوازی،   مجرد بماند و بسیاری از موقعیت

جهت کـه ازدواج را مـانع دسـتیابی بـه مشـاغل برتـر دانسـته لـذا بـرای رسـیدن بـه آن             ازاین

شود تا به تحصیلات عالیه و در پی آن بـه مشـاغل    متمادی به تحصیلات مشغول میهای  سال

 تر دست یابد.  ای حرفه

 های تکوینی( رویکرد اعتدالی )مبتنی بر تفاوت. 3
هـای تکـوینی و    این دیدگاه که بر اساس مبانی اسلامی است و در نظر گـرفتن تفـاوت  

است که اشتغال زنان را مباح و جـایز بـوده و    طبیعی میان زن و مرد بنا شده است بر این باور

یـا منافـات    تنها قید آن، منافات نداشتن با حقوق زناشـویی یـا لـزوم کسـب رضـایت همسـر      

ی تـاریخی  هـا  نقلبا بررسی آیات و روایات و نداشتن با نقش همسری و فرزندآوری است. 

قش مادری و همسـری  که در نگاه دینی اشتغال زنان در صورت عدم تعارض با ن میابی یدرم

 تی ـب اهلایرادی ندارد بلکه شواهدی نیز وجود دارد که زنان در عصر پیامبر و  خود یخود به

ــه مشــاغلی هــم ــدگی، دســت عیصــناچــون تجــارت، خرمافروشــی،  )ع( ب ی، ریســندگی، بافن

ی، خدمات خانگی، پرسـتاری، حضـانت، اجـاره امـلاک، چوپـانی، عطرفروشـی،       شگریآرا

 حر ؛264ص ،24ج ؛9ص ،16ق، ج1403 مجلسی،)اند. پرداختهننده میتولید مواد خوشبوک

 و گـری  روسـپی : »ماننـد  فسـادانگیزی  مشـاغل  اسـتثنای  بـه  ،(174ص ،12ق، ج1409 عاملی،

  (.84 ـ 85و 62 ـ 65ص  حرعاملی، همان،) «گناه مجالس در آوازخوانی

 اول دسـته : شـود طور خاص به سه دسته روایت تقسیم مـی  زنان به اشتغال روایات باب 

)در رویکـرد نخسـت بـه برخـی      انـد  کرده نهی را زنان سرپرستی و اشتغال که است روایاتی

 حضـور  بـه  مسـتقیم طـور   به که است روایاتی دوم دسته روایات در این زمینه اشاره کردیم(،

خـانواده را مـرد دانسـته و     آور ناندسته سوم روایاتی که  .دارند اشاره منزل از خارج در زنان

خـور مـردان   ی مرد قرار داده اسـت و زنـان را نـان    عهدهمسئولیت تأمین هزینه خانواده را بر 
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 دانسته است.

 زنـان  اقتصـادی  و اجتماعی های فعالیت برای منعی مستقیم طور به روایات دوم دسته در

 مثـال  بـرای  اسـت،  جامعـه  در زنان حضور نحوه بر ناظر بیشتر روایات این بلکه ندارد؛ وجود

 دعـوت  پوشـیدگی  و عفـاف  رعایـت  بـه  و دارد بـازمی  بیگانـه  مـردان  بـا  اخـتلاط  از را ها آن

 إلَـی  یَخْـرجُنَْ  نِسَـا وکمُْ  لاتَغَـاروونَ  وَ تَسْـتحَْیوونَ   مَـا : »فرمایـد  می که روایت این مانند کند؛ می

  (536 ص ،5 ج ق،1407)کلینی،« العولُوج یوزَاحِمنَْ وَ الأسْوَاقِ

 اگـر  بنـابراین  کنـد،  مـی  سفارش حدومرزها رعایت به روایات، از دسته این طورکلی به

 .است بلامانع جامعه عمومی اخلاق و عفت حف  با نباشد، مفسده برای موجبی زنان اشتغال

 برای که است اصطلاحی تکفل، تحت افراد معنای به «عِیال»در دسته سوم از روایات، 

 .  شود می کاربرده به فرزند، یا پدر همسر، جایگاه در مرد، اقتصادی مسئولیت کردن مشخص

گرا( مستلزم توجه به نکـاتی چنـد اسـت کـه     بررسی دقیق رویکرد سوم )رویکرد واقع

 شود:بیان می

 اشتغال و جنسیت 3-1
اسرم مستل ماً به ْأح مسئله ارتغال زناَ نپأداخته  ا د نت جره آَ  ا  د یرا اابرات  نرد 

نگاه آیات لا  لاایات، ارتغال ن ز نلشي صأیاً مأدانه ن سلا  ا دل لا بأ  د ارتغال زنراَ  اما د 

آلا ي لا هراي جنسر تي مرأد اسرلا، نراَبارد. آنچه مأدانه اسلا لا جزء  کال ف الَي لا نلش

ي همسأ لا یأزنداَ لا پد  لا ماد  اسلا. د  قأآَ  أیْ حق مالک رلا زنراَ یأاهْ نمودَ نسله

(. قأآَ همچن ن ح و  دخترأاَ  61لا هود  10؛ جمعه 4لا  32ده )نساء  ر به  سم لا رناخته

هاسرلا، مطرأح سراخته نوعي  عل ل لا  وج ره ح رو  اجتمراعي آَ رع ب  ا با عبا  ي  ه به

ی أ  »اسلا.  عَاءُ لَا ةَبوُناَ رَ نخ   بَ َ  الأِّ
دی ي حَت ي یصُن

لی (  ه نشراَ از پر،یأش 29)قصص  « قاَلتَاَ رَ نسَن

رمَلا س اسري ملکرهح و  اجتم ي اعي لا ارتغال د  صو ت ن از اسرلا. همچنر ن قرأآَ از سی

ب نرد بلکره بره دا ي ایرن سرملا  ا منسري نمرياي اصرل عَردهسبأ سان گسته لا د  ه چ آیره

نْ لَا ةُلا ی رَلان میرنن » ند. بالا هاي غلط الا ارا ه نموده لا آَ  ا  د مي ر َُ لیکُ أَةًَ   مَن تُ امن إینِّي لَاجَدن

ْ    لُِّ رَين  ش  عَظی  ا عَأن ََ ُْ 23)  ءٍ لَا لَ ر َُ  لَا زَی نَ لَ
ی یَ الّه منسی مینن دُلا لش 

ی ََ ل جُدُلا ا یسَن ََ مَ ا لَا قوَن ََ ُ ( لَاجَدن 

 ََ تدَُلا نَ نْ رَ یَ َُ بی لی یَ نْ عَنی الس  هُ نْ یصََد  َُ َ مَال َُ ةَعن نطَا  ( 24)نمل »  الش  
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اقتصـادی  نیـاز  نان است. معمـولاً  در این زمینه مهم است، انگیزه و علت اشتغال ز آنچه

اقتصادی برای ایجاد یـک  نیاز  گویی به نیازهای اجتماعی،در حد اداره حداقلی منزل، پاسخ

اجتماعی برخی پرستیژ به حضور اجتماعی و نیاز نیاز به استقلال مالی، احساس زندگی بهتر، 

ی بـاکم ( کـه  168-167، ص1390معاونـت پـژوهش،    های اشتغال است.)از دلایل و انگیزه

توان فهمید غیر از مورد اول و دوم بقیه موارد دلیل مـوجهی بـرای ایـن امـر نیسـت.      تأمل می

برآیند آیات و روایات بر این نکته اشاره دارد که اشتغال در نگاه حقـوقی اسـلام حـق زنـان     

یـت  روی اگر اشتغال با این دو نقش کلیدی در تزاحم قرار گیـرد، اولو  است نه وظیفه؛ ازاین

 با اشتغال نخواهد بود.

 داری اولویت دینی برای زنانخانه 3-2
دا ي ن ز جزء لایرایف  کل سري زنراَ ن سرلا لا  رأم آَ مصرداق د  نگاه دیني، خانه

گر،ا ي ( اما یأهنرگ دینري نرایأ بره ا زش755ق، ص1422نشوز ناواهد بود.  )اصسَاني، 

-از منزل همسأش چ ز   ا جابره هأ زنا  ه»ي آَ اسلا.  سول مکأم اسرم یأمود  د با ه

-جا  ند لا با این  ا  قصد اصرح ]لا خدملا به همسأ  ا[ دارته بارد، خدالاند به الا نظأ ما

)رر خ « گ رأد ند لا هأ س خدالاند به الا نگاه ] حملا[  ند مو د عر،اب خردا قرأا  نمرا

( لا د  ملابل اگأ این مَْ به نحرو مطلروب صرو ت نگ رأد، غ رب 411، ص1376صدلاق، 

هأ  س همسأي دا د لا الا با روهأ خود موایق ن سلا لا بأ  لازي خردا »َي  ا د  پي دا د. ال

گ رأد لا الا  ا بره  را ي  ره  ند لا بأ مأد خود سرالا مري ه به مأد ا زاني رده، صبأ نمي

پر،یأد لا پ وسرته  ند، خدالاند از آَ زَ ه چ  ا  ن کي  ا نمري واَ آَ  ا ندا د، مجبو  مي

 (287ق، ص1406)همو، « بأد  ا لاقتي چن ن حال لا  یتا ي دا د.مي د  غ ب الَي به سأ

( لا 19لایژه  لاایرات ممردلاح اسرلا، معاررأت ن کرو )نسراء  آنچه د  نگراه آیرات لا بره

( امرا ررأ لا زَ د  48، ص13ق،  1408دا ي اسرلا؛ )نرو ي،  رأ لا مرأد د  امرأ خانره

د   لاایرات آخأالزمراَ  رده اسرلا.  أم ن معاش غ أ از موا د  ألا ي، امأي م،موم رمأده

انردلاز  رده اسلا، ارتغال زناَ  ا نارا از حأص زناَ بره مرال  ه با نگاهي م،مومانه مطأح

صاً عَليَ  رَاَ كَ »داند  ما أن
َُن  ییي التِّجَاَ  ی حی لَااجَ ن اَ  النِّسَاءُ ةَزن ن ، 2ق،  1395)ر خ صردلاق، « الدُّ

تغَلََ النِّسَاءُ لَا رَاَ  ن »( لا 525ص صراً عَلرَيلَا ارن أن
َُن  ییري التِّجَراَ  ی حی لَااجَ ن اَ  نَ ةَزن ن )مجلسرا، « الردُّ
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( این نگراه مر،موم د  اندیشره بأخرا اندیشرمنداَ غأبرا ن رز مطرأح 22، ص75ق،  1403

 گأدیده اسلا  

ي م رداَ  رش لا  ورش زَ امرألازي بره خراْأ  سرب اسرتلرل لا ایرزایش  وسرعه»

هرراي ْب عرري ذا رري لا بررأخرا گررأایشي عریررق ... د سررلا د  جَررلا ماررالف جنبرره

 21ي ي خرانواده ن رز هأچنرد برأ اسراس آیره( د  عأصره215، ص1382هو نراي، «)الاسلا.

ً  »ي  لام سو ه نْ مَروَد  ُ نرنکَ ا لَا جَعَلَ بَ  ََ ن کنُوُا إیلَ  تسَن
ی لَااجاً ل نْ ةَزن نسسُیکُ نْ مینن ةَن ُ نَ خَلقََ لکَ لَا مینن آیاَ یهی ةَ

َ  ییي ذ مَةً إی ََ لَا َ حن مٍ یتَسَکَ أُلا لوَن
ی اند؛ امرا  باشي ررأیکزَ لا مأد هأ دلا د  آ ام»  لیکَ لََیاَتٍ ل

نْ مینن نسَنرسٍ » أي دا د. ي اعأاا، زَ نلش  ل ديسو ه 189ي بأ اساس آیه ُ هُوَ ال ،یي خَللَکَ

ا ََ ن کنَُ إیلَ   سَن
ی ا ل ََ جَ ا زَلان ََ ن دٍَ  لَا جَعَلَ مین را »یأماید  السرم مي عل هبه هم ن عللا امام سجاد « لَااحی ةَم 

نسراً لَا لَااقی رَةً  رتأََاحاً لَا ةُن ا سَکنَاً لَا مُسن ََ َ جَعَلَ َ  الّه َْ ةَ نَ  عَنلَ  النِّکاَحی یأََ
یمیلنكی ؛ )حأّانري، «حَقُّ َ عی  تیكَ ب

(حق همسأت این اسلا  ه بداني خدالاند الا  ا موجب آ امش لا  احتي لا 262ق، ص1404

 و قأا  داده اسلا.انس لا حسایلا از  

ْب علا مأداَ به انتشا  د  زمر ن »یأماید  عرمه ْباْبایي د   ب  ن این نلش اساسا ما

لاقسه بأاي  ول د األات لا  قابلا گرأایش دا د. از سروي دیگرأ خدالانرد زَ  ا لا  ورش بي

پایراَ هراي بريموجب ج،ب مأداَ به خانه لا  س دَ به قأا  لا آ امش لا دلا ردَ از  قابلا

 (216، ص4ق،  1411موده اسلا. )ْباْبایي، خلق ن

 اند بأخي از اندیشمنداَ غأبي لا ع لا زناَ د  قأَ اخ أ  ا چن ن  وص ف  أده

ي  وه ن بارد، آَ اسلا  ه د  زناررویي لا  نَرایي، زیبرایي خرود  ا اگأ زني رایسته»

َ داد د  معأض  جا ت گ،ارته لا سأ اسأ  لاز  ا به آ ایش لا گأدزنري سألاصرو ت لا پر چ

 (160، ص1384)دلا انلا،  «.گ، اندمو لا پور دَ لباس مي

بس ا ي از زناَ برأاي داررتن آنچره د  اخت را  مرأداَ »گویند  با ابا ا لا آلن پ ز ن ز مي

ها زنراَ  ا اند. این انتااباي خاص  یتهاسلا )پول، موقع لا، قد ت( به دنبال مشاغل حأیه

هراي قلبري، اي همچروَ نرا احتيمشراغل حأیرهي گأیتا  بس ا ي از عوا ض جانبي مأدانره

 (334-333، ص1387پ ز، «) ومو ها، یشا  عصبي لا مأ  زلاد س  أده اسلا.

آید بـه دلیـل اخـتلاط     وجود می ها که در محیط کار به ها و ناپاکی بسیاری از آلودگی
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ساز فسـاد اخلاقـی و بـه خطـر افتـادن طهـارت اجتمـاعی اسـت،          زنان و مردان بوده که زمینه

ها تأکید فراوانی دارد امیرالمـ منین )ع( در   اسلام در روابط زن و مرد نامحرم بر حف  حریم

هـا بـا مـردان،     ام کـه زنـان شـما درراه    خبردار شـده »سخنانی خطاب به مردم عراق فرمودند: 

با بررسـی   (.536 ص ،5 ج ،1407کلینی، «)کنید؟ کنند، آیا حیا نمی آمد میو تنگاتنگ رفت

توان گفت که بر اسـاس تعـالیم اسـلام، زنـان بایـد در محـیط شـغلی در         آیات و روایات می

روابط با مردان، از هر نوع حضوری که جاذبه جنسی داشته باشـد، بپرهیزنـد. اگرچـه اسـلام     

 شرط اسلام که آلوده نشدن دامن زن است احراز گردد.مخال  اشتغال زنان نیست اما باید 

ای باشـد کـه    گونـه  اگر اختلاط زن و مرد در محیط کار، تحصیل، ورزش و غیر آن به

پسندد. آنچه شـرع   به طهارت زن آسیب رساند، مسلمان به هیچ قیمتی چنین اختلاطی را نمی

اشد که ضمن حف  طهـارت، هـر   ای ب گونه ریزی به کند، این است که برنامه و عقل اقتضا می

مند گردند. اسلام بر حفـ  سـلامت و طهـارت زن تأکیـد دارد، نـه       دو جنس از مواهب بهره

هـای ایـن بـاب بـرای حفـ        ( محـدودیت 24، ص 1377محرومیت از این مزایا.)اشـکوری،  

سلامتی روحی و معنوی زن است که سلامت مرد و درنتیجه سلامت کـل جامعـه را در پـی    

تنها سلامت معنوی زنان، بلکه سلامت معنوی کل جامعـه   م مراعات این حدود، نهدارد و عد

 کند. را تهدید می

 تمایزات تکوینی زن و مرد منشأ تنظیم قواعد حقوقی و اجتماعی 3-3
 و نقـش  و جایگـاه  درک اسـلام،  در زن حقوقی، اجتماعی نظام فهم کلیدهای از یکی

 انسـان  اگـر  مسـلمان،  اندیشـمندان  نگـاه  در اسـت،  خانواده در مرد و زن از یک هر کارکرد

 ساختار تکوینی و طبیعی صورت به خداوند و هست بالطبع محور خانواده نباشد، بالطبع مدنی

دربـاره   بیایـد،  وجـود  بـه  خانوادگی زندگی تا آفریده خانواده تشکیل اساس بر را مرد و زن

ــی و    ــانی اومانیســتی و فردگرای ــا مب خــانواده دو دیــدگاه وجــود دارد: برخــی از متفکــران ب

های فمینیستی معتقدنـد کـه خـانواده همچـون سـایر نهادهـای اجتمـاعی، بـر اسـاس           گرایش

ی آن  پشـتوانه آید و چیزی جز همان قرارداد  یمای با یکدیگر به وجود  قرارداد و توافق عده

ی وحیـانی بـه آن   ها آموزهل دیدگاهی است که اندیشوران مسلمان بر اساس نیست، در مقاب

، این دسته از اندیشوران معتقدند اگرچه خانواده در ابتـدا بـا قـرارداد و اعتبـار     اند شدهمعتقد 
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انسـان  »شود، اما مبنای فطری و طبیعی دارد و به تعبیر مرتضـی مطهـری:    یمزوجیت تشکیل 

ی و اسـاس حقـوق خـانوادگی را ماننـد سـایر حقـوق        یشـه رست... و خانواده گرایانه ا فطرتاً

.(مرتضـی مطهـری بـا    154-145، ص 1382)مطهـری،  « طبیعی باید در طبیعت جستجو کـرد 

 نویسند: یماصل دانستن زندگی خانوادگی برای انسان 

ــاریخی، » ــرائن ت ــدگی   ینمــی را نشــان ا دورهق ــد زن دهــد کــه در آن دوره انســان فاق

افـراد   یـان م یرابطه جنس یاکنند و  یستز یکدیگرزن و مرد منفرد از  د، یعنیخانوادگی باش

از  یا کـه نمونـه  - عصر حاضر یوحش یلقبا یزندگ داشته باشد. یو عموم یصورت اشتراک

 ()همان« .یستن ینچن یزن -رود یبه شمار م یمبشر قد یزندگان

انـد و   شـده  متفـاوت خلـق   یکـدیگر بـا   ینیزن و مرد از جهت تکودر رویکرد اسلامی 

از  یکـی مثـال   عنوان متفاوت باشند. به یزن ی ها موجب شده تا در حقوق و تکال تفاوت ینهم

شـده اسـت تفـاوت     یدبر آن تأک ینید یها زن و مرد که در آموزه یانم ینیتکو یها تفاوت

هـردو  تعقل در هنگام مواجهه با احساسات اسـت. اگرچـه زن و مـرد     ی از قوه یریگ در بهره

 ی احساسـات و عواطـ  کـه لازمـه     ی غلبـه  یانـد امـا گـاه    از عقل بهره بـرده  یکسانطور  به

 شــود یزنــان اســت موجــب مــ یبــرا یو همســر ینقــش مــادر یفــایو ا ییزناشــو یزنــدگ

 .یردالشعاع قرار گ از عقل تحت یریگ بهره

 مفاسـد  و مصـالح  اساس بر بایدها  انسان تکالی  و حقوق که است این علت این مسئله

 سـبب  ،ناچـار  بـه  مفاسـد  و مصـالح  در اخـتلاف  بنـابراین، ؛ شـود  تعیـین  واقعی و الامری نفس

 گونـاگون  اجتماعی آثار سبب مزبور یها تفاوت زیرا شد؛ خواهد تکالی  حقوق در تفاوت

 بـدین . سـازد  یم ـ ناهماننـد  اجتمـاعی  امـور  در را مـرد  و زن مشارکت چگونگی و گردد یم

 طبیعـی  و تکـوینی  تفاوت سبب به را تکالی  و حقوق در تفاوت مواردی در توان یم روی،

 موجـب  نباشـد  تأثیرگـذار  مفاسـد  و مصـالح  در که باشد یا گونه به اختلاف اگر اما؛ دانست

 ـ ـ هـا  هسـت  در اختلاف حقوق، ی ینهدرزم پس. بود نخواهد نیز تکالی  و حقوق در تفاوت

مرتضـی مطهـری     .(206، ص 1388)مصـباح،   .شود یمدر بایدها  اختلاف منشأ ـ الجمله فی

 نویسد: در این رابطه می

 خـود،  دسـت  بـه  کـه  اسـت  کـرده  ایجـاد  منظـور  این به راها  تفاوت این خلقت قانون»
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 مـرد  و زن یهـا  تفاوت این قانون. کند تقسیم مرد و زن میان را خانوادگی تکالی  و حقوق

 و چشـم  از یک هر خلقت قانون اگر. است کرده ایجاد بدن یک اعضای همچون تفاوت را

اسـت، بـدین جهـت     داده قـرار  مخصوصـی  وضـع  در را فقـرات  ستون و دست و پا و گوش

 اسـت  ها تبعی  قائل شده است و به برخی جفا کرده باشد بلکـه خواسـته   نیست که میان آن

 (.161-159 ، ص1382)مطهری، « .آورد وجود به مرد و زن میان بیشتری تناسب

به دنبال اهـداف   ها آنیا ناچیز تلقی کردن  ها تفاوتبا نفی  نوعاًهای فمینیستی  یشگرا

طولانی بر مبانی خود تأکید نمودند تـا   زمان مدت ها آن. اند بودهی خود  شده یطراحاز پیش 

 .اند دادهآنجا که علاوه بر جوامع غربی، افکار عمومی جوامع مسلمان را نیز تحت تأثیر قرار 

 در آنـان  کـه  دریافـت  تـوان  مـی  مـرد  و زن تشـریعی  و تکوینی های ویژگی مجموع از

 مقومـات  در صـرفاً  و انـد  شـده  یـده آفر مشترک هدف یک اساس بر و بوده همسان انسانیت

 لـذا اسـت.   تفاوت صن ، دو این میان آن، به مربوط احکام و( مردانگی و زنانگی) جنسیت

 هـای  جنبـه  یهواسـط  بـه  اسـت  ممکـن  تکلیـ   نـوع  امـا  وگرفتـه   تعلق دو هر به الهی تکلی 

 (63، ص 1382نژاد، )زیبایی .باشد یکدیگر از متمایز آنان، متفاوت

هرا   د   لایکأد اسرما گأچه زَ لا مأد د  بعد انسانا لا ا زرا بأابأنرد، امرا  سالات

 کوینا لا ْب عا د  ابعاد  لاحا لا جسما دا ند  ره مأبروه بره خللرلا لا آیرأینش بروده لا 

ها  اجتمراعا لا حلروقا  ها منشأ  سالات ها نلشا ندا د، این  سالات گ أ  آَ رکل انساَ د 

هررا   کرروینا موجررود  ن ررز بررا د نظأگررأیتن  سالات  رررأع اسررلا  رره قوان ن لا اخرقررا لا...

هایا د  حلوق لا  کال ف لا ... لحاظ  أده اسلا؛ بنابأاین حلروقا بأابرأ لا نره مشرابه   سالات

آم رز برودَ  موجرب ررده بأخرا  روهْ یالمانره لا  بع  دا ند  ه غسلرلا از ایرن مو روع 

اختریات حلوقا زَ لا مأد  ا دارته بارند. خدالاند این  وازَ حق لا  کل رف  ا چنر ن ب راَ 

نمَعنأُلاای » ند  ما یرال یَن  ب ن نلُ ال ،ي عَلَ  ث
َُن  می برأا  زنراَ هماننرد حلروقا .(»228(، 2)بلرأه ) «لَا لَ

ملت ا  عداللا  ع  ن حلوق لا  کال ف یکسراَ « ناَ اسلا  آ اسلا  ه بأا  مأداَ بأ عَده

د  موا د ارتأام م اَ زَ لا مأد لا لا   حلوق لا  کال ف ناهمانند، اما متناسب بااستعدادها 

انگا    ْو   رره نادیررده هاسررلا، همرراَ هررا  آَ دلا د  مرروا د اخررترا م رراَ آَ لا یأی لا

هرا  زَ لا مرأد هرأ جرا  بره  سالات ا  غ أمنطلا اسرلا. برا  وجره  ها د  یأایند  لس ْ  سالات
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ها از پر،یأش آَ  آید زَ ها  سنگ ن اجتماعا همانند مأجع لا لا ق الات پ ش ما مسئول لا

معاا هستند، نه اینکه از حلرا محرألام باررند، بنرابأاین زَ لا مرأد هرأ دلا ا زش لا منزلرلا 

زَ لا علما لا معنو  دا ند لا  مال معنو  ن ز به لاریلا اختصراص دا د لا د  لاریرلا م راَ 

 الّه بارند.  وانند لالا مأد  سالا ا ن سلا لا هأ دلا ما

کنـیم   برای تبیین رویکرد سوم لازم است به اشتراکات و تمایزات میان زن و مرد اشاره

هایی که اسلام برای جنس زن قائل شده است از بـاب   تا معلوم شود که برخی از محدودیت

های افراد در  ها و استعدادها و توانایی رفیتظ تحقیر زن نبوده و اساساً احکام اسلام بر اساس

-محـوری نـه تشـابه   شود و بنای اسـلام بـر عـدالت اسـت نـه تسـاوی )تناسـب        نظر گرفته می

محــوری(. بنــابراین در نگــاه دینــی راه رســیدن بــه ایــن منــزل در انجــام صــحیح تکــالی  و  

و اکتسـابی و بـر    هایی است که بر دوش زنان و مردان بر اساس استعدادهای طبیعیمسئولیت

توافـق  »و « هـای زن و مـرد  هـا بـا روحیـات و ویژگـی    سازگاری نقش»، «ها حف  ارزش»پایه 

روی لازم است برای تبیین بح  به تمایزات و اشـتراکات   قرار داده شده است. ازاین« طرفین

 کنیم.   زن و مرد اشاره

-دیـدگاه زیسـت  از نگاه آیات و روایات، تبیین نقش و کـار جنسـیتی فقـط مبتنـی بـر      

شناسـانه کـه قــدرت جسـمی مــرد و ضـع  بـدنی زنــان، زایمـان و شــیردهی آنـان را منشــأ        

شناسـانه کـه   کار فقـط مبتنـی بـر دیـدگاه روان     داند، نیست. همچنین این تقسیمکار می تقسیم

شناسانه کـه در آن  و نیز دیدگاه جامعه بازتاب تمایل مردان به ایجاد هویت بارز مردانه است

-کار شده، نیست. اسلام بـا قبـول تفـاوت    حاکم بر فرهنگ و جامعه سبب این تقسیمالگوی 

های زیستی و روانی و درنتیجه درخواست تکالی  متفاوت و نیز قبـول تـأثیرات فرهنگـی و    

کـار در خـانواده و    تقسـیم  تر بـه عرفی تا جایی که مخال  عقل و شرع نباشد، نگاهی متعالی

طلبـی  ها، کمـال ی شارع مقدس دارد. غایتمندی نقشصد عالیهاجتماع دارد که ریشه در مقا

انسان، حف  کرامت زن و مرد، جلوگیری از اختلاط جنسی و نگاه ابزاری به زن و... برخـی  

 از این مقاصد است.

روشن است که تمایزات میان زن و مرد باید ذیـل گفتمـان برابـری انسـانی و ادبیـات       

ای بـرای تحقیـر یکـی از دو جـنس     نبایـد آن را بهانـه   بودن زن و مـرد تفسـیر شـود و   مکمل
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باید گفت به دلیـل ناآشـنایی بـا نگـاه جنسـیتی       (103-102ص ،1391 نژاد، دانست. )زیبایی

و پیامـدهای   اسلام و غلبه گفتمان برابری، گمان شد کـه نیـاز زن و مـرد بـه اشـتغال یکسـان      

روانی، آمـادگی یکسـانی در    زنظرانه  آنکه حالاشتغال نیز برای این دو صن  یکسان است؛ 

زن و مرد برای حضور در عرصه اشتغال موجود است و نه تأثیرات شخصیتی اشـتغال در زن  

ــه     ــه مســئولیت زن و مــرد در قبــال اقتصــاد خــانواده مشــابه اســت و ن و مــرد یکــی اســت، ن

هـا  میزان است. اسلام در اعطا  مسـئولیت   های کار به یکپذیری زن و مرد در محیط یبآس

و « تفـاوت وظـائ  و تکـالی    »، «هـا و اسـتعدادها  تفـاوت توانـایی  » م لفـه ها بـه سـه   و نقش

، «ماهیـت انسـانی  »توجه خاص دارد. و هرچنـد زن و مـرد را در   « تفاوت اختیارات و حقوق»

نبایـد و  « ماهیـت »دانـد امـا پـذیرش تسـاوی در     ، برابر می«هدف خلقت»و در « اصل خلقت»

زن و مرد باشد؛ زیرا خـالق  « تکالی »و « نقش»، «هویت»بول تساوی در تواند به معنای قنمی

 هستی هر یک از این دو را برای نقشی جدا آفریده است. 

اثبـات اسـت.    ها هـم ازلحـام علمـی و هـم از نگـاه آیـات و روایـات قابـل        این تفاوت

ورت قبـول  های رادیکال و یـا در ص ـ ها هستند مثل فمینیستمخالفین تفاوت، یا منکر تفاوت

هـای  گذاری هستند. فمینیسـت  ی تربیت و قانونها در عرصهها، منکر تأثیر این تفاوتتفاوت

ی مختصـات فـردی   هـا را بـه حـوزه   کنند اما این تفاوتها را قبول میمدرن نیز تفاوت پست

هـای قـانونی و   ی تفـاوت توانـد زمینـه  کشانند کـه نمـی  مثل تفاوت در رنگ مو و قد و... می

 تی و نقشی شود.تربی

های علمی و اجتماعی ازجملـه  ها، تأثیر عمیقی در تمام ساحتاثبات و پذیرش تفاوت

ی ی سیاست و حقوق، حـوزه ها، حوزهکردن نقش شناسی اجتماعی و محول ی زیستحوزه

-شناسـی و روان ی جـرم های متفاوت و دوجنسیتی تربیـت، حـوزه  علوم تربیتی و بح  شیوه

جـای   و... بـه  شناسی اقتصاد و در تولید، توزیع، مصرف و خـدمات  جامعهشناسی جنایی، در 

 (23-20، ص1388نهد.)زیبایی نژاد، می

وضوح دریافت که زن و مرد در ماهیت انسـانی و   توان بهبا نگاه به آیات و روایات می

و استعدادهایی همچـون ادراک امـور کلـی و     لوازم این ماهیت ازجمله دارابودن نفس ناطقه

هــای طلبــی و دیگــر ظرفیــتنگرانــه، حــس کمــالنتزاعــی، وجــدان اخلاقــی، نگــاه آینــدها
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پـذیری و تـأثیر بـر اقتضـائات     ی وی از سایر موجـودات مثـل اختیـار و مسـئولیت    جداکننده

ها دارای مبـد  مشـترک )خـاک و روح     ی انسانچنین همهمحیطی، باهم اشتراک دارند. هم

ی الهـی(، راهنمـای مشـترک )ادیـان و پیـامبران( و      هالهی(، هدف مشترک )عبودیت عارفان

 سرنوشت مشترک )رضایت یا سخط الهی، بهشت یا جهنم( هستند.

هـای عمیقـی نیـز بـا جـنس مـردان       های مذکور، تفاوتزنان در عین تساوی در عرصه

هایی که از دیدگاه برخی اندیشمندان محدود به شکل ظاهری نیسـت و دارای  دارند. تفاوت

 )کـارل، .کنـد های زن و مرد را متفاوت مـی تک سلولای که تک گونه بیشتری است بهعمق 

هـا در تمـام اعضـای    ( ایـن تفـاوت  .4 ص ،1377 دیگران، و رحیمی و خدا 100 ص ،1378

 آیـزاک، ر.ک: ) اثبات است. فیزیولوییکی و حتی قوای شناختی و روانی زنان و مردان قابل

هــا ( ایــن تفــاوت .4ص ،1375 و کریســتین، 107 ص ،1381 و حســینی، ،118ص ،1372

دو نوع از جـنس بشـری را    جهیدرنتموجب تغییر حالات و رفتار این دو جنس خواهد شد و 

 ایجاب خواهند کرد که دارای دو نقش و کارکرد خواهند بود.

جنس زن با توجه به نقش اساسی که در تکوین خانواده و اجتماع دارد اسـاس و بنیـان   

دهد، لذا با تضعی  بنیان خـانواده، اجتمـاع در معـرض فروپاشـی و      یمرا تشکیل هر اجتماع 

زن بـرای بنیـان خـانواده     وقـت  تمامروی اگر اشتغال دائمی و  ینازاگیرد.  یماضمحلال قرار 

 ی مدیریت شود تا آثار سو  آن به حداقل برسد. ا گونه بهمضر باشد باید 

 ر کنار همبررسی معایب و محاسن اشتغال زنان د 4-3
و جامعه، دسـتاوردهای مثبتـی دارد. ارتقـا  سـطح      شک اشتغال برای زنان، خانوادهبی 

وری بیشتر از منابع مادی و معنوی خانواده، افزایش توان مدیریتی زن بهداشت خانواده، بهره

ــهی در خــانواده، افــزایش روحیــه زن در اجتمــاع، پرشــدن اوقــات فراغــت و   نفــس اعتمادب

هـای  پـذیری اجتمـاعی، تـأمین اجتمـاعی زنـان در مواقـع بـروز بحـران        جلوگیری از آسـیب 

مختلــ ، شــکوفایی اســتعدادهای انســانی زن، احســاس تعهــد و مســئولیت بیشــتر نســبت بــه 

تقویـت  خانواده، استقلال مالی زن، ارتقا  سطح خودباوری زنان به همراه سـازندگی بیشـتر،   

( امـا  222، ص1392زاده، )ملـک  آثار مثبت اشتغال زنان است. ازجملهپایگاه اجتماعی و ... 

ی نقـش بـه   گرانبـار اشتغال، پیامدهایی برای خود زنان، خانواده و جامعه نیز بـه همـراه دارد.   
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هـا،  ها بـه علـت اقتضـائات متضـاد آن    داری و نقش اشتغال، تضاد نقشعلت تعدد نقش خانه

بـه علـت تحقیـر     نفـس  اعتمادبـه فایـدگی و کـاهش   در هنجارهای اخلاقی، احساس بیتغییر 

ی پیامـدهای وارده بـر    ازجملـه های خانگی و کاهش حمایت اقتصادی مـردان از زنـان   نقش

ی  روابط درسـت و بانشـاط زوجـین،    تضعچنین تغییر در نظام خانواده، خود زنان است. هم

ی تبعـات خـانوادگی اشـتغال     ازجملـه وابط مـادر و فرزنـد   ی و تأثیر بر رفرزند خواهتأثیر بر 

ی اجتماع نیز؛ تحول ذهنیـت اجتمـاعی بـه سـمت برابـری،      رود و در عرصهزنان به شمار می

اثـرات اشـتغال    ازجملـه  های اجتمـاعی کاهش جمعیت، شیوع تجردزیستی و افزایش آسیب

 زاده، همان( و ملک 279-270، 2، ج1390)علاسوند،  زنان است.

نگاه منصفانه علمی و مطابق با واقعیات تکوینی زن و مرد آن اسـت کـه اولاً عیـوب و    

محاسن اشتغال در کنار هم دیده شود و ثانیاً قواعد باب تزاحم در مواردی که اشـتغال زنـان   

گـردد، رعایـت شـود. عمـده ایـراد      تـر مـی  رفتن حقی مهـم دادن یا از دستموجب از دست

 ا نقش همسری و مادری است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.اشتغال زنان تزاحم آن ب

 تزاحم اشتغال زنان با نقش مادری   3-3-1

یکی از مهم ترین چالش هایی که اشتغال بیرون از منـزل بـرای زنـان ایجـاد مـی کنـد       

انتقال خستگی ناشی از شغل بـه خانـه و عـدم    تزاحم آن با دو نقش مادری و همسری است. 

عـدم  ، روانی برای برآوردن نیازهـای روانـی، عـاطفی اعضـای خـانواده      آمادگی جسمانی و

، هـا سرپرستی و نظارت مستقیم فرزندان در منـزل، محلـه و مدرسـه و غفلـت از نیازهـای آن     

الشعاع قرار دادن اشتغال مردان سرپرسـت خـانوار در مـواردی کـه بـا مشـکل اشـتغال         تحت

اشـتغال و  ، ر بر رشد جسمانی و روانی فرزندانهایی نامطلوب اشتغال مادپیامدروبرو هستند، 

درگیری ذهنی در مورد مسائل کـاری و در پـی آن، مصـرف شـدن انـریی روانـی شـخص        

سنگینی کارهای منزل بر دوش ، افتادن داریبیرون از منزل و کوتاهی نسبت به وظای  خانه

برخـی از  ت. شدن نقـش مـادری اس ـ  رنگاز جمله پیامدهای اشتغال در کم شوهر و فرزندان

کـافی بـا همکـاران و مراجعـان صـحبت کـرده و        انـدازه  بـه های شاغل در محـیط کـار   خانم

که درنتیجـه موجبـات سردشـدن     کنندنیازهای کلامی و عاطفی خود را از این راه ارضا  می

بـه اسـتقلال مـالی    بـانوان  دسـتیابی  اوقـات نیـز   گـاهی  آید.  وجود می روابط میان همسران به
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. همچنـین  شـود باع  سسـتی روابـط زناشـویی مـی    شنوی و درنتیجه  شدن حرفموجب کم

 اشتغال مادر ممکن است نقش و جایگاه پدر را در بین فرزنـدان پسـر مخـدوش کنـد    گاهی 

مـادر سـبب    مـدت  طـولانی اشتغال دانند. همچنین  زیرا آنان پدر را مرجع حل امور مالی نمی

تی مناسـب محـروم شـوند و در ایفـای نقـش      شود که فرزندان دختر از یک الگوی جنسیمی

رنـگ  حضور کـم  ، نیزدوگانگی در تربیت فرزندان. رو شوندجنسیتی خود با مشکلاتی روبه

و استفاده بیش از حدّ از غذاهای آماده و گاه ناسالم،  وپز پختو نداشتن فرصت کافی برای 

 .وردآبه وجود می  مشکلاتی را در تغذیه و رشد جسمانی اعضای خانواده

اغلب زنان شاغل، بیشتر توانمندی و خلاقیت خـود را در محـیط شـغلی خـود بـه کـار       

توانند به شکل مطلوبی در مورد همسر و فرزندان به نشاط و پویایی نمی درنتیجهگیرند و می

هـا را بـه پیـری زودرس، افسـردگی و مشـکلات      برخـی از مشـاغل، خـانم   . خانواده بیفزاینـد 

 .  کندار میگرفت  جسمانی و روانی

اسـت،  و ارتبـاط بـا بسـتگان و دوسـتان      وآمد رفتهای شاغل، مشکلات زوج از جمله

 پذیری آسیباحتمال گیرد.  الشعاع قرار می شدن وقت زوجین روابط با اقوام تحتزیرا با کم

 .بیشـتر اسـت   انـد  تعامـل های کاری که با مردان در در محیط خصوص بهاخلاقی زنان شاغل 

ترین احساس منفی مادران شاغل است که به علت نگرانی از عدم حضور مهماحساس گناه، 

و هـاجری،   70تـا   43، ص 1388چـی،  )ر.ک: زعفـران  .شـود در کنار فرزنـدش ایجـاد مـی   

 (1390محمدی،  ، علی40-23 ، ص28،ش1394و کهریز و مرادی،  106، 49، ص 1386

برای رهـایی   ا اکتفا به فرزند کمتردار شدن یمیلی به بچهکمیکی از آثار اشتغال بانوان 

از مشکلات فرزندداری است، تأثیر اشتغال زنـان روی تغییـرات در زنـدگی خـانوادگی، در     

کـم گرفتـه شـود. ایـن امـر ارتبـاط مسـتقیمی بـا          کنار کنترل باروری زنان هرگز نباید دسـت 

شـتغال، مقـدار   بندی آن و تعداد فرزنـدان دارد. ا تصمیمات زنان در باب فرزندآوری و زمان

زمان مراقبت از کودک را کاهش داده و از سوی دیگر با گسترش روابط اجتمـاعی بـانوان   

و ایـن   دهـد؛ شان را کاهش میهای خویشاوندی و مشارکت در اجتماع خانوادگیوابستگی

ریـزد و  امر اقتدار سنتی مردان را در خانه تحت تأثیر قرارداده و توازن قدرت را بـه هـم مـی   

ای از پیامـدهای منفـی اجتمـاعی و    ای و دامنـه هـای هسـته  ه موجب شکست خـانواده درنتیج
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 مادرانـه  احساسـات  مواقع، بعضی در ( اشتغال280-279، ص1388شود)جنیفر، اقتصادی می

 نقـش  بـه  نسـبت  را کودکـان  و کرده او عواط  جایگزین را خشن روحیه و گرفته زن از را

 والـدین  سـازندگی  و الگـویی  نقش رو، این از. کند می اعتماد کم یا اعتماد بی والدین عاطفی

 (92 ، ص1369 کشور، استخدامی و اداری امور سازمان. )رود می س ال زیر را

 و کـافی  فرصـت  کـه  اسـت  بـدیهی  باشـد،  خانه از بیرون پدر دوش به دوش مادر وقتی

. باشـد  نداشته را هابچه منزل از بیرون رفتارهای نیز و درسی امور بر نظارت برای لازم انریی

برخـی   نتـایج . شـد  خواهـد  آن بـه  تـوجهی  بی یا و فرزندان نیازهای از غفلت سبب امر همین

 کـار  مادرانشـان  کـه  کودکـانی  درصد 20 به نزدیک که دهد می نشان  های میدانی،پژوهش

 (170، ص1370)سـاروخانی،  .ندارنـد  سرپرسـتی  مدرسـه،  از بعـد  و قبل ساعات در کنند می

 رفـع  در فقـط  نـه  مـادر،  بـا  فرزنـدان  شود که بدانیم ارتبـاط اهمیت مطلب وقتی دوچندان می

 مـادران . گذارد می تأثیر نیز وی عاطفی و روانی حالات بر بلکه است، کودک م ثر نیازهای

 جـدا  فرزنـد  از روز، طول در را مفیدشان ساعات از مهمی بخش آنکه دلیل به اغلب شاغل،

 ایـن،  بـر  عـلاوه . کننـد  رسـیدگی  خود کودکان به دار خانه مادران همانند توانند نمی هستند،

 بـه  هـم  را داری خانـه  و خانـه  مسئولیت کار، از ناشی ذهنی و جسمی خستگی کنار در ها آن

 تأییـد  مـورد  چنـدان  هـم  مهـدکودک  بـه  کودکـان  سـپردن  دیگر، سوی از. کشند می دوش

 هـای  نابسـامانی  بـروز  موجـب  اسـت  ممکن کار این ها، آن باور به چراکه نیست، کارشناسان

ی کتاب سازندگی و تربیت دختران با استناد بـه  نویسنده .شود سالی بزرن در خاصی روانی

ی ها در باغ باشند و فقـط منظـره  خواهیم زنان در دنیا بسان لالهنمی»گوید: می« آستل»سخن 

سازندگی نسل را به عهـده گیرنـد.   نخورند بلکه باید مسئولیت  زیچ چیهزیبا بسازند و به درد 

گروهـی از   سـاله  همـه ی هشـداردهنده و دردآوری اسـت کـه    این نکتـه  وی در ادامه گوید:

کودکان به علت آشنانبودن مادران به فنون تربیت و قوانین طبیعت و ساختمان جسم و روان 

ی، در عـالم حیوانـات چنـین وضـعی نیسـت.  )قـائم       کـه  یدرحـال شـوند  و خلقت او تل  می

 (33-32، ص1369
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 تزاحم اشتغال زنان با نقش همسری 3-3-2

داری و  طـور کـه شایسـته اسـت وظـای  خانـه       روشن است که زنان شـاغل نتواننـد آن  

 نیـز  زناشـویی  اختلافـات  از عنوان همسر و مادر انجام دهنـد، برخـی   های خود را به مسئولیت

 کارهـای  در کمـک  بـه  موظـ   را خود مردان، که جایی خصوصاً است، امر همین ناشی از

 روی ازایـن  دارد مـرد  از متفـاوتی  روحـی  هـای  ویژگـی  دانند. باید دانست کـه زن نمی منزل

 وی بـرای  را جسمی و روحی های خستگی تواند می کار، محیط آمده دروجودهای به چالش

 توانـد  می و گذارد می تأثیر زن کلامی حتی و زناشویی روابط بر ها خستگی این و ایجاد کند

 مبـدل  تخاصـم  بـه  مـرد  و زن تفـاهم  درنتیجـه، . شـود  همسـرش  بـا  او ارتباط سردی به منجر

 و منعطـ   ی روحیـه  شـاغل،  زنـان  گـاهی  .شـود  جـدایی  بـه  منجر تواند می حتی و گردد می

 بـر  نیـز  مسـئله  ایـن  کـه  کننـد  مـی  پیدا مدیریتی ی روحیه و دهند می دست از را خود مهربان

 عـدم  و مـالی  یکی دیگر از آثار اشتغال زنان اسـتقلال  .است تأثیرگذار همسر با ها آن روابط

. شـود  مـی  مـرد  روابط او با تغییر زن است که گاهی در بیشتر موارد سبب اقتصادی وابستگی

 ایـن  و کنـد  مـی  دار خدشـه  را مـرد  مـدیریت  و اقتدار زن، ی طلبانه استقلال رفتار دیگر، بیان به

   .شود می خانواده در اختلاف بروز موجب مسئله

داند که اقتدارشان باید توسط زنان به رسمیت شناخته قرآن مردان را اقتدارگرایانی می

 خطـر  بگیـرد،  عهده به را آوری نان نقش کرده ازدواج زنِ دیگر اگر عبارت ( به34شود )نسا :

. بـود  اهدخو آور زیان خانواده یکپارچگی و وحدت برای آید که می میان به شوهر با رقابت

 در کاسـتی  و سسـتی  موجـب  خـانوادگی،  و اجتمـاعی  های نقش نبودن همسو این، بر افزون

 دهــد مــی افــزایش را شــوهر و زن بــین تــنش بــروز احتمــال و شــود مــی خــانگی هــای نقــش

 وقـت  سـنتی،  هـای  خـانواده  با مقایسه در شاغل، های خانواده .(170 ص ،1370 ساروخانی،)

 حمایـت  شـده و  منـزوی  نـوعی  بـه  رو، ازایـن . دارند اقوام و خانواده در حضور برای تریکم

   .دهند می دست از را اطرافیان مالی حتی و روانی و عاطفی

هـا در ایـن مسـئله کمتـر      یکی از مباح  مهـم در اشـتغال زنـان کـه در ارزیـابی غربـی      

عنوان جامعه مسلمان باید به آن اهمیت دهیم مسئله اشـتغال و   گیرد و ما به موردتوجه قرار می

شوند زمینه اخـتلاط بـا    دار آن می ها عهده هایی که خانم اختلاط است، یعنی بسیاری از شغل
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شود که یک خانم در محیط کار ارتباطات  که از سویی موجب می کند می نامحرم را فراهم

تواند ارتباط کلامی بـا همسـر را    کلامی و عاطفی با همکاران داشته باشد که همین مسئله می

الشعاع قرار دهد، همچنین برای جلـوگیری از فسـاد، در دیـن اسـلام تـرجیح بـا محـل         تحت

صـورت   نباید شغلی داشته باشد که مجبـور باشـد بـه   رجوع قرارنگرفتن زنان است، یعنی زن 

 دائمی محل رجوع مردان نامحرم باشد.

 رفت از  تزاحم اشتغال زنان های برون راه

وکـار و فعالیـت و اشـتغال منـع      ازآنچه گفته شد روشن است که اسلام زن را از کسب

روحـی و   هـای شخصـیتی زن بـه لحـام     توان گفت با توجه به ویژگی نکرده است، آری می

گـاه روابـط خـانواده را بـر      روانی، اسلام با نگاه خاص به زنان نگریسته است، در اسلام هیچ

و اسـتقلال اقتصـادی زن را بـرای     ی استقلال یا عدم استقلال اقتصادی قرار نـداده اسـت   پایه

ی فطـرت بنانهـاده    ایشان برتری تلقی نکرده است. بلکه این سازمان اجتماعی را فقط بر پایـه 

ی  روی بایـد وظیفـه   است. در این نگاه، در سازمان خانواده، زن باید زن باشد، نه مرد و ازاین

( اسـلام بـه سـبب اهمیـت     253، ص 1389فطری زنان را بر عهده بگیرد.)چراغـی کوتیـانی،   

های فطری زنانه، مرد را وادار ساخته تـا مخـارج زنـدگی زن را تـأمین کنـد، نـه اینکـه         نقش

( در نگـرش اسـلامی، اشـتغال زن    96تـا، ص  وی را سلب کند.)قطب، بـی  استقلال اقتصادی

ای شود که طبیعت و فطرت برای او معـین کـرده اسـت.     وظیفه نباید موجب گریز او از انجام

ای هستند که اسلام برای زن معین کـرده اسـت و هـر     های برجسته مادری و همسری، ارزش

لال ایجاد کند، موردقبول اسـلام نیسـت. در   چیزی که در فرایند ایفای درست این نقش اخت

هـا در اینجـا اشـاره     های تکوینی زن و مرد کـه بـه برخـی از آن    دین اسلام با توجه به تفاوت

ی نقـش ثـانوی و پـس     مثابه ویژه در بیرون از خانواده، به طورکلی و به کردیم، اشتغال زنان به

پذیرش اسـت و حتـی در برخـی     ابلهای اولیه )مادری و همسری( ق از فراغت از ایفای نقش

بسـیاری  »گوید: ها اولویت حضور زن در نگاه دین مطرح شده است. جوادی آملی میحرفه

از کارهای اجرایی برای زن جایز است، بلکه در مواردی دارای اولویت است، مثـل طبابـت   

ارت لازم زنان برای زنان، پرستاری و آموزگاری دختران و بهتر است زنان در این موارد مه ـ

 (298، ص 1377جوادی آملی، «.)نیاز باشند را کسب کنند تا از مراجعه به مردان بی
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خداوند برای جلوگیری از پیامدهای منفی اشتغال زنان که موردبح  قرار گرفـت، بـا   

ــاوت   ــرد و تف ــاختار وجــودی زن و م ــه س ــه ب ــالی  و   توج ــان آن دو، تک ــای تکــوینی می ه

ر داده است که جایگاه هر یک از زن و مرد مشخص باشد و هر ای قرا گونه ها را به مسئولیت

هـای خـود اسـتحکام خـانواده را در جهـت نیـل بـه         ها با عمل کردن به مسـئولیت  یک از آن

ها حف  کنند. و در موارد تزاحم بایـد بـا اتخـاذ راهکارهـایی تبعـات       سعادت و تکامل انسان

 حـل  بـرای  پـژوهش  ایـن  کـه  هکارهـایی را اشتغال را تا حد امکان به حداقل رسـاند. عمـده  

: از انـد  عبـارت  داد پیشنهاد مادری و همسری یعنی زنانه اصلی نقش دو با زنان اشتغال تزاحم

 اولویت زندگی، هزینه تأمین از زنان بودن معاف و مردان ی عهده بر خانواده ی نفقه وجوب

 و تجمـل  از دوری فرسـا،  طاقت و سخت مشاغل از دوری خانوار، سرپرست مردان با اشتغال

 مشـاغل  ایجـاد  و توسعه خانه، کارهای در خانواده اعضای بقیه همکاری زندگی، در اسراف

 .ای دوره و وقت نیمه صورت به زنان اختصاصی مشاغل ایجاد خانگی،
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 یریگ جهینت
شود که در رویکرد اعتدالی استقلال مـالی و اشـتغال    با بررسی منابع اسلامی روشن می

خود هـیچ   خودی شده و به  عنوان یک واقعیت، مفروض گرفته زنان به معنای کار درآمدزا به

ممنوعیتی ندارد. اگرچه با ملاحظـه قیـود خاصـی ممکـن اسـت در برخـی مـوارد حکـم بـه          

ی صـدر   کـار جنسـیتی کـه در جامعـه     ر اسلام با الگوی تقسیمکراهت آن شود، به تعبیر دیگ

توان گفت با احکـام خـود آن را    اسلام حاکم بوده است مخالفتی نکرده است بلکه حتی می

سو اسلام نفقه زن را بـر شـوهر واجـب کـرده و زنـان را از بـر        تثبیت کرده است زیرا از یک

ست و از سوی دیگر اسلام بـا تأکیـد   عهده گرفتن مسئولیت اقتصادی خانواده معاف کرده ا

تـر و اولویـت قـرار دادن کـاهش      همسری زنان برای رسیدن به مصـالح مهـم   –بر نقش مادر 

کـار   اختلاط جنسی به جهت حف  پاکی و سلامت اخلاقی و معنوی در جامعه زمینـه تقسـیم  

 جنسیتی را به وجود آورده است. 

نان همچـون پرداخـت مـزد کمتـر بـه      های شغلی ستمگرانه علیه ز اگرچه اسلام تبعی 

شـمرد امـا    زنان یا محدود کردن امکان ارتقای شغلی زنان در شرایط مسـاوی را مـردود مـی   

تابـد.   ی مبارزه با تبعی  جنسـی را نیـز برنمـی    حال نفی هرگونه تمایز جنسیتی به بهانه درعین

هـای بـدنی    یـژه تفـاوت  و های تکوینی و طبیعی میان زن و مرد به زیرا در قوانین اسلام تفاوت

 کند. ی برخی از تمایزات شغلی را فراهم می لحام شده است که این مسئله خود زمینه

اسلام بر امنیت جنسی در سطح جامعـه و آرامـش روانـی همسـران و تربیـت فرزنـدان       

هـای   ها تأکیـد فراوانـی دارد و تحقـق ایـن امـر را درگـرو سیاسـت        پذیری آن سالم و جامعه

داند. بنابراین اگر اشتغال زنان به گونه این باشـد کـه کـانون     محور( می)نه فردمحور خانواده

خــانواده را بــه مخــاطره بینــدازد در اولویــت نخواهــد بــود. بنــابراین اولویــت اشــتغال زنــان  

کنـد همچـون    هـای اجتمـاعی و شـرعی اقتضـا  مـی     اختصاص به مواردی دارد که ضرورت

ان و دختـران و ... و در غیـر از مـوارد مـذکور در     مامایی، پزشکی زنـان، تـدریس بـرای زن ـ   

الشعاع قرار صورتی اشتغال زنان موجه است که اولاً اشتغال مردان سرپرست خانوار را تحت

های شـرعی ماننـد عـدم اخـتلاط منافـات      ندهد، ثانیاً با حقوق مردان و کرامت زنان و انگاره

ای گونـه قوانین راهگشـا، اشـتغال زنـان بـه     ریزی صحیح و تصویب نداشته باشد، ثالثاً با برنامه

 ترین پیامد منفی همراه باشد. مدیریت شود که با کم
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 چکیده
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 طرح مسأله

محوراساسی جهان بینی زرتشتی را دومفهوم اخلاقی نیک وبد)خیروشرّ( تشـکیل مـی   

درآغازخِلقـت، دواصـلِ اساسـی وجودداشـته کـه      « گاتهـا »دهد . طبق سروده های زرتشـت  

ود بسیارفعال بوده ،  بدین صورت که یکی خـلاق وروشـنگر، و بیـانگرِ حیـات     هردوبنوبه خ

امـا   همزاددوگوهرِوزایش  ودیگری  مخرب ، که بیانگر فنا ونابودیست. ازبدوِ آفرینش این 

 ،شـان یاند کی ـ، ن انی ـم نی ـدراکـه  . گشتندداریوبد پد کینگفتاروکردارِ،  شهیدراند متضاد،

 ( 3:  30سنایرا . ) نیگوهردروغ نیز شانیوبداند دندیرابرگز نیراستگوهرِ

لذا درپی ِمنازعه بین این دوگوهرِ خوب وبد )خیروشرّ( درجهان ، عـواملی شـکل مـی    

گیرند، مانند: موزدِ موقتیِ دنیایی و پاداشِ جاودانی درآخرت ، عـدالت درروزِ جـزا وامیدبـه    

ان بینـی دیـن زرتشـتی را    سوی بخشایش ونعمتِ فردوس ، که بعنـوان بخشـی ازاسـاسِ جه ـ   

کاملاشـکل   دای ـزدروندیهـا ، ون  شـت یدر آئـین زرتشـت،    یشناس ـ هانیکتشکیل می دهند. 

عـالم   نشِیآفـر ، درآغازگردیده که بخشها ثابت  نیآن درا یعمده  یها هیگرفته ودرون ما

سـاخته شـده    اهـریمن  بـا تـازشِ   نبرد یبرا عالم مادی بوده وچگونه نشِیازآفر روحانی  قبل

 یینهـا  یِروزی ـکنـد وتازمـانِ پ   یسـتادگ یا نیروهای شرَدربرابریست با یم نشیآفر نیاست، ا

 یِدرپ ـیش، رسـتگار وهمچنـین انسـان کـه آفریـده اهورامزداسـت ،       ابـد، یتداوم  خیربرشرّ، 

پـاک   زرتشـت انسـان ِ   آمـوزه هـای   بـر طبـق   زیرا  .دیوزدودنِ آن خواهد رس شرَبر یروزیپ

اهـورامزدا باشـد تـا بتوانـد     قـوانین ازلـیِ اشَـه واراده    تـابع   اختیـار ، بایسـتی   فطرت وصاحب 

بـدین  مسـتقر کنـد. پـس     نیمطلق را بر زم ریرانده و حکومت خ رونیشر را کاملاً ب یروهاین

جزاوپـاداش  هرنـوع  مسـئول اسـت، و   دهـد کـاملاً   یکه انجـام م ـ  یهر عمل یبراوی  ترتیب

 خواهد گرفت.اعمال وکردارش به اوتعلق  یدرازا

سئوالاتِ اساسی که دراین خصوص درذهنِ بسیاری ازافراد  مطـرح مـی گـردد ، ایـن     

 است که : 

آیا درآئین زرتشت جهان هستی و انسـان از ایـن دو نیـروی متضـاد متاثرگشـته ؟وایـن       

تاثیربه چه میزان وچگونه است؟همچنین برای حف  نظم کیهانی ورستگاری ، انسان بایسـتی  

 را بیاندیشد؟ چه تدابیری 



 63/  یزرتشت یوانسان شناس یشناس هانیدرک روشرّیخ یروهاین گاهیجا تیاهم

لذا درمقاله حاضرسعی گردیده که با تمسک بـه متـون مقـدس آئـین زرتشت)اوسـتا(      

ودیگرمنابع اصلی ، تاحدودی به بررسی وبیان نقشِ نیروهـای خیروشـر درهسـتی شناسـی و     

 انسان شناسی این آئین ونیز ، پاسخ به تعدادی ازسئوالات ِ اصلی تحقیق  پرداخته شود.

یرامونِ اهمیـت جایگـاه نیروهـای خیروشـر در کیهـان شناسـی       پژوهش حاضر، بح  پ

باشد که به عنوان اصلی معتبر و مقدس درآئین زرتشـت مطـرح    وانسانی شناسی زرتشتی می

است .روش ونوع ابزار تحقیق پژوهش حاضربراساس توصـی  وتحلیـل مطالـب گـرداوری     

مـه متـون بـا نگـرش بـر      شده ازمتون مقدس آئین زرتشت )اوستا( ومنابع کتابخانـه ای وترج 

،دین پژوهی ، فرهنگ شناسی و اسطوره شناسی توام است که ازمنابع معتبـر تـاریخ ادیـان ،    

 دینی وپدیده شناسی استفاده گردیده است .  -مردم شناسی فرهنگی ، روانشناسی اجتماعی 

 اسطوره آفرینش درآئین زرتشت -1

داده وبـه گونـه ای   ه سرگذشتی راست و مقدس اسـت کـه در زمـان ازلـی رخ     سطورا

به چگونگی آغاز هستی و فنای آن می پردازد ودرنهایت اسـطوره بـه شـیو     یلینمادین و تخ

 ( 14ص 1377پور،  لی) اسماع. های تمثیلی، کاوشگر هستی است

درسـه هزارسـال    مـزدا  دربنـدهش آمـده ، اهـورا    همانگونه کـه   نشیاسطوره آفر طبق

 کـه بـه ماننـد    منینبـرد بـا اهـر    یرا که بـرا  یدگانیآفرساله ، همه  دوازه هزار نخست ازدورِ

وپـس ازآن درسـه هزارسـال دوم ،     دی ـآفر یینـو یبودنـد ، بـه صـورت م    شازیمورد ن یابزار

دوم آسـمان،   ابتـدا سـامان داد:  به ترتیب سرو یینویم دگانیآفر کمکرا به  ییتایگ نشیآفر

ــنجم گوسفندوششــم انســان اهیــچهــارم گ ن،یزمــســوم  آب، ، را آفریــد  وســپس آتــش ، پ

شـوند   یم ـ دهی ـازسـال کـه گاهنبارنام   موقـع را درشش  یماد نشیشش آفر نیاهورازمزدا او

 1352جهان آفرید . ) بهار، در ( ) جسمآفریدگان را دارای تن مادی هرمزدهمچنین . دیآفر

 (4ص

: درآغـازِ آفـرینش همـه چیـز ازآب افریـده شـده ، بجـز گوسـفند         ندهش بو طبق متون

 (39ص،  1395بوندهش: ،.)وانسان که نطفه آنها ازآتش می باشد. 

آفرینشِ مینوک )دنیای روحانی(  قبـل ازآفـرینش ِ گیتیـک )دنیـای مادی(اسـت کـه       

رتشـت،  طبق آموزه ز (431ص ، 1395 :)موله برای نبردِ با تازشِ اهریمن ساخته شده است. 
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 یزرادرحـالت یهمـه چ  ی. نخسـت و دیجهان را دردومرحله بـه انجـام رسـان    نشیاهورامزداآفر

ــمانیغ ــانیرجسـ ــهیپد ی وروحـ ــو نویم دآوردکـ ــه پهلـ ــون(  ی)بـ ــی: منِـ ــان »یعنـ  یروحـ

. دی( بخش ـگی ـ: گتِ ی)بـه پهلـو   ی ایت ـیگ یِبدان؛ هست یو سپسشود.  یم دهینام«یرمادیوغ

 کامـلِ  نشِی، آفـر هسـتی درآن  چونکـه اسـت،   نیش ـیپ یِنـو یم یبهترازهسـت  یا یت ـیگ یهسـت 

 نیــدســت آورد. بــا انجــام ا زبــهیســخت وحســاس را ن داشــتنِ صــورت ِ تِیــمز،  اهــورامزدا

موسوم اسـت بـه )بوندهَِشـن ( صـورت گرفـت. کـه        ی، که درپهلو نشیدومرحله ، عمل آفر

 میان تقس ـبـد  یهـان یک خیدوره ازادوارسه گانه اسـت کـه درتـار    نی( نخستنشیبندهشن )آفر

 (49:  1381،  سی) بو شود. یم

 و وگیتی درکیهان شناسی زرتشتی  مین -2

مینو دنیایی غیرمادی وروحانی ، نادیدنی وفراترازحس و گیتی نیزدنیایی مـادی وقابـل   

مشاهده است.آفرینشِ  مینوک پیش ازآفرینشِ گیتیگ است که برای نبردبا تازشِ اهـریمن  

بایستی دربرابربدی ونیروهای شـرَ ایسـتادگی کنـد و تازمـان     ساخته شده است، این آفرینش 

پیروزی نهایی که درتاریخی مقدرازسوی اهورا مزدا روی خواهدداد تـداوم یابـد، همچنـین    

رستگاری نیز درپیِ پیروزی بربدی ونابودیِ کاملِ آن بدست خواهـد آمـد . بسـیاری ازایـن     

رود ها که به ستودنِ فَرَوشـیِ اهَرایـان   درون مایه ها درفروردین یشت تکرارمی شود . این س

ویژه شده است جنبه های متفاوتِ نقشِ آنان را بیـان مـی کنـد. کـه توسـط آنهـا اهـورامزدا        

انضباطِ کیهان، آسمان ، آبها، زمین ونیز فرزندِ نطفه بسـته درشـکمِ مـادر را برقرارمـی کنـد.      

ند. درزمـانِ آغـازین هـم،     آنهاهستند که درنبردها، پشـتیبانی مـی کننـد وپیـروزی مـی بخش ـ     

دربرابرتازش بدی ایستادند، وبرانگره مینو چیره شدند وبا ممکـن سـاختن بـارش بـاران ، بـه      

گیاهان اجازهِ رستن دادند. دراصل اهـورامزداآفرینش را بـه واسـطه آنـان انجـام داده اسـت       

 (430،ص 1395وجهان را با آنها نگاه میدارد. .)موله ، 

تمـامی آفریـدگانش را بـه     اهورامزدادرسه هزارسال نخستید، همانگونه که بیان گرد

صورت مینویی)روحانی( خلق کرد وسپس دردوره بعدی یعنی سه هزارسال دوم بـه کمـک   

پـس عـالم نخسـت بـه     آفریدگان مینویی خود دست به آفـرینش گیتایی)جهـان مـادی( زد.    

بعنـوان بنیـان    نـو یم بی ـترت نی ـشد. به ا دهیآفر ییتایوپس ازآن به صورت گ یینویصورت م
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 زی ـ.  پـس هرچ ردی ـگیبراساس آن شکل م یتیاست که گ نیونخست یازل قانونو یتیگ شهیور

 غیرمـادی  جنبـه   وهمچنـین  یدارد کـه وجـه ازل ـ   یی)غیرمـادی(  نویصورت م یی)مادی(تایگ

 رود. یآن به شمار م شهیور

از مـاده   یی(نویمروحانی ) یکه هرمزد بااستفاده ازصورتها مادی)گیتایی( یجهان نیچن

 یرمـاد یغانگـار  ،  یبا جهان ماد قیاسِ، که درآفریده بود ونقص  بیع یبای روشن وپاک 

بـا   منیاهـر  زیورشِ نیروهـای شـرَ ِ  ، پس ا بیع یروشن ، پاک وب ییتایصورت گ نی، وابود

 یکیآسـمان بـا تـار    همچنانکه خوددرآمد،  یوماده آن به صورت کنون ه گشتختیآم یهابد

همـین طـور    دوی ـآفررا کتـا ی گـاوِ و اهی ـخودراازدسـت داد. گ اصلی مزه نیز وآب آلوده شد  

قرارگرفتند. وآتـش کـه    منیاهر تازشمورد  یبه شکل کیهر ومر یکنخستین انسان یعنی 

ــا دود  یتــا آن زمــان دود ــه آمیختــه گشــت  یرگــیتســیاه و نداشــت ب  هســتی  وبــدین گون

 نی ـا. ودردی ـگرائ یکیوتار یختگیآمبه خودبه کدورت ،  نینخست ختهیامیازصورت پاک ون

جهان ، که هرمزدآنهـا را   نیا یهایخوشحتی درامان نماند و منیاهر بیزازآسیچ چیجهان ه

 نینخســت یپــاکو خلــوصهمچنــین ووغـم آمیختــه گشــت  بــود، بــا رنــج  دهیــبـه کمــال آفر 

دومرتبــه  نیــا یختگــیچنــان باعــ  آم یتینــودرگیم حضــورودخالتخودراازدســت دادنــد. 

ــانیدرک نشیآفـــر ــ دورهایـــن درشـــد کـــه  هـ ــ( زشـــنیدوره )گوم،  یفعلـ ــیآم ایـ  یختگـ

 نویوم یتیاجزا  گ ی)نظم وسامان( وکارآمد شیآرا زشن،یدرگوم. »صورت گرفتشرَباریخ

 ییاسـت .... ازجـدا   یگـر یبـا د  یک ـی روهـا ین یوستگیپهم  گروبهیکدی وندآنهابایبه واسطه پ

 (124  ص: 1383 ،یلاجورد« ) شود. یظاهر م یآشوب ونا کارآمد یگریازد یکی هاروین

 یزرتشت یشناس هانیکشرّدر و نقشِ خیر -3

دو گـوهر همـزاد و    ریاشاره به تاث ،یزرتشت ینیبرجسته در جهان ب یها یژگیاز و یکی

 یوبـد  یک ـین شیدای ـشوند سبب پ داریانسان پد فشیاست که هرگاه در اند یمتضاد در هست

 خواهند شد. 

و جان این دو اساس  :دیگو یماین چنین  در گات هادرمورد دوگوهرِ هستی  زرتشت

در عملکرد و دوهمزاد که دارند. ااهمیتی نقش ب یزندگ سرتاسرِدر همواره و  ندنشیآفر یفما

هـایِ  انـد. گوهر  گشـته  داری ـگرپدیکدیهمزمان وهمراه با  یمخالفند ول گریکدیو ساختار با 
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وخـردِ توانـای     با اراده و خواسـتِ فقط  بر عهده دارند یرا در هست یشنق نیکه چن متضادی

 نیدو گـوهر آغـاز   نی ـا اسـاس بر جهان هستی. و ( بوجود آمده اند زداخداوند یکتا)اهورا م

درواقع این دو اصلِ متضاد درپویایی تِمامِ پدیده های عالم یعنـی   .فعال گشتهشکل گرفته و 

قانون و حکمت  طبقِنقش دارند و ها ستاره درکهکشان ، ازریزترین بخش یک ماده تا بیلیون

زرتشت ، نقشِ فوق العاده این دوگوهرِ نخستین را درسروده های خـود   .دارندیپا ازلی ِدادار

   )گاتها( این چنین بیان می کند:

اینک آنچه را که هرمرددانایی باید به یاد بسپارد، و برای آنان که گـوش شـنوا دارنـد    

ن هســتند ، بــازمیگویم. درآغــازدوگوهرهِمزاد) ســپنته مینــو وانگــره مینــو(  وخواســتار شــنید

دراندیشه وگفتاروکردارنیک وبد پدیدارشدند. دراین میان ، نیـک اندیشـان ، گوهرراسـتین    

 را برگزیدند وبداندیشان ، گوهر دروغین را .

د چون این دوگوهربه هم رسیدند، ازگوهرنخستین ، کاخ پرشکوه هستی برافراشـته ش ـ 

وازدومین ، سرای تیره نیستی بنیان گرفـت. ودرپایـان روزگارنیزدوسـتداران راسـتی ونیکـی      

دربارگاه مینوی ازبخشایش وفروغ اهورا کامیاب خواهندشدوپیروان دروغ وبـدی دردوزخ  

 ( 4،3،1بند 30هات  سنا،ی)  سیاه وتیرگی ِ اهریمنی فروخواهندافتاد.

اسـت   دگرآنیزتمهیفرشکرداست. همه چ فکرت ی رسلطهیز یزرتشت نید ینیب جهان

اسـت ، فکـرتِ    رهی ـشـناخت چ  هانیک نیکه برسرتاسرا یانجامد. فکرت یبه آن م زیوهمه چ

رسـد.   یرفرامیگردششـان برسـند، نـاگز    نیکه روشنان به واپس یومقدر، هنگام مودهیزمانِ پ

 یرا بـه کـارم   یبـد  نشینـدارد. آفـر   یگـر ید تِی ـغا ،ی، درزمـانِ تـازشِ بـد    نشیخـودآفر 

 یزرتشـت  یشناس هانیشود. ک یروزمینهد، اما عاقبت برآن پ یزمان به آن گردن م ردوهمیگ

 هی ـکاملاشـکل گرفتـه ودرون ما   دای ـزدروندی، ون 19و 13 یهـا  شـت ی ژهیها ، وبه و شتیدر

 نشِیش ازآفـر یپ ـ نـوک یم نشِیبخشها ثابت شـده اسـت.درآغازآفر   نیآن درا یعمده  یها

 یددربرابربـد یبا یم ـ نشیآفـر  نی ـنبردبا تازش سـاخته شـده اسـت، ا    یاست که برا کیتیگ

 ابـد، یخواهـد داد تـداوم    یمقـدر رو  یخیکـه درتـار   یینها یِروزیکند وتازمانِ پ یستادگیا

 .دیوزدودنِ آن خواهد رس یبربد یروزیپ یدرپ یرستگار

 یجنـبش م ـ  ین( ب ـروشـنا  اهـان، یاهورامزاد) آبهـا، گ  دگانی، آفرطولانی یلذادردوران
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هـا بـه    یتوسـط اهـورامزدا، بـه واسـطه فروش ـ     نششـان ی، پس ازآفر نیمع یمانند. ودرلحظه ا

. وبـه   نـد یآ یشده توسط اهـورامزاد بـه حرکـت درم ـ    نیمع یی. ودرراههاندیآ یجنبش درم

کـه   نی ـا یبـه فرشـکرد اسـت . بـرا     دنی ـاست که انجام یهدف یحرکت درآوردنِ آنها دارا

 یم ـ دهیکه با جنبشِ سـتارگان سـنج   یبگذرد، زمان ینیزمان مع یستیبا ابد،یفرشکرد بوقوع ب

شـده   نییتع شیثابت وازپ ییودرزمان ها کنندیحرکت م دگانیدوران ، آفر نیشود. که درا

 (432یال 429:  1395شوند.  )موله،  یواردِ معرکه م

 یدهرمـز  یپـس مـاده موجـود    نـد، یآفر یرا م ـ یهرمزد جهان مـاد  یرزردشتیدراساط

 یِنـو یازخلق م یهزمزدبه گروه نشیندارد. وآفر یماد نشیآفر منیاهر یومقدس است. ول

ــان را ازم نکــهیا ایــکننــد ، و زیــو پره ننــدیدهــد تــامردم آنهــارا بب یتــن مــ یمنــیاهر  انیــآن

اول همـه بـه کـامِ هرمزدخواهـدبود. امـا درسـه        رسـالِ بردارند.درنه هزارسال نبـرد،  سـه هزا  

درسـه   تی ـخواهـدبود. ودرنها  یمن ـیاهر یِروی ـبـا ن  یهرمزد یِروین یختگیهزارسال دوم آم

شکسـت خواهـدخوردونابود خواهـد شـد. هرمـزد نخسـت شـش         منیاهـر  یانی ـهزارسالِ پا

انـد.   یماد ای ینویکه نگهبان جهان م ندیآفر یرا م یوماد ینویم زدانیامشاسبند را وسپس ا

 کی ـکـه هر  نـد یآفر مـی  را انسـان  ودرآخـر  جـانور  – اهگی – نزمی –آب  -سپس ، آسمان

تابـه   زدی ـخیبرم یکیجهان تـار  یعنیریازز منیاست. . ودرزمان تازش ، اهر یگریوابسته به د

ودردرون  شـکافد یکند وآنرا م یحمله ورشود که با بونِ آسمان برخوردم یروشن ایجهان بالا

ملـه او آبهـا   باشد. وبراثـر ح  یبازگشت به جهان خودنم گرقادربهیشودود یم یآسمان زندان

گـردد.   یم  یخب وانید گاهیکه سوراخ شده است ، دوزخ وجا نیشوند ، درون زم یشورم

 (58 یال 54: ص 1390)بهار،

و  دی ـو آنگاه مـاه را آفر  دیو آسمان، ابتدا ستارگان و سپس خورش نیزم نیب اهورامزدا

[ اهـورامزدا  44-43، ص 1378وسـط آسـمان قـرار داد.ه بهـار،      خ،یرا بـه عنـوان م ـ   یا ستاره

 ،یطبـق بـاور زرتشـت    نیشـوند. همچن ـ  نبـرد کننـد و مـانع او     منیقرار داد تا با اهـر  یستارگان

ستارگان در طبقه  نکهیاول ابر است، جالب ا ی هی. پادیاهورامزدا آسمان را به هفت طبقه آفر

بـالاتر از مـاه قـرار     زی ـن دیبالاتر از سـتارگان و خورش ـ  یا دوم و سوم قرار دارند. ماه در طبقه

 [ . 48، ص 1378دارد.ه بهار، 
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 انی ـشـدن پا  کی ـو نزد )سوشیانت(آخرالزمان یظهور منج یها از نشانه یکی نیهمچن

 .(103، ص 1385بارش ستارگان است. )هینلز،  ،یزرتشت انتیدر د خیتار

 باستان رانیدراروشرّیاسطوره خ یها هین مابُ -4

 ییســـودرو ان،یکســـوخدادری،  معتقدبودندروشـــریبـــه دومبدا خ ،ابتـــدااز انیـــائیآر

 دادنـد ینسـبت م  انیوباران رابه خدا ییروشنا رمانندیوخ کیقرارداشتند. امورن منانیگراهرید

 ( 43: ب 1388 نی.)مع منانیرابه اهروسیاهی  یکیتار همچون،وشرَ بد وامورِ

هرگـز بـا هـم    ایـن دو  کـه   یدهنـد را شـرح م  ای هی ـاول دو روحِ یزرتشـت مقـدسِ   متون

خلقـت   کـه در آغـازِ   یکنـد بحـ  م  نیرویـی متضـاد  دو  ی دربارهزرتشت ندارند.  یسازگار

نه تفکر مـا نـه   "بود گفت:   یخبشرَ و بود به آنکه وپاک منزه  آن نیرویی که وجودداشتند.

نـه اعتقـادات مـا و نـه     ما نه سخنان ما نـه اعمـال مـا     ینشهایما نه اهداف ما نه گز های آموزه

 : دیگوی ـم یگـر یدبخشِ در  نیهمچنو( 2بند  45 سنی. )"ندارند یما با هم سازگار یروحها

 یبـه بـد   یگریو د یکیبه ن یکیدو روح به صورت همزاد به وجود آمدند  خلقتدر آغاز"

دو روح آنکـه متعلـق بـه دروغ بـود      نی ـو گفتار و کردار شناخته شده بودنـد. از ا  شهیدر اند

 "دی ـرا برگز یو راسـت  ییپارسـا که متعلق به نیکـی بـود ،    نویسپنتام اام دیبد را برگز یکارها

 (3-2بند  47 سنی.)

یی اهـورا  یِروهـا ین امشاسـبندان، و )فروه وشـی(   روهرهاوفَ زدانیاقابل ذکراست که ، 

 منیاهرنبردِدرآغــازِ ی.منــیاهر یِاروهینتمــامی نیروهــای شــرّ، خرفســتران و وانیــود هســتند

 دربرابرِشـرّ  قِیمصـاد  یِتمـام یعنی . داستیکاملاهوروشرّیخ یرویدون ییاروی، رواهورامزداو

کننـد، بـه    یم ـ یـی ودربرابـرهم صـ  آرا   گردند ینبردحاضرم فردرصحنیخ قِیمصاد یتمام

 نیتـر  یرا ازجزئ ـ عتیوتمام عالم طب ستیوهرمزدن منیاهر منحصربهروشرّیخ گر،ید تعبار

 گردیده: میترس  یبه خوبنبردصحنه  ین. دربندهش اردیگ یآنها دربرم نیتر یتا کل

ــر " ــدبهمن، اَندربرضدارد   منیاهـ ــومن برضـ ــدهرمزد، اکـ ــت،یبرضـ ــاوول  بهشـ سـ

 ییســخن جــادو ،یبرضدراســت هوخــتی.... خشــم برضــد ســروش، دروغ مورویبرضدشــهر

بــد،   شــه یبــه است،اند  نیـ ـکــه د  یرو انهیبــود بــر ضــدم    یبرضدمانســرِپاک،فره بــودب 

بدترخوانـده   یوا هادکهیاسـتو  ک،یکردارن کویگفتار ن ک،ین شهیگفتاربدوکرداربدبرضداند
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ــه وا   ــدرام کـ ــود، برضـ ــوین یشـ ــت ،... کــ ـ کـ ــت نیاسـ ــدرامش،  یبرضدآشـ ، دردبرضـ

 ی، پسـت  ینیریبرضدش ـ ی، زهربرضدانوش، تلخ ـ یبرضدروشن یکی، تار ییگندبرضدخوشبو

،  یبرضدگرم یبخردانه ، زمستان برضدتابستان ، سرد نشیبرضدآفر ی، تباه گر یبرضدراد

 " یبرضددرسـتکار  یبودنـد، تبهکـار   یبـودن برضدبهشـت   ی، دوزخ ـ یدیبرضدخَو یخشک

 (55: ص1378 ی)فرنبغ دادگ

 دین زرتشتدر یهانینظم کاهمیت  -5

است  رتشتیی زشناس هانیک اساسیکائنات، از مباح  انضباط حاکم بر و  یهانیک نظم

توجـه   مـورد جهـان   یشناس و فرجام یساختارشناس ،یمبد شناس درکنارِ ینید یشناس هانیو ک

 می باشد.در جهان موجود نظم امور همان  یهانینظم ک درواقع. ردیگ یقرار م

اسـت.   یع ـیطب ای ـ یهـان یشده در اوستا، آموزه نظم ک مطرح یمحور یها از آموزه یکی

 یگاهـان  یاصـطلاح « اشـه »است. لف  « ارته  ایاشه »، دارد  نظم نیبر ا دلالت  ی کهاصطلاح

(، و هـم در  278 ص:1388 س،یشده )بو یبار بر زبان خود زرتشت جار 180است و حدود 

و اقـدام   یراست قت،یزرتشت، حق دیدگاهبارها به آن اشاره شده است. اشه از  سنایو  ها شتی

 یاست. بر اساس اشه، هر کنش ـ ییاهورا یو ابد یاست و در اصل قانون ازل یبه حقوق فرد

 خواهد داشت.   یاعم از خوب و بد، پاداشِ خود را در پ یدارد و هر رفتار یواکنش

 ص1385 ن،یاسـت )مع ـ  دادن بی ـآراسـتن، برپاداشـتن و ترت   یدر لغـت بـه معنـا    «نظم»

 رانی ـا gaihanamو آن از  یپهلـو  gehanاز  ز،ی( نkayhan) «هانیک» ی(. لف  فارس1529

و جهـان را   ،یت ـیگ ا،ی ـدن ی( کـه همـان معنـا   100 ،ص1379 ،یخـان یباستان آمده اسـت )عال 

 است. انیدر جر یدر پرتو نظم ازل یاساس، هست نی(. بر ا1119 ،ص1385 ن،ی)مع رساند یم

 رانی ـدر ا« ارته» ای« اشه»نام دارد. « اشه» ،زرتشت نییدر آ یهانینظم ک معادلِاصطلاح ِ 

اسـت. زرتشـت غالبـاً     یزرتشـت  آئین  بعنوان اصلی مهم دردارد که  یا باستان مفهوم گسترده

راسـتی بـرای    مـزدا    یا: »دی ـگو یکه م ـ چنان خواند، یم یراست نییخود را آ نیدر گاتاها د

سودبخشیدن درآئین ما نهاده شده است ودروغ نیزبرای زیان رسانیدن درکیشِ دروغین. لذا 

مه گمراهان به منش نیک بپیوندند،  ومن نیز همه را از پیوندِ با دروغ پرستان آرزومندم که ه

 اسـت:  ذکر شـده  یها نام اهورامزدا با راست در گات به دفعات(. 3: 49هات سنا،ی) بازمیدارم.
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 29هات سـنا، یاست ) دمساز یاش با راست ارادهکه  یستاهورا از مزدا شیستا یسرودها نیا»

آرزو پـاک   ینش ـاسـت، مَ  هـا  یکیتمام نبعنوان منبع که  ،یاز راست زرتشتبدین صورت ( 7:

 داند یمیکی  یاهورامزدا را با راستاراده  ،( 29همین هات ) هشتم در بندهمچنین و می کند 

ای مزدا   اوست کـه اندیشـه مـا ودیـن راسـتین را درجهـان بگسـتراند . ازایـن رو گفتـاری          »

» ای مـزدا     متـرادف اسـت.   ینام مزدا با راسـت  ششم،  بندهات پنجاه و در  «دلپذیربدو دادیم

پیامبرنیایش گزارِ تو ، آن دوستِ راستی برآورده است :  بشـود کـه آفریـدگار خـرد، آیـین      

و راسـتی  در اوسـتا، بـا وجـود     «خویش را به من بیاموزد تا زبانم جز به راستی سـخن نگویـد  

است. کـامروا بـاد    یکین نیبهتر یراست: »قرار می گیردتوجه  مورد و شرَ ریخدومحور دروغ 

 ( 11:  12هات  سنا،ی...« )راست، ناکام باد دروغ و 

 یکردکـه اشـه قـانون راسـت     انی ـتـوان ب  یم ـ یزردشـت  نی ـاشـه درد  گاهیبا جا درارتباط

، مگرآنکـه بـا اشـه سازگارباشـد. واشـه       سـت یراسـت ن  عمل ورفتـاری،  چیاست. هعدالت و

:  28 هــاتاز 8اســت. بنابربنــد اهورامزدشــه واشــه اهــورامزدا ااســت.  یزردشــت نیــد اســاسِ

. ای بهتر  ازتوبهتری خواستارم . ای اهورا  که بـا بهتـرین   است  یکیخواست اهورامزداواشه 

 . راستی دمسازی

در طـول  اشه وراسـتی  است که اعتقاد به  نیا شمندانیاز اند یاریبس بدین صورت باورِ

 یایآس یها در استپ انیرانیآن زمان که هندوا یعنیاست،  هافتیصدها و هزاران سال تکامل 

چوپانان  نیا یها یبرگرفته از آگاه« اشه»داشتند. ممکن است مفهوم  یشبان یزندگ یمرکز

و  مانیورونه، سروران پ تره،یچون م یزدانیباشد. ا یتکرارشونده زندگ یها آهنگ از ضرب

حاکم بر جامعه و تـرس آنهـا از تخلـ  از     نیکننده توجه آنها به قوان سوگند، ظاهراً منعکس

کننـد   تی ـرا آشـکارا و نهـان رعا   نیقوان نیاست ا شده یکه باع  م یاست؛ ترس نیقوان نیا

 (.89 ،ص گران،یو د سی)بو

 انِاسـاس وبنی ـ دانـش  وهمچنـین  است؛   درست یِ دانش و آگاهاصلی ، خرد منبع  لذا

. آئین زرتشت، حرص وآز بعنوان رقیبِ شیطانی برای خرد می باشد  تیقانون است. در ثنو

و  یراسـت  انی ـو مخالفـت م  زیبـا سـت   مـی گـردد   دی ـبر آن تأک گاه یکه گاه و ب یدوگانگ نیا

 هـا  یبـد  ههم ـنیـز منشـا   آز  حـرص و و هـا  یخرد منشـأ همـه خـوب   و. صورت می گیرددروغ 
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نیـز ازکـج    یعـدالت  یو ب ـ ینظم ـ یب ـ یی و  داناحکمت و از ، .  نظم و عدالت درهستی است 

 گردیـده.  دی ـتأکنیزآن  یاخلاق ـ هـای   بر جنبـه  یدر کتب پهلوکه . گردد یصادر م یشیاند

 (.483 ، ص1387:)زنر

 ، خـرد  یروی ـاشه همان خرد است که اهورامزدا بـه ن  نشیکه منشأ آفر گشتمعلوم  لذا

 ونیروهای خیراست. ها یخرد منشأ تمام خوب بدین علت ،. اشه را خلق کرده است

 زرتشت نیانسان در آئ نشیآفر تیاهم -6

ــه ــب همانطورک ــر  انی ــدف ازآف ــد ه ــان،  پ نشیش ــجه ــورامزدا برن یروزی ــایاه  یروه

 یت ـیگ دگانِی ـآفر نیکه برابراسـت بـا فرشـکردکه مهمتـر     یروزیپ یعنیاست،  یمنیشرّواهر

شده انـد. وزرتشـت هـم هـدف راگـرایش انسـان بـه راسـتی و          دهیآفر لیدل نیوانسان به هم

 وپارسـایی  و نیز حرکت به سوی رسایی رینشهمکاری با اهورا مزدا در پیشرفت جهان و آف

ایـن  دربـه چـه دلیـل    مردمان  که : ) ما باخودمی اندیشد،خصوص انسان  نیمی داند. که درا

 دگانی ـسخ نوشته شده است: ) آفر؟( ودرپا انجام دهیم دیباکاری وچه  میشد دهیآفر یتیگ

تمـام ،   یِک ـیرا اجراکننـد وبـا ن   )اهورامزدا(خواستِ دادار یشده اند تا با درست کار دهیآفر

برقرارکننـد.   سـت یدچارن یوترس ـ یدشـمن  چیرا کـه بـه ه ـ   دگانی ـِ محـدودِ آفر  یک بخت ـین

:   دی ـگو یم ییشناس مزدا فهیانسان وظ نینداشته باشد.( . همچن یکه فرشکردمخالف یدرحال

ِبرتـرِ دادار   یاریخود همچون خدمتگزارِ دله وشـهر  تِیکه وضع میچنان باش یتیددرگیمابا"

رسـاند بـا    یدلـه م ـ  کیِ خـدمتگزارِ  تیوضـع  نی ـکه بـه ا  ی. راه "میحال نگاه دار نیرابهتر

 یکـه بـه آن م ـ   یراه ـ نیدهـد، امـاوالاتر   یبرم ـ یکیآزموده شده وبا ن یخردآشکاروباراست

 یهـم آهنـگ باشـند.وبا آگـاه     نـو یسـپنته م  یِبا راسـت کـردار   شهیرساندآن است که دراند

ِ  یدرهسـت "به زرتشت گفت:  مزدگفته شده است .اور نیازعلت ،چنان کنند ونکنند که درد

، آنگـاه دوراه را ،   یونـد یپاکت بـه وهومنـه بپ   یِ. چون اگرتودرهست وندیپاکت به وهومنه بپ

 (461-462ص  1395) موله ،  "شناخت . یرا، خواه یبدبخت و راهِ یبخت کیراهِ ن

 شناخته تراست؟  کیکدام  یوبد یکیخردکه انسان به ن یِنویم از دانا دیپرس

نامش را درهمه جا  برخاست کند ،نشست وبا نیکان  که  یِ خردپاسخ داد: انسان ینویم

 ی. وآن کس ـمـی شـود  شـناخته   شخص با صفات نیک آن و، خواهند برد یوخوب یکنامیبه ن
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شخص با صفات آن و، خواهند برد ینامش رابه بدنام،  باشدبا بَدان  برخاستش که نشست و 

 یوکس ـ یک ـین ونـدد، یپب کانیکه با ن یکس ، گفته شده است  همچنانکه . می شودشناخته بد 

 یبرخـورَد، گَنـد   بـوی بـدی   به  وقتی بادکه مانند با خودآورد.  بدی را  وندد،یپببا بدان  که

 کـان یکه کارش بـا ن  یآورد. پس بدان که آن کس برخورَد، عطرباخودبوی خوش وچون به 

 (68ص 1397آموزگار،  ،ی)تفضل  .ردیپذ یوآن که کارش با بدان است ، بد یکیاست ، ن

زرتشت، همانگونه که در نحوة آفرینش انسان، با ادیان دیگر تفاوت هـایی دارد،   دین

خلقت انسان هم، با ادیان مذکور، اختلاف دارد، آنگونه که در اوستا آمـده:  در تبیین هدف 

خداوند، آدمی را آفرید، و به او آزادیِ گـزینش داد تـا بـا بهـره بـرداری از خـرد نیـک بـه         

جهان و آفرینش، همکار اهـورا مـزدا باشـد، حرکـت بـه سـوی        یشرفتراستی گراید و در پ

 (  55 ص ، 1374رسایی و رسا شدن...) مهر، 

 یروهـا ین هی ـافتد وکل یدر آن به تله افتاده م منیاست که اهر یبعنوان دام نشیآفر لذا

 نی ـ( به عنوان رزمندگان اهورامزدا در ا یو موجودات انتزاع نوهایم زدان،ی). مقدسان و اریخ

کمک به اهورامزدا و  یشوند و انسان هم در راستا یوارد نبرد م منیاهر هیعل یهانیجدال ک

نقـش خـود را در    سـت یبا یم زینبرد قرار دارد. انسان ن نیاو در خط مقدم ا گانرزمند گرید

و  کی ـکـردار ن  ک،ی ـگفتـار ن  ک،ی ـن ی شـه یبـا اند  یعن ـیکنـد.   فـا یا منیاهر هیجدال عل نیا

نبـرد شـرکت    نی ـکردن در ا یزندگ یبرا نیمثل خود و با بارور ساختن زم دیبا تول نیهمچن

 یینهـا  یروزیتـاپ  دی ـاهورامزدا هسـتند و با  یها دهیوان آفریو ح اهی. چرا که انسان، گکندیم

جهان شده اسـت.   نیوارد ا منیاهر ی لهیکه به وس یمرن وشر بجنگند. مرن وشرّ هیبرعل

 ونابود خواهدشد. رمغلوبیخ یروهایوسرانجام توسط ن

 ـ  نینخسـت  نشِیدراسطوره آفر روشریخ یروهاین رتقابلیتاث -7  ینانسـان درآئ

 زرتشت 

ــک یرزرتشــتیانســان دراساط نینخســت ــاســت. ک ومر ی  میحکــ یدرشــاهنامه  ومر ی

بشراسـت.)   نینخسـت  یاسـت ، امـا دراوسـتاو کتـب پهلـو      یشـداد یشـاه پ  نی، نخست یفردوس

به  هیمَرتّن( آمده است ، ک هیاست ودراوستا)کَ یرانیاسم ا نی( ا212/  2 ص 1377پورداود، 

)مردم وانسـان( ، چـون   گری، به عبارت د یرگذشتنود یفان یعنیومرتن  یجان وزندگ یمعنا
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اند) همان :  دهیهمان مرتوم نام ایمناسبت او را ) مَرتمُ (  نیسرانجام بشرفناومرن است . به ا

 ومر یــآمــده اسـت: ک  زی ـن نکـرد یآن همــان مـردم اسـت . در نامــف د   ی( وشـکل امـروز  46

از گـل   رای ـگِل شـاه خواننـد؛ ز   را[ ومر یک»...ه(، 151 ،1362)بهار، « گِل شاه بود نینخست»

 (.113-112 ،ی)بلعم« شده است دهیآفر

 نیتـر   یشـر  ومر ،ی ـفرزنـدانِ ک  انی ـاست ، ودرم ومر یمردمان ک یِهمه  یِ تخمه

هوشـنگ ، انگـت،    :چهارپسـرِ او   انی ـتبارم نی ـاست . اززمان فـرواک  ا  ارانیتبار، تبارِ شهر

ِ  انیرا زاد درم رانی، منوچهر، شاه ا وسنگینر زدِیشود. پس ازآنکه ا یم میو تاز تقس نگتیا

  یشـر  زازهمـه یاست وفرزندان او ن انیایآر یای، ن رجیتر ا  یشر همهفرزندان ِ هوشنگ از

 (492، ص 1395 ،ترند. )موله 

 ادی ـکـه بن  نی ـپادشـاه گذشـته ازا   نی ـداند. ا یم ییایرا سرسلسله نژادآر ومر یک اوستا

 انی ـرانیا یسردسته  د،یکرد، وبه کارمردم وکشورسامان بخش یزیر هیپا رانیرا درا یپادشاه

را شناخته وبـه دسـتوروآموزش او گـوش     گانهی یبوده که خدا  یبه شماررفته وآنچنان شاه

فرهنـگ   یمـردم را بـه سـو    یزدی ـا نیـی آ یاست که درپرتـو  یکس نیفرداده است، اونخست

 (20ص1388 ،ییبرده است.)رضا شیوهنرودانش پ

ازحملـه روح   شی. پ ـدیبشـرراآفر  هی ـنمونـه اول  ومر ی ـ، اورمـزد ک  یران ـیا بنابراسطوره

 یتـنش عرق ـ  یبـه خـواب رفتـه بـود، بـررو      ومر ی ـکـه ک  ی( ، اورمزددرزمانمنی)اهرریشر

،  منیکه اهر نیپس ازا د،یرا آفر یپانزده ساله ا یعرق پسرجوان نوران نیبوجودآورد، وازا

 یای ـاو گ یجهـان درسـت شـد. ازنطفـه      گونـاگون  یهارا کشـت ، ازتـن او بخش ـ   ومر یک

 ( 48،ص 1383سن ،  ستنی) کر بوجود آمد. یزوج بشر نیبود که نخست اهیگ نیوازا د،یروئ

طبقِ روایت بوندهش : پیش ازآنکه اهریمن بتواند برکیومر  بتازد، هرمزد کیـومر  را  

وسیاه دیـد   به خواب فرو برد. وهنگامیکه وی ازخواب بیدارشد، جهان را مانند شب تاریک

وزمین نیز پورگشته بود از تازشِ حیوانات شرَ ودرنده وماه وخورشید هـم ازحرکـت ایسـتاده    

بودند . همچنین غرَشِ دیوان همه جا را فراگرفته بود . اهریمن نیزدراندیشه خود می گفـت:  

 همه آفریدگانِ هرمزد را ازبین برده ام وفقط کیومر  مانده است.

ونه  تدبیر کردکه دراین وضـعیت ، پـذیرشِ مـرن بهتراسـت      لذا کیومر  باخود اینگ
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وامیدواربود کـه ازتخمـه او مردمـانی بوجودخواهنـد آمـد کـه درجهـان کـارثواب )کرفـه(          

 ( 53: ص 1395خواهند کرد.)دادگی، فرنبغ، 

نسـل   یپراکنـدگ  یانسان وچگونگ شیدایموضوع پ رملل،یمهم اساط یتهایازروا یکی

 نیرا باداستان جفت نخسـت  یا هیبن ما نیچن یرانیاست. اسطوره ا یبرکره خاک یواقوام آدم

روایتی که در بندهش درمـورد ایـن جفـتِ     کند.  ی( گزارش مانهیومهل ی)مهل انهیومش یمش

  نخستین آمده است :

 دیخورش ـ یِروشـن  ابنطفه ها ، آن  نطفف خودرابخشید ،درگذشت ومر یک هنگامی که

درنـزد خـود    سـپندارمَذ  وبخـش دیگـری ازآن را   وسنگیآن را نربخشی از ودو پاک شدند

ازآن نطفـه  چهل سال ،  دنیبود. با به سررس نی( درزمنطفه. چهل سال )آن نگهداری کردند 

بـدین صـورت کـه     روئیدند. نیزماز (انهیمهل یمهل)پانزده برن،  و ساقه کی با سیوارگیاه 

 انگارکـه برآمـد،   ایـزدی  فـرّه  ای آنههردو دربینِ، وهم شکل بودند. وستهیپ یگرید رب یکی

ــلا    ــدو اص ــاهم بودن ــا ب ــه آنه ــهیپ هرس ــدامِ   دانبودک ــاده وک ــدام م ــدام نروک ــاآن ک ــرّه  ه ف

ی شـدند....... سـپس هـردو    دهیکه مردمان بدان آفر ایزدی فرّه  همان ،بود گاردیآفراورمزدِ

شـدکه   وارد شانیاون در یِنویگشتندوآن فرّه به م یکریپ انسانبه تبدیل  یکریپ اهیازگآنها 

 ده بوجودآورندهکه  اند  رسته فراز یبه مانند درخت زمردمیروان است. اکنون نهمان روح و 

 انیپـدرومادرجهان  شـما مردمیـد،   گفـت کـه :    انهیومش ـ ی. هرمزد به مش ـانندمردمازگونه  ها

 میسـل  یعقل ـ اکارهـا را ب ـ  پس تمـامیِ ،  مه ادیعقل آفر با والاترینِ  شماراهمچنانکه  ،هستید 

 د،ی ـورزب ،کی ـکردارنبا د،یی ـگوب ،کی ـگفتارنبا شـد، یاندیب ،کین شهیاندیعنی با ،انجام دهید 

ــد ــدرا  وانی ــه د یکــیکــه  ی. هنگــامســتایش نکنی ــهردونخســت ا د،یشــیاند یگــریب را  نی

بودکـه   نیکـه کردنـدا   یکنش ـ نیچون به راه افتادندنخسـت  شانیاومردم است. ا دندکهیشیاند

وجانوروسـتاره   اهی ـوگ نیبودکه : هرمزدآب وزم ـ نیا، که گفتند یسخن نی. نخستدندیشیندیب

بوـن وبّرخواننـد. پـس     دکـه یآفر د،ی ـدآیپد یزکـار یرا کـه ازپره  چیـز  دوهمهیوماه وخورش ـ

 منیکـه اهـر  : گفتند نیز شانیوا گردانیددیراپل شانیا شهیواند تازید شانیا شهی، به اند منیاهر

ــه شــده اســت کــه آن نخســت  نیچنــ. هاســتزیگرچیود اهیــو گ نیوزمــ آبه دیــآفر  نیگفت

 نینخسـت  منیگفتـه شـد. اهـر    وانی ـد ستیبه هم بافته شد، به ابا شانیکه توسط ا ییدروغگو
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مرتـد   وهـردو دروغگـو   ییدروغگوواسطه بود که ب نیبه دست آورد ا شانیرا که ازا یشاد

بــود  اهــانیگغذایشــان روز یســ آنهــابــه دوزخ اســت. متعلــق  نیپســ شدندوروانشــان تــاتنِ

 اوب ـبرای آنها فرسـتاده شـد    یدمویسپ یروز، بز ینهفتند. پس ازس اهیازگ یپوشش خودرابهو

آرواره  دیسپ یرنگ رهیتسفندِگو گربهیشبانه روز د ی..... پس به سدندیرا مک رپستانیدهان ش

ــتاده شــد و  ــتندوبرایشــان فرس ــد، ز ازدرخــت کُ  اوراکش ــش افکندن ــاد، آت ــناروشمش  راآنی

را کباب کردند وبه اندازه سرمشت گوشـت   سفنددهنده ترند..... آن گو شهردودرخت آت

 نی ـبه آسمان افکندند وگفتندکه ازا یبهره آتش وازآن پاره ا نیوگفتندکه ا نهادنددرآتش 

 . زدانیبهره ا

، آنگـاه نـخ برشـتندو آن     یپـس ، بـه مـو    دند،یپوش نیازپوست ی، نخست پوشش شانیا

بکندند ، آهن را بدان بگداختند، بـه سـنگ آهـن     یوگودال ندندیرشته را جامه کردند وپوش

را آراسـتند. ازآن   نیآن پدشخورچوب دند،یساختد، درخت را بدان ببر یغیوازآن ت دندیرابر

خودبه خودرشـک بدفرازببردنـد.    انهیومش یستنُبه شدند. مش انبد وانیکه کردند د یناسپاس

، بانک  یکیازتار وانیرودند. پس د یومو دندی. هم را زدند ، درگرفرازرفتندیکدی یبه سو

 دند،یرگاودوش ـیفرازجسـت ، ش  انهی. مش ـندیتا رشک بنش ـ دیوراپرستی، د دیکردند که مردم ا

راچنـان   شـان یوهردوا رومندشـدند ین وانی ـ، د یوپرسـت ی. بـدان د  خـت یشـمال فـراز ر   یبسو

 زهمی ـشان نبود واگرشان ن یزیپنچاه سال کامه هم آم دنیخشک ون بکردند که تا به سررس

پنجاه سال ........ شـش جفـت نرومـاده     دنیشان نبود. وبابه سررس یبود، آنگاه فرزند یزیآم

 نیکـه جفـت نخسـت    انهیومش ـ یگرفت . همه ، با مش ـ ی. برادرخواهررابه زندآمدیپد شانیازا

ال صـد س ـ  کی ـخودبـه   امد،یتاپنجاه سال فرزندب شانیازا کیبودند هفت جفت شدند. ازهر

بود . ..... )بندهشن ص  شانیازا انیجهان یاریبود وبس یگونه به گونه ا یبمردند .... ازهرجفت

83 – 81 ) 

اورمـزد   یِانسـان  نشیآفـر  نینخسـت  یمنیشـرّواهر  یروهاین ورشیطبق متون فوق با  لذا

بوجـود   انهیومش ـ یمش ـ یعن ـیریکشته شد اما ازصلب او دو وجـود پـاک و خ   ومر یک یعنی

 لـه یح نیدادنـد وهم ـ  بیرافر یدووجود بهشت نیشرّ ازپاننشستند وا یروهایآمدند ، وبازهم ن

 روزی ـبرشـرّ پ  ری ـخ تی ـودرنها ابـد یتداوم  یانه نسل آدمیومش یسبب گشت تا ازمش منیاهر
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 نابودگردد. شهیهم یبرا منیگردد و اهر

 انسان درآئین زرتشت یروشردّرخودشناسیخ یروهایرعملکردنیتاث -8

آن  زبـه یومـذاهب مختلـ  ن   انی ـاسـت کـه دراد   یازآن نوع مباح  مهم ـ یخودشناس

 یخودشناس نیرسد. همچن یبه شناخت خدا م یسفارش شده است وانسان توسط خودشناس

اسـت ، همچنانکـه بزرگـان     یومعنو یماد یایدردن یآدم دنیعامل به سعادت رس نیمهمتر

علـوم   نیبه عنوان سـودمندتر  یازخودشناس ینید یوآموزه ها اتیعلم اخلاق باتوجه به روا

 برشمرده اند. یاخلاق روسلوکیمرحله س نیاند. وآنرانخست ادکردهی

سـت   یا ژهی ـو گـاه یجا یدارا یموضوع خودسـاز  انیرادیسا زمانندیزرتشت ن نیدرآئ

ازسخنان زرتشـت  مهم  سفارش فراوان شده  نیبه ا یزرتشت ینیودرسخنان زرتشت ومتون د

که انسان دارای دو بعد اساسی و قابل تشخیص است که یکـی بعـد جسـمانی    آمده ا درگاته

)تنو( ودیگری بعد غیرمادی ) اورون یا روح وروان(  می باشد.درمتون مقـدس اوسـتا، پـنج    

 نیروی درونی واساسی برای انسان ذکرشده که عبارتنداز:

جسـم آن هـم   اهو)جان( : این نیرو ارتباط مستقیمی با جسم انسان دارد و بـا رشـدِ    -1

 رشد می کند ودرنهایت با مرن انسان ازبین می رود.

دئنا )وجدان( : دراصطلاح به معنای آئین ودراوستا نیزبه معنای وجدان مـی باشـد.    -2

 همچنین این نیرو به معنای راهنمایِ انسان درزندگی است.

 بئوذ ) فهم وادراک( : این درک وفهم با جان بوجود می آید ولی با مرن ِ انسـان  -3

 ازبین نمی رود و تا داوری درجهانِ دیگر باقیست.

اورون ) روح وروان(: توسط این نیروست کـه انسـان مـی توانـد بـا اراده واختیـارِ        -4

کاملِ خود راهِ نیک وبد را تشخیص وانتخاب کند. ودرواقع این نیرو مسئول ِ کـردارِ آدمـی   

 است.

اهـورامزدا( اسـت کـه درهمـه     فَروهَر ) فَرَه وشی ( : ایـن نیـرو بعنـوان نـورایزدی)      -5

 جانداران جهان ساری وجاری است .

آئین زرتشـت ، اهـورامزدا نورالانواراسـت وتمـامی موجـودات جهـان ازمقـام         ازمنظرِ

اولوهیت اوصادرشده اند وفـرامین الهـیِ  او بـه دسـتیاری شـش امشاسـبندِ مقـدس وجاویـد         
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 اجرامی گردد که اسامی آنها عبارتنداز:

 فرشته پندارنیک ونهاد خوب)بهمن( وهومنه  -

 )اردیبهشت(فرشته راستی وعدالتاشه وهیشته  -

 )شهریور(فرشته شهریاری ومدینه فاضلهخشتره وئیریه  -

   )خرداد( فرشته رسایی وکامیابی   هئوروتات  -

 جاودانگی)امرداد( فرشته بقا وامرتات  -

 (108، ص 1381)قدیانی ،   رحمت وباروری )اسفندارمذ( فرشته سپنته آرمیتی -

 یمعنـو  وانسان ازطریق امشاسـبندان ، همـان صـفات و فضـایلِ روحـانی بـه سـعادتِ         

که ازطریـق پـالایش درونـی بـه صـفات       نائل می گردد. اهورامزداایزد یکتا یعنی به  وتقرّبِ

اهورایی آراسته می شـود. وبـا گذرانـدن مقامـات سِیروسـلوک معنـوی بـه کمـال ورسـایی          

 مطلـق و روحـانی   وجودهاییدرواقع امشاسبندان ،  ی نایل می گردد.وسرانجام به خودآگاه

 (106 - 105 ،، ص1356روند. )رضی  که مظهر اخلاق به شمار می هستند

 یزرتشت یِشناس یهانیانسان درک گاهیجا تِیاهم
 ییدوبنـدها یق یبرتراست. اوبه رغم همـه   یِ دهی، انسان آفر دگانیآفر یِهمه  انیدرم

اسـت.   )دروغ(درنبردبـا دروج  نشی، سـرورِ آفـر   شییرای ـبه رغـمِ م  یکه برش نهاده اند، حت

 است: نکردآمدهیدرکتاب سوم د

ــاکنشِ ــهیآفر ب ــایِ دادار، انســان اوج سرشــتها ون ی نندگان ــِ آفر یهمــه  یروه ِ  دگانی

 یآنان را گردم ـ یِروهایدهد ون یفرمان م یتیگ دگانِیگرآفریاست، چون اوبه د یتینووگیم

 یاداره م دگان،یآفر یِهمه  یرویشکست دادنِ کاملِ دروج با ن یِ آنان رابرا یآورد. همه 

 یاسـت. چنـدان کـه درسـپاه دادارشـکت دادنِ کامـل دروج ضـرور        انکند. جوهرِ آنان رو

آنان باشـد. دردوره   کِیتیشود تا ابزارِ گ ینوپوشانده م یجامه ا نوکیِ م دگانیاست،به آفر

کامـل   شیبـه صـورتِ کـم وب ـ    کیتیوابزارِ گ نوکیازجوهرِ م ختهیآم یِِ مختل  نطفه  یاه

دربرابـرِ دروج   یهـان یدرنبردِبزرنِ ک یتیگ دگانِیر. ..... انسان رهبرِ آفشودیم روزیبردورج پ

که انجام دادنِ کارش اقتضا کند بـه   ی. اوجززمان نوستیاو دربالا، درم یاست. اما سهم واقع

 ریرپـذ ییتغ او نـوکِ یگرددچـون جـوهرِ م   ی، بـه بالابـازم   شهیسپس ،هم د،یآ یفرودنم یتیگ
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پس ازمرن وآنان که مغلـوب   فاصلهکرده اند، بلا یستادگی: آنان که دربرابر دروج ا ستین

، امـا دراصـل    افتـه ینجـات   نانیاوشده اند درزمان فرشکرد. آنان نجات بخش خواهندشد وا

 کنند. یکار م کیهردوگروه 

بالاتراست . وانسـان جـوهرش    یتیگ دگانِیازهمه آفر هانیانسان درک تیواهم گاهیجا

 یالاه ـ ییموجـود ازالگـو   نیبرتـر  نی ـاسـت . وا  یجداشـدن  زشیوقالبش درحالت ِ آم راینام

 یالاه ـ یِازروشـنا  ییپرتـو  یوحت ـ یاسـت ونابودنشـدن   ینویاو م راجوهرِیکند. ز یم یرویپ

کـه   یقرارنخواهـدگرفت.درحال  ینفـوذ بـد   رِی ـهرگززسـبب   نیاست. وبـه هم ـ  دگانیبرآفر

 خورده ونابود خواهندشد.   رشکستیچاره ناپذ یبه گونه ا منیوخودِ اهر وانید

او  نی ـشد وچـرا درد  دهیوآتشِ اورمزد آفر دیبرتراز ستارگان ، ماه ، خورش وچرانسان

 خوانده شده است.؟  یتیوگ نویم دگانِیگرآفریبزرگتر و برترازد

 دگانیدهد. چون آفر صیتواند با خِرَدش تشخ یم یآن است که انسان به خوب لشیدل

 یراسـت  لت،یبهترنـد. بـه عنـوانِ فض ـ    ای ـبـزرن تر  دگانیگرآفریازد شانیها لتیبه لط ِ فض

 نیتـر  یاساس ـ یکه خردابزارِ برتراسـت، وانجـام دادنِ خواسـتِ الاه ـ    یاست، درحال نیبرتر

شـود و سـودِ آن    یبـا خردآشـکارم   یاست : راست وندیپبا هم در زیسه چ نی. چون ازاستیچ

ــا خــردود  ســت،  یراســت نیانجــام دادن ِ خواســتِ داداراســت، انجــام دادنِ خواســتِ دادارب

 یارولیبس ـ دگانیهرسه مورد درنزد آفر نیگستراند. که ا یم یخواستِ دادار را خرد وراست

تـا خواسـتِ اورا انجـام     دی ـآفررا  دگانی ـدرمردمانِ اهراازهمه کامل تراسـت. پـس دادارآفر  

 کیــگـزاردنِ خواسـتِ داداربـه انجــام دادنِ دوکاراسـت:  پرسـتش پرسـتشِ دادارِ ن      » دهنـد. 

 نشِینبـرد نبـردِ بـا دروج اسـت کـه دشـمنِ آفـر        گـر یخوداوسـت ود  نشِیکرداودوستِ آفر

ندهـد،چون بـا    بی ـاورا فر رانگـر یتـا دروجِ و  اراسـت یهوش یت ـیداداراست.  وانسانِ اهرادرگ

شناسـد ، وازآن چـه کـه     یرا م ـ یک ـیکند ون یخواستِ دادار را که خود خوشنود م شخرد

، 1395هم مسلمّ ترباشـد.)موله:  نیازا نویدرم شیکیون یکندتا بزرگ یزمیپره زکردیپره دیبا

 (520یال510ص 
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 زرتشت نییوکمالِ انسان  درآ یروشردررستگاریخ یروهانی نقش -10

 . همچنـین انسـان ، دروغ و گنـاه اسـت    یِموانـع رسـتگار   نیمهـم تـر   یزرتشـت  نید در

( وسـه  یاز قانون اشَه)راست یرویبه اهورامزدا و پ مانی، ا یعوامل نجات و رستگاربارزترین 

: هومنه)منش نیک( ، هوخته ) گفتارنیک( وهورسته) کردارنیک(  زرتشت نید یاصلِ اساس

،  انیبـاورِ زرتش ـ  در. مـی باشـد  کوشـش   بـر کـار و   دیو از همه مهم تر تأک یباور به منجونیز

بعنـوان   نه تنها جدال  نیدرانیز وجدالند، وانسان درجنگبا یکدیگر  روشریخِ یروهاین دائما

جنـگ   نیرای ـزدرگین خـویش ، بلکـه دردرون   منیمقابلـه اهـورامزدا بـا اهـر     یبرا یستابزار

. اینک ازآن دوگوهرِ نخستین ) سپنته مینو و انگره مینو( سخن می گوییم : آن است  وجدال

، نـه گفتـار، نـه    آیـین نه منش، نه آموزش ، نـه خـرد، نـه    »  گوهرِ پاک به گوهرِ پلید گفت : 

 (2: 45هات  سنای« .)  استکردار، نه روانِ ما  با هم سازگار

انسان رقم خورده  یکه برا یریوتقد انسان ییِرساندنِ به دانا بیدرآس منیاهر همواره

زرتشـت ،   نیکردن درد یزندگ یاو باشد. اخلاق دنِیدربه کمال رس یجد یتواند مانع ی، م

گـردد. بلکـه    ی، محـدودنم  یـی و بـه حفاظـت ازمخلوقـات مزدا    یاوامرونـواه  تیتنهابه رعا

خصال  نیاست تا آنجاکه ا یضرور یزامریازامشاسبندان ن مدهبرآ یاخلاق یخصلتها یایاح

 ینـو یازم ددانایپرس ـ » خورد. وندیوامشاسبندان ، پ زدانیوجانش با ا ردیگ یدرجان انسان جا

 شیتـوان ازآنِ خـو   یشـترم یوخرم را به چه ب یخردکه اورمزدوامشاسبندان وبهشت خوشبو

 کی ـبهـا وتار  یتـوان شکسـت داد، وازدوزخ ب ـ   یرا چگونه م ـ وانیبدکارود منیکرد، واهر

ــه مــ ــه پشــت ینــویکــه م یخــرد پاســخ داد: وقتــ ینــویتــوان رســت؟ م یچگون  یبانیخردراب

 یراسـت  ینـو یپوشـند، وم بسلاح وزره برتن  همچونرا  یدخرسنیِ خوشحالی ونویرند،ومیگ

را همچـون   یفکر کاملِ یِنویرا همچون گرز، وم یسپاسدار ینوی، ومبدانندرا همچون سپر

 ینـو ی، وم زهی ـن بـه ماننـد   را  مانیپعهد و  ینویوم ر،یت مانندِبه را ِ بخشندگی  ینویکمان، وم

خـرد   ینـو ی)م.«  رندیگپناه  بهرا ریتقد ینویمحاف  دارند. وم را همچون سلاحِ تلاش وهمت

 (57:ص 1397

کـه   ان (امشاسـپند  فرشـته جاویـد)   از شـش  دی ـانسانها، با، همه زرتشت عالیمِ ت براساس

را در خود پـرورش دهنـد تـا    صفات الهی و آن  گیرندبهره می باشند،   یزدیصفات ا بعنوانِ
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شـش امشاسـپند و صـفات     نی ـا ی. سـالک پـس از ط ـ  برسندسعادت و کمال  وسیله آنهابهبه 

جهان بـه اوج کمـال    نیدر ا یشخص نی. چنرسدیوصال است م امبه مقام هفتم که مق یزدیا

بیـان   نیگفتار زرتشت چنمقام مقدس در  نیرستگار خواهد گشت. ا گریو در عالم د دهیرس

 کی ـو کـردار و گفتـار ن   شهیانددارای که  یآن کشور خواهمیاکنون من م ،یآر: »گردیده 

مـزدا را شـناختم، درود و    اهـورا  ،یراسـت  وسـیله پس از آنکه بـه  و بنگرم.  مدگانیاست، با د

 (.97، ص1361 ،یرانیا)« او کنم. می( تقدشیایندعاو  یخود را در گرزمان )سرا شیستا

مهــم  یژگــســه وی ومتعــالی درآئیــین زرتشــت ، باداشــتنِانســان کامــل بــدین ترتیــب، 

 گردد: لیاهورا مزدا نا داریبه د انیپا یب نورِ یسرا یعنی، الهی  تا در عرش قادراست

 .کند نهینهاد شرا در نهاد خود یصفات اله هیو کل یو درست ی. راست1 

 .اطاعت و به خلق او محبت ورزد وند. از خدا2 

که بیان گردید از آنچه  بدین ترتیبداشته باشد. یابد اتیو ح یبه جاودانگ اعتقاد. 3 

، 1377دوسـتخواه،   )خوانـد. مـی تـوان ،   « کمـال  رهی ـدا»کـه آن را  ،  دیآ یم دیپد یا رهیدا

 (40ص
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 گیرینتیجه 

درهستی شناسی زرتشتی هدف ازآفرینش جهان مادی وتداوم آن میدان نبـرد بـا شـرو    

اهریمن معرفی شده است وانسان نیروی اصـلی ایـن پیکاراسـت. وجهـان رادونیروسـت کـه       

برآن حکومت می کند، یـک مثبـت وخیر)سـپنتامینو ( ودیگـری منفـی وشـرّ)انگره مینـو( .        

ک وپلید، مثبت ومنفی ، دوگـوهری هسـتند کـه لازم    درجهان بینی زرتشتی، خوب وبد ، پا

طبـق برخـی ازبنـدهای اوسـتا، بـویژه آنچـه       ، انسان شناسی مزدایـی در و وملزوم یکدیگرند. 

درگاتهــا آمــده اســت کــه انســان موجودیســت کــه دارای دوبعــدِ مــادی و روحــانی  اســت  

ازیکـدیگرقابل  ودروجودش این دوبعدِاساسی یعنی روح وروان )اورون ( وجسم و تن)تنو( 

تشخیص  می باشند. وبعدمادی و روحانیِ وجودانسان ازیکدیگرمتمایزشـده انـد . اورون یـا    

همان روح وروان انسان ، بعد معنوی وفناناپذیرست کـه درگاهـان ، ازآن فـراوان سـخن بـه      

میان آمده است . لذاهدف ازآفرینش انسان این است که زنـدگانی تـازه گـردد وجهـان نـو      

ستلزم نبرد با نیروهای شرّ واهریمنـی اسـت وتـازه گردانیـدن زنـدگانی یـک راه       شود واین م

داردکه آن هم راه درست و اشوییست وهم آهنـگ شـدن بـا قـانون اِزلـی اِشاسـت. وانسـان        

دراین جهان، باید برابراین قانون ، که بنیـاد زنـدگی را تشـکیل مـی دهـد، رفتارنمایـد. وامـا        

رفتارنماید، بـدو آشـموخ)دیوی فریـب کـار(  یـا زننـدة       کسی که برخلاف این نظام جهانی 

راستی )اشه( می گویند. همواره سرنوشت ِیک فردزرتشتی بسـته بـه ایـن اسـت کـه ازمیـان       

اندیشه نیک ، گفتارنیک وکردارنیک یا اینکـه مخـال  آنهـا ، یعنـی اندیشـه بـد، گفتاربـد        

نوی وروز پسین مـورد داوری  وکرداربد کدام را برگزیند،  که طبق این انتخابش درجهان می

 الهی قرارخواهد گرفت.
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 نوع مقاله: پژوهشی

 87ـ  110صفحات 

 یفاطم رهیدر س (ع)یامامت حضرت عل

 1محمد رضا پاکباز    

 2خسرو پناه  نیعبدالحس

 3 یابوالقاسم یجواد 
 

 چکیده

ع بواسطه قول و فعـل حضـرت زهـرا  س معصـومه هـدف       یاثبات امامت حضرت عل

شامل است لذا عصـمت حضـرت زهـرا      زیعصمت را ن ایو علم  تیمقاله بوده که ادله افضل

امـام زمانـه مـات     عـرف یمن مات ولم »  یضرورت اطاعت امام حق بنابر حد نیس و همچن

 یو اقتران ـ ییاسـتثنا  اسیمقاله با دو ق یمقاله است. مدعا نیا یفرض ها شیاز پ «هیجاهل تهیم

 محل بح  است. گریو مقدمه د یهیبد ای مقدمه اسیثابت شده و در هر ق

و بنـابر   امبری ـپ ینیجانش ـ یخلافـت بـرا   انیمـدع  تی ـقابل یبـا نف ـ  ییاسـتثنا  اسیدر ق اما

ثابـت خواهـد    شـان یا یع برا یامام حق بودن، امامت حضرت عل تیضرورت در تحت ولا

توسـط   ،یعمل ـ رهیملاکـات خلافـت و بـا س ـ    انیو  ب اتیبا نقل روا یاقتران اسیبود. اما در ق

   .ع ثابت شده است یحضرت زهرا  س امامت حضرت عل
 کلیدی گانواژ

دفـاع از امـام    ،خلافـت  انیمدع ینف)س(، امام حضرت زهرا(، ع) یامامت حضرت عل

 .(ع) یعل
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 طرح مسأله

اابات اماملا ح أت علا ع با استدرلا جدید با حد لاسط س أه یاْما لا د قالب دلا 

ق اس مستلل لا  ثب لا اسناد احادیث اهل سنلا لا رر عه، نروآلا   ایرن نوررتا  اسرلا، بعر  

ده(، مأسرا    نزدیک به این مو وع عبا ت اسلا از  الغدیأ عرمه ام نا) ارا ه ایا رپ ش نه

الزهأاء  س د جعسأ مأ  ا عاملا، یاْمه مع ا  رناخلا از ا د رانا لا بعر  ملرارت ماننرد 

 نرد د  امام رناسا ح أت زهأاء از دانشرگاه قرأآَ لا حردیث. علروم انسرانا اقت راء مرا

مسأدات اجمال نبارد ل،ا  ب  ن مسَوم امام لا عصملا، لا  ألا ت معأیلا امامی حق با بأ سرا 

  ألا   بوده. « لا لْ یعأا امام زمانه مات م ته جاهل ه  من مات»حدیث

 امام وامامت مفهوم لغوی و اصطلاحی

  استعمارت امام  ا به معنا  امأ   ه مرو د معنا  لغو  امام د  تاب مسأدات، همه

( لا د  اصطرح امام  بره معنرا   یاسرلا 33  1387 اغب اصسَانا،( بع لا اسلا ا جاع رده 

( لا ررأح 93ق  1417،  د  امأ دین لادن ا معأیا رده مانند  باب الحراد  العشرأ)عرمه حلرا

( لا ةبکرا  345  8  را،  ( رأح مواقف )ایجرا، با232  5  ا،  الملاصد )سعد الدین  ستازانا، با

( لا 39 ا   ( لا النکلا ارعتلادیه )ر خ مس د، با121  5 ،  ا الْیکا  یي ةصول الدین )آمدى، با

 (. 83ق  1413قواعد العلائد )ْوسا ، 

  -2 عأیررف امررام  ررد سکور یسررْ اسررلا.  -1ارررتأا ات  عأیررف امررام نررزد یررأیل ن  

منصب امرام، جانشر ن پ رامبأ)ص(  -3 یاسلا د  امو  دین لا دن ا  ا از رؤلاَ امام ما دانند. 

س لا لااجب ارْاعه اسلا. اما  سالات ماهو ، امام د  اصطرح علرْ  ررم بوده لا دا ا   لدّ 

ب ن ر عه لا اهل سنلا متعدد اسلا لا اینگونه ن سلا اخترا یلط د  مصرداق باررد بلکره د  

 صسات امام ن ز اخترا دا ند، زیأا 

رزمه حایز رأیعلا بودَ امام علْ به رأیعلا اسلا لالا اهل سرنلا علرْ  ا ررأه  -1

     دلام ]لرور علريا  علْ دین بأا  خلساء ندا ند لا جملره معرألاا خل سرهنما دانند لا ادع

؛ 179  21ق، 1420صرسد ،  ؛147  3لا  173  2لا  216  1ق ، 1416)قنردلاز ،  لَلك عمرأ[

 ( راهد اسلا.97  3ق، 1397؛ ام نا، 470  4ق، 1414؛ منالا ، 628  3  ا،  ایجا، با

 عأیف ر عه از امام پ ش نا لا  عأیرف اهرل سرنلا پسر نا اسرلا لر،ا اجرأا  دیرن  -2
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لا یجرب ْاعرة »گوینرد  متوقف بأ عداللا اسلا لالا  اهل سنلا آَ  ا  رأه نما دانند، مرا

  5ق، 1409 ستررازانا، «)الإمررام مررا لررْ یاررالف حکررْ الشّررأع سررواء  رراَ عررادر ةلا جررائأا

 (.233لا234

حل لا از دین بدهد نه اجتَاد   را  سسر أش عرا   امام د  نگاه ر عا باید  سس أ  -3

 از خطاء بارد ل،ا دا ا  علْ لدنا اسلا.

 رأْ لا عصملا بأا  امام،  ألا ت نص  ا ما  ساند، ل،ا مأدم  ع  ن امام ندا د. -4

 ماهیت عصمت، لغوی و اصطلاحی

)زب رد ، «  ل ما امسرک رر ئاً یلرط عصرمه.» بارد یکا به معنا  من  ما« عصْ»ماده 

( امرا 332  4ق ، 1404رود. )ز أیا،  ( لا دلام، چ ز   ه به آَ اعتصام ما482  17ق ، 1414

ررود  عصملا د  مباحث  رما بأ نگَدا   د  بأابأ گناه، لا ارتباه لا خطراء ن رز اْررق ما

 ه نت جه آَ  أم گناه لا خطاسلا. عصملا به مرم قاعده لطف نظأ بع ا از علماءاسلا 

(. امرا عصرملا 494ق  1417( لا  شف المأاد )حلا، 37 ا   )مس د، با ةمانند  النکة ارعتلادی

ر »... ( لا ح ررأت علررا ع  316ق  1416ص )قنرردلاز ،  1اصررطرحا ن ررز د  لسرراَ پ ررامبأ

؛ 193  2 را،  ؛ یعلروبا، با33  2ق، 1412)س د   را،  2 ...«یاالسوَ الدین لا ر یاتلسوَ ی ه

انمّرا امرأ الّه » ( لا همچنر ن، 106  9ق، 1418 ؛ ابرن ابرا الحدیرد،453  3ق، 1416قندلاز ، 

( 130  27،  ق 1409)حرأ عراملا، « عزلاجل بطاعة الأسول رنهّ معصوم مطَأ ر یأمُأ بمعص تة.

یَرْ »... لا ابن حجأ ه تما صاحب الصواعق المحأقه برأ عصرملا اهرل ب رلا  صرأی  ررده 

)الَ تمري، « ب الردنسل سوا بش عة لْهرل الب رلا المبرأئ ن مرن الرأجس المطَرأین مرن رروائ

 (.452  2ق، 1417

 «  من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»تبیین حدیث

ملبول  ه  «من مات لا لْ یعأا امام زمانه مات م تة جاهل ة»پ ش یأض دیگأ، حدیث 

ب ن یأیل ن بوده لا قابل لا ادعا   وا أ اجمرالا لا یرا معنرو  د برا ه آَ لاجرود دا د لا حترا 

                                                   

 .«انا و علی و الحسن والحسین و تسعف مِن ولد الحسین مطهرون معصومون» . پیامبر ص فرمود: 1

 .است آمده...« و الحق یخالفون لا»  تعبیر با نیز 239 درخطبه چه اگر .2
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بع  الساظ آَ، احتمال  وا أ لسظا ن ز منتسا ن سلا لا این حدیث درلرلا برأ لرزلام نسبلا به 

 اْاعلا از امام حق دا د.

 سند حدیث

( 259 ا   ( )الط السا، با96  4ق، 1421حدیث د  مناب  اهل سنلا، مانند  )ر بانا،      

، با ( لا )متو ررل علررا103  1 ررا،  لا )الَنررد ، با ( لا 7 ررا   ا( لا )یاررأ  از ، ب475 ررا   الّه

( لا رأح علائد نسس ه ) سترازانا، 239  3 ا،  ق( لا د  رأح ملاصد ) ستازانا، با792 ستازانا)

( لا 351  1ق، 1416( لا)قنردلاز ، 509لا  457  2 ا،  ( لا )عبداللاد  اللأري، با232ق  1407

ق  1402( لا )ارسرکایا، 77  1 را،  ( لا  )حا ْ ن شرابو  ، با155  9 ا،  )ابن ابا الحدید، با

ق( لا)الطبأانرا، 360( لا ْبأانا)434  10 ا،  ق( لا )این حباَ، با1409( لا  )إبن ةبي ر بة، 22

 (.190  19 ا،  ( لا )مح ا الدین النولا ، با63  7( لا )دا  اللطنا، 70  6ق، 1415

( لا 63  1، 1378( لا )صردلاق، 251  2ق، 1429حدیث د  مناب  ر عا، مانند  ) ل نا، 

ق، 1376( لا )ابرن ررَأ آرروب، 155  1 ا،  ق( لا)البأقا، با274( لا بأقا )268 ا   )مس د، با

 (، ل،ا سند حدیث قو  اسلا.259ق  1404( لا )صسا ، 18  3

 دلالت حدیث

این گونه اسلا  ه مأاد از معأیلا، لاجوب اْاعلا از امام « من مات...»درللا حدیث  

( لا مجمر  445  1 را،  ) ل نرا، بامانند   حق اسلا لا ار متصف به مأ  جاهلا خواهد رد.

  3ق، 1421لا)ةحمرد برن حنبرل ،  (218  5ق، 1414الزلاائد لا منب  السوائد ه ثما )الَ ثمرا، 

(. اما مأ  جاهلا بنابأ اقوال ماتلف اهل سنلا به معنا  خألا  از اسررم لا بره معنرا  446

ش، 1364مطأح رده )ابن اا رأ، «  سأنعملا اسرم»لا « عص اَ»، «انحأاا» سأقه لابا نظما، 

النررولا ، ( لا )9ق  1421)السرروزاَ، ( لا محمرردبن عبرردالوهاب 7 ررا   )یاررأ از ، با( 323  1

( لا )ابرن حجأعسرلرنا، 123  7ق، 1406( لا ررأح سرنن نسرائا )السر وْا، 238  12 ا،  با

( لا بنرابأ هرأ معنرایا سراحلا 178  24 را،  ( لا رأح بارا   )برد  الع نرا، با5  13ق، 1415

ح أت زهأاء س بدل ل عصملا، از این  جس منزه لا پام خواهد بود لا ل،ا قط  پ ردا مرا 

 َ معأیلا لا اْاعلا از امام حق نبوده اند. ن ْ ایشاَ هأگز بدلا

با  و  حا ا  ه د با ه هأ دلا پ ش یأض)عصملا ح أت زهأاء س لا لزلام معأیرلا 
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لا اْاعلا از امام حق( ب اَ رد، زم نه اابات اماملا ح أت علا ع مبتنا بأ سر أه یراْما برا 

 گأدد. دلا ق اس استثنایا لا اقتأانا یأاهْ ما

 )ع(فت حضرت علیقیاس استثنایی بر امامت وخلا

ملدمه الال  ح أت زهرأا یرا مرأموم لا د  اْاعرلا ح رأت علرا ع لا یرا مرأموم لا د  

 اْاعلا ابوبکأ یا راص االث اسلا. 

ملدمه دلام  لکن یعل لا قول ح أت زهأاء س نایا اماملا ابوبکأ لا یرا رراص االرث 

 ما بارد. 

  ا خل سرهنت جه استدرل  پس ح أت زهأاء س اماملا  ح أت علا ع  ا پ،یأیته ل،

 بریصل  سول الّه ص لا امام حق، ح أت علا ع اسلا. 

  الال مبتنا بأ حصأ منطلا بوده لا یأ ا از آَ خرا   ن سرلا لر،ا لا روح امّا ملدمه

 صحلا آَ احت ا  به دل لا ندا د. 

  دلام ق اس، با درئل گستا   لا  یتا   ح أت زهرأاء س د  نسرا امامرلا اما ملدمه

 بات خواهد رد.ابوبکأ لا راص االث،  اا

 دلائل گفتاری در نفی مدعیان خلافت

با ْأح جمرت اعتأا ا د  صحنه ها  ماتلف عدم قابل لا آنراَ  ح أت زهأاء س

 بأا  جانش نا پ امبأ ص  ا مبأهن ما نماید مانند  

 در هنگام مطالبه فدک -1

 ررم ق( نویسرنده معرألاا لا صراحب  را یخ برز   انسراب ارررأاا 279برذ ي)

ی »چن ن آلا ده   د   من مطالبه یدمح أت  ا  دَخَللَان یاَْیمَةُ عَلاَ ةَبیي بکَنرأٍ ... قاَلرَلان  لَا الّه

یاْمه ]س[ برأ ابروبکأ لاا د ( »316  3 ا،  )البرذ ي، با« ر ةُ لَِّمُكَ ... لاالّه لْدعوَ الّه عل ك

نمود لا ررَود   ه ابوبکأ با سانانا از پس دادَ یدم به ایشاَ خوددا  رد ... ]پس از آَ

به خدا قسْ دیگأ با  رو سران نارواهْ گسرلا .... لا  بره  ایشاَ  ا نپ،یأیلا [ ... ایشاَ یأمود 

 «خدا سوگند  و  ا نسأین خواهْ  أد.

ق( عبا  ا با همر ن م رموَ از 323همچن ن جوهأ  بصأ  صاحب السل سه لا یدم)

حجرأ عسرلرنا لا (  أمر،  لا ابرن 102 را   ح أت زهأاء س آلا ده. )جوهأى بصرأى، با
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؛ 109  4 ا،  ملأیز  د  هم ن م موَ، د با ه قَأ لا عدم  کلْ با خلساء  ا آلا ده )البانا، با

 (.159لا  158  13 ا،  ؛ الملأیز ، با139  6ق، 1415ابن حجأعسلرنا، 

  4 را،  البانا د  نلل دیگأ عبا  ا خطاب به خل سه الال لا دلام آلا ده اسلا. )البرانا، با

109.) 

 یث بلاذریسند حد
 عدد نلل اهل سنلا لا مساد  رم ح أت زهأاء س د  نسا خل سره الال، دلا قأینره ایرا 

هستند  ه احتمال هأ گونه جعل  ا د  نلل اصرل غ رب لا قَرأ ح رأت نسربلا خل سره الال 

 منتسا ما  ند. ل،ا این  رم ح أت د  نسا مدع اَ خریلا اابلا ما رود. 

 دلالت حدیث
  متصلا برأ ا اده قَرأ لا عردم   رایلا لا غ رب قأینه  عب أ نسأین د   رم ح أت

ح أت از خل سه الال بواسطه سلب حلا  ه از ایشاَ رده لا  سا  ه مرو د  َدیرد نسرأین 

هرر( 256همچن ن بارا  )م ح أت س اسلا، مو د   ایلا الا بأا  منصب خریلا ن سلا.

بروبکأ غ رأ لا قَأ یاْمه س بأ ابوبکأ سان گسته، د  نت جه غ رب یاْمره س برأ ااز غ ب 

 (42  4ق، 1401قابل انکا  اسلا. )الباا ي الجعسي، 

 شبهه در دلالت حدیث

بع  از علماء اهل سنلا، با  ألایل  رم ح أت آَ  ا از اعتأاض خرا    رأده لا بره 

عنواَ  صدیق ر ا ن محسوب دارته اند،  انهّ ح أت یأموده من از ررما   ا را رردم لا 

ْ، نه اینکه با ر ا ن قَأ لا یرا  نج رده ررده باررند. دیگأ د با ه مال لا ا ث سان نما گوی

، از بع  اهل « صح   لا  ع ف سنن التأم، »صاحب  تاب این خرا یاهأ لا  ألایل  ا، 

حدیث  به عنواَ مؤید نظأ ر ا ن نلل  أده لا نسبلا به ایرن  وج َرات نلرد  نرزده اسرلا. 

 (109  4 ا،  )البانا، با

ق(، د  ق ر ه ع رادت 852برن حجرأ عسرلرنا)اما د  پاسخ باید گسلا همرانطو   ره ا

ر ا ن از ح أت زهأاء س، بعد از نلل بع   ألایرت  رم ح رأت،  برا نلرل  ررم ابرو 

سع د الشارا صاحب مسند، عدم  کلْ  ا حمل بأ قَأ، لا ذ أ غ ب  ا به عنرواَ قأینره برأ 

 (139  6ق، 1415قَأ محسوب نموده. )ابن حجأعسلرنا، 
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همر ن پاسرخ  ا داده «امتاع ارسماع»مو خ مصأ  د   تاب  ق(845همچن ن ملأیز )

 ( لا حتا د  قول عدم ا ث انب اء،  شک ک ما  ند. 159لا  158  13 ا،  اسلا. )الملأیز ، با

 در ضمن خطبه فدکیه -2

اما  رم  ح أت زهأا س د  خطبه ید  ه،  دّ خریلا ابروبکأ لا همأاهراَ الا لا دل رل 

 دیگأ  بأ عدم مشألاع لا آناَ اسلا. 

یابن ابا قحایة! ة یا  تاب الّه اَ  أث ابام لار ا ث ابا؟ للد جئلا ر ئاً یأیاً! ایعلا »

( 16الاد( )نمرل  لالا ث سرل ماَ د :( موه لا اء یَو  ْ؟ اذ یلولعمد  أ تْ  تاب الّه لانب،

لا  212  16 را،  ؛ ابن ابا الحدید، با99 ا   ؛ جوهأى بصأى، با26-23 ا   )ابن ْ سو ، با...«  

؛ 117ق  1413؛ ْبرأى آملرا صرغ أ، 343ق  1404؛ الحلبرا، 36  3 را،  ؛ ابن ح وَ، با251

؛ ررراما، 489  1ق، 1381؛ ا بلررا، 265  1 ررا،  ؛ ابررن ْررالالاس، با102  1ق، 1403ْبأسررا، 

 ( 474ق  1420

هاَ ا  پسأ ابا قحایه! آیا د  قأآَ آمده  ه  و از پد ت م رأاث مرا برأ ، امرا مرن »

  نبأم؟  استا  ه د لاغ  سوایا آلا ده ا  لا بدعتا زرلا د  دین ما نَا!

آیا آگاهانه  تاب پأرکوه خدا  ا پشلا سأایکنده ا  د  حرالا  ره قرأآَ چنر ن مرا 

 «.؟«بأدسل ماَ از پد ش دالاد ا ث »یأماید  

نْ »لا د  جا  دیگأ یأموده اند   أَ ییر کُ ََ یهی یَ سی اَئ  لَا مَأنلَاى ةَصن
یهی ی اَئ نب ی ِّهی دَاَ  ةَن نبَ

ی ُ ل تاََ  الّه ا اخن یلَمَ 

... ا نروَ  ره خرداى  عرالا پ رامبأ خرود  ا بره ( » 101  1ق، 1403)ْبأسا،  « حَسَکةَُ النِّساَقی

 «  یأمود؛ م اَ  اَ خا  باْنا نساق یاهأ گشلا..  سأاى انب ا لا بأگزیدگاَ خود نلل مکاَ

 سند خطبه فدکیه
 تراب  112 تبا  ه د با ه خطبه ید  ه از زلاایا  ماتلف نگاررته ررده، د  حردلاد 

( همچن ن  تب مستلل با نام خطبرة الزهرأاء س 804لا  799  43، 1379ابلا رده. )مجلسا، 

د   خطبره ید  ره د  منراب  اهرل سرنلا( لا 203  7ق، 1403نورته رده )آقا برز    َأانرا، 

خطبه ید  ره برا . (804لا  799  43، 1379)مجلسا، رده منب  د  بحا  به آَ ارا ه 17حدلاد 

  :اسلا  ه عبا  ند ازب سلا لا پنج سند د  مناب ، ذ أ رده 

(، چَرا  سرند د   تراب 26لا  23 را  سه سند د   تاب برغات النساء )ابن ْ سو ، برا
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(، یک سند د   تاب من ریح رأه 211  16ق، 1418رأح بأ نَج البرغة )ابن ابي الحدید، 

  1ق، 1385(، سه سرند د   تراب علرل الشرأای  )صردلاق، 567  3ق، 1406السل ه )صدلاق، 

(، 263  1 ا، (، یک سند د   تاب الطأائف یا معأیة م،هب الطوائف )ابن ْالالاس، با248

( لا ده 70لا  76لا  69  4 را، ق( )س د مأ  را، برا436سه سند د   تاب الشایا یا ارمامة )

 ( آمده اسلا.111لا  109ق  1413امه )ْبأ ، سند د   تاب درئل ارم

 دلالت خطبه
ح أت س نسبلا جَل به احکام لا یا عمرد د  ماالسرلا از احکرام قرأآَ لا همچنر ن 

یأض نساق  ا مطأح نموده اند لا هأ سه یأض با مر ات خل سه مسلم ن  ناسرب نردا د، لر،ا 

ن سلا بلکه نسا الا محسروب این ایشاگأ  ح أت، با اعتلاد ایشاَ به اماملا ابوبکأ سازگا  

ما رود. اگأ اعتأاض ح أت بأا  مال دن ا برود، ْرأح بحرث نسراق رزم نبرود د  حال کره 

 ح أت بحث نساق  ا مطأح نموده اسلا.

 صحنه هجوم به خانه و صحنه بیعت گرفتن اجباری -3

ح أت د  صحنه ها  متعدد ب زا   خود  ا از خلسراء لاقرلا اعررم داررته ماننرد   د  

ی مَرا ذَا للَی نرَا   »جوم به خانه ح أت لا آ ش زدَ د ب خانه، یأمودندماجأا  ه یرَا َ سُرولَ الّه

ننی ةَبیي قحَُایةََ  ابی لَا اب ناَط  ننی ال نی اب
  4 را،  ؛  حالره، با20  1 را،  )ابن قت بة الدینو  ، با «بعَندَكَ می

لانالره  أدنرد  د  صحنه ب علا گرأیتن اجبرا   از ح رأت علرا ع  چنر ن یأیراد  ( لا یا115

لُا إیلرَا َ بِّري...»... تُ رَرعنأیي لَا لصََرأَخن ََ سَ ِّئةَ  لنَشََرأن نَ  کَوُ  لوَن رَ ةَ
ی   15 ق، 1429) ل نرا،  «لَاالّه

ی رَ »... لا (541 یكَ رَ لَا الّه نكَ لَا إیلاَ َ سُول کوُهُمَا إیلَ  ي یأََناَ ةَرن
مَا قدَن آذَیاَنی َُ ْ  إین  َُ َ را یلَاَللَان  الل  ةَ ن

نلاَ ]ةَبیي َْ ]یی کمَُرا[... عَننکمَُا ةَبدَاً حَت ا ةَل نحَرا ی ََ هُروَ ال یمَرا صَرنعَنتمَُا یَ کَرُو بیرأَهُ ب  لَا ةخُن
ی  «[ َ سُولَ الّه

 د  زمراَ بسرتأ  برودَد  صرحنه ع رادت رر ا ن لا یرا ( 869  2ق، 1405)سل ْ بن قر س، 

لاالّه لْدعروَ الّه عل رك یري  رل »نرد  چن ن اعرم  ماالسلا با آنراَ  ا مطرأح نمود ح أت

البته د  سرند هجروم بره خانره ح رأت لاگرأیتن  (17  1ق، 1418الدینو ي، «.)صر  ةصل َا

ب علا اجبا   د  س أه عملا ح أت بأ سا ما رود لالا بطو  خرصه  عدد نلل د  منراب  

  ند.ماتلف  لا لا وح درللا، استحکام سند لا درللا  رم ح أت  ا مب ن ما

 ه عملی حضرت در نفی مدعیان خلافتسیر
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س أه عملرا ح رأت دل رل دیگرأ  د  نسرا مردع اَ خریرلا اسرلا. برا اابرات سرند 

ممانعرلا از ب عرلا گرأیتن »لا « قَأ عملرا لا عردم  کلرْ »  یتا ها  معنا دا  ح أت، مانند  

درللا بأ سلب لا نسا خریلا مدع اَ زمانشراَ ن رز معلروم « لاص لا به دین ربانه»لا « اجبا  

ما گأدد. اما استمأا  قَأ ح أت  ا پایاَ ح ات ایشاَ نسبلا به غاصب ن خریلا لا یدم لا 

 واند بطو  بدیَا موجرب همچن ن آ ش زدَ د ب خانه یا حدائلل  َدید به آ ش زدَ ما

خشْ آَ ح أت بارد  ه بطو  مسرلْ نسرا امامرلا لا خریرلا خل سره الال لا دلام  ا د  پرا 

 دم صرح لا مدع اَ خریلا اسلا. دا د  ه خود دل لا مستلل بأ ع

اما ملالاملا ح أت لا ممانعلا از لا لاد مرأمو ین خل سره، مارالستا عملرا نسربلا بره  

یرا برأ عردم اْاعرلا از خل سره الال لا عردم ملبول رلا لا مشرألاع لا دستو  خل سه الال لا نشانه

دستو ات خل سه د  نزد ح أت اسلا. البته  اسرتدرل بره ملالامرلا د  بأابرأ حکرْ خل سره لا 

 جم ن ، یأع اابات اصل جأیاَ هجوم مأمو اَ به خانه آَ ح أت اسلا.مَا

 اثبات هجوم به بیت حضرت زهراء س

ق( د   تاب ارمامه لاالس اسه لا ن ز عمرأ   را  حالره د  اعررم 276ابن قت بة دینو  )

 النسراء آمرردَ عمررأ بره همررأاه جمعررا لا گأیره لا یأیرراد ح ررأت زهرأاء  ا ب رراَ  ررأده انررد. 

 (115  4 ا،  (، ) حاله، با20لا  12  1 ا،  ا)الدینو  ، ب

هر( د   تاب العلد السأید، مراجأا  هجروم  لا اهانرلا 328ابن عبد  به اندلسا)متویا  

( 13  5لا  93  4ق، 1404خل سه دلام لا همأاها خل سه الال  ا ب اَ نموده. )عبد  به الْندلسري، 

برا ق( محدّث معألاا اهل سنلّا لا مؤلف  تاب المصرنفّ 235-ق159ابوبکأ ابن ابي ر به )

(، احمرد 572  8ق، 1409وم  ا نلل نموده.)إبن ةبي ر بة الکویي، سندي صح   ماجأا  هج

ق( مو خ معألاا این  لایداد  را یاي  ا د   تراب انسراب 270بن یح ي بن جابأ برذ ي )

( د   ا یخ 310( لا موّ خ معألاا محمد بن جأیأ ْبأي )م586  1 ا،  اررأاا )برذ ي، با

 (443  2، 1403أ ، خود هتك حأملا خانه لاحي  ا آلا ده اند. )الطب

 استفاضه در مبانی اهل سنت
ق( د  771بنابأ مبانا اعتبا  حدیث اهل سنلا، اخبا  هجوم، معتبأ اسرلا زیرأا سربکي)

( لا جزائرررأ  308  2 رررا،  السررربکا، با«) یررر  الحاجرررب عرررن ماتصرررأ ابرررن الحاجرررب»
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( لا 112  1 ررا،  )السررمعونا، با«  وج رره النظررأ الررا اصررول اراررأ»ق( د  1338دمشررلا)

ق( 1250(  لا حسن عطرا )137  1ق، 1419الشو انا، «)ا راد السحول»ق( د 1255رو اني)

( ، زیرأا د   لاایرلا 157  2ق، 1420)حسرن العطرا ، « حار ه العطا  علا جمر  الجوامر »د  

 حالا  ه ْأق این  لاایات متعدد اسلا.  ، دلا ْأیق  ایا اسلا. د «مستس  »

 وصیت دفن شبانه و خفاء قبر

داررته لا ح أت با لاص لا به دین ربانه لا خساء قبأ، ماالسلا عملا با مدع اَ خریلا 

با این مظلوم لا لا نا احتا،  مان  از یأیب  ا یاا لا ایَا  محبلا  غاصب ن یدم لا خریرلا 

ب  اهرررل سرررنلا  ابرررن قت بررره برررا ح رررو  د  نمررراز ررررد. امرررا لاصررر لا ح رررأت د  منرررا

لاةلاصلا ةَ  دین لر ر »...مي نویسد  «  ألایل ماتلف الحدیث»هر(،  د  276دینو ي)متویاي

لا لاص لا  أد  ه ربانه دین ررود »... (427ق،  1419)الدینو ي،  «لئر یح أها یدینلا ل ر.

الره  هرر(، محردث211عبد الأزاق صرنعاني)متویاي«.  ا الا )ابوبکأ( د  دین لاي حا أ نشود.

یاْمه دختأ پ امبأ ربانه  وسط علراّ بره خراك سرپأده » اهل سنلا د   تاب المصنف آلا ده. 

رد،  ا ابوبکأ بأ لاي نماز ناواند؛ چوَ ب ن آَ دلا ا ساقا ي ایتاده بود لاخود یاْمه این چن ن 

هرر(،  د  ررأح 449( لا ابرن بطال)متویراي521  3ق، 1403)الصرنعاني، « لاص لا  رأده برود.

ا ثرأ علمرا دیرن جنرازه  ا د  ررب اجرازه داده انرد. علري برن » مري نویسرد  صح   باا ي

ابوْالب، همسأش یاْمه  ا ربانه دین  أد  ا ابوبکأ بره الا نمراز ناوانرد؛ چروَ بر ن آَ دلا 

 (.325ق  1423)إبن بطال البکأي اللأْبي، « ا ساقا ي ایتاده بود.

؛ صرح   مسرلْ، 83  5، 1401همچن ن محمد بن اسماع ل باا ي،)الباا ي الجعسي،  

)العسرلرني، « یت  البا ي یي رأح صح   البارا ي»( لا ابن حجأ عسلرنا د  154  5 ا،  با

( 259  17 را،  )الع نا، با« عمد  اللا ي رأح صح   الباا ي»( لا ع نا د  378  7ق، 1415

یلا لا ررکا» ( مري نویسرد 255هر( به نلل از جاحز )متویراي  655لا ابن ةبي الحدید)متویاي

نا احتي یاْمه )از دسلا غاصرب ن( بره حردي  سر د  ره لاصر لا  رأد ابروبکأ برأ لاي نمراز 

ماسري »( لا مري نویسرد  157  16ق، 1418)إبن ةبري الحدیرد المردائني المعتزلري، « ناواند.

 أدَ مأ  یاْمه لا محل دین الا لا نمراز ناوانردَ ابروبکأ لا عمرأ لا هرأ آَ چره  ره سر د 

لا قبول من اسلا؛ زیأا  لاایات بأ اابات این موا د صح    رأ مأ  ي گسته اسلا، مو د  أی د 
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لا ب شتأ اسلا لا همچن ن نا احتي لا خشْ یاْمره برأ رر ا ن نرزد مرن از اقروال دیگرأ اعتبرا  

(. اما خبأ دیرن رربانه د  منراب  رر عا امرأ 170  16ق، 1418)ابن ابا احدید، « ب شتأي دا د

مأاسرْ دیرن ح رأت یاْمره س لا روح د  مسلما بوده مانند   ررم ةم رأ المرؤمن ن ع د  

نا  ررایتا ح ررأت زهررأاء س از  سررانا  رره حأمررلا الا ا رکسررتند لا حلررش  ا بأدنررد لا 

( همچنرر ن مأحرروم ررر خ 182  2ق، 1412)سرر د   ررا،  نا  ررایتا د  آَ مسررلْ اسررلا

را »...:هر( د   تاب علرل بره نلرل از امرام صرادق ع  مرا یأمایرد381صدلاق)متویاي ََ نَ  قرَالَ لْی

صَلان  یَ  ةَلان جُر جَال  ]الأ  ا  ی ََ ن نَ ر یصَُلِّيَ عَلَ  (. اما به دل رل حج رلا 185  1، 1385)الصدلاق، « ةَ

 رم ح أت زهأاء معصومه س لا اخبرا  مر،ملا مطلرق مغ روب ن ح رأت لا مرزمره بر ن 

؛ 167  3 را،  ؛ حرا ْ ن شرابو  ، با111  12ق، 975ای،اء ایشاَ لا پ امبأ ص )متلرا هنرد ، 

  4ق، 1401؛ البارا ي، 427ق  1414؛ ْوسرا، 384  1376؛ صدلاق، 175  ق 1417ه تما، 

(، نت جه ما رود  ه مغ وب ن ح أت، مغ وب ن خردا 141  7، 261( لا )مسلْ، 219لا  210

هرا  حرا ْ جامعره اسررما لا عردم لا  سول هستند لا این غ ب،  شف از ندارتن مررم

   لا  یتا   )سلبا( ح أت،  ه رایستگا مدع اَ خریلا دا د لا مجموع این درئل گستا

 اابات ملدمه دلام ق اس استثنایا بود موجب صحلا اماملا ام أالمؤمن ن ما گأدد.

 قیاس اقترانی بر امامت وخلافت حضرت علی ع

  عملررا لا گستررا   ح ررأت زهررأا  برره لااسررطه سرر أه ع ملدمره الال  ح ررأت علررا

 به عنواَ امام خویش معأیا رده اسلا. سمعصومه 

  عملا لا گسترا   بره عنرواَ به لااسطه س أه س هأ ه  ا زهأا  معصومهملدمه دلام  

   بریصل پ امبأ ص لا امام بأ حق مسلماناَ اسلا.خل سه امام خویش معأیا نموده،

   بریصل پ امبأ ص لا امام بأ حق مسلماناَ اسلا.خل سه  ع نت جه  پس ح أت علا

 راس، بره عنرواَ  پر ش یرأض همانطو   ه قبر ب اَ رد صحلا  بأ  لا ملدمره دلام ق

 ق اس،  ب اَ رد لا ن از به اابات ندا د.

  الال ق اس اسلا  ره د   رمن درئرل گسترا   لا نورتا  حا أ متکسل اابات ملدمه

درئل  یتا   ح أت زهأاءس ب اَ رده لا با بأ سا سند  لا درلرا، اابرلا مرا ررود  ره 

 رده اسلا. ح أت علا ع به عنواَ امام ح أت زهأاء معصومه س معأیا 
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 دلائل گفتاری بر امامت حضرت علی ع

از با درئل گستا   ح أت زهرأاء س برا نلرل جمر را  ثب لا اماملا ح أت علا ع 

 گأ  ب اَ گأدیده. اخبا   مانند  ح أت پ امبأ ص د  ملام احتجا  یا  لاایلا

 نقل حدیث غدیر

سرند متصرل از  خزاز  از  از علما  رر عه ن مره دلام قرأَ چَرا م د   سایرة ارارأ برا

قبل لایا ره علرا علريّ بارمامرة ؟  9قللا  هل نص  سول الّه »... محمود بن لب د نلل ما  ند  

بره ح رأت زهرأاء س ( » 199ق  1401الرأاز ، «.)لااعجباه ةنس تْ یوم غدیأ خْ ... »قاللا  

عأض  أدم  آیا ح أت پ امبأ ص قبل از لایا شاَ نسبلا به علاّ نصا بأ اماملا ب اَ داررته 

اسلا؟ ح أت زهأاء س یأمود  خ لا باعث  عجب اسرلا آیرا  لاز غردیأ خرْ  ا یأامروش 

ق(  ره د   833مؤید این حدیث، نلل ابوالا أ محمرد جرز ى ررایعا )متویرّاى«.   أدید؟ 

برا سرند خرود  ره آَ  ا بره « ْالب ةسنا المطالب یا مناقب س دّنا علاّ بن ابا» تابش با نام 

  حدیث  سایه اراأ  ا نلرل  رأده اسرلا. )جرز ى ررایعا، هسند مدینا  سانده، هماَ یلأ

( جایگاه جز   رایعا صاحب اسرنا المطالرب چنراَ اسرلا  ره مرو د مردح 51-49 ا،  با

»... ردید علما  اهل سنلا لا ر عه قأا  گأیته اسلا مانند  ْبلات الحساظ  ره چنر ن آلا ده  

( مؤیرد دیگرأ، نلرل حردیث 113  1403)الس وْا،«. لا  اَ عالما متلنا یل َا، ةیتا لا د س...

اسنا المطالب  وسط علما  ر عه مانند م أ حامد حسرن د  عبلرات ارنروا  )حامرد حسر ن، 

 (.344 ا   ( لا ر خ عباس قما د   تاب انوا  البَ ة اسلا. )قما عباس ، با112، 7 ا،  با

 نلل حدیث غدیأ وسط ح أت زهأاء س د   تاب درئل ارمامة ن ز آمده اسلا، ابرن

إل ك عنيّ، یمرا جعرل الّه »... یاعة حدیث غدیأ  ا از ح أت زهأاء س چن ن نلل ما  ند  

ّْ من حجّة لا ر ع، . ح أت یأمود   ( »122  1413)ْبأ  آملا صغ أ، « لْحد بعد غدیأ خ

 «از من دلا  رو، خدلااند پس از غدیأ خْ بأا   سا ع،  لا حجتا باقا نگ،ارته اسلا.

 سند نقل حدیث غدیر
ْبرأ  صرغ أ آمرده اسرلا لا برا دلا « درئرل ارمامره»این حردیث برا نره ْأیرق د   سند

ْأیق، ه قبرً ب اَ رد، سند احتجا  ح أت زهأا به حدیث غدیأ دا ا  یازده ْأیق اسرلا 

، ل،ا حدیث احتجا  ح أت به حدیث غدیأ مستغنا از بأ سا  جالا اسلا. )ْبأ  آملرا 
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 (122  1413صغ أ، 

 نقل حدیث منزلت

از جمله احادیثا  ه ح أت زهرأاء س د   ثب رلا خریرلا ح رأت علرا ع نلرل اما  

لرَةی »... قاللا  »... نموده حدیث منزللا اسلا.  نزی یمَن نلَا مینرّا ب لا قوله صلا الّه عل ه لا آله لا سلْ انَ

ََ مینن موسا (، سرند حردیث 196  1ق،  1397؛  عرمره ام نرا، 49  7 را،  ، با )الجرز ى« ها لُا

 دیث غدیأ ب اَ رد.منزللا د   من ح

 نقل حدیث لوح

حدیث لوح از ح أت زهأاء س، ن ز مس د بأ اماملا ح رأت علرا ع اسرلا لا د  آَ 

 صأی  به لاصایلا لااماملا ح أت علا ع لا یازده یأزنده الا رده. جابأ بن عبدالّه انصرا   

خردملا ح رأت زهرأا س  سر دم لا » صحابا عظ ْ الشأَ ح أت پ امبأ ص ما ر گویرد 

ُ عَرز  لَا  انا دیدم. پأس دم  این چه نورتهصح سه ا  نو ا  اسلا؟ یأمود   هََ،ا الل وحُ ةَهردَاهُ الّه

ی هی ةَبیا  ُْ ابناَ  لَا ةَسمَاءُ الْلَاصی اءی مین لُالدی  یأََعطَان ا لَا اس
ُْ بعَلی ُْ ةبیا لَا اس یهی یی ه ایس جَل  الاَ َ سُول

یرر،لیک... نیا ب  سَُررأ 
ی ؛ 18لا  17 ررا   ؛  ررا  الرردین رررع أ ، با681لا680  2، 1429 ) ل نررا، ق «ل

-308 را   ؛ صردلاق، با41  1، 1378؛ صردلاق، 62 را   ؛ النعمرانا، با392ق  1390ْبأسا، 

؛ ْوسررا، 292-290ق  1412؛ دیلمررا، 67  1ق، 1403؛ ْبأسررا، 210 ررا   ؛ مس ررد، با311

-؛ رع أي، برا210 ا   ؛ مس د، با143 ا   ؛ ْوسا، با296  2ق، 1406؛ الوایي، 291ق  1414

؛ 364ق  1419؛ خصرر بي، 200  2ق، 1416؛ اللنردلاز ، 12 را   ؛ ابرن بابویرة قمررا، با17 را  

این لوح لا  تاب  ا خدالاند به پ امبأش ص اهداء  أد  ه د  آَ نام ( »421ق  1404حلبا، 

پد م لا روهأم لا اسْ دلا پسأم لا اساما جانش ناَ پ امبأ ص از یأزنداَ من ما بارد.  سرول 

 «دا ص آَ  ا به من عطا یأمود  ا به لاس له آَ خورحالْ  أد.خ

 سند حدیث لوح
( برا دلا سرند لا  مرال الدین)صردلاق، 1 527ق،1402بع  مناب  حدیث، ایا) ل نا،

جرابأ برن ( با هسلا سند. عرلاه بأ  ثأت مناب  لا  ثأت ْرأق نلرل حردیث، 1 307ق،1395

براقأ لا امرام صرادق عل َمرا السررم  ا اهرل عبدالّه انصا   ملبول یأیل ن اسلا.  لاایلا امرام 

 سنلا، به عنواَ مابأ صادق ما دانند.
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 نقل احادیث صریح در امامت و ولایت

ح أت زهأاء س د  مناب  اهل سنلا به عنرواَ ناقرل احادیرث صرأی  پ رامبأ ص، برأ 

 ره حردیث ح رأت «  ا یخ مدینه دمشرق»لاریلا ح أت علا ع محسوب ما رود. مانند 

)ابرن « قال  سول الّه ص لعلاّ، مرن  نرلا لال ره یعلراّ لال ره.»...ل  أده اسلا  زهأاء س  ا نل

لا عرن یاْمرة س  یعتره  مرن » ، چنر ن آلا ده  « یناب   المرود »( ، لا 187  42  1995عسا أ، 

( ، 286  2ق، 1416)اللنردلاز  الحنسرا، «  نلا لال ه یعلاّ لال ه، لا من  نلا امامه یعلا امامه.

حدیث پ امبأ ص به لااسطه ح أت زهرأاء س  ا نلرل « سایه اراأ »همچن ن خزاز  از  د  

نرنُ »...ما  ند   ن رهُ إیمَرام  اب مَرةُ یَ ی
ننَ ع ... یرَا یاَْی نحُسَ  ي ال

رَدَ ی ندَ لای ی ص عین ََ دَخَلَ إیليَ  َ سُولُ الّه  اَ

نأَا   لَا ا ة  ةَب م 
ی نبیهی ةَئ عَةُ مینن صُل  التِّسن

ةی یم  ئَ نْ إیمَامٍ ةَبو الْن َُ یمُ رُ  قرَائ ( ، لا 194ق  1401)خرزاز  از ، « لت اسی

ی  بَاََ كَ لَا  عََالاَ»د  ادامه آلا ده   لی الّه نلُا ةَبیي ع عَنن قوَن ََ  رُر    سَأَل یوُ عَنأاای  یجال  یعَنأی لَا عَلاَ الْن

نْ  یسی ماهُ رعَة  میرنن   ب سن
نطَايَ لَا  ی رب

ري  لَا سی
ةُ بعَندیي عَلی یم  ئَ ُْ الْن ...  قاَلَ هُ نحُسَر ننی )خرزاز  از ، « صُرلنبی ال

)خرزاز « عليّ خ أ من ةخلسه ی کْ، لاهو ارمام لاالال سة بعدي...»...( ، لا یأمود  195ق  1401

د  حردیث، درلرلا برأ انتصرابا برودَ « اخلسره یر کْ » ( لا  عب أ 199-197ق  1401 از ، 

لا قال موسا لْخ ه هرا لاَ » ه خریلا دا د نه انتاابا ا، همچناَ  ه د  آیه رأیسه ارا ه رد

(. همچن ن  صأی  به خریلا لا للب ام أ المؤمن ن د  نلل 142)اعأاا  « اخلسنا یا قوما...

یللرلا  ».... چن ن اسلا « عوالْ»حدیث  ساء  وسط ح أت زهأاء س آمده، اما حدیث د  

ال  السررم عل رک لا عل ک السرم یا اباالحسن لا یا ام أالمؤمن ن... یأقبل علاّ نحو الکساء لا ق

یا  سول الّه ص ة أذَ لا اَ ا وَ معکْ  حلا الکساء؟ قال له  لاعل رک السررم یرا ةخرا لا 

( 934-930  11ق، 1413)بحأانررا اصررسَانا، « خل ستررا لا صرراحب لرروائا یررا المحشررأ،....

 (. مجموع این اخبا  ن ز موجب اْم ناَ اسلا.554لا555  2 ا،  )مأعشا نجسا، با

 ون نقل حدیثتصریح بر امامت بد

لا ْاعَتنَا نیظامراً »...ح أت زهأاء س د   من خطبه به عنواَ یک دین چن ن یأمودند  

یلسأُقةَ یلملةی لَا ایمامَتنَا امَاناً ل ؛ جوهأ  بصأ ، 28 ا   ؛ ابن ْ سو ، با99  1ق،  1403)ْبأسا،  « ل

؛ 113ق  1413؛ ْبررأ ، 248  1ق، 1385؛ صرردلاق، 568  3ق، 1404؛ صرردلاق، 139 ررا،  با

،  «امامتنرا»د  یلرأه « نرا»( لا با  وجه به رأایط غصب خریلا،   عب رأ 99  1ق، 1403ْبأسا، 
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این حق  ا بأ ح أت علا ع  طب ق داده اسلا. ح أت زهأاء س د   رمن خطابره ایرا بره 

  لا ما ال،ي نلموا من ةبري الحسرن» ... زناَ مَاجأ لا انصا  د  دیاع از ح أت علا ع یأمود  

« عن زمام نب،ه ال ره  سرول الّه ص رعتللره، لا لسرا  الر َْ سر أا سرمجا... .... لا  الّه لو  کایؤا

لا به چه دل ل از اباالحسن انتلام گأیتنرد؟! ... بره خردا قسرْ ( »... 117 ا  )جوهأى بصأى، با

اگأ از زمام امأ   ه  سول خدا ص به الا ]علا ع[ سپأده بود، دسلا بأ ما دارتند، هأ آینه 

، سرند ....«لا ما گأیلا لا به  احتا لا آسانا آناَ  ا  هبأ  ما  رأد الا آَ  ا  امر د  دس

  لاایات د  عبا ت قبل بأ سا رد.

نْ »مؤید  لاایات سابق، ما  واَ به خبأ دیگأ اسرتناد نمرود   یکرُ َ عَرز  لَاجَرل  برَاهَا ب َ  الّه إی

ی  ةً، لَاإینِّي َ سُولُ الّه يٍّ خَاص 
یعَلی ةً، لَال نْ عَام  ُ رعی دَ  رُل   لَاغسَأََ لکَ َ  الس  یري، إی یلأََابتَ نرأَ مُحَرابٍ ب نْ غَ  نکُ إیلرَ 

 لَابعَندَ مَون یرهی 
ی  ا ییي حَ اَ یهی عی دی مَنن ةَحَب  عَل عی دی حَق  الس  ( زیرأا از 658  2ق، 1403الشر باني، «.)الس 

 لوازم محبلا ح أت اْاعلا از ایشاَ خواهد بود.

 حضرت علی عسیره عملی حضرت برای اثبات امامت 

د  دیراع لا  ثب رلا حلان رلا ح رأت عمل  أد ح أت زهأاء س  ن ز دل رل دیگرأ  

 اسلا.   (ع)علا

 حضور در استنصار شبانه از اصحاب

همأاهرا ح ررأت زهررأاء س د  استنصررا ها  ررربانه ح ررأت علررا ع از مَرراجأین لا 

لا خأ  عليّ  أّم الّه لاجَره یحمرل »انصا ،  ای د حق علا ع اسلا.  صأی  اهل سنلا مانند  

صرلي الّه عل ره لا سرلْ علري دابرة لر ر یري مجرالس الْنصرا  یسرألَْ یاْمة بنلا  سرول الّه 

علي، رب ها، یاْمه  ا سوا  برأ مأ بري مري ( »19  1 ا،  )الدینو  ، با« ) سألَْ( النصأ ،...

 « أد لا د ی خانه انصا   ا مي زدند لا از آنَا ْلب یا ي مي  أدند...

عرلاه برأ نسرا خلسراء،  ثب رلا علرا ع اسرلا زیرأا علرا ع همچن ن دین ربانه ح أت 

یلا لاصاّ ایشاَ بوده لا این لاص لا یأصتا بأا  اعرم مظلوم لا خویش لا یلْ مدع اَ خر

د  غصب یدم لا خریلا  ا بأا  مأدم زماَ خود لا  مام  ا یخ د  اخت ا  ح أت علرا ع 

 قأا  دادند.

عنالاینا  ه ما  واَ به عنواَ  ثب لا عملا ح أت علا ع  وسط ح رأت زهرأاء س 
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 مطأح نمود لالا د  این  ساله بطو   ایا پأداخته نشد عبا  ند از   

د  جم  مَراجأین لاانصرا ، همچنر ن گأیره اصل مسجد آمدَ ایشاَ لا خطبه خواندَ 

ها  ایشاَ د  مدینه لا د  ح و  زناَ مدینه بأ مظلوم لا لا غصب حق علا ع، دیراع عملرا 

 از حق علا ع بوده.

 گیرینتیجه 

نت جه ملاله اابات اماملا ح أت علا ع با دلا دل ل لا ق اس مستلل، استثنایا لا اقتأانا، 

   با حد لاسط س أه یاْما لا بأ سا اسناد حاصل اسلا. 
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ررأح صرح   ق(، 1423إبن بطال البکأي اللأْبي، ةبوالحسن علي بن خلرف برن عبردالملك، ) .8
 ،  حل ق  ةبو م ْ یاسأ بن إبأاه ْ،  یاض، مکتبةالأرد، چاپ دلام.الباا ي

 را(، صرح   ابرن ¬حمد بن حباَ ابو حا ْ التم ما البسرتا، )براابن حباَ، محمد بن حباَ بن ا .9

 حباَ،  حل ق  رع ب الْ نؤلاه، موسسه الأساله.

الإصرابة یري ق(،  1415ابن حجأ العسلرني، ةبو الس ل ةحمد بن علي برن محمرد برن ةحمرد ، ) .10
العلم رة، ،  حل ق  عادل ةحمد عبد الموجود لاعلا محمد معوض، ب ألات، دا  الکترب  م  زالصحابة

 چاپ الال، الشامله.

ب رألات، دا المعأیرة لا یت  البا ي یي ررأح صرح   البارا ي،  ا(،  ، )با--------------- .11

 النشأ.

 ق(،  َ،یب التَ،یب، ب ألات، دا  السکأ، چاپ الال.1404، )--------------- .12

إح راء  ،  حل رق  لجنرةالمحلري  را(، إبن حزم الظاهأي، علي بن ةحمد بن سع د ةبو محمد ، )با .13
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 التأاث العأبي، ب ألات، دا  الَیاق الجدید .

، السررم رأح الْخبا یي ی ائل الْئمة الَْْا عل َْ ا(،  ابن ح وَ، نعماَ بن محمد مغأبا، )با .14

 نا. با

 نا. جا، با ، با لأیب المعا ا ا(،  ةبو الصّرح حلبا،  ليّ بن نجْ الحلبي، )با .15

 حل ق   لجنة مرن  مناقب آل ةبي ْالب،ق(،  1376ابن رَأآروب مازند انا، محمد بن علا، ) .16

 ةسا ،  النجف الْرأا، نجف، مطبعة الح د یة.

، محلرق لا مصرح   الطأائف یا معأیة م،هب الطوائرف ا(،  ابن ْالالاس، علا بن موسا، ، )با .17
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 . ، قْ  الشأیف الأ يبرغات النساء ا(، هأ، )باابن ْ سو ، احمد بن ةبي ْا .18
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 بن غأامة العمأي، ب ألات  دا  السکأ.

ابن عبد به الْندلسي، ةبوعمأ رَاب الدین ةحمدبن محمد بن عبد به ابن حب ب ابن حردیأ برن  .21

 ، ب ألات  دا الکتب العلم ة، چاپ الال.العلد السأیدق(، 1404سالْ المعألاا بابن عبد به، )
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 جا، چاپ الال. ، محمد باقأ المحمود ، بالاالمأسل ن
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،  َرأاَ  بصرائأ الرد جات الکبرأ  ق(،1404صسا ، ابروجعسأ محمرد برن الحسرن برن یرألاخ، ) .24

 منشو ات ارعلما.

، المسرأدات یرا غأیرب اللرأآَش(، 1387 اغب الْصسَاني، ابا اللاسْ الحس ن برن محمرد، ) .25
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مسرندالإمام  ق(، 1421)، ةحمد بن حنبل، ةحمد بن محمد بن حنبل بن هررل برن ةسرد رر باني  .27



 105 /ی فاطم رهیدر س (ع)یامامت حضرت عل 

مأرد، لاآخألاَ، إرأاا  عبدالّه بن عبدالمحسرن  عادل –،  حل ق  رع ب الْ نؤلاهةحمد بن حنبل
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 الشامله.
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 َرأاَ  نشرأ ع وَ اخبا  الأ را )ع(،  ش(،1378صدلاق، محمد بن علا بن الحس ن ابن بابویه، ) .67
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 قْ، چاپ الال. -، نارأ  جامعه مد س نالاصال ش(، 1362، )------------------ .69

،  حل ررق   لرردیْ  السرر د محمررد علررل الشررأای م(، 1966-ق1385، )------------------ .70

 صادق بحأالعلوم، نجف، منشو ات المکتبة الح د یة لا مطبعتَا.
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، قْ، مؤسسه نشأاسررما از  وابر   مال الدین لا مام النعمة ا(،  ، )با------------------ .71

 جامعه مد س ن حوزه علم ه.

، قْ، انتشا ات جامعه مد س ن قرْ، من ریح أه السل هق(، 1404،، )------------------ .72

 مکتبه اهل ب لا.

، ناررأ   تاباانره امرام ةم رأ  الروایي،  ق(1406، ) ی    ارانا، محمد محسرن برن رراه مأ  را .73

 .  ، مکاَ چاپ  اصسَاَ مؤمن ن علا عل ه السرمال

،  حل ق احمد حجراز ، المسائل الامسوَ یا اصول الدین ا(، یاأ  از ، محمد بن عمأ، )با .74

 قاهأه  المکتب الثلایا.

ق(، الروایا، اصرسَاَ،  تاباانره امرام 1406ی    اررانا، محمرد محسرن برن رراه مأ  را، ) .75

 رحادیث نو ام أالمؤمن ن عل ه السرم، جام  ا

 ، نارأ  مؤسسه نشأ اسرما.انوا  البَ ة ا(،  قما، عباس، )با .76

، ب ألات  دا  إح اء الوایي بالوی اتم(، صرح الدین خل ل بن ةیبك ، 2000 -ق1420الصسدي، ) .77

 التأاث.

 حل ق  حب ب الأحمن الْعظمري،  المصنف،ق(، 1403الصنعاني، ةبو بکأ عبد الأزاق بن همام،) .78

 ب الإسرم، چاپ دلام.ب ألات، المکت

 ، مشَد، نشأ مأ  ا، چاپ الال.الإحتجا  علا ةهل اللجا ق(، 1403ْبأسا، احمد بن علا، ) .79

 ق(، اعرم الو   بأعرم الَد ،  َأاَ، ارسرم ه.1390ْبأسا، حسن بن ی ل، ) .80

الحدیثررة(،  -) ه، درئررل ارمامررةق(1413ْبررأ  آملررا صررغ أ، محمررد بررن جأیررأ بررن  سررتْ، ) .81

 .   قسْ الد اسات الإسرم ة مؤسسة البعثة، قْ، بعثلامحلق/مصح 

،  حل ق  بدا  الحأم ن، نشرأ المعجْ ارلاسطق(، 1415الطبأانا، ابا اللاسْ سل ماَ بن احمد، ) .82

 دا الحأم ن.

،قرْ، دا  المعرا ا  غ برة را(،  الطوسا، ةبو جعسأ محمد بن الحسرن برن علري برن الحسرن ، )با .83

 ارسرم ة.

، محلق/مصح   مؤسسة البعثرة، قرْ، دا  الثلایرة، ةمالاق(، 1414، )------------------- .84

 چاپ الال.

 ، ب ألات  دا المعأیه.(، مسند ابا دالاد الط السا ا الط السا، سل ماَ بن دالاد، ، )با .85

 ررا(،  عبررداللاد  بررن محمررد بررن نصررأ الّه اللأررري، ةبررو محمررد، مح رري الرردین الحنسرري، )با .86
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 ،  أا شي  م أ محمد  تب خانه، الشامله. ئه یا ْبلات الحنس هالجواهأالم  

 م(، حار ة العطا علا جم  الجوام ، ب ألات، دا الکتب العلم ة.1999 -ق1420العطا ، حسن ، ) .87

 نرزل العمرال یرا سرنن ارقروال لا  را(،  عرء الدین علا المتلا بن حسرام الردین الَنرد ، )با .88
 ، ب ألات، موسسه الأسالة.اریعال

، ب ألات، دا  الکتاب العأبي، الغدیأیي الکتاب لا السنة لا اردبم(، 1977-ق 1397رمه ام نا،)ع .89

 چاپ چَا م.

 ، ب ألات، مؤسسه الأسالة.اعرم النساء یا عالما العأب لاارسرم ا(،  عمأ   ا  حالة،، )با .90

ألات، دا  ، ب رعمد  اللا ي رأح صرح   البارا ي ا(، الع ني، بد  الدین محمود بن ةحمد، )با .91

 إح اء التأاث العأبي.

،  صح    علا ا برأ غسرا  ، ناررأ  دا الکترب اصول  ایا ا(،   ل نا، محمد بن یعلوب،، )با .92

 ارسرم ة، چاپ پنجْ.

، احمد بن سل ماَ، )با .93 ، انتشرا ات مؤسسره حلائق المعأیه یرا علرْ الکررم ا(،  متو ل علا الّه

 نو .ارمام زید بن علا الثلای ة، سایلا همأاه 

 ، قْ  نشأ انوا  الَد .الغ بة ا(،  محمد بن ابأاه ْ النعمانا،، )با .94

جا، نرأم ایرزا  مکتبره ، چاپاانه  خط المؤلف، باحدیث الکساء ا(، محمد ح ا  ارنصا  ، )با .95

 اهل ب لا.

، بأنرامج منظومرة التحل لرات صح   لا ع ف سرنن التأمر،  ا(، محمد ناصأ الدین البانا، )با .96

جرا، من إنتا  مأ ز نو  الإسررم لْبحراث اللرأآَ لاالسرنة بالإسرکند یة، برا –المجاني  -الحدیث ة 

 الشامله. 

 ، نارأ دا  السکأ.المجموع رأح المَ،ب) تاب قتال اهل البغا( ا(،  مح ا الدین النولا ، )با .97

، النکرلا ارعتلادیرة را(،  بدالّه العکبأي، )بامس د، محمد بن محمد بن النعماَ ابن المعلْ ةبي ع  .98

 نا. جا، با نارأ، المؤ مأ العالمي للش خ المس د، با

، محلرق  غسرا   علرا ا برأ ، محأمرا ز نرد ، ارختصراص ا(،   ، )با--------------- .99

 محمود، قْ، المؤ مأ العالما لْلس ة الش خ المس د.

محمدعبدالحم رد النم سرا، ب رألات، منشرو ات ،  حل رق  امتراع ارسرماع ا(،   الملأیز ، )با .100

 محمدعلا ب  وَ دا الکتب العلم ة، الشامله.

،  ناررأ   تاباانره عبلات الْنوا  یي إابات إمامة الْئمة الَْْرا  ا(،  ، )با م أ س د حامد حس ن .101
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 . ام أ المؤمن ن

 ، ب ألات، دا  الکتب العأبا.رأح مسلْ ا(،  النولا ، )با .102

،  حل ق  محمد یؤاد صح   مسلْ ا(،  الحجا  ةبوالحس ن اللش أي، )با الن سابو ي، مسلْ بن .103

 عبد الباقي، ب ألات، دا  إح اء التأاث العأبي.

الصواعق المحأقة م(، 1997 -ق 1417الَ تمي، ابوالعباس ةحمد بن محمد بن علي ابن حجأ، ) .104
 امل محمد الاأاه،  -ي حل ق  عبد الأحمن بن عبد الّه التأ  ،علي ةهل الأی  لاال رل لاالزندقة

 ب ألات، مؤسسة الأسالة، چاپ الال. الشامله.

مجمر  م(، 1994-ق 1414ه ثما، ةبو الحسن نو  الدین علي بن ةبي بکأ بن سل ماَ الَ ثمي، ) .105
 ،  حل ق  حسام الدین اللدسي، اللاهأ ، مکتبة اللدسي.الزلاائد لا منب  السوائد

 دا  صاد . ، ب ألات، ا یخ یعلوبا ا(، ال علوبا،، )با .106

،  أجمه زندگانا ح أت زهأا عل َا السرم ش(، 1379) ،مجلسا، محمد باقأ بن محمد  لا .107

 نا، چاپ الال. محمد علا آباد   لاحانا،  َأاَ، با
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 چکیده

گیری  های بلند عرفانی با بهره ی اشعار عرفانی، بیان اندیشه های برجسته یکی از ویژگی

هـا عمـدتاً برآمـده از تجربیـات و مکاشـفات       گویی از عناصر متقابل عرفانی است. این متقابل

هـا   بیـان آن درونی شاعران عارف است که با درگذشتن از دنیای مادی و دریافت حقیقت به 

اند. اسیری لاهیجی از جمله شاعران عارف مسلک قرن نهم هجری است که عناصـر   پرداخته

متقابلی از این دست در اشعار او به خوب بازتاب یافته است؛ ایـن سـخن بـدان معناسـت کـه      

های عرفانی خود در قالب مضامینی پارادوکسیکال برای مخاطب تعری  نموده و  وی تجربه

ی  ه در مشــرب فکــری او دارد. در میــان اشــعار وی، غزلیــات او دربرگیرنــدهایـن مهــم ریش ــ

هـا پرداختـه    مضامین بلند عرفانی است که شاعر در آن با بیانی پارادوکسـیکال، بـه شـرح آن   

های عرفانی در اشعار این شاعر، تقابـل میـان دو    ترین تقابل ترین و برجسته یکی از مهم است.

تقابل میان عشق و عقل از دیرباز در آثار عرفانی بازتاب داشـته  باشد.  مفهوم عشق و عقل می
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انـد.   مقـدار پنداشـته   و شاعران بسیاری از جمله اسیری لاهیجی عقـل را در مقابـل عشـق، بـی    

چه گفتـه شـد، در پـژوهش حاضـر، جهـت بررسـی تقابـل میـان عشـق و عقـل،             مبتنی بر آن

های گونـاگون تقابـل میـان ایـن دو      کلغزلیات اسیری لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته و ش

ــد. روش  ــتخراج گردی ــوم، از آن اس ــژوهش مفه ــی حاضــر پ ــر مبتن ــل ب ــت تحلی  و محتواس

نتـایج پـژوهش نشـان    . اسـت  گرفتـه  صـورت  ای خانـه  کتـاب  روش بـه  اطلاعات آوری جمع

دهد که اسیری لاهیجی دیـدگاه مثبتـی بـه عقـل نـدارد و در تقابـل میـان عقـل و عشـق،           می

را به عشق داده است. در واقع عقل مـذموم در غزلیـات ایـن شـاعر، عقـل جـزوی       اصالت را 

شمارد. بـه بـاور او سـالک هنگـامی      است  و لاهیجی آن را در مقابل عشق، خوار و زبون می

 .تواند به عشق حقیقی دست یابد که ترک عقل گفته باشد می
 

  واژگان کلیدی

 .لاهیجی، غزلیات، عقل، عشق،  اسیری های عرفانی  تقابل
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 طرح مسأله

ــتراوس  ــو اش ــنظر م.(،1973 -1899) 1لئ ــرداز هی ــفه س  پ ــورخِ فلس ــیو م ــان یاس  – یآلم

دانـد. بـه نظـر وی     ترین کارکرد ذهـن جمعـی بشـر مـی     های دوگانه را مهم یی، تقابلکایآمر

نیاکان و اجداد اساطیری ما چون از دانش کافی برخـوردار نبودنـد، بـرای درک و شـناخت     

زدند. از این رو سـاختار تفکـر انسـان     های دوگانه می جهان پیرامون خود دست به خلق تقابل

های دوگانه مثل خوب/ بد و ... بنا شـده اسـت )اشـتراوس بـه نقـل از بـرتنس،        بر روی تقابل

 و نظـام  ادبـی  اثـر  بـه  و دارنـد  حضـور  هـا  تقابـل  نیـز  هنـری  آثار و ادبی متون (. در77: 1384

 متـون  از بهتـر  دریافـت  بـه  را خواننـده  ها تقابل این به یافتن دست. بخشند می هنری ساختاری

 و دوســویگی  ایــن  بــه  خــود  هــای  تحلیــل  و نقـد  در او شـود  مـی  سبب و کند می هدایت

(. این مهم به ویژه در آثار عرفـانی  75و  71: 1392 لو، نبی: ک.ر) کند توجهّ دوگانه ی رابطه

هـا و   ی آثار عرفانی وجود وایگـان، ترکیـب   های برجسته ویژگی نمود فراوانی دارد. یکی از

تواند ریشه در عوامل گوناگونی داشـته   تقابل است. این تناقضات میمعانی است که مبتنی بر 

های متفاوت عرفانی است که عارف آن  عارض شدن حالات و تجربهترین آن  باشد که مهم

ای کـه   یات متناق ، به دلیل ماهیـت دوگانـه  های عرفانی و کشف کند. این تجربه را درک می

ی عرفان، به ویـژه   کنند. در حوزه گویی هدایت می دارند، زبان عارف را نیز به سمت تناق 

شـود کـه در    در عالم شطحیات، سخنانی بر زبان عارف در حالت سکر و مسـتی جـاری مـی   

 تنـاق   سـمت  به خواننده را گنجد و همین امر ذهن ی عقل و عالم محسوسات نمی محدوده

چه به عنوان تناق  در سایر امـور دیـده    دهد. این تناقضات در بیانات عارفافه، با آن می سوق

های بسیاری دارند وایگان و مفاهیم متناق  در آثار عرفـانی و سـخنان عرفـا     شود تفاوت می

ی هـم   ها در ظاهر در تقابل با یکدیگرند، امّا در اصل خود، تکمیـل کننـده   دهد، آن نشان می

 ها به یکدیگر وابسته است.   آنبود و وجود 

های عرفانی پربسامد در آثار عرفانی، تقابل میان عقـل و عشـق اسـت. بـه      یکی از تقابل

. 1شـاهی، تقابـل ایـن دو مفهـوم برآمـده از تقابـل میـان دو جریـان فکـری اسـت:            باور خرّم

بـه   ی مشائی که مبتنی بر حکمـت عقلـی و اسـتدلالی اسـت و نسـبت آن      باورمندی به فلسفه

                                                   
1.  Leo Strauss 
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. حکمت عاشقانه که مبتنی بر کش  و شهود عرفـانی و اشـراقی اسـت و    2رسد و  ارسطو می

 (. 692/ 1: 1385شاهی،  ریشه در افکار افلاطون داشته است )ر.ک: خرّم

ای برخوردار است. از دیدگاه عرفـا هـر گـاه     ی عرفانی از جایگاه ویژه عشق در اندیشه

بتـدا بایـد از عقـل و ملازمـات آن درگـذرد تــا      سـالک بخواهـد در وادی عشـق قـدم نهـد، ا     

ی رسیدن به مقام بلند عشق گردد.گفتنی است عقلی که عرفا با آن سر سـتیز دارنـد و    شایسته

 خلـق  ما که آن را اول رحمانی اند، عقل جزئی است نه عقل آن را در تقابل با عشق قرار داده

 اند.  تودهنامند و شاعران بسیاری آن را در اشعار خود س الله می

های عرفـانی   تواند از منظر تقابل عرفانی، اشعار اسیری لاهیجی می ادبیات ی حوزه در  

 علـی  بـن  یحیی بن محمد الدین مورد بررسی قرار گیرد. در معرفی وی باید گفت که شمس

 نهـم  قرن بزرن فضلای و عرفا از لاهیجی محمد الدین شمس به معروف نوربخشی لاهیجی

 بجنـوردی،  موسـوی : ک.ر) کـرد  مـی  تخلّـص  اسیری یا فدائی اشعارش در که است هجری

از تـاریخ دقیـق ولادت او اطلاعـات دقیقـی در دسـت      (. لاهیجـی  اسیری مدخل ذیل: 1389

 وفـات  شـیراز  در ق.هـ ـ912 ی سـنه  در اسیری» که اند گفته وی وفات سال پیرامون نیست، امّا

وی در سـرایش  (. هفـت : 1368 لاهیجـی،  اسـیری ) «گردیـد  مـدفون  نوریه خانقاه در و یافت

 موسـوی : ک.ر)تر از مولوی و حـاف  تـأثیر پذیرفتـه اسـت      اشعارش، به ویژه غزلیات،  بیش

 گلشـن  ی شرحی که بر کتـاب  واسطه وی به (.لاهیجی اسیری مدخل ذیل: 1389 بجنوردی،

نـام نهـاده،    راز گلشـن  شـرح  فـی  الاعجـاز  نوشـته و آن را مفـاتیح   شبسـتری  محمود شیخ راز

اشعار او به عنوان یکـی   (.12: 1388 لاهیجی،: ک.ر)تری به دست آورده است  شهرت بیش

هــای عمیــق و  هــای عرفــانی اســت کــه برآمــده از اندیشــه از مفــاخر ادبــی، سرشــار از تقابــل

هـا بـه ویـژه در غزلیـات او یافـت       های شهودی است. نمودهای فراوانـی از ایـن تقابـل    تجربه

 نـوع  تـرین  نـه  صـمیما » آن موضوعی کیفیت و خود خاص های ویژگی با غزل شود. قالب می

؛ از ایـن رو در  (53: 1380 پورنامـداریان، ) «اسـت   شـاعر   حقیقـی   شخصـیت  ی آینـه  و شعر

ی اسـیری لاهیجـی، غزلیـات     پژوهش حاضر جهت تبیین تقابل میان عقل و عشق در اندیشـه 

 ایم. این شاعر را مورد واکاوی قرار داده
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 ی پژوهش شینهپی

 اسـت  آن گویای او آثار و لاهیجی اسیری پیرامون گرفته صورت های پژوهش بررسی

 است، نگرفته صورت وی، غزلیات ویژه به شاعر، این اشعار در عرفانی های تقابل تاکنون که

 است گفتنی. بپردازیم شاعر غزلیات در میان عقل و عشق تقابل واکاوی به تا شدیم آن بر لذا

 توانـد  مـی  که گرفته صورت هایی پژوهش عرفانی آثار دیگر در متقابل عناصر برسی پیرامون

 .گیرد قرار حاضر پژوهش ی پیشینه

 اتی ـدوگانـه در غزل  یهـا  قابـل ت»ای بـه بررسـی    (، در مقالـه 1396محسنی گردکوهی )

نشـان   ی تحلیـل کـاربردی صـورت گرفتـه اسـت،      که بـه شـیوه   حاصل کار پرداخت.« عطار

 نیعطـار چنـد   یهـا  بهره برده است. در غزل یهنر کلام نیاز ا زانیکه عطار به چه م دهد یم

 میحـوزه آن اختصـاص بـه مفـاه     نیو پـر بسـامدتر   نیوجـود دارد کـه بزرگتـر    یحوزه تقابل

 نی ـا یبـا بررس ـ . بقـا و فنـا   ،یو مسجد، زهد و صـوف  خانهیدارد چون: تقابل م یعرفان یارزش

و  یاوضـاع اجتمـاع   ،یو جمع ـ یفـرد  یناخودآگـاه  شـه، یاز اند ییای ـبه زوا توان یها م تقابل

  کرد. دایپ یعطار، دسترس ییسبک معنا

دوگانـه در   یتقابـل هـا  »ای بـا عنـوان    ( در مقالـه 1395روحانی و عنـایتی قـادیکلایی )  

 از عطـار  دهی ـغـزل برگز  کصـد یدر در محتـوا   لی ـتحل که بـه روش « یشابوریعطار ن اتیغزل

 دوگانـه  تقابـل  هـا  غزل این از بسیاری شالوده به این نتیجه رسیدند که  صورت گرفته است،

 موتـور  تقابـل  عنصـر  گویی دارد؛ وجود تقابل چهار یا سه دو، ابیات، بعضی در حتی و است

 غـزل  سـبکی  هـای  شاخصه از یکی دوگانه های است. به باور آنان تقابل عطار غزل محرک

فاضـلی و پژهـان   دارد.  شـناختی  زیبـایی  و معنـایی  کـارکرد  کـه  آید می شمار به عطار های

را بـا تکیـه بـر روش    « حـاف   وانی ـدوگانـه در د  یهـا  از تقابـل  یفـرارو »ای  ( در مقاله1393)

حـاف    وانی ـد یسـاختار  یدر برّرس . آنان دریافتند کهای مورد بررسی قرار دادند خانه کتاب

 هـای  مشـهود اسـت، امّـا در افـق     یبـه خـوب   ییمعنـا  های و منسجم تقابل افتهی سازمان ی شبکه

و  متعـارف  هـای  فراتر از تقابـل  یدگاهیبه د یابی و ذهن شاعر، با دست شهیخاصّ اند ییمعنا

 لی ـشکسـت بـه دلا   نی ـو ا زدری ـ مـی  هـم  در هـا  تقابلی و معنامبنا ها عناصر شکل دهنده به آن

 .ردپذی یدر ساخت زبان صورت م یمتعدّد
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در  یوایگـان  تضـادهای  وهـا   تقابـل  لی ـتحل»ای به  له(، در مقا1392چهری و همکاران )

وایگـان متقابـل، همچـون     تحلیلی پرداختـه و دریافتنـد کـه     -به روش توصیفی« ییشعر سنا

باشند؛ ایـن سـخن    در ارتباط میآثار او  تیّکه با کلّ اند یی بازتاب یافتهدر شعر سنا ییها نشانه

 یسـوق م ـ  یدوگـانگ  یبه سو او راوجود دارد که شعر  یعواملبدان معناست که در شعر او 

او، اوضـاع جامعـه    یو جمع یناخودآگاه فرد ،ییسنا تیّشخص ینیع نییها تب نشانه نیدهد. ا

 یژگ ـیدر شـعر او و و  یم ـیتعل یها شهیوجود اند ،یعرفان نیو روزگارش، توجهّ او به مضام

 یتقابل ها»ای  (، در مقاله1393) فاضلی و پژهان زبان شاعر است. یو هنر یشناس یمعن یها

تحلیلـی مـورد واکـاوی قـرار داده و      -را بـا روش توصـیفی  « یدر اشعار اقبال لاهـور  ییمعنا

در ردة  کی ـوجـود دارد کـه هـر     یحـوزة تقـابل   نیچنـد  یاقبـال لاهـور   اتیّر کلّدریافتند د

 یعاشقانه قابل بررس ـ ،یعرفان ،یخودیو ب یخود مان،یارزش، کفر و ا یارزشمند و ب میمفاه

 است.

بـا اسـتفاده   « های حاف  های دوگانه در غزل تقابل بررسی»ای به  در مقاله (1392) لو نبی

هـای متقابـل معنـایی در اشـعار      پرداخت و به این نتیجه رسید کـه زوج  محتوا لیتحل از روش

نی است که های متقابل زیرشاخه مفاهیم کلا تری دارند. برخی از این زوج حاف  بسامد بیش

هـایی نظیـر زهـد و شادنوشـی، نقـص و کمـال،        در دیوان خواجه کاربرد بالایی دارند، تقابل

ها غزل های خود را تشخص خاصـی داده   تهیدستی و توانگری و.... حاف  ازطریق این تقابل

 و سبک شعری خود را از دیگران متمایز کرده است.

 یرپردازیعناصر متقابـل در تصـو   شناختی نشانه یبررس»(، در پژوهشی به 1388حیاتی )

 تحلیلی پرداخته و دریافت که در اشعار مولانا:  -، با استفاده از روش توصیفی«اشعار مولانا

 نیـی کنند در جهت تب یو تنزّل را القا م یتعال یکه نوع ینیو ع یذهن ی. همه تقابل ها1

 به کار رفته اند.  یو امور معنو یماد یها دهیپد

 شود.   یم مرتفعآن ها  یتقابل تیرسند و هو یبه وحدت م یها در نقطه ا . تقابل2

 ردیپـذ  یصورت م یو بلاغ یانیب یاز عناصر دوگانه با شگردها یتقابل تی. سلب ماه3

 وانی ـد اتی ـو کل یاشـعار مولانـا در مثنـو    یسبک شـناخت  فاتیآن ها به توص یکه دسته بند

 شمس رهنمون است.
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 ی بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا، بـه       ( در مقالـه 1388مـیلان ) عبیدی نیا و دلایـی  

 پرداختـه و دریافتنـد کـه در   « ییسـنا  قـه یدوگانـه در سـاختار حد   یتقابل ها یبررس»بررسی 

 مطالـب،  چینش و تناسب ابیات ها، فصل سر عنوان وایگان، ترکیب حدیقه، روساختی سطح

 ، شـده  بیان متوالی مضامین میان هم، تابک این ساختی یرف سطح در و دارند دوگانه تقابل

 دوگانـه  تقابـل  هـا،  شخصـیت  میـان  ها، حکایت سطح روساختی در. دارد وجود تقابلی چنین

 چرخد.   می محور همین حول هم ها حکایت ساخت یرف و است حاکم

بـه   تحلیلـی  -توصـیفی  روش بـر  تکیـه  ای بـا  در مقالـه  (1385) زاده علـی  شهین اوجاق

پرداخت. وی در این پـژوهش عقـل جـزوی را     «عطار دیدگاه از عشق و عقل تقابل»بررسی 

 در برابر عشق حقیقی حقیر دانسته است.

 هدف پژوهش

 .بررسی عقل در غزلیات اسیری لاهیجی 

 .بررسی عشق در غزلیات اسیری لاهیجی 

 .تبیین تقابل بین عشق و عقل در غزلیات اسیری لاهیجی 

 ی پژوهش فرضیه

  غزلیات خود، عقل جزوی را مذموم دانسته است.اسیری لاهیجی در 

  .اسیری لاهیجی در غزلیات خود نسبت به عشق دیدگاه مثبتی دارد 

 .از دیدگاه اسیری لاهیجی عقل جزوی مانع رسیدن به حقیقت عشق است 

 ی آماری روش پژوهش و جامعه 

هش ی آمـاری پـژو   محتوا است. جامعه تحلیل روش به کار رفته در این پژوهش روش

 صورت ای خانه کتاب روش به اطلاعات آوری باشد. جمع حاضر غزلیات اسیری لاهیجی می

 . است گرفته

 توصیف عشق در غزلیاّت اسیری لاهیجی

 (. بـه 114: 1371)مـدی،  « کیفیتّی نفسانی یا حـالتی روحـانی اسـت   »عشق در اصطلاح 

 بـلا  دریـای  عشق. بسوزد را محبوب و شود واقع قلب در که است آتشی عشق» سجّادی باور

  (.330: 1375 سجادی،) «بلاواسطه معشوق با است قلب قیام و الهی جنون و
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تـری دارنـد، در    تاریخ تصوّف گویای آن است صوفیانی که بـر شـریعت تأکیـد بـیش    

اند. بسیاری به ظاهر شریعت پرداخته و از عالم  ی عشق محتاطانه رفتار کرده کارگیری وایه به

میان عبد و حق بـاور ندارنـد و کـاربرد      خبرند. آنان به پیوند روحی عاشقانه کش  و معنا بی

مدار وجـود دارنـد کـه     ی شریعت کنند. گروهی دیگر از متصوّفه ی عشق را تماماً رد می وایه

سعی کردند میان شریعت و طریقت پلی ایجاد نمایند. آنان در عـین حـال کـه منکـر محبـت      

زنند و یـا اگـر آن را بـه     ی عشق نیز سر باز می از کاربرد وایه شوند، میان خالق و مخلوق نمی

برند به جهت رد نمودن آن است. ابونصر سراج، ابوطالب مکی، قشیری، هجویری و  کار می

اند. گروه دیگری از صوفیان وجود دارند که اهـل ذوق و کشـ  و اشـراقند.     ... از این دسته

اش معنـا دارد، چـه    ن بار شـدید پرشـور و عـاطفی   برای آنان خواه محبّت و خواه عشق با هما

سازند و چه زمـانی کـه    ی محبت و حب را بر زبان جاری می زمانی که از روی احتیاط کلمه

ی عدویه، حلاج، عین القضات همـدانی، شـیخ احمـد     گویند. رابعه پروا از عشق سخن می بی

 ــ    ــای م ــته ج ــن دس ــهرودی و ... در ای ــوی، س ــار، مول ــنایی، عط ــی، س ــد )ر.ک:  یغزال گیرن

 (. 27 -25: 1367پورنامداریان، 

عشـقی  صـغیر اسـت و عشـقی     »عین القضات همدانی برای عشق سه درجه قایل است: 

کبیر و عشقی میانه؛ عشق صغیر، عشق ماست با حق تعالی و عشـق کبیـر، عشـق خداسـت بـا      

ن القضـات  )عـی « ایـم  یارم گفتن که بس مختصـر هـم آمـده    بندان خود، عشق میانه دریغا نمی

 (.102 -101: 1389همدانی، 

سنایی در حدیقه الحقیقه به ستایش عشق پرداختـه و آن بهتـرین راه هـدایت بـه سـوی      

 خداوند دانسته است:

 خود ز رخسار صـبح و پشـت شـفق   
 

ــق   ــوی حــ ــیش رو ســ ــق پــ  در ره عشــ

 (.                                              78: 1377سنایی، )                             

 از دیدگاه او جهان عشق، جهان اتحاد است:

 برنگیــــرد جهــــان عشــــق دویــــی

 

ــویی      ــی و ت ــن من ــت ای ــدی  اس ــه ح  چ

 (.                                              110: 1377سنایی، )                          
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ای از آن بر تمام آفاق و عشاق  داند و بر آن است که ذرّه عشق را مغز کائنات میعطّار 

 برتر است:

ــه   ذرّه ــاق بـ ــه آفـ ــق از همـ  ای عشـ

 عشـــق مغـــز کائنـــات آمـــد مـــدام

 

 ای درد از همــــــه عشــــــاق بــــــه   ذرّه 

 دردی تمـــام لیـــک نبـــود عشـــق بـــی   

                              (.                   114: 1383عطّار، )                             

مولوی در ابتدای سرایش مثنوی، عشـق را بـه عنـوان نیـروی محـرک کائنـات معرفّـی        

 کرده است:

 جسم خاک از عشق بر افلاک شـد 

 

 کـــوه در رقـــص آمـــد و چـــالاک شـــد 

 (.                                              6: 1376مولوی، )                               

 (:1168: 1385شاهی،  داند )ر.ک: خرّم حاف  نیز حسن الهی را سلسله جنبان عشق می

 در ازل پرتو حسنت ز تجلّـی دم زد 

 

 عشق پیدا شـد و آتـش بـه همـه عـالم زد      

                                        (.       152: 1380حاف ، )                           

هایی را برای عشـق متصـورّ شـده اسـت. او       اسیری لاهیجی نیز در غزلیات خود ویژگی

داند؛ همین سرمستی است که فتـه و غوغـا    ی عشق الهی می تمام ذرّات عالم را سرمست باده

 در عالم انداخته است:

 سرمســتند       ذرّات همـه  عشــقش ی بـاده  ز جـام 
 

 سراسر فتنه و غوغا   معنی از این آفاق گرفت 
 (.4 : 1357)اسیری لاهیجی،              

 

 مست       هشیار و چه عشقند،چه ی خود از باده بی
 

 همه مست می وصلند چه شـاه و چـه گـدا      
 (.5 : 1357)اسیری لاهیجی،                

 

 ذرّات دو عـالم همـه مسـت مـی عشـقند     

 

 در بزم شـهود تـو نـه ادناسـت نـه اعـلا         

 (.10 : 1357)اسیری لاهیجی،             

 وی عاشقی و رندی را یکی دانسته است:

 تللا تلا تـلا        تن خودم و رند و بی عاشق

 

 مست شـراب سـرمدم تـن تلـلا تـلا تـلا         

 (5 : 1357)اسیری لاهیجی،                  
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غزلیات اسـیری لاهیجـی، سـوزانندگی و غـم برآمـده از       های عشق در یکی از ویژگی
ریـزد کـه از    سوزاند و دردی به جان او می عشق است. این شکل از عشق وجود عاشق را می

 دیدگاه شاعر قابل وص  نیست:

 هـا  ای عشق تو آتـش زده در خـرمن جـان   

 خــون شــد دل عشّــاق ز دســت الــم عشــق   
 

ــوخته دل   ــت س ــوز غم ــا و روان وز س ــا ه  ه

ــان شــ   ــو برونســت ز بی  هــا رح غــم عشــق ت
 (.1 : 1357)اسیری لاهیجی،                    

ــان  ــان ســـوز عشـــقش هـــر زمـ  آتـــش جـ

 

ــب     ــد لهـــ ــرآرد صـــ ــق بـــ  از دل عاشـــ

 (.28 : 1357)اسیری لاهیجی،                   
 

ــا      ــد جف ــق ص ــه عاش ــر دم ب ــد ه ــی رس  م
 

 بـــــارد بـــــلا   گوییـــــا از عشـــــق مـــــی 
 (.24 : 1357لاهیجی، )اسیری                

او بر آن است از زمانی که به غم عشق مبتلا شده، از آرام و عقل و صـبر دوری جسـته   

 است:

 تــا جــان مــرا شــد بــه غــم عشــق تولّــا             
 

ــرّا       ــبر تبـ ــرد و صـ ــرار و خـ ــردم ز قـ  کـ
 (.9 : 1357)اسیری لاهیجی،                   

کنـد درد و غـم    اسـت کـه آرزو مـی    این درد به حدی برای او ارزشمند و لذت بخش

 کند: شمار آرزو می عشق بی

ــان         ــق جانــ ــم ز عشــ ــان و دلــ ــر جــ  بــ
 

ــی   ــم بــــ ــادا    درد و غــــ ــمار بــــ  شــــ
 (.24 : 1357)اسیری لاهیجی،            

 داند: دوا می شاعر عشق را دردی بی

 زحمت مکش طبیب به درمـان درد عشـق  

 

 دواسـت  زیرا که درد عشق عجب درد بـی  

 (.47 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

 داند: وی لذّت عشق را با هیچ چیز در دنیا و آخرت برابر نمی

ــرد           ــوان کـ ــر نتـ ــق برابـ ــنی عشـ ــا چاشـ  بـ
 

ــی      ــذتّ عقبـ ــه لـ ــی و نـ ــه آرزوی دنیـ  نـ
 (.9 : 1357)اسیری لاهیجی،                   

دانـد. بـه    های رسیدن به مطلوب حقیقـی را راسـتی در راه عشـق مـی     اسیری یکی از راه
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باور او هر گاه سالک از سر صـدق و راسـتی قـدم در راه عشـق بگـذارد، بـه مطلـوب خـود         

 خواهد رسید:

 خـود رسـید         کرد راه و زود به مطلوب طی

 

 هر کو بـه صـدق در ره عشـقش نهـاد پـا        

 (.2117 : 1357لاهیجی، )اسیری             

گویـد و بـر آن اسـت کـه خـرد )عقـل( او را از گـام         لاهیجی از خطرات راه عشق می

 دارد، امّا عاشق را از خطرات راه عشق هراسی نیست: نهادن در این راه باز می

 عشـق        طریق گوید خرد که پرخطر است این

 

 والله لااخـاف مـن المـوت فـی الهــوی       

 (.3 : 1357)اسیری لاهیجی،              

خود شـدن   بیند که سبب از خود بی لاهیجی در برابر کوه عشق، نور تجلی را نمایان می

 شود: عاشق می

 را       نور تجلّـی  ببین لد ای برابر طور عشق

 

 را طور و موسی از خود،بدانی تابیخود شوی که 

 (.3 : 1357)اسیری لاهیجی،              

 داند که در آن نور تجلّی نمایان است: را وادی ایمن میوی طور عشق 

 وادی ایمن چـه باشـد، طـور عشـق          

 

 کـــــه درو نـــــور تجلّیســـــت از خـــــدا    

 (.8 : 1357)اسیری لاهیجی،                   

بختـی عاشـق اسـت. عاشـق در راه      به باور اسیری، من و مایی در راه عشق، گویای تیره

 من و مایی درگذرد و بدون تعلّق گام در این راه نهد:رسیدن به عشق باید از 

 عاشـقان        بخـت  بود اقبال من و مایی بی

 

 شــد بــه راه عشــق او مــا و منــی ادبــار مــا    

 (.7 : 1357سیری لاهیجی،                  

 سـاعت بـر آ     یک مردانه ما و من از حجاب  عاشق درآ       کای عشق آید صدای هر نفس

 (.13 : 1357)اسیری لاهیجی،                

 به هر دو کـون        اسیری پا زدیم ما پشت

 

ــا       ــه دســت م ــن عشــقش ب ــاد دام ــا اوفت  ت

 (.10 : 1357)اسیری لاهیجی،                 

 گردد: هر که در راه عشق قدم نهد، نام و نشان و تعلقات دنیوی از او دور می
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 شد عاقبت بـه دولـت عشـق بـه راه عشـق           

 

 بــی نــام و بــی نشــان همــه نــام و نشــان مــا 

 (.18 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

از دیـدگاه اســیری لاهیجــی عشــق، ازلــی اســت و از ایــن رو وی ایــن دنیــا را بــه هــیچ  

 انگارد: می

ــق لایــــزال           ــود ملــــک عشــ  بــــا وجــ

 

   بقــــا عــــارم آیــــد زیــــن جهــــان بــــی 

 (.13 : 1357)اسیری لاهیجی،              

 ی عشق آمـدیم  خانه از ازل ما مست از می

 

 و شاب   بودند شیخ دوست وصل خبر از جام بی 
 (.31 : 1357)اسیری لاهیجی،                

توان بـرای آن متصـوّر شـد؛     از دیدگاه اسیری، عشق سرّی است که آغاز و پایانی نمی

 عشق از نگاه ازلی و ابدی است:بع بیانی دیگر 

 واق  نگشت کـس ز کمـاهی سـرّ عشـق    

 

 اسرار عشق را نه بـدایت نـه غایـت اسـت     

 (.48 : 1357)اسیری لاهیجی،                 

 وی در بیت زیر نیز به لایزال بودن عشق اشاره دارد:

 پادشــاه تخــت ملــک عشــق آمــد لایــزال 

 

 گدای عاشقان از جان باشد در جهان هک دل 

 (.242 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 داند: او عشق،عاشق و معشوق را یکی می

ــین  و معشــوق شــد یکــی  عاشــق عشــق در ع

 

 ای یکی دو مبین احولی چراست نه احول 

 (.40 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 به باور شاعر در راه عشق آفت و آسیبی وجود ندارد:

 کـــم گـــو ســـخن ز آفـــات راه عشـــق    

 

 کــــه راه عاشــــقان را نبیســــت آفــــات 

 (.43  : 1357)اسیری لاهیجی،              

 از دیدگاه شاعر عشق موهبتی خدادادی است:

ــت مکـــن ــق  ملامـ ــه عشـ ــق بـ ــدن عاشـ  ورزیـ

 

 خـداداد اسـت   بـل  است کسبی کار عشق، نه که 

 (.52 : 1357)اسیری لاهیجی،                   
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 اسیری لاهیجیتوصیف عقل در غزلیاّت 

: 1375)سـجادی، « اسـت  الجنان به واکتسب الرحمن به عبد ما»عقل،   عرفا اصطلاح در

 را ناطقـه  نفـس   وگـاه   گویند عقل را کلیات درک قوه وحکما، فلاسفه اصطلاح ودر (336

 عقـل  جهـت   از آن  را  وعقـل   است شده بیان خود محلّ در عقول تعدّد و مراتب  و گویند

  در  و.  اوسـت   اشـیا   ی همـه   ی داننـده   و  نماید می  خود  موجد  و  خود تعقل  که  گویند

 )همان(.« العقل للها خلق ما  اول»  که است  خبر

 معنـای  در اسـت  رفتـه  کـار  بـه  عرفا کلام در آن ممدوح و مذموم کاربرد دو در عقل 

  جـوهری   را  وآن  قائلنـد   ارجمنـد   سخت  و  بلند  مقامی  عقل  برای  صوفیان» آن مطلوب

  نـوری .  اسـت   فرمـوده   متعلـق   انسـان   بـدن   بـه   تعالی خدای  که  دانند می  ماده  از  مجرد

   نفـس    بـرای    اسـت  ای و قـوه   شـود   داده  تمییـز   باطل  از  حق  آن  ی وسیله  به  که  است

   را   اشـیا    حقـایق    آن   ی وسـیله    بـه    تـا    اسـت    انسان   راهنمای   و   مرشد   که   ناطقه

  جزئـی   عقـل   از  والاتر  ای مرتبه  در  عقل  (. این169: 1380)گوهرین،« کرد تواند   درک

 کـه  چیـزی  اولـین  کـه  شـود  مـی  گفتـه  هم اول عقل کلی، عقل دارد. به  قرار  دنیایی  این  و

 آفریـده  تنهـا  اول عقـل  واحـد،  الا واحـد  عـن  یصـدر  لا حکـم  بـه  و» اسـت  آفریـده  خداوند

ــرات و موجــودات ی همــه کــه خداســت ــی کث ــان ب ــه  آن  از آن پای ــده  وجــود  ب ــد آم « ان

 انسان  عقل  ایمانی،  عقل  عرفاست  مدح  مورد  که  دیگری  عقل (.169: 1380)گوهرین،

  از  دیگـری   اقسام  شده،  مذمت  عقل  درکنار  ترتیب  این  به. است... و سلیم و عقل کامل

  از  عقـل   والای  ارزش  و  توجـه  ی نشـان دهنـده    کـه   اسـت   آمـده   عرفـا   کلام  در  عقل

 ممـدوح   عقـل   اقسـام   از  یکـی   را  کلی  یا  عقل کل  مولانا  چنانکه.  است  آنان  نظرگاه

  نـور   خـدا   از  کـه   است  ملکوتی  بلندپرواز  عقل  همان  عقل  این.  کرده است  بیان  عرفا

.  کنـد  مـی   درک  صـحیح   نحـو   به  را  امور حقایق  و اشیاست جمیع  بر  محیط  و  گیرد می

 عقـل،  بـدین  او. اسـت  ی بنـدگان  گزینه  و  اَبرآدمیان خاص    مولانا  باور  به  عقل  نوع این

 (.466: 1385گوید )ر.ک: زمانی،  هم لدن من عقل و عرشی عقل ایمانی، عقل عقل، عقلِ

ــد عقــل کــلّ      ــه باش ــش چ  هوشــمنده

 

ــد       ــود امّـــا نژنـ ــش بـ ــزوی هـ ــوش جـ  هـ

 (.164/ 1: 1376)مولوی،                            
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  آفرینش  حقیقت  در  که  کند می  ذکر  انسان  و حقیقت اصل  را  کل  عقل  لاهیجی

 است:  کل  عقل الهی  تجلّی  در  صادر  اولین

 بـرزخ  کـه  شـد  اول تعـینّ  مقتضـی  اظهار و ظهور حب اعتبار به احدیت ذات که  بدان

 "اعـلا   قلم" را اول تعینّ وآن. است طرفین محیط و امکان و وجوب احکام میان است جامع

 انسـانی  حقیقـت  و نامند می "محمدی روح" و "الکتاب ام" و "کل عقل" و "اعظم روح" و

 هـر  و نیسـت   واسطه  هیچ  الوهیت،  حضرت و حقیقت این میان و مرتبه است این از عبارت

 است مرقوم و مسطور حقیقت  این ی جامعه ی نسخه در همه  است،  الوهیت حضرت در چه

 انسـانی  حقیقـت   کـه  اول عقـل  ی مرتبـه  عینـه،  بـه  را الهیت ی مرتبه محققان، از بسیاری بلکه

 (.166: 1388اند )اسیری لاهیجی،  نکرده بینهما فرق هیچ و اند داشته است،

  سـرو   بح  و استدلال با که نگر است جزوی و فلسفی عقل عرفا، نظر در مذموم  عقل

 عشـق  منکـر » عقـل  این. دارد  قرار  عشق مقابل ی نقطه در عرفا نظر در عقل  این.  دارد  کار

 از کـه  درحـالی  داند، می زیرک را خود در امور دنیوی خویش محاسبات نادرست و با است

 (. 82: 1387 )بیات،« موجودات عالم ناتوان است در ساری عشقِ درک

هـا مـورد    اند که برخـی از آن  هایی در نظر گرفته بندی حکما و فلاسفه برای عقل تقسیم

انـد. آن دسـته از عارفـانی کـه مشـرب       ستایش عرفا و برخی مورد نکوهش آنانان قرار گرفته

ی میان عاشق و معشوق بنیان شده است، عقـل را در  مقابـل عشـق     ی رابطه شان بر پایه فکری

بیننـد. بـه بـاور     انگارند، زیرا ظرفیت آن را برای دریافت حقیقت برتـر محـدود مـی    میخوار 

 عرفـا . اسـت  آن قلمـرو  انکـار  بلکـه  نیسـت  عقل ذات انکار عرفا سوی از عقل انکار»فاضلی 

  ما  چه آن  ولی  ارزشمنداست،  و  صحیح  خود  قلمرو  در  گوید می  عقل  آنچه  گویند می

 عقـل   طـور  ورای  ماسـت   مشهود  و  مکشوف  مشاهدات، و  مکاشفات  رد  یا  و  بینیم می

: 1374)فاضـلی،  « که نظـر دهـد   این به  رسد  چه  تا  شود  وارد  تواند نمی  عقل  آنجا.  است

212.) 

این عقلی که »کنند؛  می ستایش نیز را عقل اقسام از برخی عرفا شد، بیان که گونه همان

عقل رحمانی و اوّل ما خلـق الله یـا عقـول عشـره نیسـت، بلکـه عقـل         اند، عرفا با آن درافتاده

 (.690/ 1: 1385شاهی،  )خرّم« نگر و عدداندیش است هیولایی است، عقل جزیی



 125 / یجیلاه یریاس اتیّعقل و عشق در غزل  تقابل یواکاو 

دهـد و   نگر را مورد نکوهش قرار مـی  سنایی از جمله شاعرانی است که این عقل جزیی

 بر آن است که در شناخت ذات پروردگار سرگردان وعاجز است:

ــر او   ــخن ز دفت ــل یکــی س ــل ک  عق

ــرگردان    ــت سـ ــد ماسـ ــل ماننـ  عقـ

 

 نفــــس کــــل یــــک پیــــاده بــــر در او  

ــران    ــا حیـــ ــو مـــ ــه او چـــ  در ره کنـــ

 (.62: 1377سنایی، )                               

 گوید: و در بیتی دیگر می

 کی به عقل و به دست و پای رسـد 

 

ــد     ــدای رسـ ــه در خـ ــد کـ ــده خواهـ  بنـ

 (.90: 1377سنایی، )                            

 داند: مقدار می گرا بودن، بی مولانا نیر عقل جزیی را بع دلیل مادّی

 وجو جست و جویی از ورای جست

ــال   ــال و ق ــالی از ورای ح ــال و ح  ق

ــه ــی کــه خلاصــی بایــدش  غرق  ای ن

ــتی    ــا نیس ــل گوی ــزو، از ک ــل ج  عق

ــی   ــا م ــر تقاض ــا ب ــون تقاض ــد چ  رس

 

ــی   ــن نمـ ــو   مـ ــدانی، بگـ ــو میـ ــم، تـ  دانـ

ــه ــالجلال  غرقــ ــال ذئــ ــته در جمــ  گشــ

ــدش   ــی بشناسـ ــا کسـ ــز دریـ ــه جـ ــا بـ  یـ

 گـــــر تقاضـــــا بـــــر تقاضـــــا نیســـــتی

 رســــد مــــوج آن دریــــا بــــدینجا مــــی

 (.104 -103: 1376مولوی، )                  

 داند: عطار نیز عقل جزیی را در راه رسیدن به حقایق ناکارآمد می

ــو طفــل بشــیر اســت   خــرد در راه ت

 

 اســـت ز حکـــم  شـــرع تـــو زار و اســـیر 

 (.12: 1381عطار، )                               

اسیری لاهیجی در غزلیات خود تنها در یک جا به ظاهر به ستایش عقـل کـه از آن بـه    

رسـد وی در ایـن بیـت بـه عقـل کلّـی نظـر         کند پرداخته است. به نظر می عقل باوفا تعبیر می

 داشته است:

ــایم    ــل باوف ــم عق ــفایم ه ــق باص ــم عش  ه

 

 ارض و هــم ســمایم انــدر بیــان نگــنجمهــم  

 .(196: 1357اسیری لاهیجی، )                  

هایی چنـد بـرای    وی نیز  در غزلیاتش عقل جزیی را مورد نکوهش قرار داده و ویژگی
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آن برشمرده است. یکی از صفات عقل در غزلیـات اسـیری لاهیجـی، تـاریکی عقـل اسـت.       

داند. به باور او عقل  را سبب روشنی جهان عقل میلاهیجی در بیت زیر آفتاب روی معشوق 

کنـد و از جهـل رهـایی     در تاریکی مطلقی قرار دارد که نور وجود معشوق او را روشـن مـی  

 سازد: می

 تــو روشــن جهــان عقــل روی از آفتــاب

      

ــیا         ــر از ض ــالم پ ــو ع ــال ت ــو جم  وز پرت

 (.2 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

 کند: لاهیجی عقل جزوی را بیگانه از عشق و عاشقی معرفی میاسیری 

 پیوسته شد با عاشـقی        عقل را بیگانگی چون

 
 بیگانه را   عشق شو، بگذار آن تو آشنای 

 (.23 : 1357)اسیری لاهیجی،            

 یابد: گردد، عقل جزوی زوال می آن هنگام که ماه روی معشوق حقیقی ظاهر می

 خبـر از عقـل و دیـن    بـی شد اسیری 

 

ــب        ــه روی حبی ــد م ــه تابــان ش ــون ک  چ

 (.30 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

ی برخـی از متصـوّفان    وی با استفاده از ترکیب عقل و زهد خشک به تصـوّف زاهدانـه  

ی عشق، این نوع عقل که همانا عقل جـزوی و   کند و بر آن است که بانوشیدن باده اشاره می

 شود. است، از دل زایل میفلسفی 

 دل دســت بشســتیم و زهــد خشــک از عقــل

 

 ایـم  ی عشـقش چشـیده   ای ز بـاده  تا جرعـه  

 (.188: 1357)اسیری لاهیجی،                

 به باور اسیری عقل در برابر پرتو حسن معشوق حیران و مفتون است:

 حیرانسـت ز تاب پرتـو حسـن تـو عقـل       ز مهر روی تو هر ذرّه ماه تابان است

 (.53 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 شاعر در بیت زیر نیز به حیرت عقل در برابر حسن معشوق اشاره دارد:

 نمایـد هسـت نیسـت    مـی  عالم از نور تجلّی

 

 کـون  حـالات  رخـت  در حسن است عقل حیرت 

 (.240 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

 داند: ی نور روی معشوق می سرگشتهوی در بیتی دیگر نیز عقل را 
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ــان ــم ج ــه و دل ــویش ی در خلق ــار  م گرفت

 آمدست

 است و شیدا شده او سرگشته ز نور روی عقلم 

 (.56 : 1357)اسیری لاهیجی،                    

وی در بیت زیر بر آن است که عقل با رفتن در پی هستی پست شد و در مقابـل عشـق   

گرفت و برتری یافت؛ در واقع عقل به امور دنیوی و هسـتی مجـازی   راه نیستی و فنا را پیش 

 پرداخته، امّا عشق راه فنا را طی کرده است:

رفــت و در  ســرکش راه هســتی عقــل

 پستی فتاد

 عشق راه نیستی شد، قـدر او بـالا گرفـت    

 (.57 : 1357)اسیری لاهیجی،                

سـمت هسـتی و تعلقـات دنیـوی سـوق       اسیری بر این باور است که خرد، آدمـی را بـه  

 دهد: می

 نمود جانب هستی خـرد ولـی   ره می

 

 اعشقم به سـوی فقـر و فنـا بـرد موکشـان      

 (.255 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 جایی که عاشق مست جام الست است، عقل را راهی نیست: آن

 مست شراب جام الستم نه با خـودم 

 

 خیـر و شـر  با ما ز عقل و زهـد مگوییـد و    

 (.139 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 از دیدگاه شاعر چشم عقل یارای دیدار معشوق نیست:

 دوسـت  نبیند لقـای  عقل دل چو چشم ای

 

 از عشق دیـده وام نمـا حسـن یـار بـین      

 (.239 : 1357)اسیری لاهیجی،          

 بررسی تقابل عشق و عقل در غزلیاّت اسیری لاهیجی  

بسیار مورد توجّـه بزرگـان ادب و   « عقل و عشق»ی ادبیات عرفانی تقابل میان  در حوزه

ی اسـیری لاهیجـی    ترین اصول عرفان و اندیشـه  عرفان قرار گرفته است. عشق یکی از بنیادی

است و این رکن به نظر وی و بسیاری دیگر از عرفا درک کردنی و دریافتنی و قابل تعری  

شود که زندگی عارف را در جهـت   یست. عشق موهبتی الهی قلمداد میو تفهیم به دیگران ن

دهد و این عشق و تنها عشق است که او را بـه سـر منـزل مقصـود کـه همانـا        درست قرار می

سازد. عقل نیز قوایی انسانی است که مراتب و  رسیدن به حقیقت و معرفت است رهنمون می
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رد ستایش نیز قـرار  گرفتـه و در مضـامین    درجات گوناگون دارد و در برخی معانی عقل مو

دیگری نکوهش شده است. در عرفان اسلامی زمانی که منظور از عقل، عقل کلّی و یا عقـل  

اوّل یا عقل ایمانی باشد، مورد ستایش است و هنگامی که صحبت از عقل جـزوی و فلسـفی   

 گیرد.   است مذمّت شده و در مقابل عشق قرار می

 ایجـاد  سبب ها آن متفاوت کارکردهای و عشق و عقل فرد بهمنحصر  های های ویژگی

 آن از خاصـی  هـای  جنبـه  بـه  عقل با عرفا مخالفت علت. است ها شده آن بین تناق  و تضاد

 .  است  عرفان  ی حوزه در آن ناکارآمدی از ناشی که شود می مربوط

مثبتی ندارد و ی عقل دیدگاه  اسیری لاهیجی از جمله عارفانی است که نسبت به مقوله

های مختل  در تقابل با عشق قرار داده است؛ بـه بیـانی دیگـر اسـیری      آن را همواره به شکل

هـای   لاهیجی در غزلیات خود بین عقل و عشق، اصالت را به عشق داده اسـت. وی بـه شـیوه   

 گوناگون این مهم را در غزلیات خود نمایان ساخته و بازگو کرده است:

 ابر عشق. ناتوانی عقل در بر1
 از.  اسـت   عرفان  نظر مورد  حقایق  فهم  از  عقل  عجز بیانگر  عقل  با  عرفا  برخورد

 ی اجـازه  عقـل  ی محـدوده  چراکه دانند، می معرفت به وصول و  درک  مانع  را  آن رو  این

 از فراتـر  بسـیار  هسـتی  حقـایق  حالیکـه  در دهـد،  نمـی  محسوسات دنیای از را آن رفتن فراتر

 عقل کـه  از شود می  انسان بقای  و  فنا  سبب  عشق  که  آنجا از»  و  هستند مادیات ی حوزه

: 1383)چیتیـک،  « گـذرد  درمـی   شـود  مـی  گرفته نظر در عشق راه در مانعی نظر این نقطه از

  ی همـه   عشـق،   درحـالی کـه    دارد  توجه  هستی  از جنبه  یک به  تنها عقل  (؛ بنابراین240

است  هستی این از کوچک ی مرتبه یک که عقل و شود می شامل را وجود و هستی  وسعت

دانـد کـه    چنان ضعی  مـی  چون طفل ره عشق است. اسیری لاهیجی در غزل زیر عقل را آن

رویی با عشق را ندارد. وی بر آن است که هر کس بـه عقـل روی آورد از عشـق     یارای روبه

بر آن است که هرکس قبول عشق گردد، در داند و  خبر است. وی عقل را امری باطل می بی

 شود.    مذهب عاشقی قابل دریافت حقیقت می
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 در کشـــــور جـــــان و ملکـــــت دل  

 آیــــــین و رســــــوم نــــــو نهادنــــــد

ــد  ــپاه عقــــــل نامــــ  از عجــــــز ســــ

 شـــد ســـکّه بـــه نـــام عشـــق مشـــهور  

ــود    ــقی بـ ــان عاشـ ــه نشـ ــا کـ ــر جـ  هـ

ــور عقــل دم زد      ــه بــه ط ــس ک  وآنک

ــق  ــول عاشـــ ــق قـــ  در فتـــــوی عشـــ

 گـــردد هـــر کـــس کـــه قبـــول عشـــق

ــیری  ــر اســـ ــق بـــ  در مکتـــــب عشـــ

 

 بگرفــــــت ســــــپاه عشــــــق منــــــزل    

 تـــــا گشـــــت رســـــوم عقـــــل زایـــــل 

 بـــــــا لشـــــــکر عشـــــــق در مقابـــــــل

ــل    ــام عاقـــــ ــرد نـــــ ــل نبـــــ  از عقـــــ

 از دولـــــت عشـــــق گشـــــت مقبـــــل   

ــل   ــود جاهــــ ــق بــــ ــالم عشــــ  در عــــ

ــل    ــل باطــ ــت عقــ ــد و گفــ ــقّ آمــ  حــ

ــل  ــت قابـــ ــقی اســـ ــذهب عاشـــ  در مـــ

ــکل  ــات مشــ ــه نکــ ــد کشــــ  همــ  شــ

 (.181: 1357)اسیری لاهیجی،                   

 داند: او عقل را در درک حقیقت رمز و راز عشق ناتوان می

ــل خــام         ــد ز عق ــوز عشــق نیام  حــل رم

 

 کوشش بسـی نمـود ولـی خـویش آزمـود        

 (.117 : 1357)اسیری لاهیجی،                

 ی عشق بر عقل . غلبه2

ندارد. به  لاهیجی معتقد است که با آمدن عشق، عقل دیگر جایگاهی در وجود عارف

 هـم  از رسـد  کمال به عشق که آنگاه باشد یافته کمال و استوار هم چقدر هر عقل بیان دیگر

 پاشد: می

 تا کرد شاه عشـق بـه ملـک دلـم نـزول     

 

 برخاستســـت از ســـر جـــان عقـــل بوالفضـــول 

 (.183: 1357)اسیری لاهیجی،                     

نگرش اشراقی افلاطونی )بر مبنـای عشـق   ای از تقابل روش و  جلوه»تقابل عشق با عقل 

ــان( اســت    ــل و بره ــای عق ــر مبن ــر روش و نگــرش مشــایی ارســطویی )ب « و شــهود( در براب

(. از همین روست کـه اسـیری لاهیجـی عقـل را در برابـر عشـق       757/ 1: 1385شاهی،  )خرّم

 یابد: ویران و سرنگون می

ــرده   ــران کـ ــل ویـ ــان عقـ ــان و مـ  ام خـ

 

 وثــــاق   تــــا بــــه کــــوی عشــــق بگــــرفتم  

 (.172: 1357)اسیری لاهیجی،                   
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 وعشــق آمــد و گشـــت عقــل مغلـــوب   

 

ــب     ــه غالــ ــه جملــ ــق از آن بــ ــد عشــ  شــ

 (.30: 1357)اسیری لاهیجی،                        

 

 گر عشق جهان سوزت با ما نفسـی سـازد  

 

ــدازم    ــاد بران ــن بنی ــل و دی  یــک لحظــه ز عق

 (.223: 1357 )اسیری لاهیجی،                 
  
 جان و دل غم پرورم تا آشنای عشق شد

 

ــه ام    عقــل و ز علــم و عمــل یکبــارگی بیگان

 (.202: 1357)اسیری لاهیجی،                  

 

 کردم نثار مقدم عشـق تـو عقـل و دیـن            

 

 مـــن رنـــد مطلقـــم نـــه مقیـــد بـــ ن و ایـــن    

 (.238: 1357)اسیری لاهیجی،                   
 

ــازم           ــق بــ ــار عشــ ــه قمــ ــواهم بــ  خــ

 

ــاک     ــان پـ ــل و جـ ــن و عقـ ــد دل و دیـ  نقـ

 .(175: 1357)اسیری لاهیجی،                   

 . دعوی عقلانیتّ دیوانگی است3

ی  سودای عشق از زیرکی جهان بهتر و دیوانگی عشق بر همـه »همدانی بر آن است که 

است. هر که عاشق نیسـت، خـودبین   حاصل  ها افزون آید. هرکه عشق ندارد، مجنون بی عقل

 و جهـان  ی همـه  راهـی اسـت. دریغـا    خـودی و بـی   و پرکین باشد و خودر ی بود؛ عاشقی بی

 (.98: 1389)همدانی، « بودندی درد با و زنده همه تا بودندی عاشق کاشکی جهانیان

 اسیری لاهیجی نیز دعوی عقلانیت را دیوانگی قلمداد کرده است:

 هم از دیوانگیسـت دعوی عقل و قرار ما 

 

 ورنـه بـا ســودای عشـق او کــه گویـد عــاقلم     

 (.200: 1357)اسیری لاهیجی،                  

 داند: ی ملال و آزردگی خاطر عشق می او عقل را مایه

ــد        ــویش بربن ــت خ ــرو ای عقــل رخ  ب

 

 که عشق از گفـت وگویـت در مـلال اسـت     

 .(58 :1357)اسیری لاهیجی،                    
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 ی رسیدن به عشق . ترک عقل و نام و ننگ مقدّمه4

خواهد تا برای رسیدن به عشق راستین که همانـا حقیقـت    اسیری لاهیجی از زاهدان می

 مطلق است، ترک عقل گفته و در وادی عشق قدم گذارند:

 مفتی چـو عقـل ره نبـرد در مقـام عشـق     

 

 از عاشـــقان بجـــوی نشـــان ایـــن مقـــام را      

 (.8 :1357اسیری لاهیجی، )                    

 توان محرم عشق و اسرار آن شد که ترک عقل کرد: در صورتی می

 نــــــاکرده وداع عقــــــل صــــــد راه          

 

 کــــی محــــرم عشــــق مــــی شــــوی، کــــی   

 (.285: 1357)اسیری لاهیجی،                    

اسیری لاهیجی در راستای مقابل هم قرار دادن عشـق و عقـل، بـر آن اسـت کـه بـرای        

 عاشق شدن باید ترک نام و ننگ گفت:  

 ی شـهرم اسـیریا   در عاشقی چـو شـهره  

 

 گـــر عـــاقلی ز مـــا مطلـــب ننـــگ و نـــام را 

 (.8 :1357)اسیری لاهیجی،                       

 . ناامنی عقل و امنیتّ عشق5

داننـد. از آن جملـه مولـوی پیرامـون عقـل       ثیات و نـاامن مـی   جزوی را بیعارفان عقل 

 گوید: جزوی می

 نگــــون          چیره،گـه  جزوی،گـاه  عقــل

 

ــون    ــب المنـ ــن از ریـ ــی ایمـ ـــل کلـ  عقـــــ

 .(363: 1376مولوی، )

تواند به معنای عدم امنیت آن باشد. از همین روست که به  ثباتی عقل جزوی می این بی

دهـد، حـال    نشینی با عقل جزوی آدمی را در ترس و نگرانی قرار می اسیری لاهیجی همباور 

 آنکه وادی عشق امن و امان است:

 که بود جای ترس و بـیم          نشین کم با عقل

 

ــین       ــان بب ــن و ام ــه ام ــو هم ــق ش ــراه عش  هم

 .(240: 1357)اسیری لاهیجی،                  

 داند: ترین مقام برای عارف می اقلیم عشق را امندر همین راستا است که وی 

ــقی      ــاقلیم عاش ــت ب ــل رخ ــور عق  از ج

 

 بردم که ملـک عشـق تـو دارالسـلام ماسـت      

 (.72: 1357)اسیری لاهیجی،                      
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 ی کمال و عقل مانع آن . عشق مایه6

اسیری لاهیجی بر آن است که عشق اعتلای روح آدمی را در پـی خواهـد داشـت. بـه     

ای از کمـال   باور وی زمانی که سالک دل و جان خویش را در راه عشق ببـازد تـا بـه درجـه    

 رسد که خارج از تصورّات عقل است:   می

 زان دم که باختم دل و جان در قمار عشق

 

 شـدم از هر چه عقل فرض کند، بیش از آن  

 (.222: 1357)اسیری لاهیجی،                   

 داند: وی راه رسیدن به کمال عشق را رهایی از بندهای عقل می

 جانا کمـال عشـق طلـب گـر کنـی، بیـا      

 

 از عقــل پــر عقیلــه گــذر کــن کمــال بــین  

 (.238: 1357)اسیری لاهیجی،                

شدن عاقل، برای خـود کـافی و وافـی    وی عشق را در برابر مانع شدن عقل برای عاشق 

 داند: می

 گر عقل کند منعی از عشق تـو عاقـل را          

 

 از جــور خــرد بــازی عشقســت مــرا وافــی    

 .(288: 1357)اسیری لاهیجی،              

 تقابل عقل و هوشیاری با عشق و مستی    .7
تقابل میان مستی و هوشیاری، در واقع همان تقابل میـان عشـق و عقـل اسـت. مسـتی و      

صوفیان گویند سکر عبارت »خبری تعبیر شده است:  سکر در عرفان به معنای ناهشیاری و بی

(. در چنـین  267: 1375)سـجّادی،  « از ترک قیود ظاهری و ظـاهری و توجّـه بـه حـق اسـت     

ای  امون خود به حداقل رسیده و بـه دلیـل درک حضـور تجربـه    حالتی ارتباط میان بنده با پیر

اصـطلاحاً حـالی اسـت کـه در آن عقـل      »ای اطراف خـود نـدارد و    برتر، هیچ ادراک دنیای

گاه که دوباره به خـویش   یابد، مگر آن عارف موقتّاً معطّل مانده و دیگر هیچ از خود در نمی

ی حضـور خـدا    ی غلبـه  سکر همستی[ نتیجه»(. به باور چیتیک 177: 1389)فولادی، « برگردد

هـا و   ی زیبـایی  ی ازلی همـه  ی لذتّی است که سالکان با یافتن سرچشمه در انسان است. نشانه

بینند و  رسند. در این حالت، سالکان خدا را در هر چیزی می ها در درون خود به آن می عشق

« دهـد  را از دسـت مـی   گذاری بین او مخلـوق یـا بـین درسـت و نادرسـت      دیگران توان فرق

سـالک  »خویشی سـبب تعطیلـی عقـل شـده و      (. به باور عرفا مستی و بی57: 1388)چیتیک، 
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کنـد کـه عقـل را     زند و کارهایی می هایی می ی خود را از دست داده و حرف عقل و اندیشه

ترین سـخنان آنـان    (. مبنای شطحیات عرفا که ناب229: 1368)یثربی، « در آن دخالتی نیست

های عرفانی و پر از رمز و حقایق عرفانی است بر سکر و مستی بنـا نهـاده شـده     بیان تجربهدر 

گیرد و  (.   هشیاری یا صحَو نیز در مقابل مستی قرار می155: 1383است )ر.ک: شاهرودی، 

سـجّادی آن را   .دانسـت  سالک برای تشخیص، و تمییز قدرت برگشت از توان را عبارت می

(. در تعریـ   300: 1375از غیبت معنا کـرده اسـت )ر.ک: سـجّادی،    رجوع به احساس بعد 

اند، عـود   گم و نابود کردن اوصاف است و بعضی گفته»دیگری از صحو آمده است که آن 

 (.126/ 7: 1380)گوهرین، « کردن به طرف تربیت افعال و فنای سقوط اوصاف بشری است

و بـاز آمـدن بـود بـا حـال خـویش و       صـح »نیز پیرامون صحو آمده است:  ی قشیریه رسالهدر 

سـیری لاهیجـی در تقابـل     (.112: 1379)قشـیری،  « حس و علم، با جای آمدن پس از غیبت

 میان مستی و هشیاری، جانب مستی را نگه داشته است:

 اسیری لاهیجی نیز در تقابل میان مستی و هشیاری، جانب مستی را نگه داشته است:

 نـا ابـد  کجا هشیار گردم  مستی از این من

 

ــا مــی لعــل تــو شــد پیمــان مــا     در ازل چــون ب

 (.19: 1357)اسیری لاهیجی،                        

وی در تقابل میان عقل و عشق، تقابل مستی و هشـیاری را نیـز بـازگو کـرده اسـت. از       

عقل ملازم هوشیاری است و از این رو در تقابل با عشـق کـه مـلازم بـا مسـتی      دیدگاه شاعر 

اسیری در مصرع اوّل از بیت زیر به هشـیاری اشـاره کـرده و در مصـرع     . گیرد می است قرار

نوشد، به صورت ضمنی به مستی نیز توجـه داشـته و    ی عشق می که جانش باده دوم با بیان آن

 آن را در تقابل با هشیاری قرار داده است:

 دیوانه را با عقل و هشیاری چه کار         عاشق

 

 رحیـق  کشـد جـانش   می دایم عشق ز جام چون 

 (.170 :1357)اسیری لاهیجی،                     

 

ــوی   ــیاری و تقـ ــل و هشـ ــخن از عقـ  سـ

 

 مگــــو بــــا عاشــــقان مســــت و قلّــــاش     

 (.160: 1357)اسیری لاهیجی،                  
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در بیت زیر نیز مستی حاصل از شراب عشـق بـا خمـاری و هشـیاری عقـل درتقابـل بـا        

 اند: گرفتهیکدیگر قرار 

 ز شراب عشق مستم ز خمار عقـل رسـتم  

 

 عشق رسـوا  به چو شدم یو تقو صلاح کنم چه 

 (.8: 1357)اسیری لاهیجی،                     

 گر تقابل مستی و هشیاری در غزلیات اسیری لاهیجی هستند.   ابیات ذیل نیز بیان

ــق ز هشــیار عقــل بــه      ــت شــراب عش  مس

 

ــام رابـــا زاهـــدان بگـــوی ز مـــا ایـــن     پیـ

 (.8 :1357)اسیری لاهیجی،                    

 بیگانـــــه ز عقـــــل و صـــــبر و هوشـــــیم        

 

ــناییم    ــون آشــــ ــق و جنــــ ــا عشــــ  بــــ

 (.196: 1357)اسیری لاهیجی،                 

 ای در شــعاع روی تــو عقــل خبیــر دنــگ 

ــر مســت شــراب عشــقم و از عقــل بــی   خب

 

 در راه عشقت آمده پـای خـرد بـه سـنگ     

 واع  به ما مگو سخن زهد و ریو و رنگ   

 (.176 :1357)اسیری لاهیجی،              

 ورزی پیشه کن عقل هشیاری گذار و عشق

 

 عاشـق دیوانـه و بـاش مسـت صـهبای لقــا      

 (.13: 1357)اسیری لاهیجی،                  

 اسیری لاهیجی در بیت زیر عقل را به زهدگرایان نسبت می دهد:

ــا  ــد از مـ ــو  زاهـ ــیاری مجـ ــل و هشـ  عقـ

 

ــراب عشـــ ـ   ــز شــ ــا کــ ــتانیم مــ  ق مســ

 (.16 :1357)اسیری لاهیجی،                

 مســـت مـــی جنـــونم در عشـــق ذوفنـــونم

 

ــل  ــنجم  از عقـ ــتان نگـ ــرونم در داسـ ــا بـ  هـ

 .(196: 1357)اسیری لاهیجی،               

رهایی عقـل  ی عشق نیز گویای مستی عشق و  ی نوشیدن باده پا و سر شدن به واسطه بی

 است و شاعر بدین شکل عشق و عقل را در تقابل با هم قرار داده است:

ــاده   ــر از بـ ــا و سـ ــی پـ ــدم بـ ــق         شـ  ی عشـ

 

 ز دســت عقــل خــوش جســتم زهــی ذوق    

 .(171: 1357)اسیری لاهیجی،                

 از نگاه اسیری لاهیجی عشق با دیوانگی همراه است:
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 عقـل و دیـن   جانا مجو ز ما به جهـان کـار  

 

 دیــوانگی ز عشــق تــو پیوســته کــار ماســت  

 (.42: 1357)اسیری لاهیجی،                   

 وی جنون را فراتر از عشق و عاشقی بیان کرده است:

 نه عالم و نه جاهلم، نه عاشق و نـه عـاقلم  

 

 مجنــونم و لایعقلــم، هــذا جنــون العاشــقین 

 (.235: 1357)اسیری لاهیجی،          

 

 گیری نتیجه

هـای عرفـانی    اسـت کـه تجربـه     شـهود   و  ، کشـ  اساس  معرفت  شهودی  و  عرفان

حاصل ازآن و تناقضات حاکم بر آن عارفان را بر آن داشته تا این حـالات متنـاق  خـود را    

در قالب بیانات متقابل ایراد نمایند. گفتنی است این مفـاهیم متقابـل گویـای مشـرب فکـری      

هـای   هـا و تقابـل   گویی نیز بوده و هستند. از جمله شاعرانی که تناق شاعران عارف مسلک 

 عـارف  شـاعران  جملـه  از عرفانی در اشعارش نمود فراوانی دارد، اسیری لاهیجی اسـت. وی 

 خـوب  بـه  او اشـعار  در دسـت  ایـن  از هـایی  گـویی  که متناق  است هجری نهم قرن مسلک

های عرفانی در غزلیات این شاعر، تقابـل میـان    ترین تقابل یکی از برجسته .است یافته بازتاب

دو مفهــوم عقــل و عشــق اســت کــه اغلــب شــاعران عــارف مســلک در اشــعار خــود بــدان   

دهد که تقابـل میـان ایـن دو مفهـوم در      اند. بررسی غزلیات اسیری لاهیجی نشان می پرداخته

 عشـق، غلبـه عشـق بـر     برابـر  در عقـل  نـاتوانی مستی،   و عقل و هوشیاری با عشق تقابل قالب

 آدمـی، نـاامنی   روح تعـالی  و عشق، عشـق  به رسیدن ی مقدّمه ننگ و نام و عقل عقل، ترک

 در زهـد  و عقـل  مذموم، نکوهش عقل از آدمی جان رهایی عامل عشق، عشق امنیّت و عقل

عشـق بازتـاب    خـاطری  آزرده ی مایـه   اسـت، عقـل   دیوانگی عقلانیّت عشق، دعوی با تقابل

ها لاهیجی عقل جزوی را مورد مذمت قرار داده و تنهـا در یـک    ی آن یافته است که در همه

در تقابـل میـان    توان دریافـت  چه گفته شد می آن پرداخته است. مبتنی بر آن مورد به ستایش

عقل و عشق، اسیری جانب عشق را نگه داشته و دیدگاه مثبتی نسبت به عقل نـدارد. بـه بـاور    

 ، عقل جزیی مانع دریافت حقیقت عشق است.  وی
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 نوع مقاله: پژوهشی
 139ـ  156صفحات 

  یدر متون عرفان یکودک تیبه اهم یکودکان با نگاه یتینمود شخص
 عطار اءیتذکره الاول اتیبر روا هیبا تک

 1 یقیآرزو حق
 2راد  یمحسن ساجد دیس

 3 آتش سودا یمحمد عل

 چکیده

در هر ذکر آن  یشابوریاست که عطار ن یاز آثار ارزشمند عرفان ا یالاول کتاب تذکره

بـزرن پرداختـه اسـت.     یو عرفـا  خیمشـا  یو سخنان حکمت موز به معرف ـ اتیبا آوردن روا

 لیتشـک  یـی بـا سـاختار روا   خیو مـنش مشـا   یاز زنـدگ  یاتی ـکتـاب را روا  نیقسمت اعظم ا

 یکیوجود دارند که  زین یگرینسبتا ثابت د یتهایخصش خ،یبه جز ش اتیروا نی. در ادهدیم

کتاب دو چهرة متفاوت دارنـد؛ گـاه تنهـا     نیکودکان هستند. کودکان در ا تهایشخص نیاز ا

دارنـد. در   «بی ـزبان غ»و  «ریپ»در حد  یتیخاص خود وگاه شخص یکودک هستند در معنا

عطار، بـه   ا یدر تذکرهالاول توامح لیهدفمند و تحل یریمقاله با استفاده از روش نمونهگ نیا

در بطن جامعـه پرداختـه شـده اسـت تـا       یکودکان به عنوان انسان یتیشخص ینمودها یمعرف

کتاب نسبت به کودکان،  نیآورده شده در ا خیمشا دگاهیو د یدوران کودک یضمن بررس

 .دنشان داده شو یرفاناثر ع نیا اتینقش آنان در روا یفایو ا یتیمختل  شخص یجلوهها

 واژگان کلیدی
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 طرح مسأله

داستان یکی از قالبهای حائز اهمیت و تاثیرگذار در ادبیات هر قـوم و ملتـی اسـت کـه     

هدف از آن لذتبخشی، تحریک احساس خواننده و تقویت قوة تفکر و خیـالپردازی اوسـت   

همواره به عنوان یک ابزار آموزشی غیرمستقیم نیـز در تعلـیم و تربیـت مـورد توجـه قـرار        و

و اســتفاده از  گرفتــه اســت. یکــی از مهمتــرین ویژگیهــای تــذکرهالاولیا  نیــز داســتانگویی

در یـک  حکایت در جهت شناخت مقام مشایخ و به تبع آن انتقال آموزههای عرفانی اسـت.  

در ساختار روایی این کتاب، گروهی از شخصیتهای نسبتا ثابت و تکراری وجود  نگاه کلی،

امبران، درویـش، منکـر، کـودک و ... . ایـن حضـور و      پیدارند؛ نظیر شیخ، مرید، زن، کنیز، 

تنوع شخصیتی، در روایات تذکره قابل انتظار است؛ چرا که مشـایخ ـ بـا وجـود کرامـات و      

ماع و از بطن جامعه هستند و این کتاب که برای آحـاد افـراد   نفوذ معنوی ـ انسانهایی در اجت 

جامعه نوشته شده است، خود نیز باید مثال جامعهای باشد متشکل از شخصیتهای هـر قشـر و   

هر مرتبهای کـه در روایـات ایفـای نقـش میکننـد و بـر هـم تـاثیر میگذارنـد و از هـم تـاثیر            

وایـات عطـار، کودکـان هسـتند. بررسـی      میپذیرند. یکی از این شخصیتهای تکرار شده در ر

این شخصیت براساس توصی ، گفتوگو و کنش، از یک سو جایگاه کـودک را در روابـط   

و تعاملات اجتماعی عرفا و نقـش کودکـان را در شخصـیتپردازی مشـایخ و از سـوی دیگـر       

 بـا  مقالـه  ایـن دیدگاههای مشایخ نسبت به کودکان و کودکی را در این کتاب نشان میدهد. 

روایات متعدد تـذکرهالاولیا  از منظـر عنصـر شخصـیت، جلوههـای مختلـ  نمـود         بررسی

کاوشـی  شخصیتی کودکان و تفکر غالب در تذکرهالاولیا  را نسبت به آنـان نشـان میدهـد.    

 که برای اولینبار بدین سبک و سیاق انجام میشود. 

 تحقیق روش -1

 نـوع  از محتـوا،  تحلیـل  روش سبراسـا  و ای خانه کتاب روش به مقاله این تحقیق روش

 خـود،  تشـخیص  قـوه  و شـهودی  توانـایی  بر پژوهشگر که معنی این به است؛ فکری و تاملی

 گیـری  نمونـه . اسـت  کـرده  تکیه پژوهش مورد های پدیده ارزیابی یا کشیدن تصویر به برای

اسـت   شده داده قرار تحقیق این عطار زمینف تذکرهالاولیا  روایات و است هدفمند مقاله این

 شخصـیتپردازی  نظر از بودهاند؛ داستان شخصیتهای جزو آن در کودکان که تمام روایاتی و
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 .است شده بررسی آنان نمود شخصیتی و گرفته قرار و تحلیل مطالعه مورد

 تحقیق ـ پیشینه2

کودکان و مقولف عرفان تا کنون آثاری اندک اما ارزشـمندی پدیـد    با رابطه درباره در

.)سرامی، قـدمعلی و  کودکان عارفان راستینها عبارتند از: کتاب  آمده است که مهمترین آن

دیباچهای بر نقـش و نمـود کـودک در متـون عرفـانی و      » ( و مقالههای 1394مریم اعلایی، 

آداب پـرورش کـودک   »(، 1387روح الله، مهدی پور عمرانی، «)صوفیانه سده پنجم هجری

حسـن و مجیـد    ،احمـدیان «)عرفان و کـودکی »( و 1385عبادی جوکندان، کرم، «)در عرفان

نمـود شخصـیتی کودکـان بـا نگـاهی بـه       »اما درباره موضوع ایـن مقالـه یعنـی     (1389،آسیم

تحقیقـی کـه بـه صـورت مسـتقل بـه چگـونگی        « اهمیت کودکی در تـذکره الاولیـا  عطـار   

پردازی عطار از کودکان در تذکرهالاولیا  پرداخته باشد، یافت نشـد؛ کـاری کـه     یتشخص

مقالف حاضر آن را بر عهده دارد. اما قبل از پرداختن بـه مبحـ  اصـلی جـا دارد کـه نگـاهی       

 اجمالی به مبانی این پژوهش انداخته شود.  

 ـ مبانی پژوهش3

    ـ کودکان در اسلام و در تفکر عرفانی1ـ3
کودکان را بـه   و آفرید زنان و به صورت مردان را انسانها غاز آفرینش، خداونددر آ» 

عنوان عطیه الهی و حاصل باغ وجود آدمی، مایـه برکـت و اسـتحکام در خـانواده قـرار داد.      

هر نوزادی با فطرت خدایی به دنیا می ید و پـرورش مییابـد، مگـر    »رسول اکرم )ص( فرمود: 

 : 3ج  ،)بحـارالانوار « به سوی یهودیگری یـا مسـیحیگری بکشـانند.   این که پدر و مادر او را 

کودک از منظـر دیـن بـا    د که ناحادی  نشان میدهحدی  و نمونههای دیگری از ( این 281

موسـی بـه خـدا عـرض     » :آمده است کهفطرتی خداجوی و حقیقتطلب زاده میشود. چنانچه 

محبـت بـه   » خطـاب رسـید:   «ت؟یـک از اعمـال نـزد تـو برتـر اس ـ        کـدام  پروردگارا»کرد: 

 1372امینـی، «)کودکان؛ چرا که من فطرت آنها را بر پایه اعتماد به یگانگی خود قـرار دادم. 

:381 ) 

و همچنین نمادی از سرشت حقیقتجـوی انسـان    کودکی نمادی از معصومیت، سادگی

کی عرفان و کودحتی است. کودکان در اکثر جوامع از نوعی قداست و پاکی برخوردارند. 
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رابطهای دو سویه با یکدیگر دارند و این رابطه به گونهای است که اگر سالکی بخواهـد بـه   

یک انسان کامل تبدیل شود، باید خودآگـاهی دوران بزرگسـالی خـود را بـا ناخودآگـاهی      

واقعـی   تا به کمال ،دوران کودکی با هم به کار گیرد و به نوعی معصومیت ثانویه دست یابد

و اولین مرحله برای تحقق  دوران کودکی مقدمهای برای رسیدن به کمالبرسد. در حقیقت 

ک عرفان صحیح میباشد. میتوان گفت که رسیدن به کمال در عرفان، در صـورتی حاصـل   ی

احمـدیان    )ر.ک. کودکی و سرشت ویـژه آن پویـا و بالنـده باشـد.    ف میشود که در آن مقول

یـا سـن    بلـوغ بـه سـن   رسـیدن   ،ع سلوکشرط شرو( البته 1ـ19: 1389حسن و مجید آسیم، 

کـه  چنان .را شـروع کننـد   تربیت سلوکی، استعداد در حدتوانند  تکلی  نیست و کودکان می

امامان معصـوم کـه   و  کودکان از مشاهدات و حالاتی برخوردارنداست که بارها دیده شده 

و  )ع(امام جـواد  مانند اند،  ل شدهئلهی و قطب بودن عالم امکان ناهادر کودکی به مقام خلیف

انـد، بـارزترین مصـداق ایـن نکتـه       سالگی به این مقام رسیده 5و یا  7که در  )عج(امام زمان 

ی زیاد نکند کـه کـودک   دالبته مربی باید مواظب باشد که عشق کودک را در ح .باشند می

د، زیـرا کـه خطـر سـوختن و بـه زمـین       کربه کودکان منتقل نباید هر مطلبی را یعنی بسوزد. 

ــاد اســت  گ ــرای همیشــه در آنهــا زی ــار ســلوک ب : 1393)ر.ک. رضــایی تهرانــی، .ذاشــتن ب

 معلـم  بـه  را او داشـت  فرزندی که است نقل و»(. چنانکه در این روایت میخوانیم. 163ـ177

ــدش روزی. داد ــی  فرزن ــد، م ــد. درآم ــته. زرد روی لرزی ــت گش ــو»: گف ــه را ت ــیده چ  رس

 از. میگفـت  آن معنـی  و آموخـت  بمـن  آیتی معلم» :گفت. کرد الحاح «.هیچ»: گفت«است؟

)  شـیبا  الولـدان  یجعـل  یومـا »: گفـت  «اسـت؟  آیـت  کدام آن» گفت: «.شدم چنین آن هیبت

 عطـار، ) «و بمـرد.  شـد  بیمـار  کـودک  آن پس «.گردانند پیر را کودکان روزکه آن( 73/17

1398 :580) 

 ـ تذکرهالاولیاء2ـ3

تذکرهالاولیا  علاوه بر تـاریخ   ارزشمندعطار، عارف شاعری است که با تالی  کتاب 

تصوف ایران، یکی از شیرینترین شـاهکارهای عرفـانی ادب فارسـی را بـه یادگـار گذاشـته       

است و آموزههایی عرفانی را در لابهلای اقـوال مشـایخ، مطـرح میکنـد. تـذکرهالاولیا  دو      

است. این تن از مشایخ تصوف و بزرگان معرفت  72بخش دارد. بخش نخست شرح احوال 
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بخش با بیان مناقب حضرت امام جعفر صادق )ع( شروع میشود و با بیان احـوال حسـین بـن    

تـن از   25منصور حلاج به پایان میرسد. بخش دوم ملحقات کتاب اسـت کـه شـرح احـوال     

مشایخ و اولیای دین را دربرمیگیرد. بسـیاری از محققـان بخـش دوم را بـه دلیـل تفـاوت در       

ینکه این بخش تنها در نسخههای متاخر آورده شده اسـت و تنهـا بـه    سبک و سیاق سخن و ا

 72ذکر مشایخ خطه خراسان پرداخته و خود جناب عطار نیز در مقدمه کتاب تنها بـه همـان   

تن اشاره فرمودهاند؛ از عطار نمیدانند. در اینجا نیز تنها به همان حکایات مورد تاییـد عطـار،   

تذکره با سنتهای پیشین داستانگویی استفاده از حکایـات  بسنده شده است . مهمترین شباهت 

عطـار،  . ک.ر)است. درجهت شناخت مقام شخصیتها و به تبع آن انتقال آموزههای عرفانی. 

 (1ـ60: 1398

 پردازی  ـ شخصیت3ـ3

چگونگی ارائه شخصیتها در روایات و حکایات و داستانها شخصـیتپردازی محسـوب   »

عوامل مختلفـی بسـتگی دارد کـه مهمتـرین آنهـا عبارتنـد از ؛       میشود. این شخصیتپردازی به 

توصی ، کنش و گفتوگو. این سه عامل از عناصر اساسی بـه کـار رفتـه در شخصـیتپردازی     

حکایتهای عرفانی به شمار میرود. شخصیت داستان محور تمام حـواد  و کنشـهای روایـت    

تـا بـه شـیوة صـحیح و مناسـب،      قرار میگیرد. محوریت این عنصر، نویسنده را بـرآن میـدارد   

شخصیتهای اثر خود را به مخاطب معرفی کند. البته با توجه بـه گـروه سـنی و ذوق و سـلیقف     

مخاطب، کاربرد این شیوهها متفاوت میشـود. در هـر حـال نویسـنده بـا پـرداختن بـه ظـاهر،         

گفتههـا، اندیشـهها ورفتارهـای شخصـیت محـوری داسـتان و نشـان دادن برداشـتهای دیگـر          

 ( 110: 1382)نورتن،« دازی دست میزند.پرخصیتها، به شخصیتش

قسمت اعظم تذکرهالاولیا  را روایـاتی از زنـدگی و مـنش مشـایخ بـا سـاختار روایـی        

تشکیل میدهد. در این روایات به جز شیخ، شخصیتهای نسبتا ثابت دیگری نیز وجـود دارنـد   

 که یکی از این شخصیتها کودکان هستند.
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 بررسیـ بحث و 4

 ـ کودکی در تذکرهالاولیاء  1ـ4

. اسـت  آدمـی  جـوی  حقیقت سرشت معصومیت، پاکی، بی لایشی و از نمادی کودکی

 بـرای  گام و مرحلـه   نخستین کمال و به رسیدن سرآغاز و مقدمف کودکی دوران حقیقت در

 چنـین  به عبارتی میتـوان . درست و واقعی قلمداد میشود عرفان یک رسیدن و دست یافتن به

 و کودکی مقولف آن در که میشود محقق زمانی آداب عرفان، در کمال به دستیابی که گفت

کودکی نیز به عنوان یـک دوره یـا زمـان حـائز اهمیـت در       .باشد پویا خداجوی آن سرشت

برخی از روایات تذکرهالاولیا  ذکر شده است و آنچه که از وجود معرفت در کودکی یـاد  

. مـادر  شـکم  از اسـت  بـوده  همـراه  او بـا  واقعـه »شده است. « درزاددولت ما»میشود، تعبیر به 

 در مـن  شـکم  در تـو  نهـادمی،  دهـان  در شبهت به لقمه که هرگاه»: کند نقل مادرش چنانکه

 شـیخ  از کـه  اسـت  آن سـخن  ایـن  مصـداق  و «.بارانداختمی تا نگرفتی قرار و آمدی، طپیدن

 (161: 1398عطـار، )« زاد.  مادر دولت»: گفت« بهتر؟ چه طریق این در را مرد» که: پرسیدند

اما در روایت تذکره بارها وایة کودک و کودکی خطاب به سـایر شخصـیتها بـه کـار رفتـه      

است و منظور از کاربرد این کلمه آن کسی است که به کمال واقعی نرسیده است. بنـابراین  

انسانهای ناپخته و عامی و جلوهگر از این منظر کـودک و طفلـی هسـتند کـه تنهـا کـودکی       

 زیر جنید، تفکر شبلی را کودکیکردن میخواند.  میکنند. چنانکه در روایت

 و بهشـت  میـان  کنـد  مخیـر  قیامـت  در مـرا  تعالی حق اگر»: گفت شبلی که نقل است»

 اختیار که هر و اوست مراد دوزخ و منست مراد بهشت آنکه از کنم اختیار دوزخ من دوزخ

 شـبلی »: گفـت  دادنـد  خبـر  سخن این از را جنید« .باشد مخن  گزیند دوست اختیار بر خود

 هرجـا  کـار  چه باختیار را بنده گویم نکنم اختیار من کنند مخیر مرا اگر که کند می کودکی

 (440 همان:) «.خواهی تو که باشد آن اختیار مرا بباشم بداری که هرجا و بروم فرستی که

در تذکره مسئلف لغزش و گناه نیز در دوران کودکی از دو منظـر قابـل مشـاهده اسـت.     

 که است و نقل»یکی اینکه گناه بر کودکان جایز و بدون بازخواست است از جمله روایت؛ 

 و داشـت  جمال حکیم محمد که کرد دعوت خود به حرمت و جمال با زنی را او جوانی در

 و بیاراسـت  را خود است باغ در شیخ که یافت خبر زن آن وقتی. داد نمی راه را زن آن البته
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 دیگـر  از برشـد و  دیواری بر و بدوید ترسید بدید را او چون. بود حکیم محمد که شد آنجا

 پـس  « کن مقام لحظهای و مکن سعی من خون در»: که میزد بانگ زن آن و. بجست جانب

 آن کـرد.  مـی  خـویش  اقـوال  و احـوال  مطالعـه  روزی بـود  گشته پیر آنکه از بعد و. برفت او

 کردمـی  روا زن آن حاجـت  اگر بودی چه وقت آن در که آمد خاطرش به آمد یاد حالتش

و از یک سـوی  (564 ـ565: همان)  «کردمی؟ توبه آن از آنگه بعد کودک و بودم جوان که

 دیگر گناه، گناه است چه در کودکی و چه در بزرگی، مانند این روایـت از حسـن بصـری؛   

 آن پوشیدی نو پیراهن که هرگاه بود. رفته حسن بر معصیتی کودکی حال در که است نقل»

 (35: همان) « .برفتی از او هوش که بگریستی چندان پس. نوشتی گریبان بر گناه

 ـ دیدگاه عرفای تذکرهالاولیاء در مورد کودک2ـ4
غیــب و کــودک در تــذکرهالاولیا  عــلاوه بــر کــودک بــودن گــاهی بــه مقــام زبــان  

آگاهیدهنده و یاریگر هم میرسد. این کودکـان بـه واسـطف فطـرت پـاک مسـتجاب الـدعوه        

 شـد  بسـته  بولش حال در کن امتحان خواهی به هرچه مرا »...هستند؛ چنانکه در این روایت: 

 حق تا «.کنید دعا را او و خورید دروغزن غم»: گفت می را کودکان و رفت می دبیرستانها به

اما وجود دیدگاههای متفاوتی کـه در برخـی از مباحـ      (544: همان) « .داد فاش را او تعالی

 صـحبت  در صـوفیان  آفـت »گفـت:   و»این کتـاب آورده شـده، قابـل تامـل اسـت ازجملـه؛       

و یا در جـای دیگـری    (398: همان) « .زنان رفیقی در و اضداد معاشرت در و است کودکان

 گفتنـد  همـه  بودنـد  ابدال جمله از ایشان که داشتم صحبت پیر سی با گفت و»میخوانیم که: 

و ایـن دیـدگاه    (350همان: )« فرمودند. خوردن، کم به همه کودکان و صحبت از بپرهیز که

 تا آنجاست که آنان را اسباب فریب و آفت دین و سیر وسلوک میدانند. 

 عصـا  از او»کـه:   داد آواز هـاتفی  بـزنم  را او تا برگرفتم عصا دیدم به خواب را ابلیس»

 ایـد  بینداختـه  کـه  کـنم  چه را شما»: گفت« بیا »گفتم:  «باشد. تو دل که ترسد نوری از نترسد

 مـن  از چـون  «.دنیـا »: گفـت  «چیسـت؟  آن» گفـتم:  «.کـنم  فریفتـه  بـدان  را مردمان من آنچه

 گفـتم:  «بیـابم.  خـود  مراد بدان که ای است لطیفه شما در مرا»: گفت و نگریست باز برگشت

و شاید به همـین سـبب اسـت کـه      (476: همان)  « .کودکان با نشستن»: گفت «چیست؟ آن»

گاه درتذکره به روایاتی برمیخوریم که مشایخ، در راه عشق و محبت خداوند فرزند قربـانی  
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 کردهاند؛ تا تنها عشق خداوند را در دل و جان خود بپرورانند.

 دخترکـی  زن آن از را او و خواسـت  زنـی  سـنت  بـرای  عمر آخر در که است نقل و» 

 و دید خواب به را قیامت شب همان. آمد پدید پیوندی باوی را سمنون شد ساله سه دو. بود

  جملـه  نـورآن  کـه  کردنـد  مـی  نصـب  علمـی  قـومی  هر برای کردند می نصب علمها که دید

 آن از»گفتنـد:  « اسـت؟  قوم کدام علم این»: گفت سمنون. بود گرفته فرو را قیامت عرصات

 را خود سمنون «است. محبان علم یعنی .است ایشان شأن در( 5/54)یحبونه و یحبهم که قوم

کـه:   بـرآورد  فریـاد  سـمنون  کـرد.  برون ایشان میان از را او بیامد یکی انداخت. میان آن در

: گفـت  «نیسـتی.  ایشـان  از تـو  و اسـت  محبـان  علم این آنکه از»: گفت «کنی؟ می برون چرا»

: داد آواز هـاتفی  حـال  در« .دانـد  مـی  مـن  دل از تعالی و حق خوانند محب سمنون مرا آخر»

 از تـو  نـام  کـرد  میـل  کـودک  بـدان  تـو  دل چون اما دیروز تا بودی محبان از تو سمنون ای»

 طفـل  ایـن  خداونـد اگـر  » که: کرد زاری خواب در هم سمنون «کردند. محو محبان  جریدة

. شد بیدار سمنون. برآمد خروش حال در «برگیر. راه از او را بود خواهد من محبت راه قاطع

نمونـف   (544: 1398 عطـار، ) « .بمـرد  و درافتـاد  بـام  از طفل»: گفتند« است؟ بوده چه» گفت:

 (111ـ112: همان)در روایت ابراهیم ادهم نیز میبینیم. دیگری از این دل کندن از فرزند را 

 ـ کودک در روایات تذکرهالااولیاء3ـ4

صرف نظر از این دیـدگاههای متفـاوت و متنـاق ، همـانطور کـه پیشـتر آورده شـد؛        

دو نمود شخصیتی دارد؛ یا صرفا کودک است و مصـداق    کودک در روایت تذکرهالاولیا

کمال نیافتگی و ناپختگی و مظهر عقل کمال نیافتـه یـا همچـون شخصـیتهای دیگـری نظیـر       

یزاننده و آگاهیدهنـده دارد و ماننـد یـک شـیخ     مخن  و مست و دیوانه و... یک جلوة برانگ

عمل میکند و در عین کودکی و کودک بودن در لایههای پنهان خود، شخصیتی اسـت کـه   

با حرف یا عمل خویش، نکتهای اخلاقی یا عرفـانی را بـرای شـیخ بیـان و یـادآوری میکنـد       

 وگاه حتی باع  توبف شیخ از کاری میشود که قصد انجام آن را دارد. 

  ـ کودک در مفهوم واقعی 1ـ3ـ4
در این روایات که به عنوان نمونه ذکر میشود به کـودک در مفهـوم واقعـی آن توجـه     

شده است و توصی  و گفتوگـو و کـنش کـودک، مصـداق کمـال نیـافتگی و نـاپختگی و        
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مظهــر عقــل کمــال نیافتــه اســت. ایــن شخصــیت در برخــی روایــات ماننــد روایــات زیــر بــه 

 نشان دادن ویژگی شخصیتی شیخ کمک میکند.شکلگیری داستان و 

 ـ کمک به نشان دادن شخصیت شیخ1ـ1ـ3ـ4

 در روایت زیر کودک دارای دو کنش است. گریسـتن و آرام شـدن و همـین کـنش     

است که داستان را شـکل میدهـد و پـیش میبـرد تـا در اصـل، مقـام معنـوی شـیخ را کـه در           

 یشود؛ نشان بدهد.گفتوگوهای داستان تعبیر به روشنایی بایزید م

و نقل اسـت کـه در همسـایگی او گبـری بـود، کـودکی داشـتند. شـبی آن کـودک          »

گریســت کــه چــراغ نداشــتند. بایزیــد بــه دســت خــویش چراغــی در خانــه ایشــان بــرد.  مــی

چون روشـنایی بایزیـد آمـد، دریـغ بـود کـه بـه سـر         »کودکشان خاموش شد. ایشان گفتند: 

 ( 174: 1398)عطار،« ن شدند.در حال مسلما« تاریکی خویش شویم.

در روایت زیر نیز کودک شخصیتی است که در توصـی  راوی بـا کودکـان چنانکـه     

خصلت کودکی است، بازی میکند و حضورش برای پیش بردن داستان و شرح کنش شـیخ  

 در مقابل او و نشان دادن ارادت شیخ به پیامبر اکرم)ص( میباشد.

قرب ده بار برپای خاست و باز بنشسـت. گفتنـد:   و نقل است که یکبار در میان درس »

کنـد بـا جمـاعتی     بـدین در کـودکی علـوی بـازی مـی     »گفـت:  « خواجه   به سبب کیست؟»

کودکان. هرگاه که چشم من بر وی افتد که میگـذرد، برپـای میخیـزم کـه روا نبـود فرزنـد       

 (248همان: « ) رسول فرا آید وی را بر پای نخیزیم. 

گفتوگـوی کـودک بـه عنـوان عضـوی از جامعـه مواجـه هسـتیم.          در روایت زیر ما با

گفتوگوی این کودک با شخصیت دیگری، کنش شیخ یعنی عبادت بیشتر را که نشاندهندة 

 دارنـد  دوست که بندگانیاند (؛3/188یفعلوا ) لم بما یحمدوا ان یحبون و» اعتقاد شیخ به آیف 

 د.   میباش «.کنند یاد نکردهاند، که چیزی به را ایشان

رود هـر شـب    ایـن مـرد کـه مـی    »گذشت، کودکی با دیگری گفت:  روزی دیگر می»

نیت کردم کـه ایـن پانصـد رکعـت را بـه هـزار       »ابوحنیفه گفت: « کند. هزار رکعت نماز می

 (239: 1398)عطار،« رسانم تا ظن این کودک راست شود.

و مـاوقع داسـتان   در روایت زیر نیز کودکان داستان، شخصیتهایی هستند که به حادثـه  
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کمک میکنند. وجـود ایـن شخصـیت و حادثـف داسـتان، همـه در خـدمت نشـان دادن نفـوذ          

میکند و نیز حاکی از بیاعتنـایی او بـه دنیاسـت؛    « منزلت»معنوی است که شیخ از آن تعبیر به 

بردار و خدای را شکر کن که این منزلت کـه خـدای تعـالی داده اسـت      »چنان که میفرماید: 

 «ایم. فتن زر داده است که ما دنیا را نه به آخرت بدل کردهبه نا گر

و نقل است که وقتی در بغداد آتش افتاد در بازار نخاسان و بسیار خلق هلاک شد. و »

بیشتر از بازار بسوخت. بر دکانی دو غلام رومی بودند سخت با جمـال و آتـش گـرد ایشـان     

هر که این دو غـلام را بیـرون آرد هـزار    » فرو گرفته بود و نخاسی از دور فریاد می کرد که:

هیچکس اجابت نکرد. نـوری آنجـا رسـید. آن دو کـودک را دیـد کـه       « دینار مغربی بدهم.

جـان خـود را فـدا کـنم     »کردند و هلاک ایشان نزیک رسیده بود. با خـود گفـت:    فریاد می

اد و هـردو را  و پای در آتش نه ـ« بسم الله»گفت: « باشد که حق تعالی ایشان را خلاص دهد.

به سلامت بیرون آورد .خلق شاد گشتند. خداوند غلام هزار دینـار مغربـی پـیش شـیخ نهـاد.      

بردار و خدای را شکر کن که این منزلت که خدای تعـالی داده اسـت  بـه نـا     » نوری گفت: 

 (489ـ 490همان: «)ایم.  گرفتن زر داده است که ما دنیا را نه به آخرت بدل کرده

ر نیز کنش اویس قرنی در مقابـل رفتارهـای کودکـان و سـنگزدن آنـان،      در روایت زی

چنان که کودکان دیوانگان را سـنگ میزننـد، نشـانگر مـنش اویـس و خـوار داشـتن جسـم         

 «پای. غم نه است، نماز غم مرا»توسط اوست. چنانکه میگوید: 

فـرو   کـه  محلهّای هر به و بازآمدی خفتن نماز از پس و شدی بیرون اوّل نماز وقت و»

 اندازیـد  است. سنگ خـرد  باریک من ساقهای»گفتی: . زدندی سنگ را وی کودکان رفتی

« ) پـای.   غم نه است، نماز غم مرا که بازنمانم نماز از تا نشود خون لوده و شکسته من پای تا

 (27همان: 

ــه از عناصــر اصــلی      ــه لحــام گفتوگــو و کــنش و توصــی  ک ــان ب ــن کودک گــاه ای

 هستند؛ حضور پررنگتری در روایات دارند.شخصیتپردازی 

بــه عنــوان مثــال در روایــت زیــر گفتوگــوی انجــام شــده بــین شــیخ و کــودک بیــان   

مقلالحالی کودک است وکنش شیخ در روایت و آسـته چینـی او در جهـت شـادکردن دل     

کودک نشان از رافت او به کودکان است. چرا کـه بنـا بـه فرمـوده امـام علـی )ع( کـودکی        
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 تربیـت  در پـس »ربیت براساس خوبیهاست و در نامه ای به امام حسن )ع( میفرماینـد:  زمان ت

 گـردد  مشـغول  دیگـری  چیز به تو عقل و شود سخت تو دل که آن از پیش کردم، شتاب تو

 بـرای  را آن شیرین و زیبـا ای، حادثـه هـر از و را آن ارزشـمند و مهـم چیـزی هـر از سپس.

 را نیکیهـا  مهربــان  پـدری  کـه  آنگونـه  پس کردم، دور را آنان ناشناختههای و برگزیدم، تو

 زنـدگی  آغـاز  در زیرا کنم، تربیت خوبیها با را تو شدم برآن نیز من میپسندد، فرزندش برای

ــرارداری، ــازه ق ــه ت ــار ب ــای، روی روزگ ــی آورده ــالم نیت ــی و س ــا روح ــفا ب «) داری. ص

 (523: 1379نهجالبلاغه،

 را ایـن »گفتم: میچید. آسته خرما که دیدم را معروف عید روز»: گفت سقطی سری و»

ایـن پسـرک را دیـدم    »گفت: « دیدم از پس او می مد. را کودک»گفت:  «کرد؟ خواهی چه

 کودکـان  مادر، نه و دارم پدر نه یتیمم. من»: گفت «گریی؟ می چرا»: گفتم «.گریست می که

اکنـون آسـتف خرمـا     «.نـدارم  مـن  و دارنـد  جـوز  ایشـان  و نـدارم  مـن  و جامههاسـت  را دیگر

 کفایـت  مـن  شـغل  ایـن »گفـت:   سـری  «کنـد.  بـازی  و نگرید تا خرم جوز وی را تا چینم می

 شـاد  وی دل و خریـدم  جوز و پوشیدم درو جامه و بردم را کودک« .دار فارغ دل تو. کردم

: 1398عطـار، ) «.شد دیگر اول از از حالم و آمد پدید دلم در که دیدم نوری حال در کردم.

330) 

 ـ تربیت کودک توسط شیخ2ـ1ـ3ـ4

شخصـیت پویـا شخصـیتی    »گاهی کودکان شخصیت پویایی در روایات تذکره دارند. 

است که در داستان دستخوش تغییر میشود و جنبهای از شخصیت او، عقاید و جهانبینی او یا 

خصلت و خصوصیت شخصی او دگرگون میشود. البته این دگرگونی ممکن است سـطحی  

ــازندگی یـ ـ      ــت س ــت در جه ــن اس ــد و ممک ــق باش ــا عمی ــت   ی ــیت حرک ــی شخص ا ویران

پویـا  ( نکتف قابل توجه در روایات تذکره و حضور شخصیتهای 94: 1388میرصادقی، «)کند.

ایـن   این است که، این قبیل شخصیتها در انتهای داستان دچار یا مسـبب دگرگـونی میشـوند.   

دگرگونی در سیر تحول شخصیتهای داستان، تنها بر یکـی از وجـوه شخصـیتی کـه معمـولا      

ضایل اخلاقی است و لـزوم تعلـیم و تربیـت اخلاقـی از دوران کـودکی تکیـه دارد.       کسب ف

پیچیـده و  یکی از علتهای این رخداد ایـن اسـت کـه در روایـات کوتـاه نمیتـوان بـه مسـائل         
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در روایت زیر تربیـت کـودک    چندگانه پرداخت و از روند روایت نتیجف دلخواه را گرفت.

ش کودک پس از تعالیم شیخ و گفتوگـوی او بـا   توسط شیخ سنگ بنای روایت است و کن

 دیگر شخصیتها نشانگر تربیت توکلوار اوست.

 هرگـاه : » را گفـت او . نهاد می راست برتوکل را فرزندی حرب احمد که است نقل و»

 پس «.باید می نان مرا  خدایا بار بگوی و رو روزن این زیر به دیگر چیزی یا باید طعامت که

 بیـرون  بـدانجا  خواسـتی  او آنچه که بودند ساخته چنان رفتی موضع بدان کودک که هرگاه

 بـر . گشـت  غالـب  گرسنگی را کودک. بودند غایب سرای از قوم همف روز یک. افکندندی

 حـال  در «.چیز فلان و باید می نانم  خدای بار ای»: گفت و شد روزن نزدیک به خود عادت

 ایـن »: گفتنـد . برد می کار به آن دیدند را وی سرای درآمدند، اهل. دادند بیرون روزن بدان

 را او طریـق  ایـن  کـه  بدانسـتند « .داد می هرروزی که داد کس آن»: گفت «آوردی؟ کجا از

 (294: 1398عطار،) «.گشت مسلم

در روایت زیر تلاش شیخ در جهت تربیت کودک است. کودکی چنانکه در روایـت   

توصی  میشود از ابتدا علاقمند به منش صوفیانه و خدمت به صوفیان اسـت. گفتوگـو هـای    

حکایت از مونولون شخصیت کودک گرفته تا گفتوگوی مابین او و شـیخ و کـنش شـیخ    

تشـریح مفهـوم ریاضـت، عـدم توجـه بـه       در مقابل کودک در جهت تربیت صـوفیانه او در  

خواستههای نفسانی، خوارداشتن نفس وتن و... است. چنان که در پایان روایت نیز میخوانیم 

 «گشت. بیدار از آن سخن و کرد توبه کودک» که: 

 دینـار  هزار صد مرا»: گفت و درآمد ذوالنون نزدیک به کودکی روزی که است نقل»

 کـار  بـه  تو درویشان به زر آن و کنم تو صرف خدمت در هک خواهم می. است مانده میرا 

 صـبر . نبـود  روا نفقه اکنون» :گفت «.نه»: گفت «به بلوغات رسیدهای؟»: گفت ذوالنون« برم.

 زرهـا  آن و کـرد  توبه شیخ دست بر و بیامد گشت بالغ کودک چون پس «شوی. بالغ تا کن

 فاقـه  درویشـان  آن. برآمـد  روزگـاری . رسید آخر به صدهزار آن تا داد ذوالنون درویشان به

 نفقـه  تـا  دیگر دینار صدهزار کجاست  دریغ ای»: گفت کودک. بودند گرسنه و میکشیدند

 کـار  حقیقـت  بـه  هنـوز  وی کـه  دانسـت . بشنود ذوالنون را سخن این « مردان این بر کردمی

 دکـان  بـه »: گفت و بخواند را کودک آن ذوالنون. است خطر او نزد به دنیا که است نرسیده
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 هـاون  در»: گفـت . بیاورد و برفت «.بدهد دارو فلان درم سه تا من از بگوی و رو عطار فلان

 و بکـن  مهره سه وی از گردد و خمیر تا افکن وی بر روغن پارهای آنگاه. بسای خرد کن و

 ذوالنـون . بیـاورد  و کرد چنان کودک« .آر من نزدیک و به کن سوراخ سوزن به را یک هر

. بـود  ندیـده  چنان آن هرگز که گشت، یاقوت پاره سه تا دمید او در و مالید دست در را آن

 هـزار  بـه  را یکـی  هـر . بنمـود  و برد بازار به کودک« کن. قیمت و بر بازار به را اینها»: گفت

 و بسـود  بسـیار  و افکنـد  هـاون  در را آنهـا  ذوالنـون . بگفـت  شـیخ  با و بیامد،. بخواستند دینار

 گرسـنه  بینـانی  از درویشـان  ایـن   کودک ای»: گفت. انداخت آب به« .افکن آب به»: گفت

 نیـزاین  و گشـت،  بیـدار  از آن سخن و کرد توبه کودک «.است ایشان اختیار این لیکن نیند،

 (143: همان«).نیاورد قدر او دل بر را جهان

   ـ کودک ـ شیخ2ـ3ـ4
کودکان تذکره، گاه در تدبیر کودکانف خود و با تکیـه بـر قـدرت اندیشـه و اسـتدلال      

خویش بر مشـایخ غالـب میشـوند؛ در حقیقـت، کودکـان فعـال و جویـای معرفـت بـا ذهـن           

ردازند و رسیدن به این حقیقت پسشگر خود و فطرت حقیقتجویشان به کنکاش واقعیت میپر

یکند. چنین روایاتی معمولا فراز و فرودهـای درونـی   به ظاهر مغفول مانده، شیخ را متحول م

دارند. چنین کودکانی گاه به تامـل در شـیوه رفتـاری شـیخ میپردازنـد و چرایـی رفتـار او را        

جویا میشوند. این کنجکاوی که از ویژگیهای شخصیتی و آشکار کودکان است، به زیبـایی  

رنگ چنین شخصیتهایی در در وجود شخصیتهای ایندست روایات درونی میشود. حضور پر

داستان، خواننده را به فضای درونی مـتن نزدیکتـر و بـه تبـع آن تاثیرگـذاری روایـت را نیـز        

 بیشتر میکند.

کودک ـ شیخ عنوانی است که نگارنده برای کودک ـ شخصتهایی انتخاب کرده کـه    

ت کـه  نمود آگاهیدهنده دارند و همانطور که پیشتر ذکر شد؛ کودک ـ شیخ،  شخصیتی اس 

در عین کودک بودن از نظر سنی در رویارویی بـا شـیخ روایـت، هماننـد یـک شـیخ عمـل        

میکند. بدین صورت که با حرفـی یـا عملـی )عنصـرگفتوگو و کـنش( نکتهـای اخلاقـی یـا         

عرفانی را برای شیخ بیان میکند وگاه حتی باع  توبف شیخ از کاری میشود کـه قصـد انجـام    

شیخها را زبان غیب میدانند. چنانکه در روایات زیـر مشـهود    آن را دارد. عرفا گاه کودک  ـ
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 است.

 ـ آگاهی دهنده1ـ2ـ3ـ4

در برخی روایات وجود کودکان و سخن یا کـنش آنـان باعـ  آگـاهی بخشـیدن بـه        

شیخ میشود. نمونهای از این دست را میتوان در روایات زیـر مشـاهده کـرد. در روایتـی کـه      

آورده میشود، گفتوگوی میان شیخ و کودک و کنش فوت کردن شـعله و خـاموش کـردن    

 روماندن شیخ میشود.  چراغ توسط کودک در مقابل سوال شیخ، باع  ف

 و ماندم؛ کـودکی  فرو کس چهار سخن از»: که میگفت حسن روز یک که است نقل»

 بـرو  کـه  مخنثـی  از گـرفتم  فـراهم  جامـه »: گفـت « چگونـه؟ »: گفتند «.زنی و مخنثی و مستی

 کارهـا  کـه  مگیـر  فراهم جامه تو. است نیامده پیدا هنوز ما جمال خواجه»: گفت «.برگذشتم

 آن از و سـوی  ایـن  از رفت، می وحل میان در که دیدم را مستی و «.داند به خدا ثانیالحال در

 «.درنیفتـی  تا ثابتدار قدم» گفتم: «.لاتزل حتی مسکین یا قدمیک ثبت»فقلت: . افتاد می سوی

 بیفـتم  مـن  اگـر  و برنخیـزی  هرگـز  بیفتـی  اگـر  که همه این از کردهای ثابت قدم تو»: گفت

 ایـن  و« .تـو  افتادن از وای اما. باشد سهل و این بشویم و برخیزم آلوده؛ گل جامه باشم مستی

 ایــن آوردی کجــا از»: گفــتم بــرد، مــی چراغــی وقتــی کــودکی و کــرد اثــر عظــیم بــر دلــم

 کجـا  از بگـویم  مـن  تا روشنایی این رفت کجا تا بگو»: گفت و دمید او در دمی «روشنایی؟

 (.40: همان) «آمد. 

دیگری از آگاهیبخشی آورده شده اسـت. توصـی  کـودک     در روایت زیر نیز شکل

در گل افتاده و گفتوگوهای داستان در جهت هشدار شیخ به کودک جهت مراقبت بیشتر و 

پاسخ حاذقانف کودک به شیخ باع  آگاهیبخشی شیخ میشود تا بدان حد که علیرغم اهمیت 

 «.بازمدارید دست خویش رظاهرت از من تقلید به» پیروی از پیر، به اصحاب خود میگوید: 

 بغل را پای و بود مانده گل در که دید را کودکی. گذشت می روزی که است نقل و»

 سهل من افتادن»: گفت کودک« .نیفتی تا دار گوش»: گفت عنه، الله رضی ابوحنیفه،. گرفته

 مسـلمانان  جملـف  بلغـزی  تو اگر که دار گوش تو اما. کودکی باشم تنها من. بیفتم اگر. است

 از عنـه،  الله رضـی  ابوحنیفـه،  «.بـود  دشـوارتر  همـه  برخاسـتن  و بلغزنـد  می ینـد  تو پس از که

 را شـما  اگر زینهار»: گفت اصحاب با و بگریست حال در و آمد عجب کودک آن حذاقت
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 تقلیـد  بـه  و مکنید من متابعت آن در نماید، روشنتر دلیلی و شود ظاهرتر چیزی مسئلهای در

 ( 240: همان)«.بازمدارید دست خویش ظاهرتر از من

در روایـت زیرچنانکــه براسـاس گفتوگــو و کــنش و توصـی  شخصــیتها در داســتان،    

مشاهده میشود کـه  فرزنـد شـیخ و درک قلبـی او از آیهـای کـه در مکتـب آموختـه اسـت          

دل تـو   و کـردی  چنـدین بـار قـرآن خـتم     تو»هشداری است به شیخ چنان که خود میگوید: 

 «ان برجای که یک ذره در دل تو اثری نیست.همچن

 لرزیـد.  درآمـد، مـی   فرزندش روزی. داد معلم به را او داشت فرزندی که است نقل و»

 معلـم » :گفـت . کـرد  الحـاح  «.هیچ»: گفت« است؟ رسیده چه را تو»: گفت گشته. زرد روی

 آیـت  کـدام  آن» گفـت: « .شـدم  چنـین  آن هیبـت  از. میگفت آن معنی و آموخت بمن آیتی

 پـس  «.گرداننـد  پیر را کودکان روزکه آن( 73/17)  شیبا الولدان یجعل یوما»: گفت «است؟

 و گریسـت  مـی  و گـور او دسـت بـر روی میـزد     سـر  بـر  پـدر  و بمـرد.  شد بیمار کودک آن

چنـدین بـار    تـو  و بـداد  جـان  گشـت کـه   چنین آیت به یک تو فرزند ابوبکر  ای» :گفت می

 عطـار، )«همچنـان برجـای کـه یـک ذره در دل تـو اثـری نیسـت.       دل تو  و کردی قرآن ختم

1398 :580) 

 ـ زبان غیب  2ـ2ـ3ـ4

در روایت زیر چنان که میبینیم پـس از فـراز و فرودهـا و کشمکشـهای گفتوگـویی و      

کنشی میان شخصیت نفس و شخصیت شیخ، زمانی که شیخ تن به بـرآوردن خواسـته نفـس    

میدهد؛ زبان غیب در قالب کـودکی بـا او گفتوگـو میکنـد و منجـر بـه تحـول و توبـه شـیخ          

 میشود.    

 برسـیدی  رطـب  که آنگه. بود نخورده رطب بود و بصره در سال چهل که است نقل» 

 روز هـر  کـه  شـما  شـکم  و است نشده کاسته هیچ وی از من شکم  بصره اهل اینک»: گفتی

 پدیـد  وی نفـس  در بیقـراری  برآمـد  سال چهل «.است نشده افزون هیچ  اید، خوریده رطب

 و برآمـد  روز چنـد  چـون  عاقبت. کرد نتوانست صبر کوشید چند هر. رطب آرزوی از آمد،

 :گفـت . آمد عاجز نفس دست در کرد، می منع را نفس او و شد می زیادت روز هر آرزو آن

 خـواب  در کـه  افتـاد  اتفـاق  « بمیـر  خـواه  گـو  بکـش  را تو خواه خورد، نخواهم رطب البته»
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 ایـن  چـون  «.آورد میبایـد  بیـرون  بند از را نفس و خورد، باید می رطب»: که داد آواز هاتفی

 رطـب  اگـر  نفـس  ای»: گفـت  مالک. درگرفت فریاد یافت فرصتی وی نفس و بدید خواب

 روز بـه  تـا  نمـاز  در شـب  و نکنـی  افطار هیچ شب به چنانکه باش، روزه به هفته یک خواهی

. بـرد  آخـر  به روز صیام و شب قیام در هفته و یک شد راضی بدان نفس «.دهم رطب تا آور

: که داد آواز بامی از کودکی. بخورد تا مسجدی به رفت و خرید رطب و رفت بازار به پس

 چـه  مسـجد  در جهـود . بخـورد  تـا  رود می مسجد در و است خریده رطب جهودی  پدر ای»

: گفـت  مالـک . فتـاد  او پـای  در. دید را مالک. کودک آن با بیامد کودک پدر «دارد؟ کار

 او کـه  معـذوردار   مالک یا»: گفت کودک پدر «گفت؟ کودک این که بود سخن چه این»

 چـون  کـودک  پیوسـته . باشـیم  روزه بـه  ما و جهودانند ما محله در که داند نمی و است طفل

 جهـود  خـورد  چیـزی  روز به که هر که پندارند. خورند می چیزی روز به که بیند  را جهودان

 جـانش  در آتشـی  بشـنود،  آن مالـک  «کـن   عفو. است گفته که است جهل سر از این. است

 نـامم  نـاخورده  رطـب   خداوندا»: گفت. است بوده غیب زفان را کودک که دانست و افتاد،

 کـه  تـو  عزت به. دهی بیرون کفر به نامم خورم رطب اگر بیگناهی زفان بر دادی جهودی به

در روایت زیر نیز چنانکه میخوانیم کنش شـیخ و بوسـیدن    (51: همان)«.نخورم رطب هرگز

و پاسخ رقم میزند. حاصل این گفتوگو،  کودک، گفتوگویی را میان آن دو به شیوه پرسش

 بـه  است، تعریفی آن بلکه. میگوید کودک آن نه این که بدانست حال در»عبارت توصیفی 

است که بیانگر همان زبان غیب بودن کودک و تحول و توبـف شـیخ   « حق. غیرت از حقیقت

 بـه  دهـان  مگـر . ساله چهار داشت کنار در کودکی روز یک که است نقل»را به دنبال دارد. 

 «داری؟ دوسـت  مـرا   پـدر  ای»: گفـت  کـودک . بـود  پـدران  عـادت  که نهاد، چنان او روی

 «داری؟ چنـد  دل»: گفـت  «؟ دارم»: گفـت « داری؟ دوسـت  را خدای»: گفت «دارم.»: گفت

 کـه  بدانسـت  حـال  در «داشـتن؟  توان دوست دو در دل یک به آنگاه»: گفت «.یکی»: گفت

 سـر  بـر  دسـت . حـق  غیرت از حقیقت به است، تعریفی آن بلکه. میگوید کودک آن نه این

 (98: همان)«.داد حق به دل و ببرید طفل از و کرد توبه و گرفت زدن
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 گیری نتیجه

گرفت که شخصیت و شخصیتپردازی در روایـات   نتیجه چنین میتوان گذشت آنچه از

روایـات اسـت. در ایـن    تذکرهالاولیا  یکـی از عوامـل مهـم و تاثیرگـذار در پیشـبرد طـرح       

روایات یکی از شخصیتهای آورده شده؛ کودکان هستند. هر چند کـه تـذکره کتـابی بـرای     

کودکان نیست اما این انتخاب نشـانگر اهمیـت کودکـان و نوجوانـان بـه عنـوان جمعیتـی از        

جامعه و تاثیرگذاری آنان و نیز تاثیرپـذیری از جامعـه بزرگسـال، در داسـتانهایی اسـت کـه       

آنها نیست. این کودکان با دو چهره متفاوت؛ کودک در معنا و مفهوم خـاص خـود و   ویژه 

کودک ـ شیخ یعنی کودکانی که نقش آگاهکننده و متحولکننده دارند، در روایات تذکره  

ایفای نقش میکنند. این شخصیتها گاه در روایات پررنگ و پویا هستند و گاه حضـور بسـیار   

ن یک شخصیت فرعی بـه نشـان دادن شخصـیت شـیخ کمـک      کمرنگی دارند و تنها به عنوا

میکنند. گاهی هم این شخصیتها در حکم شخصت کلیدی روایت هستند و دچار یـا مسـبب   

دگرگونی میشوند. یعنی این دگرگـونی ممکـن اسـت در خـود کـودک باشـد یـا در شـیخ         

نیـز   داستان صورت پذیرد. توجه به دوران کودکی و نگاه بـه کودکـان در روایـات تـذکره    

 بیانگر دو دیدگاه متفاوت به کودکی و کودکان است.
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 فهرست منابع

 الف( کتاب

 (. ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات سروش.1371) .قرآن کریمـ 1

 (. آیین تربیت. تهران: اسلامی1372ـ امینی، ابراهیم.)2

 بیجا: مول  .(. سیروسلوک1393ـ رضایی تهرانی، علی. )3

تصـحیح و مقدمـه محمدرضـا     .(.تذکرهالاولیا 1398نیشابوری، فریدالدین محمد.) ـ عطار4

 شفیعیکدکنی. تهران: انتشارات سخن

 مترجم؛ محمد دشتی. قم: آل طه .(. نهجالبلاغه1379ـ علی ابن ابیطالب. )5

(. شـناخت ادبیــات کودکـان: گونههــا و کاربردهـا از روزن چشــم    1382ــ نـورتن، دونــا. )  6

 .: قلمروکودک. تهران

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 3ج .بحارالانوار. (1371).مجلسی، محمدباقرـ 7

 تهران: سخن .(. عناصر داستان1388ـ میرصادقی،جمال. )8

 تهران: انتشارات سهروردی .(. هنر داستان نویسی1365ـ یونسی، ابراهیم. )9

 ب( مقاله

 ادبیـات  ملـی  همـایش  نخستین .کودکی و عرفان (.1389آسیم.) مجید و حسن  ـ احمدیان1

 بیرجنـــــــد، دانشـــــــگاه بیرجنـــــــد، میانرشـــــــتهای، پژوهشـــــــهای و فارســـــــی
https://www.civilica.com/Paper-NCPLIR01-NCPLIR01_061.html 

شخصیتسازی و شخصـیتپردازی در آثـار   (. 1392ـ نیری، محمدیوس  و پروین مرتضایی.)2

مجله علمی پژوهشـی مطالعـات ادبیـات     .اقتباسی از مثنوی معنوی برای کودکان و نوجوانان

 . 137ـ159کودک دانشگاه شیراز، سال چهارم، شماره اول، 
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 ًَع هقبلِ: پژٍّطی
 457ـ  474صفحبت 

 سوره مائده2 یهآ یتو هتک آنها بامحور مصادیق ی؛شعائراله یتماه

 1مهیه شهریور 
 2محمدعلی ربی پور 

 3علیرضا رادبیه 
 4صدرا علیپور 

 چکیده

ضـذُ اسـت     یبىهخصَصب دسسَسُ هبئذُ بِ صشاحت ب یذدس قشآى هج "ضعبئش"عببست 

 یاسلام، بِ هسلوبًبى فشهبى دادُ است کـِ ضـعبئش ا ّ ـ   ییيآ یقاص هصبد یبشخ یبىخذاًٍذبب ب

 یقلب ـ  سا ًطـبًِ تقـَا   یشاص ضـعب  یـشٍ  ٍ پ ینداسًذ، ٍ تکـش  یسا بضسگ ضوشدُ ٍ آى سا گشاه

  ببضـٌذ کـِ خـذا آًْـب سا بـشا      یه ـ ییهکبى ّـب ٍ ًطـبى ّـب    سلاهی،ا یشداًذ  ضعب یهؤهٌبى ه

 ین،ًوًَِ، صفب ٍ هشٍُ دس قـشآى کـش    اًذاصد  بشا یخذا ه یبدعببدت قشاس دادُ ٍ اًسبى سا بِ 

 یـض ً یگـش  د یقضَد البتِ هصبد یه یبدعببدتٌذ کِ دس هشاسن حج خذا دس آى   دٍ هکبى بشا

: ًوـبص، سٍصُ، حـج، صکـبت ٍ اراى ٍ اقبهـِ ٍ     کـِ      ذاسلام رکش ضذُ است؛ هبًٌ یشضعب  بشا

ٍ ضلالت هصَى  یگشد آهذُ ٍ اصگوشاّ بش هحَس آى افشاد است  ٍهسلوبًبى یاص هسلوبً یًطبً

  هبًٌذ  بِ ّویي سبب ضـعبئش بـِ صَست دیي ٍ اٍاهش ٍ ًَاّی خذاًٍذ هعٌب ضذُ است یه

 واژگان کلیدی
  یقّتک،هصبد یت،حشهبت،ضعبئش،هبّ

  

                                                   
  یشاىا یِ،اسٍه ی،داًطگبُ آصاد اسلاه یِ،ٍاحذ اسٍه یث،گشٍُ علَم قشآى ٍ حذ  دکتشا  داًطجَ  4

        Email: mahin.shahrivar@yahoo.com 
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 طرح مسأله

ررعائأ »سو ه مبا  ره مائرده قابرل بأ سري اسرلا، مبحرث  2از جمله مطالبا  ه د  آیه

رْ»لا بحث د با   آَ، آیة ررأیسه « رعائأ» زم نه عنواَ اسلا. « اسرمي  رَرعائأَ ال   لامرن یعظِّ

نللُوُبی  ا من  لَنوى ال نَ  (اسلا. از یراهأ ایرن آیره چنر ن بأداررلا م شرود  ره  32 ) 22حج/«)یَ ی

رعائأ د  نزد خدالاند عزلاجل، از اهم رلا براریي بأخرو دا  اسرلا؛ زیرأا برا  لرواي د لاَ لا 

مستل ْ دا د .چوَ  ه رعائأ، از امو  اجتماعي بوده لا بره همر ن سربب، صساي جاَ، ا  باه 

م أات لا منای  آَ به ْو  مسرتل ْ متوجره جامعره اسرلا؛ برالطب  بحرث از لای سره حرا ْ لا 

حکوملا اسرمي د   عظ ْ رعائأ اسرمي از یك سو لا ممانعلا از حأیْ رکني لا  روه ن بره 

 رألا ت ایرن بحرث  ا د  ب راَ  .دا م کنردرعائأ اسرمي از سوي دیگأ، اهم لا م اعسي پ 

ذیل ن ز م تواَ  ب  ن نمود. یکي از مسلمّا ي  ه د قأآَ لاسنلا نبو  لاجود دا د ایرن اسرلا 

 ه اهانلا به رعائأ اسرمي حأام اسلا؛ یعني موا دي  ه د  زمرأ  ررعائأ الَري ررمأده مري 

اً  وابر  اجتمراعي روند، نباید رکسته روند؛ زیأا رکسته ردَ لا اسرتاساا ایرن امرو ، قَرأ

دارته لا د   یتا هاي دیگأاَ ن ز مؤاأ اسلا.مطلب  دیگأي  ه  رألا ت بحرث  ا  آررکا  

ما  ند، این اسلا  ه گألاهي از علماء،  یتا هایي  ا د  باعث بدعلا ر عه قلمداد نموده لا 

آَ  ا حأام م دانند، اما عده اي هم ن حأ رات  ا، نره  نَرا بردعلا نم داننرد، بلکره آَ  ا از 

همچنر ن د   لمرات  . جمله رعائأ الَي قلمداد نموده لا ل،ا لااجب یا مستحب مري ررما ند

یلَا یأالااَ به چشْ مي خو د  ه به لاجوب  عظ ْ رعائأاالّه لا یا استحباب آَ حکرْ نمروده 

اند؛ چه اینکه عموم آنَا به حأملا اهانلا به آَ، حکْ  أدند لا بره لااسرطه ایرن قاعرده عرام 

مصادیق، این حکْ  ا جرا ي سراختند؛ اگرأ چره غالرب آنراَ بره نحرو  یلَي د  بس ا ي از 

استدرل ارا ه نکأدند  ه چگونه م تواَ حکْ لاجوب یا  جحاَ  ا از ب اَ قأآَ یا  لاایرات 

 د  مو د رعائأ استساده نمود؟ ماه لا رعائأ چ سلا لا رامل چه امو ي م شود؟

 هدف پژوهش

یق لا هترک آنَرا د  قرأآَ  رأیْ هدا این پژلاهش بأ سا ماه لا رعائأالَا؛مصراد

لا  حل رق د اینکره  آیرا ررعائأ مطرأح ررده د  قرأآَ سو ه مائده ما بارد. 2باصوص آیه 

ْو  خاص د  نصوص دینا به آنَا ارا ه ررده اسرلا؟   أیْ منحصأ به رعائأ  اسلا  ه به
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آیا عأا متدیناَ مجازند د   طب رق دسرتو ات  لرا دیرن، مصرادیلا  ا هأچنرد نویَرو ، 

 عنواَ رعائأ معأیا لا پ شنَاد دهند؟ به

 روش پژوهش

 حل لا لا بأاساس مطالعه  لا  متوَ ماتلف اعْ از  – لاش پژلاهش به ر وه  وص سا 

 استاأا  مو وع با مأ بط مطالب لا قأا گأیته مطالعه  ه مو د مو وع با مأ بط ها   تاب

 سو ه مائرده 2ا د  آیه ماه لا رعائأالَا؛مصادیق لا هتک آنَ به سپس رده، بأدا   ی ش لا

 .رود ما پأداخته

 متن تحقیق

یردَ لَا ر نلرَئ يَ لَا ر ال ردن ََ ن نحَرأامَ لَا ر ال أَ ال نَ ر  لَا ر الش 
ی یأَ الّه لُّوا رَرعائ ینَ آمَنوُا ر  حُی ا ال ،ی ََ ُّ  یا ةَی

رواناً لَا  نْ لَا  ی ن ر یَ رنن َ بِّ
رً می ََ یَ ن نتغَوُ نحَأامَ یبَ نلَا ال نبَ  نْ آمِّ نَ ال مَن کُ رأی رطادُلاا لَا ر یجَن نْ یاَصن ُ نرت إیذا حَللَ

نبیأِّ لَا الت لنوى نَ  عَنتدَُلاا لَا  عَالَانوُا عَلاَ ال نحَأامی ةَ  ال
جیدی نمَسن نْ عَنی ال لا ُ نَ صَدُّ مٍ ةَ َُ قوَن لَا ر  عَالَانوُا   رَنآَ

یدُ  َ رَدی َ  الّه َ إی  لَا ا  لوُا الّه
یَ لاا نعدُن یْ لَا ال ن یا نعیلابی )مائده/ عَلاَ الإن  (2ال

[ ررعائأ خردا  ا  لاا ندا یرد، لا نره  ایرد، ]رکسرتن حأمرلا اى  سانا  ه ایمراَ آلا ده

هاى گأدَ بنددا ، لا نه  نشاَ، لا نه قأبانا هاى با هاى حأام، لا نه قأبانا [ ماه ]رکستن حأملا

انررد لا باشررش لا خشررنودى   سررانا  ا  رره قصررد ایررن خانرره حأمررلا یایترره ) عبرره(  ا  ررأده

 وان د ص د  ن د؛ لا البته نبایرد  ْلبند. لا چوَ از احأام ب ألاَ آمدید، ما دگا راَ  ا ماپألا 

اند، لا رما ا بره  عردّى لاا  درمنا با گألاها، به دل ل این  ه رما  ا از مسجدالحأام بازدارته

دا د. لا د  ن کو ا ى لا  لوا یکدیگأ  ا یا ى  ن د، لا د  گناه لا  عدّى با یکدیگأ همکا ى 

 د، لا از خدا پألاا بدا ید،  ه خدا سالا علوبلا اسلا. نکن 

لَاَ  میرنن »  رعائأ  جم  رع أه اسلا به معنا عرملا لا نشانه  نمَأن سا لَا ال َ  الص  ی   إی یأی الّه ...« رَرعائ

 ( 60ص،  2ق،  1412)الس ألازآبادي، (. 158)بلأه  

قرَراءً حسررز رررا لاقررا قاَیرَرةً لا لای )قأرررا،  م أسرراند .ء اسررلا از آنچرره اذیرّرلا لا  ررأ     لای

 (236،ص7ش.،  1371

  اسْ اسلا از ا لاء لا هأ دلا به معنا محسوظ دارتن خود لا پأه رز  رأدَ اسرلا.   لَنوَى

ء ماوا د  لاقایه لا حسز قأا  دهر ْ ایرن حل لرلا  لروى   لوى آَ اسلا  ه خود  ا از را
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اء اسلا سپس خوا  ا  لوى لا  لوى  ا خوا گویند.  لوى د  اصل لاقوى اسرلا لاالا بره  ر

 (401، ص15ق.،  1407)ابن منظو ، .  عوض رده اسلا

م»یجأمنکّْ   به معناي بأیردَ ]ناد سرلا لا نامتناسرب ماننرد  نردَ م روه نرا س از « جَأن

 (1383) اغب اصسَانا[ اسلا. د خلا

 هشلا دستو  د  با ه رعایأ د  سو ه مائده

)ص( نازل ررده د  این آیه چند دستو  مَْ اسرما از آخأین دستو ا ا  ه بأ پ امبأ 

 اسلا ب اَ گأدیده  ه همه یا اغلب آنَا مأبوه به رعائأ)حج لا زیا ت خانه خدا( اسلا 

یأماید  رعائأ الَا  ا نل  نکن د لا حأیْ  ناسلا خطاب به ایأاد با ایماَ  أده ما -1

 آنَا  ا حرل نشمأید.

 ا ى  ن د.احتأام ماهَاى حأام  ا نگاه دا ید لا از جنگ  أدَ د  این ماهَا خودد -2

نشاَ بارند )هردى( لا یرا نشراَ  آلا ند، اعْ از اینکه با قأبان انا  ا  ه بأاى حج ما -3

 به قأبانگاه بأسند لا د  آنجا قأبانا روند.  دارته بارند )قرئد( حرل نشمأید لا بگ،ا ید  ه

د    مام زائأاَ خانه خدا از هأ قب له، نژادها لا زبانَا یا درمن بایرد از آزادى  امرل -4

 مند بارند لا ه چگونه امت ازى د  این قسملا د  م اَ ن سلا. این مأاسْ بز   اسرما بَأه

 حأیْ ص د محدلاد به زماَ احأام اسلا، بنا بأ این" هنگاما  ره از احرأام حرج یرا  -5

 عمأه ب ألاَ آمدید، ص د  أدَ بأاى رما مجاز اسلا".

َ حدیب ره( مرزاحْ زیرا ت پأستاَ د  دلا اَ جاهل رلا )د  جأیرا اگأ جمعا از بلا -6

رما از خانه خدا ردند لا نگ،ارتند مناسرك زیرا ت خانره خردا  ا انجرام ده رد،" نبایرد ایرن 

هاى دیأینه  ا زنده  ن د لا مان  آنَرا از زیرا ت  جأیاَ سبب رود  ه بعد از اسرم آنَا،   نه

 خانه خدا روید".

لا دلاسرتاَ امرألاز خرود رما به جاى اینکه دسلا به هْ بده رد  را از دررمناَ سرابق -7

انتلام بگ أید باید دسلا ا حراد د   اه ن ک َرا لا  لروا بره یکردیگأ بده رد نره اینکره  عرالاَ لا 

 همکا ى بأ گناه لا  عدى نمائ د.

د  پایاَ آیه بأاى  حک ْ لا  ا  د احکرام گ،ررته م سأمایرد  پأه ز را ى  ا پ شره  -8

)ابن  سأهراى خردا رردید اسرلا ن د لا از ماالسلا یأمراَ خردا بپأه زیرد  ره مجرازات لا  
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 (. 138ص،  3ق،  1416منظو ، 

ها حأام اسلا. یعنا جنگ لا  شتا   ا   ه جنگ ابتدایي )نه دیاعي( د  آَ«ارَأ حأم»

هراى چَا گانره اسرلا  ذلا اللعرده، ذلا  د  ماه حأام، جایز نشرما ید. مرأاد از مراه حرأام، مراه

بأاى استغأاق اسلا. د  ایرن آیره اسرْ  «الشَّأ»الحجّه، محأّم لا  جب؛ چأا  ه الف لا رم د  

 (162،ص 5ق،  1393)الطباْبایي،  .رود جنسي اسلا  ه هأ چَا  ماه حأام  ا رامل مي

طادُلاا" لا چوَ از احأام د  آمدید رکا  بکن د، جمله " رکا  بکن د"   نْ یاَصن ُ نت " لَا إیذا حَللَ

ا   رأدَ بعرد از احرأام ن رز داده راید رک از آنجا  ه د  ملاما آمده  ه رنونده احتمال ما

 ند بأ اینکه بعد از احأام، حأام لا ممنوع  حأام بارد درللا بأ لاجوب ندا د،  نَا درللا ما

گویند، یعنا امأى  ه بعد از نَا د   ن سلا، لا اصطرحا چن ن امأى  ا )امأ عل ب حظأ( ما

 .) 295ص،  5ش،  1377)البجنو دي،   رم ب اید.

ا نگ،ارتند رما داخل مسجد الحأام بشوید، رما  ا لاادا  نکند لا   نه لا درمنا  ه آنَ

بأ اینکه بأ آناَ  عدى  ن د لا حال آنکه خدا رما  ا بأ آناَ مسلط  أده، لابال این جرأم برأ 

 رما  حم ل نشود(.

یالعلُود  مائده، ( اسرلا، چروَ عَرد الَري د  برا ه 1محتواي این آیه از مصادیق )ةلایوا ب

د  ایرن آیره مجرددا  .َ  ا پ،یأیته لا د  نت جه لایا به آَ لااجب اسرلارعائأ اسلا  ه انساَ آ

اند، لا این  کأا  خطراب رردت اهتمرام بره ررعائأ لاحأمرات  مؤمن ن مو د خطاب لااق  رده

  ساند. خداى  عالا  ا ما

احتأام به رعائأ الَي یعني حأیْ گأیتن د  ملابل احترل  ه حرأیْ نگرأیتن لا غصرب 

بأاى  حک ْ لا  ا  د احکام گ،رته م سأماید  پأه ز ا ى  ا پ شره  د  پایاَ آیه . أدَ اسلا

)الاروئي،   ن د لا از ماالسلا یأماَ خدا بپأه زید  ه مجازات لا   سأهاى خدا ردید اسلا.

 .)312، ص2ق،  1417

 وه ن د  ملابل  عظ ْ اسلا لا به معنرا   حل رأ لا سسرلا گأدان ردَ لا اسرتاساا مرا 

یا  سا  یتا   از خود نشاَ دهرد  ره آَ  ا برا ا زش لا  بارد یعنا انساَ د  ملابل چ ز 

لر،ا  د  مناب  ما  وه ن به بأخرا ملدسرات، اعررم جنرگ برا خداسرلا .با ملدا  جلوه دهد

را ع ملدس د  ملابلی ایأاد جسو  لا بددلا  ه از  لا  درمنا به ْرو  عمرد  لا علنرا بره 
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نموده اسلا لا اگأ این ناسزا از یک ملدسات ناسزا گسته لا  وه ن نمایند ن ز حکْ قتل صاد  

 .مسلماَ سأ زند منجأ به ا  داد لا اردّ مجازات ما گأدد

این گونه احکام عرلاه بأ بازدا ندگا، نشاَ دهنده اهتمام ررا ع بره حرأیْ ملدسرات 

اسلا لا گأچه یاهأ خشونلا آم رز  دا د لالرا د  حل لرلا، نشرانگأ عمرقی ایمراَ لا احترأام 

لا لا از این منظأ، بس ا  رأایتمندانه لا خنثا  ننده  وْئه دررمناَ مسلماناَ به ملدسا شاَ اس

اسلا. هماَ ْو   ه یتوا  قتل سلماَ  رد   وسط امام  احل، د  ع ن اینکه  را مردت هرا 

بازدا نده بود، نه  نَا موجب دلزدگا مأدم جَاَ نشد بلکه مرو  رردید اسررم خرواها د  

 سأاسأ دن ا  ا  لویلا نمود.

استدرل به لزلام  عظ ْ رعائأ لا  أسّا به س أه اهل ب لا )علر َْ السررم( یلَا  عظام با 

به حسب عادت  -مؤمن ن لا  عظ ْ لا احتأام به آنَایأموده اند  بلند ردَ لا ایستادَ د  ملابل 

د   1جایز اسلا؛ بلکه اگأ  أم آَ موجب  وه ن به مؤمن گأدد لااجب خواهد ررد -عأا

 2هتک رعائأ اسلا.یله ر عه  وه ن به جسد مؤمن ن ز 

بنابأ این د  حکوملا اسرما، حسز ررعائأ اسررما لا ا زش هرا  دینرا یرک قرانوَ 

اسلا لا همگاَ لای سه دا ند  ا این قانوَ  ا د  هأ رأایط عمرل  ننرد لا ن رألا  انتظراما ن رز 

لای سه دا د این ا زش ها  ا حسز  أده لا آنجا  ه به این ا زش ها لارعائأ اهانلا ما ررود، 

 .ایدبأخو د نم

از دیأبرراز،  رروه ن برره ملدسررات بررا  « ررامن ر»قابررل  وجرره اینکرره د  نظررام حلرروقا 

جأم رناخته رده اسلا. بأ اساس  عأیسا  ه حلروق دانراَ غأبرا از  " Blasphemy"عنواَ

این اصطرح ا ائه نموده اند قاعده مزبو  نه  نَا رامل  وه ن بره ملدسرات مرا ررود؛ بلکره 

 لا یا  تب ملدس لا یا انکا  لاجود خدالاند مصداق ایرن جرأم هأگونه انکا  حلاّن لا مس ح

 3به رما  ما  لاد.

                                                   
 273ن د اللواعد السلَ ة علا م،هب ارمام ة، ص .  1

 116، المسألة 1217، ص 2 سائل الشَ د الثانا،   .  2
3. John Smith and Brian Hogan «Criminal law »Butter worths ,8 th Ed .,london 

,6991 ,p .237 :«Matter is blasp hemous if it denies the truth of the Christian religion 

or of the Bible or the Book of Common prayer or the existence of God. 
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  مفهوم شعائر

بچسبد. )یعنا مو  بدَ( لا لباسا  ه به مو  بردَ بچسربد  بدَ رع أه آَ لباسا اسلا  ه به

 .)922ص،  2ق،  1414)السأاه دي،  مثل زیأ پ أاهن اسلا.

هرا  از آَ عرملا انسراَ هایا  ره ها اسلا. رعائأ خدا یعنا عرملا معنا رعائأ عرملا

 (268ق، ماد  رعأ، ص1412) الأاغب ارصسَاني، ایتد.  ب اد لا نام خدا ما

 ویژگیهای شعائر

    .اسلا  وح د لا اعرَ مکتب معأیا اسرم مَمتأین لایژگا رعائأ د 

  معرفی مکتب -

عمده  أین نلش رعائأ معأیا مکتب اسلا. رعائأ اسلا  ه ایده ما لا هدا ما د  ایرن ررعا  

 ن ْ. ما د  رعا ، خطا  ا  رود. مکتب خود لا  أس ْ خط خودماَ  ا معأیا ما خرصه ما

گوی ْ. خط  س دَ به آَ هردا  ا هرْ   ن ْ. هدا  ا ما آَ بألایْ  ا اعرم ما  ه باید د 

 .گوی ْ ما

 اعلان توحید-

نماز دا ا  ملدمات لا اجزائا اسلا ،  ه هْ خود نماز به صو ت  امل مرا  وانرد بره 

عنواَ رعایأ دین قأا  گ أد لا هْ ملدمات آَ )اذاَ لا اقامه ( ، بره دل رل آنکره نمراز هرْ بره 

  امل مع ا  ها  رعائأ )معأیا مکتب ، اعرَ  وح د(  ا دا د.صو ت 

 اذان

دا یْ. اذاَ رعائأ  اسرلا  ره  لا اقامه  اذاَ یک رعائأ مستلل به نام اسرم دین ما د 

از خردا ررألاع  گروی ْ. د  لااقر  ما« ر الره ار الّه »رود لا آخأش هْ  رألاع ما الّه  الالش از

( مکترب  ا معأیرا مرا رود لا به الّه هْ ختْ ما ما  ن ْ. الا برز    رود. م راَ ایرن دلا )الّه

ارَد اَ »ها اسلا.  ها، یکأ أدنا  ها، نورتنا ها، رن دنا اسلا. )الّه ا بأ( الا بز گتأ از گستنا

ملرک » ن ْ.  هر چ قرد  ا نمرا  سل ْ پ،یأیْ. خودماَ  ا ه چ معبود   ا نما« ر اله ار الّه 

« اررَد اَ ر الره ار الّه »یلط الاسلا. معنا   وح د این اسرلا.  «اله الناس»یلط الاسلا  «الناس

اررَد اَ محمردا  سرول »خدایا جز الا ن سلا. قد  ا جز الا ن سلا. معبود  جرز الا ن سرلا. 

گ ررررأم چرررروَ  نما بشررررأ از قررررانوَ اسررررلا. مررررن لاحررررا مکتررررب مررررن مکتررررب« الّه 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
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خودم بأدگا دیگرأاَ لا بلره قأبرانگویا  دسلا بأا  من ندا د. چأا با قانونگ،ا   حق بشأ

دیگأاَ  ا بپ،یأم؟ از  جا معلوم اسلا  ه دیگأاَ دلسوز من بارند. از  جا معلوم اسلا  ره 

د  قانونگر،ا   ایشراَ  راا أ  هرو  لا هروس ن از مأا دانسته بارند. از  جا معلروم اسرلا  ره

ها  ا یَم ده باررند. از  جرا معلروم  ره قرانونا  راَ همه لااقع لا  نکأده بارد. از  جا با علْ

نشوند. به چه دل ل انسراَ برأا  مرن قرانوَ  پش ماَ  نند امألاز لا یأدا خودراَ ما لا    ه

گوی ْ قانوَ یلط لاحا اسرلا. بایرد از ْرأا  ام« ارَد اَ محمدا  سول الّه »لا    ند. د  

داند چره سراخته اسرلا لا  خدا بارد. چوَ خدا ما  ا ساخته اسلا. آنکس  ه ساخته اسلا ما

وند با خردا. ، پ نماز دعوت به« حا علا الصر »خ أ خواه من هْ هسلا. الگو  ما   سلا؟ 

 . اه حرق بَترأین  اه هاسرلا« الّه ا برأ« »حا علا خ أ العمل» ستگا  ، « حا علا السرح»

 (67،ص1388) ح مي، 

 اقامه

 3ق،  1416)الطأیحي، « ةداموها یي مواق تَا« ةقاموا الصلو »ةقام الشيء؛ ةي ةدامه لا » 

؛ «یل مروَ الصرلو »م گویرد   م داند لا« ادامه » اغب اصسَاني ن ز معناي اقامه  ا  ( 1527،ص

اقامرة رراء ایسرا أدَ حرق آَ »، سپس ادامه م دهد  «یدیموَ یعلَا لا یحایظوَ عل َا»یعني 

معنرا « بأپا أدَ»قاموس قأآَ ن ز اقامه  ا به  (. 433ق، ص1412)الأاغب ارصسَاني، « اسلا

 ،«ادامرره دادَ »برره نظررأ مرري  سررد معرراني  ). 48،ص 7ش،  1378 ررأده اسررلا )قأررري، 

به یك حل للا ارا ه دا ند لا آَ عبا ت اسلا از زنده نگره « ایساي حق نمودَ»لا « بأپا أدَ»

دارتن لا مأاقبلا نمودَ بأ امأي؛ همانگونه  ره د  قرأآَ  رأیْ د  براب نمراز، ایرن  عراب أ، 

ََ الصرر َ »ماتلف به  ا   یته اسلا. د  جایي مي یأماید   (لا د  جرایي  3 ) 2)بلرأه/« یل مرو

ََ  ال ،ینَ هْ» اید  دیگأ مي یأم یَمعلاَ صر دائمو (لا آیره اي دیگرأ ن رز  23 ) 70)معا  /  « 

یَْ لاهْ» مي یأماید   ََ  علاَ صرَ  (بنرابأاین، اقامرة چ رزي بره معنراي 92 ) 6)انعرام/« یحرایظُو

  .استدامه آَ لا مأاقبلا لا جدي گأیتن آَ اسلا

  چگونه است؟ حکم شعائر خدا در قرآن

ا ال ،ی  ََ ُّ ی بنا به آیه یا ةَی یأَ الّه لُّوا رَعائ گر،ا دَ بره  احترأام سرو ه مائرده  اعتلراد لا2ینَ آمَنوُا ر  حُی

اسرلا.   حسز حأمرلا ررعایأ الَرا، از لایرایف مؤمنراَ .اسلا ایماَ اهل  رعائأ الَا، لای سه

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D9%88%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B6%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86


 165 / سوره مائده2 یهآ یتو هتک آنها بامحور مصادیق ی؛شعائراله یتماه 

به معناى مباح رمأدَ اسلا لا مباح رمأدَ رعایأ الَا به این معنرا « مصد   حلوا« »احرل»

 یأ الَرا، حرأام لا گنراه اسرلا.اسلا  ه حأملا لا احتأام آنَا حسز ررود.هتك حأمرلا ررعا

 (38،ص 8ش،  1386)جوادي آملي، 

 مصادیق شعائر الهی در قرآن:

پس از بأ سري معنراي لغروي لا اصرطرحي لااعه ررعائأ الَري، نوبرلا بره بأ سري ایرن 

مو وع م أسد  ه آیا د  لساَ قأآَ  أیْ لا  لاایات، هم ن معنا لا  عأیف جرا ي اسرلا یرا 

ادیلي م شود؟  ع  ن مصادیق آَ  وق سي اسرلا یرا اینکره خ أ؟ لا د  گام بعدي رامل چه مص

مطابق  عأیف، هأ  سي م تواند به رعائأ الَي ب ایزاید؟ اینَرا از جملره، سرؤار ي اسرلا  ره 

 .ادامه این نورتا ، متکسل پأداختن بدانَا اسلا

از جمله مصادیق رعایأ الَا، با  وجره بره سرو ه مائرده، احکرام دیرن یعنرا حرلَرا لا 

خدالاند اسلا. د  سو ه مائده یکا از این مصادیق مناسک حج ذ أ رده، به ایرن  حأامَاى

عللا از نظأ اسرم  سا ریق به جا  آلا دَ حج م بارد  ه همه مأا ب احکام الَرا  ا بره 

جا  آلا ده بارد. حج به معنا سعا د  انسراَ  امرل رردَ اسرلا خدالانرد یأمروده اسرلا  

هایشرراَ  ند،  ا ررراَ نشرراَ پأه زگررا ى دلرررما   سررانا  رره رررعایأ خرردا  ا بررز   مررا»

 (32حج/«.)بارد

ررعائأ »امّا بنابأ نظأ بس ا   از علما حتا بأخا از علما  اهل سنلا معنا  عام، مسَوم 

منحصأ د  آَ مناسک ن سلا لا ما  واند رامل همه اعمال لا ا ساقا ا گأدد  ه انساَ  ا « الّه 

این  و    ما گوی ْ با گماَ ق رام آزاد  به یاد عظملا خدا لا  لوا  قلوب ما اندازد. با 

عل ره دسرتگاه یلرْ  -ق ام آَ ح أت نه صأیا بدَ لا جسْ ایشراَ  -خواهانه امام حس ن)ع( 

امو  لا الَام باشا حأ لا ایشاَ بأا  آزادگراَ  را یخ ن رز یکرا از مصرادیق نشرانه هرا لا 

 ( 186،ص 24ق،  1403مجلسي،  ) .عظملا خداسلا لا  عظ ْ  ا  ایشاَ از  لواسلا

ر ع اَ بأا  مشألاع لا باش دَ به اقامه مجالس عزادا   امام حسر ن)عل ه السررم( لا 

«  عظر ْ ررعائأ»سو ه حج استناد ما  نند لا این عمل  ا مصداق  32دیگأ ائمه خود، به آیه 

 !معأیا ما  نند. لالا آیا مسَوم رعائأ الّه ما  واند رامل عزادا   ها هْ رود؟

از مناب  اص ل اسررما « رعائأ»ا گوی ْ  ه یَْ د سلا معنا  د  پاسخ به این سؤال م
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لا د  لغرلا بره « ررع أه»جمر  « ررعائأ»ما  واند ما  ا د  پاسخ دادَ به این سؤال یا    ند. 

بره معنراى « رعائأ الّه »بنابأاین  (42، ص 4ق،   1412)قأرا،  . معنا  عرملا لا نشانه اسلا

نه ها  خدا چه مصادیلا دا د لا  عظ ْ آَ ها بره چره نشانه هاى پألا دگا  اسلا. اما این نشا

معناسلا؟ بأا  پاسخ به این سؤال ابتدا به سأاغ قأآَ ما  لایْ  ا ب ن ْ چره مصرادیلا برأا  

 مسَوم معأیا رده اسلا؟

  :د  چَا  آیه به  ا   یته اسلا« رعائأ الّه »د  قأآَ، اصطرح 

یأی الّه   لَاَ  میرررنن رَرررعائ نمَرررأن رررسا لَا ال َ  الص  از ررررعائأ ]لا نشرررانه هررراى[ « مرررألاه»لا « صرررسا»؛  إی

 (158بلأه/.( خداسلا

نللُوُبی  این اسلا ]مناسک حج[! لا هأ  س  ا مینن  لَنوَى ال نَ  ی یَ ی یأَ الّه نْ رَعائ یكَ لَا مَنن یعَُظِّ ذل

  (32حج/( رعائأ الَا  ا بز   دا د این  ا  نشانه  لواى دلَاسلا

نْ  ُ نناها لکَ ََ جَعَل نبدُن یأی الّه  لا رتأهاى چاق لا یأبه  ا ]د  مأاسرْ حرج[ برأاى ررما از  لَا ال مینن رَعائ

 (36رعائأ الَا قأا  دادیْ.)حج/

یأَ الّه  اى  سانا  ه ایماَ آلا ده اید! ررعائأ لا حردلاد  لُّوا رَعائ ا ال ،ینَ آمَنوُا ر  حُی ََ ُّ یا ةَی

 (2 ا حرل ندان د...) مائده/الَا ]لا مأاسْ حج  ا محتأم بشمأید! لا ماالسلا با آنَا[ 

آَ گونه  ه از یاهأ آیات یوق بأما آید، همه آنَا مأبوه به مو وع حج بوده لا برأ 

د  قرأآَ ذ رأ « ررعائأ الّه »این اساس ما  واَ این گونه نت جه گأیلا  ه مصداقا  ه بأا  

 ا رده، امو  مأبوه به مناسک حرج اسرلا. امرا آیرا چنر ن اسرتعمالا، دایرأه ایرن اصرطرح 

منحصأ د  مناسک حج ما  ند لا آیا نما  واَ آَ  ا مسَوما عام لا رامل مصرادیق دیگرأ 

 دانسلا؟

پاسخ به این سؤال ن از به  ما  أمل لا د  نظأ داررتن نکتره ا  یأیرف دا د. مروا د  

مانند سعا ب ن صسا لا مألاه یا چَا پایاَ قأبانا چه خصوص تا دا ند  ه د  قأآَ بره عنرواَ 

عأیا رده اند؟ آیا رعائأ ردَ این امو ،  وق سا اسلا یا اینکره چروَ موجرب م« رعائأ خدا»

 وجه لا  لأب انساَ به خدا ما روند لا مظَأ لا عرمترا از مظراهأ لا عرمرلا هرا  اسررما 

 گشته اند،  بدیل به یکا از مظاهأ الَا لا رعائأ خدا گشته اند؟

سکا چوَ سعا ب ن صسا پاسخ این سؤال چنداَ سالا لا پ چ ده ن سلا. ما لاقتا به منا
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لا مألاه یا قأبانا  أدَ د  حج نگاه مرا  نر ْ، مرا ب نر ْ  ره ایرن مناسرک د  عر ن اینکره 

اجزائا از یأی ه عباد  حج هستند، اما د  هماَ حال موجب ا  باه انساَ با خدا لا قأب به 

ْاهأ  خرأم  . (الا ما روند لا د  سوق دادَ مأدماَ به خدالاند  أا أ انکا ناردنا ا  دا ند

 (58 ا  56ش، ص 1385آباد ، 

« أب لا  وجره بره خدالانرد لر»با این  و    ما گوی ْ  ره ایرن خاصر لا لا لایژگرا  

منحصأ د  اعمال حج ن سلا. هأ زماَ یا د  هأ مکاَ، یعل یا عملا  ه یاد خدا لا زم نه  لوا 

لا  رد معنو  لا  لاحا  ا یأاهْ آید، د  صرو  ا  ره د  چَرا چوب قروان ن لا دسرتو ات 

رعائأ »ل اسرم قأا  دارته بارد، جزء رعایأ الَا به رما  ما آید لا بنابأاین نباید دایأه رمو

 . ا منحصأ د  مناسک حج  ه د  قأآَ ب اَ رده اند  أد« الَا

با د  نظأ دارتن هم ن نکته اسلا  ه علما  مسلماَ ن ز با نگاه به هم ن لایژگرا دایرأه 

 ا رامل  أ از مصادیلا  ه د  قأآَ ب اَ رده دانستنه اند. بأا  مثرال مرا ب نر ْ  ره « رعائأ»

سرو ه حرج،  32خا از یلَا لا مسسأاَ عل ده دا نرد  ره آیره بأ»مر احمد نأاقا ما نویسد  

درللا بأ عموم لا رمول دا د. چناَ چه ایرن نظأیره پ،یأیتره ررود  عظر ْ همره ررعائأ اگرأ 

نأاقرا، .(لااجب نبارد استحباب لا  جحاَ دا د. زیأا رعائأ منسوب به خدالاند بز   اسرلا

 (98ش، ص 1366

عرمه ْباْبایا ن ز رعائأ  ا به معنا  نشانه ها  عظملا لا  لوا  الَرا دانسرته لا آَ  ا 

 (614، ص 1ش،   1374 )ْباْبایا،منحصأ به موا د خاصا نما داند.

گأامرا داررتن »از آیلا الّه جواد  آملا ن ز د   سس أراَ نلرل ررده  ره گستره انرد   

رعائأ لا عرملا ها  الَا لا عظ ْ رمأدَ لا بز گدارلا آَ نشانه بأخو دا    عظ ْ  ننده 

از  لوا  قلب اسلا.  عظ ْ این رعائأ  ه از  لوا  قلب، نشأت ما گ أد ی  لتا دینا اسلا 

رعائأ حج اختصاص ندا د. هأ چنرد قسرملا مَرْ آَ د برا ه حرج لا عمرأه لاا د ررده  لا به

اسلا. هأ چه نام خدا لا نشاَ الاسرلا از ررعائأ الَرا محسروب مرا ررود لا همره عبرادات لا 

جرواد  آملرا، ( مأا ز عباد  مانند مساجد لا مشراهد انب را لا الال را  معصروم چنر ن اسرلا.

 (38، ص 8هر.ش،   1386

سرو ه  32عموم رلا مسَروم آیره »آیلا الّه مکا م ر أاز  ن ز  صرأی  مرا  ننرد  ره  
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حج) عظ ْ رعائأ الَا( نسبلا به  مام رعائأ اسرما به قوت خود براقا اسرلا لا هر چ گونره 

مه مناسرک حرج لاجرود نردا د. بره خصروص دل لا بأ  اص ص آَ به خصوص قأبانا یا ه

 ره « مرن»سو ه حج( برا ذ رأ حرأا جرأ  36اینکه قأآَ د  مو د قأبانا حج)م موَ آیه 

بأاى  بع   اسلا این حل للا  ا گوش زد  أده  ه قأبانا یلرط یکرا از آَ ررعائأ اسرلا 

 سرو ه بلرأه مرا خروان ْ  ره آنَرا هرْ 158هماَ گونه  ه د  مو د صسا لا مألاه ن ز د  آیه 

 (97، ص 14ش،   1371) مکا م ر أاز ، بأخا دیگأ از رعائأ الَا اسلا.

لا محصو  ندانستنش به مناسک حج، امأ  ن سرلا « رعائأ الَا»باز  أدَ دایأه رمول 

رند لا از م اَ علما  اهل سرنلا ن رز مرا  رواَ  سرانا  ا  ه یلط علما  ر عه بداَ معتلد با

یایلا  ه چن ن نظأ لا عل ده ا  دارته بارند. صاحب جراَ هنرد  از علمرا  حنسرا مر،هب 

هأچه  ه از دیدَ آَ خدا به یراد آیرد ررعائأ »سو ه حج ما نویسد   32اهل سنلا ذیل آیه 

د   تاب حجلا الّه البالغره از خداسلا لا رعائأ الّه اختصاص به صسا لا مألاه ندا د. چناَ  ه 

دهلو  ن ز نلل رده اسلا  ه  بز گتأین رعائأ لا نشانه ها  خردا چَرا  چ رز اسرلا  قرأآَ، 

 عبه، پ امبأ لا نماز. د   تاب الطاا اللدس ن ز آمرده اسرلا  ره  محبرلا ررعائأ الّه عبرا ت 

 ل را  خردا.اسلا از محبلا قأآَ، پ امبأ لا  عبه بلکه هأ چ ز  ه به خدا منتسب بارد حتا الا

 )30م، ص 1996سأهند  مجدد ، (

حار لا بعداز ب اَ این ملدمه نسبتا ْورنا ما  روان ْ بره سرأاغ اصرل پأسرش برألایْ لا 

ا  بگ رأد یرا خ رأ؟ پر ش از آَ قرأ«  عظ ْ رعائأ الّه »بب ن ْ ارااص ما  وانند مشمول حکْ 

باید البته این نکتره مرو د  أ  رد قرأا  بگ رأد  ره بز گداررلا امرام حسر ن)عل ه السررم( لا 

ن سرلا  را برا « انسراَ»عزادا   بأا  ایشاَ، آَ چناَ  ه د  سؤال مطأح ررده صرأا یرک 

ا هسرلا یر« ررعائأ الّه »ح و  لا لاجود لا بدنش مو د این مناقشه قأا  بگ أد  ه یک مشمول 

 (133ق، ص 1426) دهلو ، ، نه؟

امام حس ن)عل ه السرم( لا عزادا   بأا  ایشاَ نمادی آ مانا آزاد  خواهانه اسرلا  ره 

ااص نروعا  عظر ْ لا اسلا. اساسا سوگوا ى د  مأ  ار«  عظْ رعائأ الّه » عظ ْ آَ حتما 

احتأام به آناَ لا  عایلا موقع لّا لا راص لّا راَ محسوب ما ررود. اقامره عرزادا ى برأاى 

امام حس ن)ع( ن ز به عنواَ راص تا ممتاز لا با نظ أ  ه خود از خانداَ عصملا لا َْرا ت 
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لا از الال اى الَا لا اماماَ معصروم برود، عررلاه برأ  جل رل از ملرام ررامخ آَ امرام همرام، از 

صادیق  لارن  عظ ْ رعائأ الَا اسلا. د  مأاسْ عزادا   بأا  آَ ح أت، جز یأاگ أ  م

مسایل دین لا یادآلا   رَاملا ها لا ایثا گأ  ها  رَ داَ برز   اسررم، سران دیگرأ  

ْأح نشده لا سان از درمنا با درمناَ خدا لا دلاستا با دلاستاَ خدا گسته ما رود. سران 

ا خویش  ا یك جا با خدالاند معاملره  رأد لا برا  مرام از اینکه آَ ح أت چگونه  مام هست

اهل ب لا لا یأزنداَ خود د  قأبانگاه عشق قدم نَاد لا مالصانه از همره چ رزش د   اه خردا 

گ،رلا. با گماَ بز گدارلا چن ن راص تا با بأپایا مجالس عزا،  عظر ْ یکرا از عظر ْ 

عظر ْ یکرا از بز گترأین  أین رعائأ الَا اسلا. لا بأپایا مجالس عزا بأاى آَ ح رأت،  

 )71لا  70ش ،ص 1378مکا م ر أاز ، .(رود رعائأ الَا محسوب ما 

زیأا هماَ ْو   ه گست ْ لااجد هماَ مر ا  ه د با ه مناسرک حرج گستر ْ هسرلا. 

ه خدالاند متعال لا سوق یایتن یو  یو  مسلماناَ د  مسر أ هردایلا چوَ باعث  لأب مأدم ب

 .الَا لا  رد د  ی ا  معنو  یأهنگ دینا ما گأدد

 زیارت قبور انبیاء جزء شعائر الهی محسوب می شود؟ 

باررد چنراَ  ره آیره مبا  ره   عظ ْ رعائأ امأى  اجر  لا  رألا ى لا نشرانه  لروا مرا

نْ  :یأماید ما )سو ه حج/ لَا مَنن یعَُظِّ نللُوُبی ا مینن  لَنوَ  ال یأَ الّه یاَنَ  ( ) سرا  ره ررعائأ 36رَعائ

ها اسلا(. بأاى  و    ایرن مطلرب بایرد ابتردا  الَا  ا بز   دا د، این نارا از  لواى قلب

جمر  « ررعائأ»اابات  ن ْ  ه  عظ ْ قبو  انب اء لا الال اء)عل َْ السرم(  عظر ْ ررعائأ اسرلا. 

هرا لا  عرملا لا نشانه اسلا؛ بنا بأاین رعائأ الّه د  آیه مبا  ه؛ یعنا عرملابه معناى « رع أه»

هاى رعائأ الّه  ا ب اَ یأموده اسلا. از مجوع ایرن  نشانه خدالاند. قأآَ  أیْ بع ا از نمونه

اى  لاّ به دسلا آلا ده لا معناى صح   رعائأ الَا  ا د یاب ْ. از   وان ْ قاعده ها ما نمونه

  .د  صسا لا مألاه از رعائأ الَا هستندجمله این موا د 

آلا دنرد، از ررعائأ خدالانرد اسرلا لا آداب  هْ چن ن قأبانا  ه د  حجّ قیأاَ بره همرأاه مرا

....رتأ قأبرانا  ا برأاى ررما از ررعائأ  :ماصوصا ن ز دا د یأی الّه نْ مینن رَعائ نناها لکُ ََ جَعَل نبدُن لاال

  .الَا قأا  دادیْ

ررود لا مظَرأى از  موجب  وجه لا  لأب انسراَ بره خردا مرارعائأ خداچ ز هایا اسلا  ه 

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=44&mid=419267#84349228


 1400 بهار، چهل و یکم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /170

مظاهأ اسرما اسلا. سعا ب ن صسا لا مألاه یکرا از مناسرک حرج اسرلا، امّرا د  عر ن حرال 

رود. رتأ قأبرانا هرْ یکرا از  اى اسلا  ه د  آَ یکا از مظاهأ اسرما مجسْ ما صحنه

لا د  سروق دادَ مرأدم  رعائأى الَا اسلا  ه موجب ا  باه انساَ با خدا لا قأب به الا رده

  (250، ص4  ش.،1371)مکا م ر أازى، .به سوى خدالاند نلش دا د

لا بع ا مصادیق آَ با  وجه به آیات قأآنا معلوم رد، برا  مرا « رعائأ الّه »حار  ه معناى 

دقلا  صدیق خواه ْ  أد  ه انب اى دین از مصادیق ررعائأ الّه هسرتند؛ زیرأا اینراَ زنردگا 

دین لا نزدیک  أدَ مأدم به خدالاند  أدند؛ به هم ن سبب، هماَ ْرو   خود  ا لاقف  بل غ

 ه د  حال ح ات احتأامشاَ لااجب بود، پس از مأ  ن ز قبو راَ باید مو د احتأام باررد، 

 .چوَ آنَا از رعائأ الَا هستند

چگونه ممکن اسلا رتأ قأبانا  ه نشانه  عبدّ حجّا  لا  لأب آنَا به خداسرلا، ررعائأ 

، اما انب اء )عل َْ السرم(  ه بأگزیدگاَ خدالاند بأاى  لأب انساَ ها به حقّ هستند الّه بارد

  رعائأ الّه نبارند؟

لاقتا امأى جزلا رعائأ الّه قأا  گأیلا، باید مو د  کأیْ لا احتأام قأا  گ أد. هم ن  ه ررتأ 

 ز جَاد  ند. صسا لا مألاه ن قأبانا بأاى ذب  د  حج انتااب رد، احتأام ماصوصا پ دا ما

اسلا، اما هم ن  ه لاس له لا مکاَ  لأب به خداسلا، جزلا ررعائأ الّه قرأا  داده ررده لا بایرد 

  .مو د احتأام بارد

 ننرد لا برا گأیره لا  مأدم د   نا  قبو  انب اء لا ائمه)عل َْ السرم( ن ز به حق  وجره پ ردا مرا

ه هم ن سبب، قبو  انب راء لا جویند، ل،ا اینَا هْ از رعائأ الّه هستند. ب زا ى به خدا  لأب ما

الال اء)عل َْ السرم( مو د  کأیْ لا  عظ ْ قأا  ما گ أند.  عظ ْ این قبرو  بره هرأ لاسر له از 

جمله ساخلا بنا لا  أم ْ قبو  آنَا لا ساختن صحن لا سرأا لا مسرجد د  اْرأاا آنَرا، امرأى 

  اج  لا پسندیده لا بلکه رزم لا  ألا ى اسلا. 

 شعائر الهی در روایات

به  لاایات،  حل ق ما  ا د   حل ل معناي رعائأ لا ا  براه آَ برا حأمرات،  أی رد  استناد

  ند  مي

عطا گوید  یعنا حأامَاى خدا  ا حرل مشما ید لا از حدلاد خردا  جرالاز مکن رد.  -1
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هراى  اند  ملصود این اسرلا  ره نبایرد از نشرانه حمل  أده لا گسته« معالْ» ا بأ « رعائأ»ایناَ 

 لا یأائ  خدا  جالاز  نند.حدلاد لا امأ لا نَا 

اند، رعائأ خدالاند هستند لا آنَا  ا نبایرد  سدى گوید  بردى  ه د  حأم لااق  رده -2

 حرل رمأد.

ابن جأیج لا ابن عباس گویند  ملصرود مناسرك حرج اسرلا. یعنرا مناسرك حرج  ا  -3

       مکن د.

 ا  أدنرد لا ح وانررات  از ابرن عبراس  لاایرلا رررده اسرلا  ره  مشرأ  ن، حررج مرا -4

 أدنرررد لا ررررتأاَ  ا نحرررأ  دادنرررد لا احترررأام رررراعأ  ا حسرررز مرررا بلأبانگررراه سررروق مرررا

  أدندمسلماناَ خواستند بأ آنَا حمله  نند لا خدالاند آناَ  ا از اینکا ، من  یأمود. ما

مجاهد گوید  رعائأ خدا، صسا، مألاه، سوق قأبانا لا ... اسرلا. یرأاء گویرد  عرأب  -5

آلا د، خدالانرد آنَرا  ا  رمأد لا سعا ب ن آنَا  ا بجاى نما اصسا لا مألاه  ا از رعائأ خدا نم

 از اینکا  من   أد. از امام باقأ )ع( ن ز  لاایلا رده اسلا.

بنا به  لاایلا دیگأ از ابن عباس  یعنا آنچه خدالاند د  حال احأام، برأ ررما حرأام  -6

  أده، حرل مشما ید.

اى  ع  ن مأزهراى حرل لا حرأم، ابو علا جبایا گوید  رعایأ، عرمتَایا بود  ه بأ -7

نصب رده بود. خدالاند دستو  داد  ه بدلاَ احرأام، از ایرن مأزهرا نگ، یرد لا بسروى مکره 

 ن ای د.

زجا  لا حس ن بن علا مغأبا گویند  یعنا ح وانا ا  ا  ره برأاى قأبرانا عرمرلا  -8

الال برأ  اید، حرل مشما ید. بلاا ن ز هم ن عل ده  ا بأگزیده اسلا. لکن قول گ،ا ى  أده

همه اقوال،  أج   دا د، زیأا همه اقوال دیگأاَ  ا د  بأ دا د. بردیَا اسرلا  ره اگرأ آیره، 

 (160ش.، ص1394)جواد  آملا، حمل بأ معناى عام رود، بَتأ اسلا. 
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 نتیجه گیری

به معناي امو ي اسلا  ه مشاهده لا یا انجام آنَا انساَ  ا به خردا لا دیرن الا « رعائأاالّه »

 شویق نموده لا نشاه د  عمل به لاي ا زاني مي دا د. رعائأ د  قرأآَ د  خصروص مسرائل 

حج، همچوَ صرسا لا مرألاه لاقأباني لا مشابه آنَا به  ا   یته اسرلا ،امرا دانشرمنداَ اسررمي 

( برأاي ررعائأ مسَروم 32)حرج/ من یعظْ رعائأ االّه ی نَا مرن  لروى الللروب با  وجه به آیرة

نم داننرد لکره هرأ امرأي  ره  لاس    أ لاگستأده  أي قائل هستند لا منحصأ بره مناسرك حرج

 لایژگي خاص رعائأ الَي  ا دارته بارد از جمله آَ به رما  مي آید.

ظرأ دا نرد هأچنررد د  لا همگا د  عظ ْ لا بز گدارلا رعائأ لا عردم اهانررلا ا سراق ن

خرصوص چگرونگي لا دامنرة  عظ ْ لا بز گدارلا رعائأ اختریا ي به چشْ مري خرو د.  برا 

 وجه به گستأدگي مسَوم رعائأ قبو  ایمه)ع( نشانه هاي دین هستند چوَ  ه انساَ  ا به یاد 

 خدا مر اندازنرد لا زیا ت قبو  حتا مأملا آنَا رزم دانسته اسلا 

دیق رعائأ،  وق سي اسلا لا متوقف بأ نص اهرل ب رلا عصرملا لا  ع  ن لا  شا ص مصا

َْا ت اسلا مگأ آنکه بداَ یل ن دارته بار ْ ، د  غ أ این صو ت به مأز بردعلا لا خأایره 

 .نزدیك رده لا از رعائأ الَي، دلا  گشته ایْ
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 مواجهه با آن  یوچگونگ یستینگاه به مرگ، چ
 یجیلاه یندر اشعار حز

 1 زهره عرب 

 2 ابوالقاسم امیر احمدی

 3 علی عشقی سردهی

 چکیده
ی تاریخ زنـدگی بشـر    ی مرن، موضوعی است که عمر آن به اندازه اندیشیدن درباره

ها به مرن نیندیشیده  توان یافت که در طول زندگی، ساعت است؛ تقریباً هیچ انسانی را نمی
ی شـاعران و فیلسـوفان، مجـال آن را داشـته      باشد و شاید بتوان گفت کمتر کسی بـه انـدازه  

هایشـان را در   س خـود را در پیونـد بـا مـرن بیـان کننـد و گفتـه       باشند که دیـدگاه و احسـا  
لای تاریخ به یادگار بگذارند. شـاعر، امّـا در ایـن میـان، بـه دلیـل نگـاه هنـری، جایگـاه           لابه
درباره ی مـرن   حزین لاهیجیاندیشه و احساس  مقاله،ای دارد؛ به همین دلیل در این  ویژه

بر آن است تـا بـا تفحّـص و    تحلیلی  –از روش توصیفی در این مقاله با استفاده د. ارزیابی ش
هـای  پیری و مرن اندیشی را که یکی از م لفهحزین لاهیجی، و اشعار کنکاش در زندگی 

شـعر حـزین لاهیجـی از دیـدگاه نوسـتالژی      د..مورد نقد و تحلیـل قـرار ده   است، نوستالژی
و غربـت، بـا انبـوهی از     ماند کـه در آن سـیمای مـردی خسـته، همـدم تنهـایی       تابلویی را می

 .های داخلی و... به تصویر کشیده شده است ی آوارگی و دربدری ناشی از جنگتجربه
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 طرح مسأله

یکی از مهمترین دغدغه های آدمـی در طـول تـاریخ، اندیشـیدن بـه مـرن و کشـ         

است.هراس از مرن، همواره انسان ها را به تکاپو برای دسـت یـافتن   ناشناخته های آن بوده 

 (هنر و61:1380به جاودانگی واداشته است. )شفیعی کدکنی،

ادبیّات هر ملتّی برخاسته از طبع، اندیشه و تخیّل مردم آن و تحت تأثیر عوامـل متعـدد   

ت؛ به همـین علّـت   درونی و بیرونی افراد است؛ از این جهت به روانشناسی بسیار نزدیک اس

روانشناسان نیز برای شناخت بهتر ابعاد مختل  وجود آدمی، به ادبیّات و هنر نیازمند هستند، 

باشـند. در قـرن بیسـتم    زیرا این دو بیانگر ابعاد ناشناخته و تاریک وجود ادیب و هنرمند مـی 

تـر اثـر ادبـی    های روانکاوی و روانشناسی بر ادبیّات و هنـر تـأثیر داشـته کـه کم    آن قدر متن

بهره باشد. این تأثیر چه در فرم و چـه در محتـوا )بیشـتر در    ای است که از این تأثیر بیعمده

توان ادبیّات و روانکـاوی را از هـم جـدا کـرد.     ای است که امروزه گاه نمیمحتوا( به اندازه

بررسـی   دهنـد کـه  ی تحلیل هر اثر هنری، ایـن نکتـه را تـذکّر مـی    اکثر روانکاوان در مقدّمه

 (.82:1382های زیبا شناختی کار، بایستی توسط منتقد ادبی صورت گیرد )صنعتی،ارزش

شاعران و فیلسوفان عقاید متفاوتی درباره مفهوم مرن و زندگی داشـته انـد و ادبیـات    

بستر مناسبی برای بیان این عقاید بود.در آثـار ادبـی پیشـینیان نگـرش هـای متفـاوتی دربـاره        

هـای خـود را در بـاب مـرن     و هنرمنـدان و بزرگـان ادبیـات، اندیشـه     مرن دیده می شـود 

اندیشـــی و مـــرن بـــه شـــکل هـــای مختلفـــی در آفـــرینش هـــای خـــود متجلّـــی کـــرده 

 (4:1384اند.)صنعتی،

های روانشناسی در هنر و ادبیّات پرداخت کـه  ( در مطالعه ای به .تحلیل1382صنعتی )

ی زمـان، شـوق جـاودانگی، غـم و درد     این کتاب شامل هراس از مرن، افسردگی، دغدغه

کلـی هرگـاه فـرد در    طورپیری و ...که مورد بح  و تحلیل روانشناسی قرار گرفته است.  به

ذهن و خاطر خود به گذشته بازگردد و با یادآوری آن دچار نوعی حالت غم و اندوه همراه 

غـم غربـت و    با لذّت سکرآور شود این همـان نوسـتالژی اسـت کـه در زبـان فارسـی آن را      

 (27:1389اند )ر. ک. شریفیان، حسرت گذشته ترجمه کرده

یابیم که نوستالژی زمانی نمود بیشـتری  میبا نگاه کلّی به آثار بزرگان شعر و ادب در  
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پیدا کرده که شاعران به دلایل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره درونگـرا شـده   

ی مغـول، شـاعران و   ر و ادب فارسـی بعـد از حملـه   یا مجبور به مهاجرت شـده انـد، در شـع   

نویسندگان درونگرا شده و در سبک هندی به دلیل مهاجرت و دوری از وطن، غم غربت و 

ی شود  بنابراین در این پژوهش به بررسی پیری و اندیشـه حسرت در آثار این دوره دیده می

عنـوان یکـی از شـاعران    های نوستالژی در شـعر حـزین لاهیجـی بـه     مرن که یکی از م لفه

پردازیم تا زوایای این موضوع را در زندگی این شاعر سفر کـرده بـه   سبک هندی است، می

 هند و دور از وطن مورد بررسی قرار دهیم.

 روش تحقیق

ای اسـت. اطلاعـات   ی تحقیقـات کتابخانـه  این پژوهش بر اساس هدف، از مجموعه   

از رسـاله دکتـری زهـره عـرب اسـت(، از طریـق        مربوط به مقاله)با توجه به اینکه مسـتخرج 

های اینترنتـی، جسـتجوی مقـالات    های معتبر دانشگاهی، مراجعه به سایتمراجعه به کتابخانه

هـای  نامـه هـای دیجیتـال و همچنـین مراجعـه بـه مخـازن رسـاله و پایـان        پژوهشی از کتابخانه

 ی ادبیات و علوم انسانی فراهم شده است.دانشکده

 ح حال حزین لاهیجیگذری بر شر

محمــدعلی لاهیجــی عــارف و شــاعر قــرن دوازدهــم هجــری در اصــفهان زاده شــد.   

نشانگر زندگی غمناکی بوده که شاعر تجربه نموده اسـت. حـزین در عهـد    « حزین»تخلصّ »

)نـک.  « اقامـت گزیـد  « بنـارس »به علل سیاسی به هند مهاجرت کرد و در شـهر  « محمدشاه»

سالگی به لقا الله پیوسـت و در آرامگـاهی کـه از قبـل در      77در  (. او9-15: 1384صدّیقی، 

 (.304: 1337محلف فاطمان بنارس در نظر گرفته بود، به خاک سپرده شد )نک. بهار، 

اشعار حزین دارای مضامین اخلاقی، اجتماعی و عرفانی است. از عوامل شـهرت وی،  »

)جعفـری،  « فارسـی داشـته اسـت   های عربـی و   ای است که به زبان کثرت اطلاعات و احاطه

آمیـزی کـرده، عبـارت اسـت از: مثنـوی،       (. انواع شعری که لاهیجی در آنها طبـع 54: 1384

در غزل، گوی سبقت از معاصران خود ربود. در »بند، قطعه، رباعی. او  قصیده، غزل، ترکیب

ه و هـم از  شود که در سرودن آنها، هم از لحام وزن و قافی ـ هایی یافته می دیوان حزین، غزل

بـر ایـن، در اشـعار     متأثر شده است. افزون« حاف »و « سعدی»لحام مضمون، از برخی ابیات 
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« مولـوی »و « سنایی»یابیم که هستف آنها در اشعار  وی، بعضی مفاهیم اخلاقی و عرفانی را می

 (.55و  56)همان: « گذاشته شده است

ی مجلسـی،  لاسلامی علّامـه لاهیجی به روزگار مرجعیت و شیخ احزینعلیشیخ محمد

پـژوه بـا اسـتعداد و نابغـه     ترین دانشمند اواخر عهد صفوی متولّد شده است. ایـن دانـش  نامی

چنان شوق و ذوقی به تحصیل علوم و فنون عقلی و نقلی داشته و ساعی در فراگیری هر نوع 

دانشـمندان اسـلامی   توان گفت در میان انبوه علما و دانشی از هر دانشوری بوده است که می

 (.16:1375کم نظیر است)ر.ک.دوانی،

ی اوّل قـرن  سـال و بـه طـور کامـل در نیمـه      43اوّلین بخش از زندگی حزین به مدت 

هــ.ق( در  1180-1146دوازدهم هجری  قمری در ایـران گذشـت؛ بخـش دوم زنـدگی او )    

 .(42:1375ی دوم همان قرن در هندوستان سپری شد )ر.ک.حزین لاهیجی،نیمه

حزین لاهیجی، زندگی خود را مجردانه بـه سـر بوـرد. اگرچـه حـزین در ایّـام شـباب،        »

تدریج به عشقی حقیقـی مبـدّل    فریفتف عشق به معشوقی زیباروی شد؛ اما این عشق مجازی به

گردید. لاهیجی بنـدة عشق بود و عشق، خمیرمایـف عرفـان وی اسـت. وی عشـق را در دیـن      

و پی حزین آنچنان سرایت نموده که شیرازة نظـام عـالم و   تصوّر کرده است. عشق در رن 

رود. در غزلیات لاهیجـی، ابیـات متعـددی وجــود دارد کـه       گاه بنای آفاق به شمار می تکیه

(. در بینش 73-82: 1384)نک. اختر، « کند دل وی از بادة عـرفان، لبریز بوده است ثابت می

رسد خود را در عشق محبوب حقیقی فنـا   میصوفیانف حزین، عارف آنگاه که به مرتبف کمال 

 الله راز رسیدن به سر منزل تصوف است: فی کند؛ به بیان دیگر، فنا  می

 تا خود نکند فانی صــوفی نشـود صــافی  
 

 اثبات به خود کـردم از نفـیِ خـود اسـما را      

 (202: 1378 لاهیجی،)                       

رسد و بـه   ای می درپی به دریافت تازه ، پیلاهیجی در عمر پورجوش و خروش خویش»

دار طلعـت   ای را آیینـه  هایی به باغ عرفان، هر ذرّه شدن دریچه یاری دوست، هر دم با گشوده

« السـت »و مسـت سـاغر   « کنُ»دارد که بیدار بانگ  بیند؛ لذا به زبان شعر اعلام می منوّر او می

را نظـاره  « یوسـ ِ عشـق  »بی، جلـوة  هـیچ مـانع و حجـا    است و با برداشتن هستی موهوم، بـی 

« کثـرت »را در « وحـدت »دانـد و   کند و عالم را محضر تجلیّات ربوبی و اسمای الهی می می
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(. نگاه شاعر به وحدت در تـابلوی کثـرت اینچنـین بـه     127: 1382)نک. دبیران، « نگردد می

 آید: سورایش درمی

 عشـقِ تو بانگ زد بر زمیـن و زمان همـه 
 

 خروش ز خوابِ گران همهجستیم ازین   
 

 به ساغـر دل، باده ریختـی « کُـن»از قولِ 
 

 ای عالـم از شــرابِ لبت، کامــران همـه   
 

 ای است دارِ مهرِ تو هـرجـا که ذرّه آیینـه
 

 ای پـرتـــوِ رخِ تو به عالـم، عیـــان همـه    
 

 شود حـجابِ دیدة عــارف نمی« کثرت»
 

 کـاروان همـه دارند بــویِ یـوسـ ِ مـا،  

 (521 و 522: 1378 لاهیجی،)            
 

اند کـه   بوده« کلیم»و « صائب»شاعرانی همچون »گرچه در میان شاعران سبک هندی، 

اند، باید دانست که حزین از این حدّ فراتر رفته و دیوان او  از اصطلاحات عارفانه بهره گرفته

« از اینگونـه مفـاهیم و مضـامین بلنـد اسـت      صورت عاریتی، پوـر  سبب آشنایی عمیق و نه به به

 (.44: 1384)مشیّدی، 

 سبک شاعری حزین

سبک، روش و شیوه ای است که هر گوینده، نویسنده و شاعر برای بیان احساسـات و  

ها و مختصات سبکی از دیگـر  خاطر داشتن ویژگیکند و اثرش بهادراکات خود انتخاب می

تواند از نظـر زبـانی، ادبـی و فکـری     این مختصات می شود،شاعران و نویسندگان متمایز می

باشد؛ طبق تقسیمات سبکی زبان فارسی که براساس تـاریخی اسـت سـبک حـزین لاهیجـی      

 مقارن با سبک معروف به هندی است.

ی پر فروغ سبک هندی یا اصـفهانی اسـت. زیـرا    حزین بی هیچ تردیدی آخرین شعله

از وی نام برد، نیامـده اسـت و بـا اینکـه در آخـر       پس از وی در این شیوه، شاعری که بتوان

ی معاصـرینش و حتـی   زیسـته اسـت شـعرش بـرخلاف همـه     روزگار زندگی این شـیوه مـی  

بسیاری از پیشینیانش،از نظر بیان و تخیّل بسیار روشن و فصیح است. نخستین امتیاز او نسـبت  

حدّی که می تـوان   به معاصرانش به خصوص شاعران سرزمین هند، فصاحت بیان اوست، به

او را هنگــام مقایســه بــا آنهــا از نظــر فصــاحت و روشــنی بیــان، ســعدیی دانســت در مقابــل   

(. شیوه این شاعر، کاملاً هندی نیست بلکه متمایل به سـبک بینـابین   87:1380خاقانی)قربانی،
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ی بازگشت ادبی؛ عـلاوه برآنکـه شـاعران پایـان یـک      است؛ یعنی میان سبک هندی و دوره

ی بعدند.حزین نیز از این زمره است و بـه بیـانی دیگـر یکـی از تعـدیل      آغازگر دورهدوره، 

کنندگان سبک هندی و به ویژه بیدل دهلوی است. اگر گستره تر بنگریم، اشـعار او مجمـع   

های عشقی و عرفانی سـبک  های مختل  است؛ یعنی روانی سبک خراسانی، مضمونسبک

بیش بـه شـیوه ی اغلـب شـاعران پـیش از      ارد و کماعراقی، تمثیل سبک هندی را در خود د

هـای غـزل، قصـیده، مثنـوی، ربـاعی و قطعـه در       آزمـایی نمـوده و از میـان قالـب    خود، طبـع 

غزلســرایی چــه از دیــد لفــ  و چــه معنــا و مضــمون، توفیــق بیشــتری داشــته است)مشــیّدی، 

2:1381.) 

حـزین باشـد ایـن    توانند نمایشگر سبک اصلی غزلهـای  ای که، میخصوصیت برجسته

است که نسبت به دیگر شاعران شیوه ی هندی، علاوه بر فصاحت و روشـنی بیـان غـزل او،    

بیشتر رنگ عاشقانه دارد. در آثار شاعران این سبک مضامین گوناگون در غزل راه یافته امّـا  

-در دیوان حزین غزلهای او بیش از هر شاعر دیگر رنگ عاشقانه دارد. چاشنی عرفانی غزل

 (.105:1387او نیز یکی از مشخصات حال و هوای غزلسرایی اوست)شفیعی کدکنی، های

 درآمدی بر نوستالژی

گیـرد.  ی پراقتـدار نشـأت مـی   شود که از دوران گذشـته نوستالژی به رؤیایی گفته می»

-(. در11:1375شــاملو،«)ای کـه دیگــر وجـود نـدارد و بازســازی آن ممکـن نیسـت     گذشـته 

ها نسبت به گذشته و به آن چیزهایی است کـه در  و حسرت انساناصطلاح، به حس دلتنگی 

 اند، نیز اطلاق می شود.زمان حال، آن را از دست داده

هاسـت و بـه دو نـوع    نوستالژی، یک احساس عمومی، طبیعی و غریزی در میان انسـان 

و شود: نوستالژی فردی به لحام زمانی به نوستالژی فـردی آنـی    فردی و اجتماعی تقسیم می

شود. در نوستالژی فردی آنی، نویسنده یـا شـاعر لحظـه یـا     نوستالژی فردی مستمر تقسیم می

کند امّا در نوسـتالژی فـردی مسـتمر، شـاعر یـا      لحظاتی از گذشته را در اثر خود منعکس می

پـردازد حسـرت گذشـته    نویسنده در سراسر اثر خویش تمام و کمـال بـه گذشـته خـود مـی     

رسد انسان در گذر عمر با محیط (. به نظر می14:1376ق)شریفیان،عاشقانه و دوری از معشو

گیرد و وجودش با عناصر و اطراف و شرایط محیطی از نظر زمانی و مکانی انس و الفتی می
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شـود گـویی   هـای عمـرش سـپری مـی    آمیزد و هر قدر کـه سـال  میهای پیرامونش درپدیده

-مـی ی خود بـر گاه به گذشتهرو هراینازگذارد بخشی از وجودش را با آن عناصر به جا می

کنـد و حسـرتی در دلـش بـاقی     کند احساس غم و اندوه مـی گردد و خاطراتش را مرور می

 ماند.می

شعرای ادب فارسی از آغاز تاکنون پیوسته در دل، حسرت به گذشـته و غمـی حـاکی    

فـراز و نشـیب را   پـر  ایاند. شعر دری از آغاز تاکنون گذشتهاز افسوس نسبت به آن را داشته

طی کرده است؛ ناخرسندی شعرا از زمان حاضـر سـبب سـرودن اشـعاری بـا غـم و انـدوه و        

توان به رودکـی، فرخـی، انـوری،    های گذشته میدلتنگی بوده از جمله این شاعران در دوره

هـای  ناصرخسرو، خاقانی، مسعود سعد سلمان، سنایی، سعدی، حاف  اشاره کـرد و در دوره 

ئب تبریزی، کلیم کاشـانی، نظیـری نیشـابوری و بسـیاری دیگـر و از جملـه شـعرای        بعد، صا

توان شهریار، سهراب سپهری، فریدون مشیری، اخوان و نادرپور...را نـام بـرد کـه    معاصر می

 ی بسیاری دارد. ها نوستالژی جلوهدر شعر آن

 های نوستالژی در شعر حزین لاهیجیترین مؤلفهمهم

های نوستالژی در شعر حزین لاهیجی عبارتند از: تنهـایی، درد و رنـج،   ترین م لفهمهم

فقر، شکوه از دنیا، دوری از معشوق، بازگشت به اسطوره و تاریخ، گله از روزگار و مـردم،  

، تحسّر فرقت عزیزان، کودکی، گلـه از بخـت   پیری و مرگ اندیشیدلتنگی بر گذشته، 

، آرزوی زیارت ائمـه اطهـار، دوری از بهشـت و    و اقبال، اسیری و آوارگی، حرمان اهل هنر

غربت در دنیا، دوری از وطن و یادآوری خاطرات؛ که در این قسمت به تفصیل، بـه بیـان و   

 شود.پیری و مرن اندیشی پرداخته می نقد م لفه

 پیری و مرگ اندیشی 

حـزین  های روانشناسـی درد در شـعر   محنت آن، یکی دیگر از زمینهیاد پیری و ایّام پر

 است.  

شـود کـه از دوران   به رویـایی اطـلاق مـی    (psycnopathology)سیب شناسی روانیآ

اقتدار نشأت بگیرد، گذشته ای کـه دیگـر وجـود نـدارد و بازسـازی آن ممکـن       ی پرگذشته

شوند یا سلامتشان به خطر رو میبهنیست. وقتی افراد در دورانی از زندگی خود با موانعی رو
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اندیشـند، اولّـین واکـنش آنهـا راهـی بـرای گریـز اسـت، امّـا          پیری و یا مرن میافتد به می

ای را بسیاری اوقات اگر در واقعیت عینـی راهـی بـرای گریـز پیـدا نکننـد، آرزوی گذشـته       

 (.11:1375کنند که در آن زندگی پر شکوهی داشته اند)شاملو، می

ــاری  گویـــد ســـت عقـــل مـــی   روزگـ

 در بـــــــه روی جهانیـــــــان بنـــــــدم  

 دور مــــرن، نزدیــــک اســــتســــفر 
 

ــنم   ــار کــــ ــق روزگــــ ــت از خلــــ  عزلــــ

 کـــــــنج آســـــــایش اختیـــــــار کـــــــنم

ــنم  ــار کـــــ ــامان آن دیـــــ ــر ســـــ  فکـــــ

 (458:1387)حــزین لاهیجــی،                     
 

انسان هـا  »اندیشی است. آید پیری و مرناز مصادیقی که به دنبال حسرت فردی می  

گـردد،  در زندگی آنان ایجـاد مـی  های عمیقی وقتی از زندگی روزمرّه خسته شده و شکاف

داند که به مرن پنـاه بـرده   هنرمند را بیماری می«فروید»خود را برای مرن آماده می کنند. 

 (.254:1357)آریان پور،« آیدو به نعمت ولادت مجدّد و زندگانی نو نایل می

 پشت مرا شکسته است گران زندگی کوه
 

 کـــاش نـــوای ارجعـــی بـــاز دهـــد نویـــد را 
 

 (49:1387)حزین لاهیجی،  

کنـد همـه چیـز    اسـت و انسـان حـس مـی    « غروب غم انگیز زندگی»تردید پیری بی    

ی مـرن، تـأثیر عمیقـی بـر روح حـزین داشـته و در       چون سایه، در حال گذر است. اندیشه

 توان جای پای هراس از مرن را لمس کرد:جای جای دیوانش می
 نیاسـایم دم  یک دل هم از دست مرن به خواب

 

 طاقت من کار با جیـب کفـن دارد   ک  بی 
 

 ( 94)همان:  

فکــــــر کــــــردن بــــــه مــــــرن را، علّــــــت اصــــــلی تــــــرس از مــــــرن  »   

(.حزین به سبب زنـدگی غمبـاری کـه داشـته، پیوسـته بـه مـرن        65:1389کاظمی،«)داند می

اندیشیده است. گذشت زمان که شاعر، تجسمّ عینی آن را در مـرن دوسـتان و پیـری و     می

سـاخته اسـت و از زنـدگی    یافته، او را نـاتوان و دچـار غـم و دلتنگـی مـی     ایی خویش میتنه

 کرده است:های کفن را درست میگردیده که از بندبند جانش رشتهبیهوده آنچنان سیر می

ــده   ــدان ش ــده چن ــدگی بیه ــیر از زن  ام س
 

 ام تـــار کفـــن را کـــز رشـــته جـــان ســـاخته 
 

 ( 34:1387)حزین لاهیجی، 
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کنـد و  از وایگانی همچون کافور و کفن کـه سـفیدی را بـه ذهـن متبـادر مـی      استفاده 

 گوید:پیوند معنا داری با پیری و مرن دارد، از دریغ و درد و ناامیدی او سخن می

 نیفشانم ز غیرت از کفن کافور جنّـت را 
 

ــن     ــر م ــذر او عبی ــود از رهگ ــس ب ــاری ب  غب
 

 (233)همان:  

اندیشد و همواره به یاد مرن و آماده حزین چون دیگر شاعران به پیری و مرن می   

رفتن به سرای دیگر است تا شـاید در آن سـرای آرام گیـرد؛ ناصـر خسـرو از آن شـاعرانی       

بیند و بـا آسـایش   است که در شصت و دو سالگی خویشتن را آماده سفر به جهان دیگر می

 هد:دآن جهانی، خود را تسلّی می

 من که تنگست ی خانه خواجه،یکی ای پیری

 بل، یکی چادر شـوم اسـت کـه تـا بـافتم     

 که مـن  است باک چه گر برارند از این چاه
 

ــابم، هــر ســو کــه شــوم   ــه همــی ی  در او را ن

 نــه همــی دوســت پــذیرد ز مــنش نــه عــدوم

 گـوم  یرف در این و دو سال برآمد که شصت
 

 (430:1384)ناصرخسرو، 

 توان گرداند بالین را؟ می کیحزین از دردتا 
 

 مگر بر بستر خواب عـدم گیـریم آرامـی    
 

 (  264:1387)حزین لاهیجی،                                                                                          

 سراید: حزین در فرا رسیدن پیری می   

ــی   ــر بـ ــال ز عمـ ــل سـ ــت  چـ ــا رفـ  وفـ

ــدگانی  ــار زنــــــ ــت بهــــــ  بگذشــــــ

ــد روی  ــدنقـــــ ــاده در خمیـــــ  نهـــــ

ــت   ــاک اســ ــار نــ ــرت غبــ ــور نظــ  نــ

ــی دور    ــته تیرگــ ــوی تــــو گشــ  از مــ
 

 تـــــن مانـــــد ز جنـــــبش و قـــــوا رفـــــت 

ــانی  ــیم مهرگـــــــ ــت نســـــــ  برخاســـــــ

ــنیدن  ــده گــــــوش از شــــ  تنــــــگ آمــــ

ــت   ــاک اسـ ــر خـ ــو دام زیـ ــو چـ ــم تـ  چشـ

ــافور...    ــرد کــ ــته گــ ــک نشســ ــر مشــ  بــ
 

 (448)همان: 

ی از اندیشـه  بـرد و حتـی یـک لحظـه    کسی به سر مـی حزین در روزگار پیری و بی    

مرن خود، غافل نمی شود. قد و قامت او با آن همه رعنایی و زیبایی، حال همچون کمـان،  

ها و اعمال خـود  خمیده شده است. او در حسرت و افسوس روزهای جوانی است و از کرده
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فراز و نشیب و تنهایی و درد را طی نموده امّا همـواره از روزهـای   هراسان است. روزهای پر

یری بیمناک است؛ به خصوص که حزین تا آخر عمر مجرّد بود و عیـال و فرزنـدی   سخت پ

نداشت و این موضوع تحملّ زمان پیـری را بـرایش تحمّـل ناپـذیرتر مـی سـاخت؛ بنـابراین        

ــامی شــادی بخــش مــی    ــرای خــود، همچــون پی ــام آن را ب دانســت. او آرزوی مــرن و پیغ

 اش بر لب بام نشسته است:اب زندگیاش را بیهوده دانسته و آگاه است که آفت زندگی

 مژده یاران که از این منـزل ویـران رفـتم   
 

ــتم    ــان رف ــی جان  رســتم از جســم گــران از پ
 

 (  325:1387)حزین لاهیجی،  

 ز بار روزگار زندگی جانی بـه لـب دارم  
 

ــدگانی را      ــاب زن ــام آفت ــب ب ــر ل ــاندم ب  رس
 

 (39)همان:  
 هراسـانم ام از خود  حشر آسوده حزین از بیم

 

 ترسـم  های خویش مـی  ترسم زحق،از کرده نمی 
 

 (210)همان:  

 پشت هلال شد دو تـا از خـم ابـروان تـو    
 

 قامـت خــم گــواه بــس، بــار ســتم کشــیده را  
 

 (46)همان:                                                                                             

 روزگــــارکنــــون مــــویم از گــــردش 
 

ــار     ــرم تـ ــن از جـ ــت و روی مـ ــفید اسـ  سـ
 

 (  376)همان:                                                                                             

ــه فرســــوده  ــنم  کــ ــاران مــ  ی روزگــ
 

ــنم    ــاران مــــ ــزان و بهــــ ــ  خــــ  حریــــ
 

 (   434)همان:                                                                                         

های گونـاگونی دسـت و پنجـه نـرم کـرده      حزین در اغلب ایّام عمر خود با بیماری     

 است، این امر باع  شده که در جوانی مانند پیران سست و ضعی  شود و خـود را پیرتـر از  

عالم پیر بداند و در اشعار خود بارها به ضع  و ناتوانی خود اشاره کرده است. ماننـد نمونـه   

 های زیر:  

 ام چون رن اندیشه نـزار  از ضعیفی شده
 

ــده   ــوانی شـ ــر   در جـ ــالم پیـ ــر از عـ  ام پیرتـ
 

 ( 322)همان:  
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 ضعیفم، کوه طاقت در بغل دارم اگر کاه
 

 نگـذارد ز سستی غیرت من پشـت بـر دیـوار     
 

 (   149)همان:                                                                                                       
 رفـتن  ازخویشتن به سعی نتوانم که ضعفی این به

 

ــی   ــار ب ــروا نمــی چــرا در خــاطر آن ی ــانم پ  م
 

 ( 194:1387)حزین لاهیجی،  

ــانم   ــار از بینوای ــق دارد شرمس ــداز عش  گ
 

 ز ضع  تن نگردد سیر چشم مور در خاکم 
 

 )همان(  

کنـد  حزین از پیرشدن  ظاهر و خمیده شدن پشتش غمگین نیست و پیـاپی تکـرار مـی   

ســراید کــه فلــک پیــر را کــه عشــق در دلــش جــوان اســت و بــا همــین عشــق، اشــعاری مــی

 رقصاند:   می

 غم نیست اگر پیر شدم عشق جوان است
 

 صـــریرمرقصـــد فلـــک پیـــر بـــه گلبانـــگ  
 

 

 ( 349)همان:                                                                                                    

 گر پشت دو تا شد سر سرو تـو سـلامت  
 

 غم نیست اگر پیر شـدم، عشـق جـوان اسـت     
 

 ( 87)همان:                                                                                                     

 عهد پیرانه سرم عشق جوان افتـاده اسـت  
 

ــاده     ــزان افت ــه خ ــارم ب ــام به ــوش ایّ ــت ج  س
 

 (59)همان:                                                                                       

 از مرن نیندیشم جان گر بـه تـو پیونـدد   
 

 پیـری چـه زیـان دارد گـر عشـق جوانســتی؟      
 

 (   280)همان:                                                                                        

ــاره مکــن از حــزین زار   ای نوجــوان  کن
 

 عاشـق اگــر چــه پیــر بــود، عشــق پیــر نیســت  
 

 ( 66)همان:                                                                                    

دانـد بلکـه معتقـد اسـت ایـن خمیـدگی       حزین گاهی خمیدگی قد را از پیری نمی      

خواهد که دل هـیچ پیـر   تواند به دلیل بار غمی باشد که در دل است؛ بنابراین، از خدا میمی

 و جوانی، بار غم حمل نکند:  
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 خم شد دلم از بـار دل خـود نـه ز پیـری    
 

ــت    ــر و جوانـ ــار دل، پیـ ــد بـ ــارب  نکشـ  یـ
 

 ( 80)همان:                                                                             

رعشـه شـده، بهتـر آن    کند که چون جسمش از پیری دچـار لـرزش و   شاعر اذعان می 

 اش استفاده کند:است که از حواس پنجگانه

 ام گرفــــت و همــــان ی پیــــری رعشــــه
 

 ی حــــــواس کــــــنم پنجــــــه در پنجــــــه 
 

 (292)همان:                                                                                        

چون: مزار، تربت، خاک مزار، شمع مزار و ها و ترکیباتی ی حزین از وایهاستفاده      

ی مـرن بـوده و هیچگـاه یـاد     ی این است که او همواره در اندیشـه زمین مرقد، نشان دهنده

 سراید:   کرده است، پس با این اندیشه میمرن او را رها نمی

 را کارها باقی است با مشت غبار ما جنون
 

 شـود خـاک مـزار مـا     که بازیگاه طفلان مـی  
 

 (  42:1387زین لاهیجی، )ح 

 ای مشت غبارم را بیابان مرن حسرت کرده

 نگاهی کن که فارغ گردم از درد سر هسـتی 
 

 به یاد دامنـی روشـن نمـا شـمع مـزارم را      

 بشکن خمارم را می پیمانه به یک بیا ساقی

 (39)همان:  

 گیا روید مردم مرقدم از زمین از مرن پس
 

 ی عشـقم  دانـه مرا هرگز نسازد خاک پنهان،  
 

 (  213)همان:  

 پیداست که خـواهی بـه سـر تـربتم آمـد     
 

 ســببی ســنگ مــزارم   چــون دل نطپــد بــی   
 

 (217)همان:  

 کشــان اگــر گــذری بــر مــزار مــن  دامــن
 

 دســــتی ز دل بــــه عــــرض تمنّــــا بــــرآرم 
 

 ( 302)همان:  

 سراید: گاهی حزین مرن خود را در ذهن تصوّر کرده و اینچنین می  

 ی مرگم جمعنـد  هنگامه ص  در دوستان
 

 کاش آن دشـمن جـان هـم بـه تماشـا برسـد       
 

 ( 120)همان:  

گشاید که، به ماندن در ی مرن، زبان به موعظه میگاهی حزین تحت تأثیر اندیشه    
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پـی انسـان اسـت و بـالاخره او را     حـال مـرن همیشـه در   این دنیا آزمند نبـاش چـون بـه هـر    

برای رفتن به دنیایی دیگر، یک ضرورت است؛ بنـابراین بـه   درخواهد یافت و بستن بار سفر 

 سراید:  گونه میی آخرت باش، طلب عفو کن و عبادت پیشه کن و اینفکر توشه

 بــــه دنیــــا تــــو را تیــــز دنــــدان آز    

 چـــه بنـــدی میـــان را بـــه زرّیـــن کمـــر 

 پـــی ایـــن ســـفر بـــرن و ســـازی بیـــار
 

ــاز     ــرده بــ ــن کــ ــت دهــ ــل در قفایــ  اجــ

ــت    ــت رخـ ــرور اسـ ــتن ضـ ــه بسـ ــفرکـ  سـ

 سرشــــــکی بیــــــار و نیــــــازی بیـــــــار   
 

 (383)همان:                                                                                       

 کند:   ی مرن را این گونه  بیان میشاعر با استفاده از تشبیه و جناس، اندیشه

 زان پیشتر کـه زخـم اجـل کـارگر شـود     
 

 ــ   ــه ت ــه ب ــا و زخم ــاب کــشمطــرب  بی  ار رب
 

 (  364:1387)حزین لاهیجی،  

حزین از کسادی بازار شعر شکوه دارد و خود را در حین زنده بودن به خاطر خـوار      

بیند و در واقع به مـرن شـعر   و خفی  بودن شعر و شاعری، چون مردگان در دل خاک می

 اندیشد که برایش بسیار اسفناک است:   و شاعری می

ــرد   مــرا در دل خــاکذلــت شــعر فــرو بو
 

 ام زنـده بـه گـور    زیرا این گرد کساری شده 
 

 ( 475)همان:                                                                                        

از نظر حزین، مرن حقیقی زمانی اسـت کـه فرامـوش شـده باشـی امّـا اگـر همیشـه            

 ای:  یادت کنند حتّی اگر در خاک هم دفن شده باشی، باز هم زنده

 مرگــــی نبــــود غیــــر فراموشــــی تــــو 
 

 در خـــاک شـــوم زنـــده، گـــرم یـــاد کنـــی 
 

 (503)همان:   

 نیســـت نقصـــان مـــرا حـــزین از مـــرن
 

ــرمایه   ــق ســ ــت   عشــ ــن اســ ــای مــ  ی بقــ
 

 (361)همان:                                                                                      
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 نتیجه گیری

چیستی و ماهیت مـرن موجـب پیـدایش افکـاری متنـاق  در عرصـه هـای مختلـ          

فکری از جمله در شـعر و ادب فارسـی گردیـده اسـت و هـر کـدام از شـاعران بـا تکیـه بـر           

تـا   پایگاههای فکری و معرفتی خود به این پدیده نگریسته انـد .در ایـن پـژوهش سـعی شـد     

 حزین لاهیجی بررسی گردد. مسئله مرن اندیشی در شعر 

ی مخصوص بـه خـود   حزین لاهیجی در میان شعرای فارسی، صاحب سبک و اندیشه 

و انحطـاط فکـری    است. استقلال فکری و فرهنگی او در زمانی که ایران در نـاامنی، جمـود  

-ها سپری کـرده بـه  ارزش است. او بیشتر عمرش را در تنگناها و سختیبرد بسیار بابه سر می

اش بـه تلخـی تجربـه کـرده،     های بسیاری که در زندگیای که حواد  و فراز و نشیبگونه

ن رو  کمتر کسی همچون حزیها را همراه او کرده است. از اینها و سختیباری از رنجکوله

 لاهیجی در میان شعرا سراغ داریم.

ی فتنـه  روزگار پختگی فکری او با دو تغییر سیاسی در ایران همراه بود؛ یکی، دوره    

ها و دیگری، تغییـر حکومـت صـفوی بـه افشـاری و ایـن تغییـرات بـا مهـاجرت او بـه           افغان

ور افتـادن او و  ها، حواد  سیاسی و غربت در دهندوستان همزمان بود. اگرچه تألّمات، رنج

 های شاعر تأثیری نگذاشته است.ها و اندیشهآثارش سهم بزرگی دارد اماّ در ساخت باور

عوامــل نوســتالژیک از قبیــل دوری از وطــن، دوری از معشــوق، دوری از بهشــت،      

یادآوری خاطرات گذشته، بازگشت به اسطوره، آرزوی زیارت ائمه، حسـرت بـر زنـدگی،    

مرن اندیشی، تنهایی، گله از بخت و اقبـال، گلـه از روزگـار و مـردم،     درد و رنج، پیری و 

فقر، گله از دنیا، اسیری و آوارگی، دلتنگـی بـر گذشـته و دیگـر م لفـه هـای نوسـتالژی در        

هـای  خورد امّا از این میان بازگشت به اسـطوره کـه شـامل اسـطوره    اشعار حزین به چشم می

معشــوق، گلــه از روزگــار و مــردم، اســیری و  ملّــی و مــذهبی اســت، درد و رنــج، دوری از

آوارگــی، پیــری و مــرن اندیشــی، دوری از وطــن بســامد بــالایی را در اشــعارش بــه خــود 

 اختصاص داده است.  

کتاب های زیادی درباره اوضاع زندگی حزین نوشـته شـده اسـت و شـواهد و قـراین      

نامـه ،  کـه در زنـدگی  ها و مصائب زیادی را تحمّل کـرده  حاکی از آن است که او آوارگی
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اندکی به آن اشاره شد؛ بر این اساس علـل آوارگـی او عبارتنـد از: از دسـت دادن اعضـای      

خانواده، قحطی در اصفهان، سفر برای کسب علم و تلمّذ نزد مشایخ و بزرگان علم، سفر بـه  

ی از منـد دلیل ناامنی، سفر به دلیل اتهام قتل، سفر اجباری و مهاجرت تحمیلی بـه هنـد، گلـه   

بدی آب و هوا، عدم رضایت از اقامت در هنـد، مشـکلات زنـدگی در غربـت و مشـکلات      

 فردی و اجتماعی.  

در برخی آثارش ناامیدی و بیهودگی را منتقل می نماید، امـا اصـول اعتقـادی فلاسـفه     

شود و این نگـاه حاصـل تجربـه هـای سـطحی و      وجودگرا درباره مرن از آنها استنباط نمی

زندگی وی هستند. حزین، در دوران جوانی مرن پدر را تجربـه کـرد، مرگـی    شخصی در 

-که او را با آلام و دردها همراه کرد. سیل خاطرات خوش کودکی را در ذهنش مـرور مـی  

کرد، خاطراتی که حسرت را برایش به دنبال داشت. پرنـده رؤیـایی او بـه خـاطرات خـوش      

، سفری که برای اوّلـین بـار بـرایش اتّفـاق     کشید، خاطرات شیرین سفر با پدرکودکی پر می

گاه از ذهـنش بیـرون نرفـت. روزهـای خـوش کـودکی و در کنـار پـدر بـودن،          افتاد و هیچ

 طبیعـی  گاه بازگشـتی نداشـت و تکـرار نشـد.    حسرتی را برایش به یادگار گذاشت که هیچ

 نمایـد،  مـی  جلـوه  بیشـتر  مـرن،  بـه  اندیشـیدن  اسـت،  ناخوشایند زندگی وقتی که است

 را مرن آورد، می زبان به پروا بی آن خالق و زندگی برضد را خود عصیان لاهیجی که

 طلـب  .نمـی پسـندد   شـهادت  قالب در حتّی را آن و دارد مرن نفرت از .پسندد نمی نیز

 تقریباً او فکری تحوّل سیر .است زندگی زشت دیدن از که مرن، دیدن زیبا از نه مرن

 است. یکسان آن آخرین تا مجموعه اوّلین از

تـرین شـاعران سـبک هنـدی دانسـت؛ شـعر او       ترین و روشنحزین را باید از فصیح    

-پستی و بلندی بسیاری دارد؛ زندگی سراسر رنج و مصیبت حـزین در کـلام او بازتـاب پـر    

تـوان  رنگی دارد؛ بازتاب این دردمندی را در قصاید و غزلیّات و سراسر دیـوان شـعرش مـی   

پـردازد و  د آنچنان که به گله و شکایت از روزگار، غربت و تنهایی در هنـد مـی  مشاهده کر

هـای  ی پیـری و مـرن، اسـطوره   سوز هجران خود را با سـرودن ابیـاتی رقّـت انگیـز دربـاره     

مذهبی و اعتقادی چـون علـی)ع( و اهـل بیـت و ائمـه بیـان مـی دارد و بـه حـق، ایـن گونـه            

 فرزانه است. اشعارش، بیانگر تعهد هنری این شاعر
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 اعطاء در صفات و افعال واجب  قاعده دلالتهای
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 چکیده

یکی از قواعد پرکاربرد در الهیات اسلامی است. این قاعده بـه دو  « الشیئ معطی«  قاعده

شیوه در براهین اثبات صفات واجب به کار رفته اسـت. در یـک کـاربرد در راسـتای اثبـات      

صفات کمالیه و در کاربردی دیگر در جهت اثبات تک تک صفات کمالیه از جملـه   مطلق

تمام اقسام علم واجب از جمله اثبات علم حضوری ذاتی، علم به غیر پیش از ایجاد، علم بـه  

اند. همچنانکه در اثبات صفات  غیر پس از ایجاد، علم فعلی و علم حضوری به غیر بهره برده

ون قدرت، حیات، اراده، وجوب، خیریت، حقیت، بسـاطت، غنـا    و ذاتی بودن صفاتی همچ

های اساسـی مـرتبط بـا حـوزه افعـال       و مالکیت به کار رفته است. این قاعده در اثبات گزاره

الهی مانند قاعده الواحد، وجود منبسط، عوالم وجـود، ابـداع عـالم و اتقـان صـنع نیـز نقـش        

اعده در عمق مهمترین مسائل الهیات اسلامی، آفرین است. نوشتار حاضر با اثبات نفوذ این ق

 .داند پذیر می را امری توجیه« الهیات اعطائی»توصی  الهیات اسلامی به 
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 طرح مسأله

الشی  لا یکون فاقـدا   معطی»یکی از قواعد پرکاربرد در فلسفه و الهیات اسلامی قاعده 

شود. مفهوم این قاعـده آن اسـت    گفته می« اعطا »است که جهت رعایت اختصار قاعده « له

که اگر معطی شیئ یا کمالی، فاقد آن شیئ یا کمال باشد، ممکن نیست بتوانـد آن کمـال را   

اند در فلسفه  به دیگری اعطا  نماید. علیرغم اینکه برخی بداهت این قاعده را زیر س ال برده

می، مفاد این قاعده بدیهی دانسته شـده و بـه بسـیاری از اشـکالات و شـبهات،      و الهیات اسلا

( علیرغم تصور ابتدائی، این قاعـده در  147-117، ص1399فر،  پاسخ داده شده است. )متقی

اعماق مسائل الهیات اسلامی ریشه دوانده و در مهمترین مسائل الهیات اسلامی نقش آفـرین  

ه ایـن قاعـده در الهیـات خصوصـاً بخـش خداشناسـی و       است. کاربردهـای وسـیع و گسـترد   

آیـد بـه حـدی     الهیات بالمعنی الاخص که نقطه اوج الهیات و حکمت اسلامی به شـمار مـی  

را برازنده آن دانسـت. بـرای اثبـات ایـن ادعـا  در      « الهیات اعطائی»توان عنوان  است که می

ل واجب بررسی خواهد شـد.  نوشتار حاضر، کاربردهای قاعده اعطا  در حوزه صفات و افعا

اعطـا  در اثبـات ذات و     (؛ دلالتهـای قاعـده  1الهیـات اعطـائی)  »ای دیگـر بـا عنـوان     در مقاله

 مورد واکاوی قرار گرفته است.« توحید واجب

 کتـاب  اسـت  کرده در فصلی مستقل بررسی را قاعده این که کتابی تنها از میان کتب،

 4در  کـه  اسـت  دینـانی  ابراهیمـی  دکتـر  آقـای  اثـر  ،«اسـلامی  فلسـفه  در فلسفی کلی قواعد»

 در نوشـتاری دیگـر بـا    .کـرده اسـت   عبـور  آن از گـذرا  صفحه به تبیین آن پرداخته و بسـیار 

 کلامـی،  تحقیقـات  )«خداشناسـی  در آن کـارکرد  و الشـی   معطـی  ی قاعـده  بررسی» عنوان

  رویکـرد ایـن مقالـه کـه    اما  پرداخته، قاعده این بررسی و تبیین به (1394 زمستان ،11 شماره

است که دلالت قاعـده در   سلبی و انتقادی رویکردی سیدان است الله آیف دروس از برگرفته

تحلیل نظریه صـدور  »در مقاله ای دیگر با عنوان  حوزه مسائل خداشناسی را مردود می داند.

لـه  کـه در مج « فلسفی و ابداع کلامی پیرامون تفسـیر خلقـت در پرتـو قاعـده معطـی الشـیئ      

منتشر شده است که نویسنده در آن با اثبـات ایـن    1398، زمستان 11پژوهشنامه کلام شماره 

قاعده، نظریه ابداع و خلق از عدم را مردود دانسته و نظریه صـدور و فـی  را اثبـات نمـوده     

با موارد مذکور این است که ضمن توجیـه  « الهیات اعطائی»است. وجه امتیاز سلسله مقالات 
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ختی بـداهت ایـن قاعـده؛ بـا اسـتقرائی تـام در منـابع فلسـفی و کلامـی، تمـامی           معرفت شـنا 

دلالتهای الهیاتی صریح و مضمر آن را در حوزه اثبات ذات و توحید و نیـز صـفات و افعـال    

 واجب استخراج و بازخوانی و تبیین نموده و جامعیت آن نظیر ندارد.
 . دلالت قاعده در صفات واجب1

آن در حوزه صـفات    ی قاعده اعطا  در حوزه خداشناسی، دلالتترین دلالتها گسترده

تـوان عمـل کـرد. در     الهی است. در باب اثبات صفات کمالیه برای واجب بـه دو گونـه مـی   

یک شیوه، مطلق صفات کمالیه و در شیوه دیگر صفتی خاص با استفاده از قاعـده اعطـا  بـه    

 رسد.  اثبات می

 . اثبات مطلق صفات کمالیه1-1

تــوان  اسـتدلالی کـه بـا اســتفاده از قاعـده اعطـا  بــر اثبـات مطلـق صــفات کمالیـه مـی         

 بندی نمود به شرح زیر است: صورت

 مقدمه اول: عالم هستی مخلوق و صنع خداوند متعال است.

دوم: در عالم هستی و در بین مخلوقات الهی، کمالات وجودی بسـیاری وجـود     مقدمه

 دارد.

وجود همه اشیا ، مخلوق خداوند است، کمـالات وجـودی    سوم: همانگونه که  مقدمه

 آنها نیز از جانب خداوند افاضه و اعطا  شده است.

 تواند فاقد آن باشد. چهارم: معطی کمال نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند متعال واجد همه کمالات وجودی است.

در بین آثـار  رسد.  با این بیان تمام صفات کمالیه وجودی در واجب تعالی به اثبات می

خورد. که گر چه بیان آنها متفاوت  حکما  و الهیون اسلامی این نوع بیان فراوان به چشم می

، 1382، شـیراز   دشـتک  ؛ 114، ص 1358 ،یـاقوت  بـن است اما نتیجه واحد است.)ر.ک: ا

چگونـه  »( به بیان صدرالمتألهین 250، ص1376؛ همو،  324، ص 1367 داماد،میر؛ 216ص

دانـد کـه واهـب و مفـی  کمـالی قاصـر از آن        فطرت عقلی است جایز می کسی که دارای

تر از واهب و مسـتفید برتـر    کمال باشد. چرا که در این صورت مستوهب و مستفی  شری 

؛ 420ص ؛ و نیـز ر.ک: همــان، 176، ص 6 ج، 1981صـدرالمتألهین،  «)از مفیـد خواهـد بــود.  
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  (72، ص1354؛ همو، 326(، ص ب)1363همو، 

هـر کـه خـود را    »مـی نویسـد   « من عرف نفسه فقد عـرف ربـه  »مرحوم نراقی در تفسیر 

شناخت به اینکه عـالم و قـادر و مریـد و مجـرد و دارای سـایر صـفات کمالیـه اسـت بـدین          

گردد که خالق و مفی  آن کمالات باید واجد آن صفات کمالیـه بـه نحـو     معرفت نائل می

ای باشـد   که مخلوق، متص  به صفات کمالیـه ست اعلی و اشرف باشد ... و چگونه ممکن ا

( مرحـوم سـبزواری   104 -103 ص، 3 ، ج1423، نراق : ک.)ر« هاست؟ که خالقش فاقد آن

 (479ص ،1360، ؛ همو162ص ،1383، ملاهادی،  نیز مشابه چنین بیانی دارند. )سبزوار 

کـه علـت فـاعلی     از آنجا»در آثار علامه طباطبایی)ره( نیز چنین استدلالی وجود دارد: 

مقتضی وجود معلول است و معطی الشیئ نیز باید واجـد باشـد، علـت فـاعلی، واجـد کمـال       

مثـل اعـلا    » واجـب،  گر( و ا194 ص، 13 ج،  1371، طباطبای «)وجود معلول خویش است

توانست ایـن همـه کمـالات را بـه موجـودات جهـان ارزانـ          نم  ،همه صفات کمال او نبود

ــای ،  «دارد. ــز ر. 214 ص، 1 )ب(، ج1387)طباطبـ ــو: ک.و نیـ ، ؛ همـــو60 ، ص1388، همـ

 بـا  تعـالی  واجب در کمالیه مطلق صفات وجود بر استدلال کلی ( بطور155 )ب(، ص1387

 اسـلامی  الهیـات  و حکمـت  در قاعـده  ایـن  کاربردهـای  ترین گسترده اعطا ، قاعده به استناد

ــت. )ر.ک: ــاری اس ــیرازی انص ــری،233ص، 3ج، 1387، ش ؛ 554 ص، 28 ، ج1377 ؛ مطه

، 1، ج1363، ای قمشـه  الهـی  ؛282 ص ،1387، سبزواری ؛ شریعتی191 ص، 1376، آشتیانی

 ( 163: ص، 1 ج، 1363،  همدان  حسین  ؛25 ص، 1386،  سبزوار  ؛248 ص

در اثبات صـفات کمالیـه در برخـی روایـات نیـز وجـود دارد در         استناد به قاعده اعطا 

هل یسمیّ عالما و قادرا الاّ لأنّه وهب العلم للعلمـا   »السلام نقل است:  علیهروایتی از امام باقر 

( که اگر او واهب علـم و قـدرت اسـت بایـد     141ص،  1372، )سبزواری« و القدرة للقادرین

خود واجد آنها باشد و الا اعطا  ممکن نخواهد بود. استناد به ایـن قاعـده در اثبـات صـفات     

، 1415 جوزیـه،  قـیم  ابـن ر.ک: صبین اهل سنت نیـز وجـود دارد.)  کمالیه واجب در میان متع

( در الهیـات مسـیحی نیـز کـه تـأثیر پـذیری آن از       135: ، ص1425  ،تیمیه ؛ ابن106ص، 1 ج

و متکلمان مسلمان مسلم است، تکیـه بـر قاعـده اعطـا  بـرای اثبـات صـفات کمـالی           فلاسفه

اگر مخلـوق از خـدا امـری    »واجب امر غریبی نیست. در مبانی فلسفه مسیحیت، آمده است: 
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مخلوق از خدا دریافت سازد در این صورت آنچه که  کند که وی را شبیه او می دریافت می

 (226ص، 1375، ییلسون«)داشته است باید بالضروره در خدا وجود داشته باشد.

 . اثبات صفات کمالیه خاص2-1

کاربرد دیگر قاعده اعطا  در الهیـات اسـلامی، مشـارکت در اثبـات برخـی از صـفات       

 خاص واجب است.

 . علم واجب1-2-1

را فرض کرد کـه قاعـده اعطـا  در اثبـات     توان انواعی از علم  برای واجب الوجود می

 ای است.   آنها، دارای کارکرد ویژه

 الف. اثبات علم ذاتی و حضوری واجب به خود

تـوان از دو تقریـر برهـانی اسـتفاده      در اثبات علم ذاتی و حضوری واجب به خـود مـی  

 نمود.

 اول دلیل

 است.اول: خداوند معطی وجود و کمالات وجودی به مخلوقات خویش   مقدمه

دوم: یکی از وجودات و کمالات وجودی مخلوقات، موجوداتی اسـت کـه بـه      مقدمه

 ذات خویش علم حضوری دارند.

 تواند فاقد آن باشد. سوم: معطی کمال نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند به ذات خویش علم حضوری دارد.

ات خود به تعبیر دیگر خداوند به ذات خویش عالم است زیرا وجود آنان که علم به ذ

، 1379-1369  سـبزواری،   توانـد فاقـد آن باشـد.)ر.ک:    دارند از اوست و معطی کمـال نمـی  

( همچنین علم 21، ص7تا، ج ؛ نقوی قائنی، بی339، ص1تا، ج ؛ مصطفوی، بی562، ص 3ج

خداوند به ذات خویش حضوری است زیرا خداوند انسانی که به علم حضوری عالمِ بـذات  

، 1412توانـد فاقـد آن باشـد. )ر.ک: سـبحانی،      فی  کمال نمـی خویش است را آفریده و م

 (435، ص1، ج1431؛ سیفی،  313-312و ص 300، ص6 ، ج1421؛ همو، 111، ص1ج

 دوم دلیل
واجب الوجود واهب هر کمالی به غیر است و غیـر او هـر کمـالی را از او    اول:   مقدمه



 1400 بهار، چهل و یکم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /196

 کنند. استفاده می

ترین ذات را  وجودی به غیر خود است، تام دوم: چیزی که واهب همه کمالات  مقدمه

 دارد.

 تواند فاقد آن باشد. سوم: معطی کمال نمی  مقدمه

 نتیجه: اقتضای تمامیت ذات این است که بذاته، به ذات خویش عالم باشد. 

یعنی از آنجا که واجب لذاته ذاتاً اتم است و نسبت بـه هـر کمـالی اولویـت دارد، لـذا      

گیرد پس او که معطی علـم ذاتـی بـه     یر او کمال خود را از او میواهب هر کمالی است و غ

کند نه با  مخلوقات خویش است به آن کمال اولی است. لذا او ذات خود را بذاته درک می

 ( 499، ص1383امری زائد بر ذات خویش.)الشهرزوری، 

 ب. اثبات علم واجب به غیر پیش از ایجاد

 ایجاد فرموده است.« لا من شیئ»از کتم عدم و را  مقدمه اول: واجب الوجود اشیا  

 یعنی اعطا  وجود به ماهیات.« لا من شیئ»مقدمه دوم: ایجاد از کتم عدم و 

تواند فاقد شیئ باشد. زیرا اگر واجد آن نباشد، ایجـاد آن   مقدمه سوم: معطی شیئ نمی

 مستحیل است.

ایز، مناف  با وحـدت و  مقدمه چهارم: وجدان واجب الوجود اشیا  را بنحو کثرت و تم

 باشد.  را به عین ذات خودش می بساطت اوست. پس وجدان و  اشیا  

 .«کما ثبت»واجب الوجود بذات خویش عالم است   مقدمه پنجم:

س واجب الوجود عالم است به اشـیا  قبـل از اشـیا  بـه اعتبـار سـبق ذاتـش بـر         پنتیجه: 

اشیا ؛ زیرا که ذاتش عین علم بدانهاست. پس معلوم شد که علم به اشیا  ممکن موجود، بـر  

، 2 ، جتـا)ال (  حیـدر ، بـی  و  181 -179، ص 1385 ،جام وجودشان سابق است.) ر.ک: 

 ( 381ص 

ننـده هسـت  موجـودات و کمـالات وجـود  آنهـا       در حقیقت، چون خداونـد اعطا ک 

است، و معط  کمال، فاقد کمال نیست، بنابراین ذات احدیت واجد همه کمالات وجـود   

باشد، لذا موجودات قبل از آفـرینش بـه وجـه اتـم و اشـرف در مرتبـه ذات الهـ  تحقـق          م 

جود آنها به نعـت  دارند، و این نحو از وجود سابق و ازل ، ممتنع نیست، آنچه ممتنع است، و
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کثرت و با محدودیتها  ماهو  است، این نـوع از علـم را اصـطلاحاً علـم اجمـال  در عـین       

توانـد   ( و اتفاقاً تنهـا بیـانی کـه مـی    717ص، 1383لاهیجی،   نامند.)ر.ک: کش  تفصیل  م 

علم خداوند به جزئیات را توجیه کند نیز همین است زیرا در این بیان، علم واحد است و در 

( بـر ایـن   297، ص 2 ج، 1366عین وحدت باید علم به همه اشیا  نیـز باشد.)صـدرالمتألهین،   

اساس علم عنایی واجب به وجودِ پیش از خلقتِ مخلوقات که در الهیات از آن به لوح محو 

گـردد. چـرا کـه ذات واجـب در      شود به درستی تبیین می و اثبات و یا لوح محفوم تعبیر می

ای که علم او بذاتش علم او به ماعدای ذاتـش را نیـز    خویش بوده به گونهازل، عالم به ذات 

به دنبال خواهد داشت زیرا حضور او برای ذات خویش در واقـع حضـور کـل اسـت بـدون      

اینکه تکثری در ذات او لازم آید بنابراین وجـود او همـه وجـودات را شـامل اسـت زیـرا او       

، 1376فاقـد آن باشـد.)ر.ک: سـبزواری،    توانـد   معطی هر وجودی است و معطی شیئ نمـی 

و بســیط الحقیقــه کــل   ( و تنهــا از طریــق قاعــده اعطــا 164، ص 1383،  ســبزوار ؛ 622ص

توان علم اجمالی واجب به همه معالیل خـود در ازل را در عـین کشـ  تفصـیلی      الاشیا  می

 ( 389، ص1372تبیین نمود.)همو، 

 ج. اثبات علم واجب به غیر پس از ایجاد

تـوان دو دلیـل    اثبات علم واجب به غیر پس از ایجاد با استفاده از قاعده اعطـا  مـی   در

 ارائه کرد.

 اول دلیل

 مقدمه اول: در عالم هستی موجودات و مخلوقاتی وجود دارند که دارای علم هستند.

ِ صفات کمالی آنهـا از جملـه علـم، خداونـد      مقدمه دوم: خالق این موجودات و معطی

 متعال است.

 تواند فاقد آن باشد. قدمه سوم: معطی کمال نمیم

مقدمه چهارم: چیزی که در ذات خود دارای کمال نباشد به این معنـی اسـت کـه ذاتـاً     

 فاقد آن است.

 نتیجه: خداوند ذاتاً واجد و دارای علم است. 

 رسد.   بر اساس این مقدمات علم ذاتی خداوند به غیر به اثبات می
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تـوان   چگونه می»ناگون در کلمات فلاسفه آمده است. از جمله: این برهان به تعابیر گو

مبد  صدور علومِ عالمان و معرفتِ عارفان را از سوی کسی دانست که نه معرفتـی دارد و نـه   

، ابوالبرکـات «)علمی .... او مبد  اول برای هر علم و معرفتی است و مبد  علم باید عالم باشد.

ر واجب الوجـود واهـب علـوم اسـت و معطـی کمـال       ( به تعبیر دیگ95-94، ص 3، ج1373

( صـدرالمتألهین  59، ص 4 ج، 1375تواند فاقد آن باشد لذا او عـالم است.)سـهرورد ،    نمی

دارد کـه معطـی کمـال از     ( بیـان مـی  32بقـره،  «) إِنَّکَ  َنْتَ الْعَلیِمو الحَْکِـیمو »در تفسیر خود بر 

  جمله علم و حکمت، اولی است به آن کمال چرا که هر دوی این صـفات، صـفات کمالیـه   

برای مطلق وجود هستند؛ بنابراین اگر هر کدام از ایندو در مخلوق یافـت شـود بـدین معنـی     

، 2 ج،  1366هین، است که وجود آن در خالق آن برتر و سـزاوارتر اسـت.)ر.ک: صـدرالمتأل   

( ایـن تقریـر از برهـان بـر اثبـات      176، ص 6 ج ،1981؛ همو، 89ص ، 1354؛ همو، 358ص 

علم خداوند به غیر پس از ایجاد، در آثار بسیاری از متکلمین و حکما  آمده اسـت. )ر.ک:  

 هاشــمی ؛255ص، 1ج، 1363، ای قمشـه  ؛ الهـی 301-300ص، 1ج ،1381، زنـوزی  مـدرس 

ــویی ــین 364ص ،1ج ،1400، خـ ــان  ؛ حسـ ــوی، 92 ص، 1 ، ج1425،  لواسـ  ،1393، موسـ

 (75: ص، 2 ، ج1415جوزیه،  قیم ؛ ابن641، ص1375، اردکانی ؛ حسینی54ص ،1ج

 دوم دلیل
مقدمه اول: ادراک غیر، به اندازه حضور آن شیئ نزد عالمِ و تسـلطی اسـت کـه عـالمِ     

 نسبت به غیر دارد.

شـدیدترین حضـورها و تسـلط واجـب تعـالی بـر        نزد واجب  دوم: حضور اشیا   مقدمه

 ها است. اشیا ، شدیدترین سلطه

 نتیجه: علم و ادراک واجب تعالی به غیر، شدیدترین علم است.  

کنـد. زیـرا ایـن مقدمـه بـا       دوم است که نقش قاعده اعطا  بروز مـی   در توضیح مقدمه

ود و کمـالات وجـودی   رسد. از آنجا که او مبـد  همـه وج ـ   کمک قاعده اعطا  به اثبات می

است لذا باید همه وجود و کمالات وجودی را به صـورت اتـم و اکمـل واجـد باشـد. زیـرا       

تواند فاقد آن باشـد؛ بنـابراین او بـه شـدیدترین نحـو واجـد همـه وجـود و          معطی کمال نمی

تـوان از ایـن واجـدیت بـه حضـور تعبیـر نمـود؛ و         ای که می کمالات وجودی است به گونه
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گــر علـم ذاتــی و حضــوری واجــب بــه غیــر اســت.)ر.ک:   اســت کــه توجیــههمـین حضــور  

 (499 -498، ص 1383الشهرزوری، 

 د. اثبات علم فعلی یا صدوری واجب

بعد از اثبات اینکه خداوند پیش از ایجاد به مخلوقات خویش علم ذاتی و عنـایی دارد  

آنچه کـه ادراک  تبیین علم فعلی و صدوری واجب کار دشواری نیست. زیرا در علم فعلی، 

یابـد. بـر ایـن اسـاس خداونـد بـه مخلوقـات         گیرد از عالمِِِ خویش صـدور مـی   بدان تعلق می

( 595، ص1379خویش علـم صـدوری و فعلـی دارد نـه علـم حلـولی و انفعـالی.)ابن سـینا،         

نماید، و چـون کـه ذات واجـب از یـک جهـت کـل        بنابراین واجب تعالی خود را تعقل می

کند به وجهِ موجودات نیز علـم پیـدا    انی که ذات خویش را تعقل میوجودات است؛ لذا زم

کنــد زیــرا هــر کــدام از ســایر موجــودات، وجــود خــود را از وجــود او اقتبــاس           مــی

تـوان عالمیـت واجـب را عـین فاعلیـت و       لذا مـی   (26 ص، 1996 ،  فاراب ر.ک:  نماید.) می

هستی بخش، به معنای اعطای وجود خالقیت او دانست. بر این اساس چون فاعلیت در علت 

 توان علم صدوری واجب را با مقدمات زیر تقریر نمود: است، می

 بخش است. مقدمه اول: خداوند فاعلِ هستی

 مقدمه دوم: معطی الشی  لایکون فاقداً له. 

نیست زیرا او عالم بـه اشـیا  اسـت و      سوم: خداوند فاقد وجود و کمالات اشیا   مقدمه

چـه کلـی و چـه جزئـی عـین ذات اوسـت. لـذا او محـیط بـر همـه             همه اشیا علم واجب به 

ای که بذر نسبت به درخت دارد؛ بنابراین به واسطه همـین پیونـد اسـت     آنهاست مانند احاطه

که هرگاه به ذات خویش علم پیدا کند به همه اشـیا  بـه صـورت اجمـالی علـم پیـدا نمـوده        

کنـد،   آنچه توضیح ایـن مقدمـه را آسـان مـی    ( 387ص ، 1422متألهین، صدرالاست.)ر.ک: 

دانـد   نگاه اصالت الوجودی ملاصدرا به مسأله علم است. زیرا او علـم را از سـنخ وجـود مـی    

فلذا خداوندی که در ذات خویش عالم به همه اشیا  است، فاقد وجود علمی آنهـا نخواهـد   

 بود.

دور اشـیا  از اوسـت.   توسط واجب تعالی، به معنای ص  مقدمه چهارم: نفس تعقل اشیا 

یعنــی واحــد بســیطی کــه خــود عــین تعقــل کــل اســت، منشــأ و موجِــدِ کــل اســت.) ر.ک: 
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  (414، ص 6 ج ،1981صدرالمتألهین، 

گردد که توجه بـه ایـن نکتـه باشـد کـه اعطـای وجـود         فهم این مقدمه وقتی آسان می

نیـاز نـدارد.   توسط واجب که عقل مح  است، به چیزی غیر از اراده که از سنخ علم است 

ای که در بطن خود از دو عنصر علم و قدرت تشکیل شده است. علم و قـدرت و اراده   اراده

 ،2 ج، 1981؛ صـدرالمتألهین،  390ص، 1360نیز مساوق با وجود هسـتند.)ر.ک: سـبزواری،   

( در قرآن کریم نیز به فرایند ایجـاد اشـیا  توسـط واجـب کـه از اراده الهـی ناشـی        239 ص

 (82یس، «)فیََکُونُ کنُْ لهَو یَقُولَ  َنْ شیَئْاً  َرادَ إذِا  َمْرُهو إِنَّما»ح شده است؛ شود تصری می

نتیجه: عالمیت واجب به ماسـوای خـود عـین فاعلیـت اوسـت. یعنـی علـم خداونـد بـه          

ماسوا، علم فعلی و صدوری است نه حلولی و انفعالی. به تعبیر دیگر علم حق، عـین ذات، و  

ذات حق، علت تامه ممکنات است. پس علم حق به تمام ممکنات تعلق گرفته و قـدرت نیـز   

نات معلوم حقند، مقـدور حـق نیـز هسـتند چـون علـم       عین علم است پس همانگونه که ممک

( بـه بیـان دیگـر تمامیـت     242، ص3، ج1387فعلی یعنی معلـوم آفرین.)انصـاری شـیرازی،    

ای است که برای ایجـاد اشـیا  بـه چیـزی غیـر از نفـس        وجود و فرط تحصل واجب به گونه

نیسـت کـه اشـیا  یـا      ذات خود نیاز ندارد. به همین دلیل کمال او در علمش به اشیا  در ایـن 

ای کـه اگـر ذوات عینـی و یـا صـور علمـی آنهـا         صور آنها در نفس او حاضر باشند به گونه

ای متـأخر از   نباشد لازم بیاید که واجب در مرتبه ذات خویش فاقد کمالی باشـد و در مرتبـه  

خود واجد آن گردد که مستلزم این باشد که به جهت نقصی که در ذات خود دارد به سبب 

ر استکمال یابد. بلکه کمال او در علم، به این است که او به ذات خویش، منشـأ انکشـاف   غی

شـود کـه معلـولات او از ایـن حیـ  کـه معلـولات او         ذوات اشیا  باشد. با این بیان ثابت می

 (210 ، ص3، ج1423 ،نراق هستند، معقولات اویند.)ر.ک: 

 هـ. اثبات حضوری بودن علم واجب به غیر 

از دلالتهای قاعده اعطـا  در حـوزه علـم الهـی، قـرار گـرفتن آن در مسـیر         یکی دیگر

اثبات حضوری بودن علم واجب الوجود در همه انواع آن اسـت. بـدین بیـان کـه اگـر قیـام       

صور علمی به نفس، قیام حلولی دانسته شود، صور علمی، دیگر معلول نفـس نخواهنـد بـود    

و نسبت قابـل بـه مقبـول، بالامکـان و حضـوری       بلکه دارای نسبت قابل و مقبول خواهد بود
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است. اما اگر بر اساس آنچه که در مورد علم الهی گذشت، صور علمـی قیـام صـدوری بـه     

ذات داشته باشند، علم علت فاعلی به معلول خویش بـه طریـق اولـی حضـوری خواهـد بـود       

فاعل شـیئ بـه   زیرا نسبت معلول به علت، بالوجوب است. وجه این اولویت نیز این است که 

معنای الهی آن، معطی وجود معلول است پس لامحاله باید واجد آن باشد تـا بتوانـد معطـی    

آن گردد. لذا اگر علم نفس به صور علمیه بنابر نظریه حلول با اینکـه امـری خـارج از نفـس     

است حضوری باشد، علم علت به معلول به طریق اولی حضوری خواهد بود زیـرا معلـول از   

، 1385؛ خمینـی، )امـام(،   417-146، ص1، ج1377خارج نیست.)ر.ک: آملی،  حیطه علت

 (440، ص1، ج1387؛ صدر، 824ص ،2، ج1387؛ انصاری شیرازی، 389، ص 1 ج

 . قدرت واجب2-2-1

، 1382، حلـ  کننـد.)ر.ک:   تعبیـر مـی  « فاعـل مختـار  »برخی متکلمین از قادر با عنـوان  

« اراده ذاتـ   از رو  علـم و   برا  صـدور اشـیا  مبدئیت ذات حق »( حکما  قدرت را 10ص

(. 298تــا)ب(، ص:  ؛ طباطبــای ، بــی317 ص ،6 ج ،1981صــدرالمتألهین،  داننــد.)ر.ک: مــی

انـد.   حکما  و الهیون در اثبات قدرت واجب، به طور خاص نیز از قاعده اعطـا  سـود جسـته   

 که صورتبندی آن چنین است:

 موجودات دارای قدرت است.اول: خداوند معطی قدرت به   مقدمه

 تواند فاقد آن باشد.  دوم: معطی قدرت نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند دارای قدرت است.

عبارات مختلفی از حکما و متکلمین در اثبات قدرت واجب با استفاده از قاعده اعطـا   

خداوند سبحان همـان کسـی اسـت کـه قـدرت را بـه قـادرین        »وجود دارد. به تعبیر میراماد: 

توانـد معطـی آن    عطا  نموده و این از ارتکازات فطـری عقـل اسـت کـه فاقـد کمـال، نمـی       ا

( و یا این تعبیر که: خداوند انسـان را خلـق و بـه او قـدرتی     324، ص 1367 داماد،میر«)باشد.

توانـد   اعطا  نموده که به واسطه آن قادر به انجام کارهای بدیع است و معطی این کمال نمی

و تعــابیر  (139، ص1، ج1412همــو،  و نیــز: 383، ص6 ، ج1421حانی، ســبفاقــد آن باشد.)

گوناگون دیگری که همه در راستای اثبات صفت قدرت واجب با استفاده از قاعـده اعطـا    

، 1378، محمـد  ؛ 480، ص1، ج1431؛ سیفی،  281، ص1، ج1363ای،  هستند.)الهی قمشه
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 ( 83، ص 1 ج  ،1425،  لواسان  حسین ؛ 91، ص 2، ج1382 ،آباد  استر ؛  79ص 

 ذاتی بودن قدرت

 رسد. ذاتی بودن قدرت در واجب نیز با استفاده از قاعده اعطا  به اثبات می

 اول دلیل

اگر کمالی عین مرتبه ذات نباشد در حقیقت در مرتبه ذات، فاقد آن است. و اگر فاقد 

ذات واجب الوجـود اسـت.)ر.ک:     محقق نخواهد شد. بنابراین قدرت عین مرتبه  باشد اعطا 

 ( 324، ص1367 داماد،میر

 دوم دلیل

آن شـیئ  اگر برای واجب چیزی ممکن باشد اما برای او حاصل نباشد ذات او بذاته از 

خالی خواهد بود. لذا نیاز به فاعلی دارد که آن شیئ را در او ایجاد نمایـد حـال اگـر موجـد     

آن شیئ در واجب خود واجب الوجود باشد، فاعل و قابل، شـیئ واحـدی خواهـد شـد کـه      

کند زیرا شأن فاعل، افاضه و شأن قابل،  باطل است. دلیل بطلان را نیز قاعده اعطا  توجیه می

است که دو امر متقابلند زیرا افاضه یعنی مفی  از آنچه که خود واجد است اعطا  استفاضه 

و افاضه نماید و استفاضه یعنی مستفی  آن چه را که فاقد است بپذیرد لذا اگر فاعل و قابل 

شیئ واحدی باشد هر آینه آن واحد نسبت به شیئ واحد، هم واجد و هم فاقـد خواهـد بـود    

بله ممکن است شیئ واحد دارای دو جهـت باشـد کـه از جهتـی      که بطلان آن روشن است.

توانـد واجـب    افاضه و از جهت دیگر استفاضه نماید امـا چنـین چیـزی مرکـب بـوده و نمـی      

 (163-162، ص 1423 ،نراق الوجود باشد.)ر.ک: 

 . حیات واجب3-2-1

 رسـد زیـرا حیـات چیـزی     با اثبات علم و قدرت واجب، حیات واجب نیز به اثبات مـی 

؛ موسـوی،  157، ص 1، ج1412جز اتصاف به علم و فعل )قدرت( نیست.)ر.ک: سـبحانی،  

علم و قـدرت واجـب بـه اثبـات       ( بنابراین وقتی با استفاده از قاعده اعطا 49، ص1، ج1393

اعطـا  بـر حیـات واجـب       گردد. اما مستقلاً نیز از طریـق قاعـده   رسید، حیات او نیز ثابت می

 اند: استدلال نموده

 قدمه اول: خداوند معطی حیات به همه موجودات دارای حیات است.م
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 تواند فاقد آن باشد. دوم: معطی حیات نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند دارای حیات است.

ای در ذات خود واجد کمالی نباشد بدین معنی است که ذاتاً فاقـد اسـت و    و اگر شیئ

اوست. عبارات حکما در این مـورد  تواند معطی باشد. پس حیات واجب عین ذات  فاقد نمی

ای بذاته نور مجرد است و هـر نـور مجـردی بذاتـه      خداوند حی است و هر حی«  بسیار است:

ــوریتی         ــات و ن ــر حی ــی ه ــه او معط ــرا ک ــت زی ــوار اس ــور الان ــالی ن ــت. و اول تع ــی اس ح

؛ همـــو، 189، ص 1 ؛ ر.ک همـــان، ج 90 -89، ص 4 )ب(، ج1375ســـهروردی، «)اســـت.

خداوند از همه »( و به تعبیر صدرالمتألهین: 59، ص: 4 ج،  ؛ همان182، ص 3 )ال (، ج1375

مخلوقات سزاوارتر به اسم حیات است چرا که او محیی اشیا  است و معطی وجود و کمـال  

( استناد بـه ایـن قاعـده در اثبـات حیـات      414 ص ،6 ج، 1981صدرالمتألهین، «)وجود است.

 ؛169 ص، تـا)ال (  بـی ، خورد.)ر.ک: طباطبـای   م میواجب در کلام سایر حکما نیز به چش

، شـیراز   ؛ مکـارم 129ص، 1، ج1390، تبریزیـان  ؛157 ص، 1 ج، الالهیات، جعفر، سبحانی

 ( 195ص، 1 ، ج1421، حمود ؛155 ص، 4 ، ج1426

اگـر بگـوییم   »در الهیات مسیحی نیز چنین استدلالی بر حیات در خداوند وجـود دارد:  

ایم که بر خدا صادق است چرا که اگـر هـیچ حیـاتی در     چیزی قائل شدهبه « خدا حی است»

، 1375ییلسـون،  «)توانـد حیـاتی موجـود باشـد.     خدا نباشد در هیچ یک از معلولهای او نمـی 

226) 

 واجب  . اراده4-2-1

واجب همان علم او به نظام احسن و به عبارت دیگر علـم واجـب بـه خیـر بـودن        اراده

فعل است. بنابراین اراده یکی از وجوه علم واجب تعالی است و ضرورتی برای تفکیک آن 

( اراده واجـب نـه ذاتـاً    170ص: تـا)ال (،   از مبح  علم واجب وجود ندارد.)طباطبای ، بـی 

 ص، 1404، سـینا  ابناوست)  ؛ چرا که علم او عیناً همان اراده هوماًمغایر با علم اوست و نه مف

بـر ایـن اسـاس وقتـی کـه علـم واجـب بـا          (21ص  ،1363؛ همو، 601 ص ،1379 ؛ همو367

کمک قاعده اعطا  به اثبات رسید، اراده او نیز به اثبات خواهد رسید. با این وجود برخـی از  

واجـب اسـتدلال     اعطا  بر اثبـات اراده   از قاعده  حکما  و متکلمین به طور مستقیم با استفاده
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 اند. صورت استدلال چنین است: نموده

 خالق موجودات دارای اراده و اختیار است.مقدمه اول: خداوند 

 تواند فاقد آن باشد. دوم: معطی اراده و اختیار نمی  مقدمه

 نتیجه: خداوند دارای اراده و اختیار است.

توانـد   ای در ذات خود واجد نباشد در واقع ذاتاً فاقد است و فاقد شیئ نمـی  و اگر شیئ

خداونـد  »عـین اراده اسـت. بـه تعبیـر دیگـر      معطی آن باشد. بنابراین واجب الوجود بالـذات  

متعال واهب اراده و اختیار به صاحبان اراده و اختیار است و ایـن از ارتکـازات فطـری عقـل     

، 1367 دامـاد، میر«)توانـد معطـی آن باشـد.    انسان است که کسی که فاقد کمـال اسـت نمـی   

 (91، ص2 ، ج1382 ،استرآباد ؛ و نیز ر.ک: 324ص

 ع الجهات. وجوب من جمی5-2-1

توان با کمک قاعده اعطـا  اثبـات نمـود، وجـوب      یکی دیگر از صفات واجب که می

من جمیع الجهات است. یعنی هر کمالی که برای واجب به امکان عام ممکن است بـرای او  

واجب است. شاید بتوان از عنوان تمامیت و کمال واجب الوجود نیز برای بیان این حقیقـت  

 تواند چنین باشد: استدلال میاستفاده نمود. تقریر 

اول: واجب الوجود، معطـی وجـود و کمـالاتِ موجـود در مخلوقـاتِ خـویش         مقدمه

 است.

  هـا باشـد تـا اعطـا      دوم: معطی وجود و کمالات وجودی خـود بایـد واجـد آن     مقدمه

 محقق گردد.

مقدمه سـوم: علـتِ معطـی الوجـود بـا اعطـا  بـه معلـول از رتبـه خـود تجـافی و تنـزل             

 نماید. بلکه به نحو اکمل، واجد آن است. مین

نتیجه: واجب الوجود باید به نحو اتم و اکمل واجد تمامی کمالاتی کـه در حـق او بـه    

امکان عام ممکن است، باشد. یعنی واجب الوجود باید دارا  جمیع کمالات هست  به نحـو  

ان، او اسـت پـس   بخـش بـه دیگـر    بخش جمیع ما سوا و کمـال  اتم و اکمل باشد؛ زیرا هست 

  نخواهـد    ، معطـ  شـی   خود او باید این کمالات را در حدّ اعلا دارا باشد وگرنه فاقد شـی 

( با این بیان هم وجـوب مـن جمیـع الجهـات واجـب بـه       41، ص1378بود.)ر.ک: محمدی، 
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رسد و هم اتمیـت و اکملیـت ذات واجـب. بـه تعبیـر دیگـر، واجـب الوجـود تـام           اثبات می

از وجـود و کمـالات وجـودی، چیـزی را فاقـد نیسـت. و هـیچ چیـزی از          الوجود است زیرا

جنس وجودش، خارج از وجودش نیست که غیر او آن را واجد باشد. او فوق التمـام اسـت   

زیرا اینگونه نیست که فقط واجد وجودی باشد کـه از بـرای خـود اوسـت بلکـه هـر وجـود        

 ( 352، ص1415،  حل ؛ 355ص ، 1404، سینا ابندیگری نیز از فضل وجود اوست.)ر.ک: 

گردد و موجـب تغیـر و    بنابر این تقریر هر صفت کمالی که موجودی بدان متص  می

شـود وجـود آن در مبـد  فیـاض اولـی و       تکثر و تجسم نیست وقتی که در معلولی یافت مـی 

اقدم و اشد است زیرا وجـود و کمـالات وجـودی، فـائ  از جانـب علـت مفیضـه اسـت و         

آن نیست بنابراین هر چه که به امکان عـامی بـرای واجـب ممکـن اسـت،       معطی کمال فاقد

یا امکان خاصی وجود دارد کـه بـا وجـوب      برای او واجب است و الا در ذات او جهت قوه

ــهرورد ،     ــت.)ر.ک: س ــافی اس ــود او من ــ (1375وج ــدرالمتألهین، 41، ص 1 ج،  )ال ؛ ص

ــو، 325، ص )ب(1363 ــز ر.ک: م89 ،72ص، 1354؛ هم ــباح؛ و نی ــزدی ص ، 2ج، 1387، ی

  (324ص، 6 ج، 1421، سبحانی؛ 180ص

 . خیریت واجب6-2-1

،  بـه اثبـات رسـیده     یکی دیگر از صفات واجب الوجود که با اسـتفاده از قاعـده اعطـا    

 بندی تقریر آن چنین است: صفت خیریت است. صورت

 است.مقدمه اول: خداوند معطی وجود و تمام کمالات وجودی به مخلوقات خویش 

 تواند فاقد آن باشد. دوم: معطی کمال نمی  مقدمه

 ق آن را دارد.سوم: شر عبارت است از عدم کمال شیئ از آن جهت که استحقا  مقدمه

چهارم: محال است که واجـب، خـالی از هرکمـالی باشـد کـه اسـتحقاق آن را         مقدمه

 دارد.

 نتیجه: خداوند خیر و مبرای از هر شرّی است.

ح  است زیرا شر عبارت است از عـدم کمـال شـیئ از آن جهـت کـه      یعنی او خیر م

استحقاق آن را دارد و محال است که واجب در هیچ زمانی فاقد کمالی باشـد بنـابراین ذات   

  (352ص،  1415،  حل او مبرای از شرور خواهد بود.)ر.ک: 
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نای آنچـه کـه   شود که خیر را به مع سوم به بیانی از ابن سینا اشاره می  در توضیح مقدمه

داند و معتقـد اسـت کـه     هر چیزی به سوی آن اشتیاق دارد مانند وجود و یا کمال وجود می

عدم بما هو عدم هیچ شوقی به سوی آن وجود ندارد. بنابراین آنچه کـه در حقیقـت اشـتیاق    

به سوی آن وجود دارد وجود است لذا وجود خیر و کمال مح  است. بنـابراین خیـر، هـر    

 ابنای بدنبال آن است تا با آن، وجود خود را کامل سازد.)ر.ک:  که هر شیئآنچیزی است 

( با روشن شدن معنای خیر که عبارت است از وجود یا کمـال وجـود،   356، ص 1404، سینا

و با اثبات اینکه چون خداوند معطی همه وجود و کمالات وجـودی بـه مخلوقـات خـویش     

بـریم کـه    وجـود و کمـالات وجـودی اسـت، پـی مـی        است، به نحو اتم و اکمل واجد همـه 

او راه ندارد. بنابراین او  واجب الوجود، وجود و کمال مح  است که هیچ شر و عدمی در

گیرد و بر ایـن اسـاس، هـیچ شـیئی را      خیر مح  است. شیخ اشراق خیر را به معنای نافع می

کمـالات    کننـده  ماهیـات و افـاده    دانـد زیـرا او ابـداع کننـده     نافع تر از واجـب الوجـود نمـی   

واجـد  ( پس به حکـم قاعـده اعطـا ،    60، ص 4 ج،  )ال (1375آنهاست.)ر.ک: سهرورد ، 

  بیَِدِکَ»تر از او وجود ندارد. برخی از مفسرین نیز در تفسیر آیه  همه کمالات است پس نافع

( معتقدند که ذات واجب، خیر مح  اسـت؛ زیـرا ممکـن نیسـت کـه      26عمران،  آل«)الخْیَْر

 (181، ص 5 ج، 1409معطی شیئ فاقد آن باشد.)ر.ک: موسو  سبزوار ، 

 . حقّیّت واجب  7-2-1

دیگر از صفاتی که قاعده اعطـا  در اثبـات آن نقـش دارد صـفت حقیّّـت اسـت.       یکی 

 توان اینگونه بیان نمود: تقریر استدلال بر این صفت را می

 اول: خداوند معطی حقیقت به همه اشیا  است.  مقدمه

 دوم: معطی الکمال لایکون فاقداً له.  مقدمه

  نتیجه: خداوند واجد حقیقت است.

کنـد، چنـین    ای، حقیقت را به غیر خود افاضه مـی  ینا، زمانی که مبد  اولیهس به تعبیر ابن

 ابـن مبدئی بذاته حق خواهد بود و علـم بـه او نیـز مطلقـاً علـم بـه حـق خواهـد بـود.)ر.ک:          

( و به تعبیر صدرالمتألهین، وقتـی کـه ثابـت شـد     278ص، 1404؛ همو، 287 ، ص1371،سینا

هـا بـه    تـرین حـق   ه ماسوای خویش اسـت، شایسـته  که واجب، مبد  مبادی و معطی حقیقت ب
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حقیقت بودن خواهد بود و آن همان حق بذاتـه اسـت و سـائر اشـیا ، بـه سـبب آن حقیقـت        

یابند مطلقاً. همچنین تصدیق به وجود او و علم بـه ذات او نیـز علمـی حـق خواهـد بـود،        می

د ثابت است و یا بـه  تر از هر علم دیگری؛ زیرا چنانکه گذشت حق یا به معنای موجو حقیقی

است؛ هم از نظر وجـود   معنای علم مطابق با واقع که به هر دو معنا واجب تعالی احق الاشیا  

 (244ص تا،  داشتن و هم از جهت معلوم بودن.)ر.ک: صدرالمتألهین، بی

 . بساطت واجب8-2-1

طت رسـد، بسـا   یکی دیگر از صفات واجب که با استفاده از قاعده اعطا  به اثبـات مـی  

 واجب است. تقریر استدلال چنین است:

مقدمه اول: هر چیزی کـه بتـوان چیـزی را از آن سـلب نمـود، بـه ضـرورت تغـایر دو         

حیثیت، متشکل از ایجاب)ثبوت خـودش بـرای خـودش( و سـلب)نفی غیـرش از خـودش(       

 است.  

 مقدمه دوم: هر چیزی که چیزی از آن سلب گردد در واقع مرکب است.

دوم: هر ذات بسیطی هیچ کمال وجودی از آن سلب   نقی  مقدمهسوم: عکس   مقدمه

 شود. نمی

وجودات و کمالات وجودی بـه مخلوقـات     چهارم: واجب الوجود، معطی همه  مقدمه

 خویش است.

ای از وجـود و   مقدمه پنجم: معطی وجود و کمالات همـه وجـودات فاقـد هـیچ مرتبـه     

 اجد همه آنهاست.کمالات وجودی نیست بلکه به نحو اتم و اکمل و

نتیجــه: حقیقــت واجــب الوجــود، بســیط محضــی اســت کــه هــیچ کمــالی از او ســلب 

( یعنی از آنجا که خداوند صرف الکمـال و  276ص تا)ب(،  گردد.)ر.ک: طباطبای ، بی نمی

خیر مح  است اگر فاقد کمـال و خیـری باشـد ذات او مرکـب خواهـد شـد از وجـدان و        

ــن خ  ــر و کمــال؛ و ای ــال   فقــدانِ آن خی ــه و صــرف الکم ــرا او بســیط الحقیق ــ  اســت زی ل

پس به حکم قاعده اعطا ، مرتبف وجود علـت فیّاضـه   ( 54ص،  1372است.)ر.ک: سبزواری، 

تواند فاقد هیچ کمال  از کمالات وجودی مجعولات باشـد بـه همـین دلیـل بسـیط مـن        نمی

به بساطت حقّـه   بسیطجمیع الجهات و واحد من جمیع الحیثیات و واحد به احدیّت صرفه و 
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؛ مـدرس زنـوزی،   622، ص 1376؛ سـبزواری،  57، ص3 ج، 1423 ،نراقـ  باشـد.)ر.ک:   می

 (327، ص 1ج، 1381

 . غناء و مالکیت واجب9-2-1

رسـد صـفت مالکیـت     به اثبـات مـی    یکی دیگر از صفاتی که با استفاده از قاعده اعطا 

 حقیقی واجب است. بدین تقریر:

 موبدِئ هر مخلوق و معطی هر کمالی است.اول: خداوند   مقدمه

 دوم: معطی کمال باید واجد آن باشد.  مقدمه

نتیجه: خداوند واجد هر آن چیزی است که اشیا  به آن نیازمندند. یعنی خداونـد غنـی   

علی الاطلاق است. زیرا حتی اگر از یک جهت معطـی کمـال بـه مخلـوقی نباشـد از همـان       

خل  است. و وقتی که غنی علی الاطلاق باشد هر آنچه کـه  جهت غنی نخواهد بود که این 

در آســمان و زمــین اســت از آن او خواهــد بــود بنــابراین او مالــک همــه چیــز اســت علــی   

( لذا اگر انسان مالکیـت اعتبـاری دارد بـه    232، ص 16 ، ج1371الاطلاق.)ر.ک: طباطبایی، 

گـردد   ها به خدا بر مـی  کیتاین دلیل است که مالک حقیقی خداست. بر این اساس همه مال

توانست آن را به دیگری تملیک کنـد؛ چـرا کـه فاقـد      ها نبود، نم  و اگر خداوند مالک آن

نـور،  «)وَ آتُوهومْ منِْ مالِ اللَّـهِ الَّـذِی آتـاکُمْ.   » همچنان که فرمود:؛ شود   نم  ش     موعْطِ  ش 

 (330، ص 2 ج، 1383خلج ، («)33

 . ارحم الراحمین10-2-1

رسـد   بـرای واجـب بـه اثبـات مـی      یکی دیگر از صفاتی که با استفاده از قاعده اعطـا    

صفت ارحمیت است. ابـن عربـی در فتوحـات مکیـه در اثبـات ایـن صـفت بیـانی دارد کـه          

یـابیم کـه    گویـد: مـا در وجـود خـود مـی      انـد. او مـی   حکمای دیگر نیز از آن تبعیـت کـرده  

ای که اگر خدا ما را در خلقت عـالم تمکـن داده    نهسرشتمان بر اساس رحمت بنا شده به گو

چیدیم و این خداست که بـه انسـان ایـن صـفت را      بود هر آینه صفت عذاب را از عالم برمی

بخشیده است و معطی کمال، خود به آن سزاوارتر است و صاحب چنین صفتی مـن و امثـال   

ت که خداونـد خـود بـه    من هستند که بندگان دارای اهوا  و اغراض خداوندیم و شکی نیس

، 1417صدرالمتألهین، ؛ 25، ص 3 ج تا، تر از ماست.)ر.ک: ابن عرب ، بی خلق خویش رحیم
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فــی  کاشــان ، ؛ 385، ص3، ج1427احســائی، ؛ 353، ص 9 ج ،1981؛ همــو: 319، ص1 ج

 ( 1324، ص 2 ج، 1418

 . سمع و بصر11-2-1

یکــی دیگــر از صــفات واجــب کــه برخــی بــا اســتفاده از قاعــده اعطــا  بــه اثبــات آن  

اند، صفت سمع و بصـر اسـت. منظـور از سـمع و بصـر در واجـب در حقیقـت علـم          پرداخته

( بـه تعبیـر   352ص،  1372حضوری او بـه مبصـرات و مسـموعات اسـت.)ر.ک: سـبزواری،      

بـر همـه قـوا و مـدارک مترتـب       مرحوم سبزواری: بر وجـود خداونـد متعـال هـر آنچـه کـه      

شود. زیرا خداوند متعال معطی کمال است و معطی کمال به آن کمـال   گردد، مترتب می می

تر است. یعنی خداوند از مخلوقات خویش به علم به مسموعات و مبصرات سزاوارتر  شایسته

گفتـه  است چون او معطی آنهاست و معطی باید واجد کمال به نحو اتم و اکمل باشـد. لـذا   

اش بصر است. نه اینکه کلی است کـه جزئـی از آن    اش سمع است و همه شود که او همه می

خداوند خلایق را آفرید و در میـان آنهـا     سمع و بصر باشد.)همان( تقریر دیگر این است که

تواند فاقـد آن باشـد بنـابراین او بـه      بینند و معطی الشیئ نمی شنوند و می کسانی است که می

 (500، ص7ج تا، نقوی قائنی، بیر اولویت دارد.)ر.ک: سمع و بص

 . دلالت قاعده در افعال واجب  2

حوزه افعال الهی در حکمـت اسـلامی از قاعـده الواحـد آغـاز و بـا جریـان وجـود در         

ترین موجودات از نظر رتبه و شـدت وجـودی بـه نـام هیـولا       عوالم مختل  هستی به ضعی 

ای شکل گرفته است کـه نظـامی منسـجم،     هستی به گونهگردد. افعال الهی درجهان  ختم می

متقن و  عاری از هر گونه طفره، تزلزل و خلل ایجاد نموده است. در ادامه به تـأثیر و دلالـت   

 قاعده اعطا  در تبیین افعال خداوند پرداخته خواهد شد.

 . الواحد لایصدر منه الا الواحد1-2

گـردد کـه قاعـده اعطـا  سـهم       آغاز می« الواحد» اولین بوعد از ابعاد افعال الهی با قاعده

است. به « الواحد»بسزایی در اثبات آن دارد. به طور کلی یکی از احکام علت فاعلی، قاعده 

 ، ص4-2ج، 1386  ،آملی جوادی: ک.شود.)ر این بیان که از واحد بیش از واحد صادر نمی

د بلکـه بایـد میـان علـت و     آی ـ که هر معلول  از هـر علتـ  بوجـود نمـ      نیست ی تردید (25
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« سـنخیت میـان علـت و معلـول    »معلول، مناسبت خاص  وجود داشته باشد که از آن تعبیر به 

« الواحـد لایصـدر عنـه الا الواحـد    »( دلیل 72، ص2ج، 1383مصباح یزدی، )ر.ک: شود. م 

سنخیت ذاتی بین علت و معلول است؛ بدین بیان که اگر از علتی کـه در ذات خـویش بجـز    

های متعدد و متباینی صـادر گـردد کـه بـه آن جهـت واحـد        جهت واحد ندارد، معلولیک 

آید که جهات کثیره در ذات او متقرر گردد در حالی که او یک جهـت   بازنگردد، لازم می

، ص 1 ج،  1385؛ خمینی)امــام(، 87 -88تــا)ال (، ص  بیشــتر نــدارد.)ر.ک: طباطبــای ، بــی

335) 

بنابراین با توجه به اینکه از یک سو واجب بالذات، بنفس ذات خویش فیاض و معطـی  

( و از سوی دیگر علت هستی بخش، وجـود مطلـق و   104، ص 1371است)مدرس زنوزی، 

توان نتیجه گرفت  هستی مح  است و در ذات خود فاقد هر کمالی غیر از وجود است، می

کند همان اسـت کـه    معلول خویش اعطا  می آنچه که واجب به عنوان علت هستی بخش به

در ذات خویش آن را واجد است. یعنی وجود واحد بسـیط. پـس اگـر از واجـب کـه همـه       

صفات و کمالاتش عین ذاتست، دو چیز صادر شـود، در یکمرتبـه دو خصوصـیت در کـار     

، 1390؛ عبودیـت،  362، ص1376است که مستلزم ترکیب در ذات است.)ر.ک: سبزواری، 

( بنابراین بـر اسـاس قاعـده اعطـا ، معطـی وجـود و فاعـل هسـتی بخـش، تنهـا           157، ص3ج

تواند از آنچه که خود واجد است به معلولات خویش افاضه نماید. و اگر معلولِ واجب،  می

امری غیر از وجود باشد بدین معنی است که، خداوند معطی چیزی است که خـود فاقـد آن   

یصدر منه الا الواحد. از همـین جهـت اسـت کـه گفتـه      شود که الواحد لا است. لذا گفته می

شود ماهیت و لوازم ماهیت در او راه ندارد. زیرا ماهیت از لوازم امکان است و امکان در  می

گـوییم چـون عقـل اول     واجب راه ندارد. به همین وزان و از باب عکس نقی  این قضیه می

یافته و ترکیبی از وجود و ماهیـت   یا صادر نخست، معلول و مجعول است، امکان در آن راه

در آن به وجود آمده است. از این جهت در ذات خود دارای جهات متکثـری اسـت)ر.ک:   

شـود آنچـه از او صـادر     ( که همـین جهـات متکثـر باعـ  مـی     66، ص 1375فی  کاشان ، 

  ( به همین دلیل اسـت کـه حکمـا    88، ص (ال )تا شود متکثر باشد.)ر.ک: طباطبای ، بی می

تکثر حاصـل  شود که  میصادر فقط معلول بسیط واحد از علت بسیط تام البساطه، گویند  یم
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در آن، همان تأخر از مقام ضرورت ازلیه واجب  است و هر معلول متکثـر الوجـود، از علـت    

( بنابراین از 96ص ،  1375فی  کاشان ، )ر.ک: .شود میمرکب از دو جهت مختل  صادر 

واجب الوجودی اسـت کـه از هـر      بخشِ بسیط الحقیقه ا علت هستیآنجا که باری تعالی، تنه

چه غیر از وجود خالی است و هیچ جهـت ترکیبـی در آن راه نـدارد لـذا تنهـا فاعـل هسـتی        

بخشی است که قاعده الواحد در مورد او جاری است کهبه صورت بـی واسـطه، تنهـا یـک     

صادر نخسـت، بـه عقـل اول و در     گردد. که نزد مشائین آن شیئ واحد بسیط از او افاضه می

؛ 331 ص ،2 ج ،1981عرفان و حکمت متعالیه نیـز بـه فـی  منبسـط)ر.ک: صـدرالمتألهین،      

، 2 ج، 1946 عربـی،  ( یا نفس رحمانی)ر.ک: ابـن 73صفحه  5-2، جلد 1386  جوادی آملی،

 ( معروف است.337ص 

 وجود منبسط. 2-2

قاعده الواحد، وارد تبیـین صـادر اول بـه     قاعده اعطا  در حوزه افعال الهی بعد از تبیین

شـود. از دیـدگاه فلاسـفه، صـادر اول کـه بـی        عنوان اولین و تنها فعل بدون واسطه الهی می

تـرین موجـود    واسطه از واجب صادر است و خود واسطه صـدور سـایر اشـیا  اسـت، کامـل     

( یعنـی  242، ص1، ج1390است.)ر.ک: عبودیت، « عقل اول»مجرد عقلی قابل فرض یعنی 

ــه   ــابر اینک ــد  »بن ــه الا الواح ــدر عن ــد لایص ــت.)ر.ک:   « الواح ــل اول اس ــوادر عق ــین ص اول

ٌ  ( حکمای مشا  با استفاده از قاعده سنخیّت )که عبـارت 332، ص2ج ،1981صدرالمتألهین، 

رسـند و بـه دنبـال آن صـادر نخسـت و از آن       اخرای قاعده اعطا  است( به قاعده الواحد می

نماینـد. صـدرالمتألهین نیـز در حکمـت      را با واسطه یا وسائط اثبات می های کثیر پس معلول

پـردازد و بـا    متعالیه به شیوه حکما  و با استفاده از قاعده الواحد به تبیـین صـادر نخسـت مـی    

خوانـد.   تحلیل علیت و تدقیق در حقیقت معلول، صـادر نخسـت را شـأن وجـود واجـب مـی      

ــی، ــه در    (72، ص5-2، ج1386  )ر.ک: جــوادی آمل ــن اســت ک ــدگاه در ای ــاوت دو دی تف

ای که بین علت و معلول قائلند به حکم قاعده الواحـد،   حکمت مشا  بر اساس نگرش تباینی

ترین معلولِ علت العلل، همان صادر اول است که بـه آن عقـل اول اطـلاق     کاملترین و بسیط

تشـأن را جانشـین   کنند ولی در حکمت متعالیه بر اساس دیدگاه وجود رابـط معلـول کـه     می

ترین ظهور وجود مستقل، که به آن وجـود   کند، صادر اول یعنی کاملترین و بسیط علیت می
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گردد. در این تقریر، وجود منبسط ربـط صـرف و ظهـور وجـود اسـت نـه        منبسط اطلاق می

؛ 243، ص1، ج1390وجود و در حقیقت نفـس صـدور اسـت نـه صـادر.)ر.ک: عبودیـت،       

 (331ص ،2 ج ،1981صدرالمتألهین، 

 -تـوان گفـت کـه صـادر اول      اما در تبیین دلالت قاعده اعطا  در اثبات صادر اول مـی 

به حسب خصوصـیت ذاتـی و مرتبـه امکـان      –چه آن را عقل اول بدانیم و چه وجود منبسط

ذاتیش، لازم ذات واجب الوجودی است که از هر جهت احـدی الـذات اسـت، بنـابراین بـه      

لوجود به معلول و مستفی  خود از آنچه که خـود واجـد اسـت    واجب ا  حکم قاعده اعطا ،

کند و یـا بنـا بـر حکمـت متعالیـه       کند. بنابراین وجودی که به صادر اول افاضه می افاضه می

اولین ظهور و تشأن صادر اول نیـز بـرای اینکـه بتوانـد واسـطه فـی  فیـاض خـود بـه سـایر           

ه ذاتاً واحد و بسیط باشد و هیچ قـوه  معلولات و مراتب ظهورات باشد، باید وجودی باشد ک

و استعدادی در او راه نداشته باشد و ذاتاً و فعلاً از هر چیزی به جز مبدع خود مستغنی باشـد.  

گیرنـد. بنـابراین    معلولات و ممکنات دیگر، بعد از او در درجه صدور و معلولیـت قـرار مـی   

از   زم این است که معطی شـی  صورت مستل تواند جسم باشد زیرا در غیر این صادر اول نمی

آنچه که خود فاقد است به معلول خویش افاضه کرده باشد که لازمـه آن صـدور کثـرت از    

توانـد هیـولی و    واحد است در مرتبه واحد که امری محال است. همچنـین صـادر اول، نمـی   

، معطی شـیئ بایـد در کمـالی کـه معلـول و       صورت و نفس باشد زیرا بر اساس قاعده اعطا 

کند اشد و اقوی باشد و اگـر صـادر اول، هیـولی، صـورت و یـا       مستفی  از آن دریافت می

نفس باشد بدین معنی است که در درجه و رتبه، از سایر معلولات برتر نیست و بر آنها تقدم 

شود که نتواند علی الاطلاق واسطه رشـح فـی  در نظـام هسـتی قـرار       ندارد و این باع  می

( در حقیقـت از بـاب   329، ص1383،  الشـهرزور  ؛ 380، ص1367 ،دامـاد یرگیرد.)ر.ک: م

اینکه واجب تعالی فوق التمام است باید در وجود، موجودی تام باشد که بین موجـود فـوق   

التمام و موجود ناقص واسطه گردد که این موجود تام همان عقل است؛ چرا که اگـر ابتـدا     

صادر گردد، دیگر مناسبتی بین مفـی  و   موجود ناقص از واجب تعالی که فوق التمام است

 (272، ص7 ، ج1981مفاض علیه وجود نخواهد داشت.)ر.ک: صدرالمتألهین، 

توانـد   این رابطه از طرف مقابل نیز صادق است یعنی از آنجا که معطـی کمـالات نمـی   
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الیـه باشـد عقـل اول یـا وجـود       کمتر از آنها باشد بلکه باید ضرورتاً اکمـل و اجـل از معطـی   

کند که  منبسط چون مجرد از ماده و لوازم آن است دلالت بر وجود مبدع واحد مجردی می

کنـد بـر علـم     علی الاطلاق غنی است همانگونه که علم عقل اول یا وجود منبسط دلالت می

کنـد بـر    و همانطور که وحدت عقل اول یا وجود منبسط دلالـت مـی   اتم و اکملِ مفی  آن

-247(، صب)1363همـو،    ر.ک:«)الکثیر لایفعل الفرد الواحد.»فرد احدی الذات؛ چرا که 

( را 50قمـر،  «)وَ ما  َمْرُنا إِلَّا واحِـدَةٌ »:در آیه شریفه « واحده»( برخی از حکما  منظور از 248

ســود « الواحــد لایصــدر عنــه الا الواحــد»آیــه در تأییــد قاعــده و از ایــن   صــادر اول دانســته

 ( 166، ص 1383،  سبزوار ؛ 504، ص2 ج، 1417ر.ک: صدرالمتألهین،  اند.) جسته

صدرالمتألهین با استناد بر این مقدمه کـه وحـدت وجـود منبسـط، وحـدت حقـه ظلیـه        

وجـودی از  گیـرد کـه هـیچ     است و وحدت مبد  کل، وحدت حقه حقیقیه اسـت نتیجـه مـی   

حیطه وجودیِ واجب الوجود بـا وحـدت و بسـاطتی کـه بـه نحـو اتـم و اکمـل دارد خـارج          

نیست. بر همین اساس ایراد متکلمین به این قاعده  قاعده الواحد با عمومیت قدرت خداونـد  

گردد بدین دلیـل اسـت    سازد وارد نیست؛ چراکه اگر از صادر اول به عقل اول تعبیر می نمی

های مادون خویش است کما اینکه این حقیقـت،   جامع تمام کمالات و فعلیتکه صادر اول 

مقتضای قاعده بسیط الحقیقه و نیز مقتضای قاعـده اعطـا  اسـت. گویـا وجـود واجبـی لـ         

شـود   وجودات و عقل اول یا وجود منبسط نشر آن است. از همین جهت است که گفتـه مـی  

ــود الا الله.)ر.ک:   ــی الوج ــ ثر ف ــیر  505، ص 2 ج، 1417ین، صــدرالمتألهلام ــین مس ( همچن

عقـل اول  گردد چـرا کـه    اشکال متکلمین با تمسک به نظریه وجود رابط به کلی مسدود می

توانـد در ایجـاد،    نمـ  و لـذا  وجـود مسـتقل نیسـت     که از تمام جهات عـین ربـط اسـت، در   

ه آن را فقیر من جمیع الجهات حت  از جهت وجود، چه چیز  دارد ک ـ استقلال داشته باشد.

 (337 -336، ص1 ج،  1385)ر.ک: خمینی)امام(، اعطا نماید؟

بنابراین چون صادر اول، واسطه فی  واجب به معالیل مادون است باید واجـد تمـامی   

هـای آن   کمالات موجودات مادون خویش باشد به همین دلیـل اسـت کـه در بیـان ویژگـی     

یا  را داراست به طوری کـه بـا   در درون خود همه ماهیات و خصوصیات همه اش»گفته شده 

عقل عقل است، با انسان انسان، با درخت درخت است و با جسم جسم و قس علـی هـذا. از   
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گویند اما نه بـه ایـن معنـی     یا وجود کلی می  همین رو آن را منبسط یا وجود ساری در اشیا 

دارای که بر همه اشیا  صادق است بلکه به ایـن معنـی کـه بـه مقتضـای کثـرت ذاتـی خـود         

ای درخـت،   ای انسـان، مرتبـه   ای از آن عقـل اسـت، مرتبـه    مراتبی است به طوری کـه مرتبـه  

( به تعبیـر منقـول از افلـوطین:    243، ص1، ج1390ای جسم و هکذا. )ر.ک: عبودیت،  مرتبه

همه اشیا  از عقل هستند و عقل همان همه اشیا  است لذا اگر عقل باشد اشیا  هـم خواهنـد   »

نباشند عقل هم نخواهد بود. و به این دلیل عقل همه اشیا  شده است کـه در    ا بود و اگر اشی

ــوطین، «)او همــه صــفات اشــیا  وجــود دارد.  ؛ ر.ک: صــدرالمتألهین، 97-96 ص ،1413افل

چون عقـل اول در مقـام و   ( به تعبیر دیگر 166 ص،  1383،  سبزوار  ؛279: ص ،6 ج ،1981

باشـد بایـد    متصـور نمـ    ،جهت قـوه و فقـدان کمـال   مرتبه ذات واسطه فی  است و در آن 

چـون   ؛رسد بالفعل واجد کلیه کمالات  باشد که از جانب فیاض مطلق به حقایق وجودیه م 

 ( 109 ، ص1360،  .)ر.ک: ابن ترکهتواند فاقد آن باشد نم   ،یا واسطه اعطا  معط 

 . عوالم وجود3-2

قاعده اعطا  به همان وزانی که در تبیین قاعده الواحد و به تبع آن در تبیـین صـادر اول   

رود. چنانکـه فلاسـفه قائلنـد در سلسـله طـولی       بکار رفت، در تبیین عوالم وجود نیز بکار می

دارد. نوع  تقدّم و تأخّر و سببیّت و مسببّیّت غیر قابـل   یفی  اله  نظام خاصعوالم وجود، 

توانـد از مرتبـه خـاصّ خـود      ان مخلوقات حکمفرماست، یعن  هیچ موجود  نمـ  تخلّ  می

، ص: 2 ج، 1377. )مطهـری،  تجاوز و تجاف  کند و مرتبـه موجـود  دیگـر را اشـغال نمایـد     

  از  ( از نظر حکما ، عوالم کل  هست  با حصری عقلی سه قسم است. زیرا وجـودِ شـ   145

سـتعداد اسـت و یـا همـه کمـالات اولـ  و ثـانو         دو حال بیرون نیست یا مشوب به قـوه و ا 

دهـد. و   ممکن الحصول را در آغاز آفرینش واجد است. شق اوّل، عالم ماده را تشـکیل مـ   

امّا شق دوّم بر دو قسم است، زیرا یا از ماده مجرد است، امّا آثار مـاده ماننـد: کیـ ، کـم و     

شـد و یـا هـم از مـاده و هـم از      با شود را واجد م  دیگر اعراض  که ملحق به جسم ماد  م 

آثار ماده مبرا و مجرد است. قسم نخست، عالم مثال و قسم دوم، عالم عقـل اسـت. ایـن سـه     

وجود، بر یکدیگر ترتب طول  دارند، کـه از رابطـه علیـت و      عالم از جهت شدت و ضع 

لیـت  ( آن هم ع310 -309تا)ب(، ص شود.)ر.ک: طباطبای ، بی معلولیتِ میان آنها ناش  م 
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وجود باشد نقش و  الوجود. و وقتی که سخن از اعطا    فاعلی به معنای هستی بخشی و اعطا 

گردد؛ عالم برتر به عنوان علـت هسـتی بخـش عـالم مـادون،       جایگاه قاعده اعطا  روشن می

 واجد کمالات معلول خویش است و اگر فاقد باشد امکان اعطا  وجود ندارد. 

مک قاعده اعطا ، مبینّ سلسله طولی وجودات عـالم اسـت،   ای که در فلسفه با ک قاعده

قاعده امکان اشرف است. مفاد این قاعده این است که وقتی ممکن اخسـی در عـالم وجـود    

یافت شد، بدین معنی است که باید در مرتبه قبل از آن، ممکـنِ اشـرف محقـق شـده باشـد.      

ای  ور ممکن در هر درجـه ( یعنی در سلسله طولی وجود، صد403، ص 1381 ،نراق )ر.ک: 

که باشد ممکن نیست مگر اینکه ممکن دیگری که در این سلسله قرار دارد، در درجه مقدم 

 ،وجود عـال  ( بنابراین، در این سلسله 380ص، 1367 داماد،میرو اشرف بر آن باشد.)ر.ک: 

ست.   نی   فاقد ش  ش   کمال وجود دان  است و معط   فاقد وجود دان  نیست؛ چون معط 

پس وجود دان  فاقد کمالات وجود عال  و وجود عال  جامع کمالات وجود دانـ  و فاقـد   

  (73، ص1 ج،  1385خمینی)امام(، )نقصانات اوست.

دانسـت چراکـه     توان یکی از ادله اثبات قاعده امکان اشـرف را قاعـده اعطـا     حتی می

کمـالاتی کـه بـه ممکـن     اولاً اگر ممکنِ اشرف به عنوان علت ممکنِ اخـس فاقـد وجـود و    

کند باشد به این معنی است که ممکنِ اخس از ممکن اشـرف، برتـر و اقـدم     می  اخس اعطا 

( و ثانیـاً، معطـی الشـیئ کـه دارای     404، ص1381 ،نراق است و این خـلاف فـرض اسـت؛)   

وجود برتر و اشرف است باید واجد وجود و کمالی کـه بـه معلـول خـود بـه عنـوان وجـود        

کند باشد. و اگر فاقد آن باشـد، امکـان اعطـای وجـود بـه ممکـن اخـس را         اخس اعطا  می

ندارد. لذا در صورت فقدان، جریان علیت در سلسله عـوالم وجـود منقطـع گشـته و هسـتی،      

ساری و جاری نخواهد شد. بنابراین وجود ممکن اخس، قبل از اشرف محال است و ممکن 

ور نیست، ممکن اشرف به وجود نیاید. نیست که پس از وجود واجبی که اشرف از آن متص

ترین موجود بـه وجـود واجبـی باشـد و      پس باید این ممکن اشرف از جهت شرافت نزدیک

هایی موجود باشد تا بـا   باید بین این وجود اشرف و دیگر ممکناتی که اخس از آنند، واسطه

بـدین   رعایت الاشرف فالاشرف به موجودی منتهی گردد که اخس از آن ممکـن نیسـت. و  

 -404گردد.)همـان، ص:   ترتیب است که جریان علیت در نظام وجود سـاری و جـاری مـی   
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( بــه همــین دلیــل اســت کــه در تبیــین عــوالم 128، ص6 ، ج 1381،  آملــ  زاده حســن؛ 405

شود که عالم بالاتر، واجد جمیع آنچه که در عـالم مـادون وجـود     مختل  وجودی گفته می

؛ 51 ، ص7 ج، 1366است.)ر.ک: صدرالمتألهین،  حسن و  حکم عل  و  تمّ و  دارد به نحو 

عالم حسی، مثـال و صـنم عـالم عقلـی اسـت      »( به تعبیر دیگر: 69-63، ص 2 ج، 1981همو، 

یعنی اگر این عالم حیّ باشد حتماً دیگری نیز حیّ خواهد بود و اگر ایـن عـالم تـام و کامـل     

ه این عالم عقلی است که مفی  حیات باشد حتماً آن دیگری اتم و اکمل خواهد بود چراک

و قوت و کمال و دوام به این عالم است. بنابراین اگر عالم اعلی در حـد اعـلای خـود تمـام     

در آن وجود خواهد داشت با این تفاوت که دارایـی و واجـدیت     باشد بی درنگ همه اشیا 

 ( 93 ص، 1413ر.ک: افلوطین، «)او به نحو اعلی و اشرف است.

گردد که موضوع قاعـده امکـان اشـرف نیـز ماننـد قاعـده        فته شد روشن میاز آنچه گ

اعطا ، مبدعات و علل هستی بخشِ مافوق عالم ماده است یعنی موجوداتی که تـأثیر و تـأثر   

در آنها به گونه افاضه و ایجاد است نه حواد  و مادون آن که تأثیر و تأثر در آنها بـه گونـه   

قاعده امکان اشـرف در حـواد  و طبیعیـات جـاری باشـد      شرطیت و إعداد است. زیرا اگر 

باید بر اساس آن، شخصی که فاقد کمالات ممکنه در حق خویش است اخـس از شخصـی   

بینیم در بسیاری موارد، ممکن اخـس   باشد که متص  به این کمالات است در حالی که می

مـوارد مشـاهده    قبل از ممکن اشرف محقق شده و بر آن مقدم است. همچنین در بسیاری از

 ،نراقـ  شود که ممکن اخس در سلسـله علـل إعـدادی متقـدم بـر اشـرف اسـت. )ر.ک:         می

 ( 405، ص 1381

شـناختی سلسـله علـل طـولی عـالم در قـوس        در تبیین هستی« امکان اشرف»البته قاعده 

گر سلسله طولی عالم در قوس صـعود   توجیه« امکان اخس»نزول است اما همین قاعده با نام 

ایـن اسـت کـه تـا ممکـن  خـسّ       « امکان اخـسّ »در قوس صعود مفاد قاعده »بنابراین  است.

ــق         ــوت و تحقّ ــوق آن ثب ــا ف ــه م ــت، مرتب ــرده اس ــتیفا  نک ــادونش را اس ــب م ــع مرات جمی

  (547، ص  1372؛ سبزواری، 126، ص 6 ، ج 1381،  آمل  زاده حسن«)یابد نم 

طـابق عـوالم بـه ایـن     رسـد. ت  ت مـی پس از اثبات عوالم وجود، تطابق عوالم نیز بـه اثبـا  

تـر وجـود دارد و    چه در عوالم پایین است در عـوالم بــالاتر بـه نحـو کامـل      هر  که  معناست
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 ،تطـابق عـوالم   لذا بر اساساز موجودات عالم بالایند.   شبحی  و   مثال ،موجودات عوالم پایین

تر رقیقه و صورت نـاقص   حقیقتِ واحدِ وجود، دارای مراتب متعددی است که مراتب پایین

، گرچـه بـه    وجـود   انـد. در نتیجـه، عـوالم    مراتب بالایند و مراتب بـالا، حقیقت صور مـادون 

)ر.ک: گرجیـان،  انـد.  شدت و ضع  و کمال و نقصان متغایرند، همگی عین یـک حقیقـت  

شود که معتقد است لازمه  در پایان به عبارتی از مرحوم سبزواری اشاره می (167، ص1393

هـا باشـد    م وجود سنخیت بین علت و معلول این است که معطی کمال و فعلیت، فاقد آنعد

و بدین معنی است که عالم مافوق، جامع جمیع فعلیات و کمالات عـالم مـادون، نباشـد کـه     

 ( 527، ص1376بطلان آن، بر هر مدققی روشن است.)ر.ک: سبزواری، 

 . خلق عالم4-2

دارد کـه در هـر دو، قاعـده اعطـا  نقـش آفـرین        در مورد خلق عالم دو نظریـه وجـود  

 است:

 . نظریه ابداع4-2-1

( متکلمـان  231 ص، تـا  صـدرالمتألهین، بـی  : ک.مراد از ابداع همان حـدو  اسـت )ر  

، 1411عمدتاً در مورد خلق عالم قائل به حدو  و خلق از عدم هستند.)ر.ک: سیدمرتضـی،  

( برای اثبات نظریه 478، ص3ج ،1420؛ فخر رازی، 37، ص1412؛ حمصی رازی، 591ص

توان متمسک شد. به این بیان که  مراد از علت چیزی نیست جز  ابداع به قاعده اعطا  نیز می

معطی وجود و مراد از معلول نیز چیزی نیست جز مستفید وجود از غیر خود. و بـرای اینکـه   

ذات معلول باشـد. و   مفید و مستفید محقق شده و افاده مصداق یابد، ذات علت باید مباین با

کند نیسـت، زیـرا    دانیم که چیزی که بذاته مستفید است واجد آنچه که آن را استفاده می می

ای تحقق نخواهد یافت چراکه تحصیل حاصل و محـال اسـت.    اگر واجد باشد دیگر استفاده

و از آنجا که مفاد اعطایی به معلول چیزی نیست جز نفـس ذات معلـول و وجـود آن، بـدین     

نی است که ذات معلول قبل از اعطا ِ معطی، معـدوم اسـت. و ایـن یعنـی افـاده بـه معنـای        مع

اخراج ممکن از عدم به وجود است. و اخراج از عـدم مسـتدعی سـبق عـدم اسـت. بنـابراین       

نمایـد کـه    شـونده اعطـا     تحقق و تصور یابد، معطی باید چیزی را به اعطا   برای اینکه اعطا 

( لذا عالمَ ممکن، به عنوان معلـولِ  259-258ص، 1423اسدآبادی، : ک.واجد آن نباشد. )ر
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 علت العلل، امری مسبوق به عدم؛ یعنی حاد  است.  

 . نظریه صدور یا فیض4-2-2

تـوان اسـتفاده    از قاعده اعطا  در اثبات نظریه فی  و صـدور نیـز در خلقـت عـالم مـی     

معطی واجد آن اسـت بـه مخلوقـات    نمود. به این بیان که خداوند از آنچه که به عنوان یک 

آید که معطی شیئ فاقد آن باشـد کـه باطـل اسـت. ایـن       کند و الا لازم می خویش اعطا  می

نظریه در بخش علم فعلی خداوند به تفصیل تبیین گردید. بنابر ایـن نگـاه تمـامی ممکنـات،     

معنـی  انـد و خلـق از عـدم     وجودی پیشینی به صورت بسیط و اجمـالی در علـم الهـی داشـته    

ندارد. برخی بر آنند که براساس قاعده اعطا  تنها نظریه صـدوری بـودن عـالم قابـل توجیـه      

( اما بر اساس آنچه در نظریه ابـداع گذشـت، نگـاه بـه حیـ       32، ص1398است)شفابخش، 

دیگر یک فرایند هستی بخشی، یعنی اعطا  شونده که در فراینـد اعطـا  بایـد فاقـد باشـد تـا       

نشانگر آن است که قاعده اعطا  با هر دو نظریه سـازگار اسـت و صـحت    اعطا  روایی یابد، 

 سنجی ادعای انحصار خلقت در نظریه صدور، به چیزی فراتر از قاعده اعطا  نیازمند است.

 . اتقان صنع5-2

یکی دیگر از دلالتهای قاعده اعطا  در حوزه فعـل الهـی مشـارکت در اثبـات اتقـان و      

بر عوالم هستی است. بنا بـر مبنـای مشـائین، واجـب تعـالی       إحکام صنع و نظام احسن حاکم

قبل از ایجاد، به نفس نظام حاکم در وجود بـه علـم حصـولی عـالم اسـت کـه بـه آن ، علـم         

شود. از سوی دیگر فاعل بالعنایه یعنی فاعلی که علم سابق بر  عنائی و فاعل عنایی اطلاق می

، طباطبـای  : ک.گـردد.)ر  ر فعـل مـی  فعل و زائـد بـر ذات دارد کـه همـان فعـل منشـأ صـدو       

شـود بـدون تخلـل اراده     بنابراین خود علم منشأ صدور فعل خارجی می (173 ص، تا)ب( بی

انـد.   تعریـ  نمـوده  « علم به نظام اصـلح »بین علم و فعل خارجی. ولذا فلاسفه مشا ، اراده را 

، حیدر   :ک.ردد.)رگ یعنی اراده صفتی مستقل در مقابل علم نیست بلکه اراده به علم بر می

( از سوی دیگر در حکمت مشا  علم خداوند فعلی است یعنی بـرای  26 ص، 2 ج  (،ب)تا بی

از بــاری تعــالی در خــارج، تنهــا کــافی اســت کــه او تعقــل نمایــد تــا صــادر    صــدور اشــیا  

  (189 ص، 6 ج، 1981، صدرالمتألهین؛ 364 ص، 1404، سینا ابن: ک.گردند.)ر

دمات و توجه به پیوند علم فعلـی و عنـایی خداونـد بـا حکمـت او،      با التفات به این مق
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تـری خواهـد یافـت؛ چـرا      رابطه قاعده اعطا  با إحکام و اتقانِ نظام احسن عالم توجیه شفاف

گردد که مقتضـای عنایـت و علـم عنـایی      بر إحکام و إتقان در فعل اطلاق می« حکمت»که 

اجب تعالی لذاته عالمِ اسـت بـه آنچـه کـه     خداوند است. عنایت الهی بدین معنی است که و

عالمَ هستی بر اساس آن در نظامی اتم و اکمل صـادر گشـته اسـت. یعنـی نظـامی کـه بـاری        

تعالی به واسطه تعقل ذات خویش به وجود آورده است. در حالی که این نظام، سبب خیر و 

ه و مقتضـای  خداوند راضی به صدور آن است. که این علم، عین ذات الهـی اسـت. و لازم ـ  

: ک.عنایت الهی إحکام و اتقان فعل است. چرا که نظام هستی ناشی از نظام ربـانی اسـت.)ر  

( بنابراین نظام عالم هستی که ناشی از علم فعلـی خداونـد و   22ص، 1421،  گیلان  محمد 

ملازم با حکمت و عنایت اوست، حتماً واجد إحکام و إتقان و خیر حداکثری خواهـد بـود.   

است. به تعبیر دیگر از آنجا که علم عنایی سابق بر نظـام احسـن     عین مفاد قاعده اعطا و این 

شویم که کل عوالم هستی ناشی از نظام ربـانی اسـت و    و فعلی است بدین نتیجه رهنمون می

این یعنی اینکه نظامی اشرف و برتر از نظام موجود، وجود ندارد زیرا این نظام در واقع سایه 

 ص، 1381، ؛ نراق 216ص، 3ج، 1387، شیرازی انصاری: ک.طلاق است.)رجمیل علی الا

در نتیجه به حکم قاعده اعطا  چون فاعل، برترین است، مصنوع و مخلوق نیز بایـد در  ( 409

مصنوعیت خویش برترین باشد وچـون خـالق  شـرف و  تقـن و  حکـم اسـت، مخلـوق نیـز         

 ریافت نموده است.  إحکام و إتقان و اشرفیت خود را از خالق خویش د
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 نتیجه گیری

هـای آن در حـوزه    ترین کاربردهای قاعده اعطـا  در الهیـات، دلالـت    یکی از گسترده

اعطـا  بـه اثبـات صـفات       صفات الهی است. در الهیات اسلامی، به دو روش با کمک قاعده

کمالیـه بـه   صـفات    ، کلیـه  الهی پرداخته شده است. در یک روش بـا اسـتفاده از ایـن قاعـده    

رسد و در روشی دیگر به تک تک صفاتی  صورت کلی در حق واجب الوجود به اثبات می

رسد و حکما  برای اثبات آن از مسیر قاعده اعطا  طـی   که به کمک این قاعده به اثبات می

شود. بـه عنـوان مثـال صـفت علـم الهـی و اقسـام آن و نیـز صـفات           اند اشاره می مسیر نموده

اده، وجوب من جمیع الجهات، خیریت، حقیّت، بساطت، مالکیت، سمع و قدرت، حیات، ار

بصر از جمله صفاتی هستند که حکما  و الهیون در اثبات آنها برای واجب الوجود از قاعده 

انـد. قاعـده اعطـا  در حـوزه افعـال الهـی نیـز در الهیـات اسـلامی دارای           اعطا  بهـره گرفتـه  

تـوان مهمتـرین مسـائل هسـتی شـناختی       ز این قاعده مـی کاربردهای دقیقی است. با استفاده ا

الهیات اسلامی را تبیین نمود. مسـائلی از قبیـل الواحدلایصـدر منـه الا الواحـد و نیـز مبحـ         

وجود منبسط، عوالم وجود، ابداع عالم، اتقان صـنع و نظـایر آن. توجـه بـه عمـق نفـوذ ایـن        

« الهیـات اعطـائی  »می، کاربرد اصـطلاح  ترین مسائل الهیات اسلا قاعده در مهمترین و بنیادی

 نمایاند. پذیر می را توجیه
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 فهرست منابع

(، قواعد  لا یلسسا د  یلسسه اسرما، چاپ سروم، 1380ابأاه ما دینانا، غرمحس ن،) .1

 پژلاهشگاه علوم انسانا لا مطالعات یأهنگا،  َأاَ.

سرر د جررل الرردین (،  مَ ررد اللواعرد، مصرح   1360، صررائن الردین علرا، ) ابرن  أ ره .2

 ، چاپ الال، انتشا ات لازا ت یأهنگ لا آموزش عالا،  َأاَ. آرت انا

، المکتبرة  رأح العل رد  الإصرسَان ة، چراپ الال (، 1425ابن   م ه، احمد بن عبدالح لْ، ) .3

 العصأیة، ب ألات.

 ْ. ، ق (، الشساء )ارلَ ات(، به  صح   سع د زاید، مکتبة آیة الّه المأعشا1404ابن س نا، ) .4

 (، المباحثات،  حل ق محسن ب دا یأ، چاپ الال، ب دا ، قْ.1371ابن س نا، ) .5

،  ، موسسره مطالعرات اسررما (، المبدة لا المعاد، به اهتمام عبد الّه نو انا1363)  ابن س نا، .6

  َأاَ.

،  (، النجا  من الغأق یا بحأ ال ررت،  صح   محمد  لا دانش پرژلاه1379ابن س نا، ) .7

 ،  َأاَ. انشگاه  َأاَ، د چاپ دلام

 ، الستوحات المک ة، چاپ الال، دا  الصاد ، ب ألات.  ا( ابن عأبا، مح ا الدین، )با .8

الحکْ، چراپ الال، دا  إح راء الکترب العأب رة،  (، یصوص1946، ) الدین عأبا، مح ا  ابن .9

 قاهأه.

 ، دا  ررأح اللصر د  النون رة، چراپ دلام (، محمرد خل رل هرأاس، 1415ابن قر ْ جوزیره) .10

 .  الکتب العلم ة، ب ألات 

  ارقطاب اللطب ة الا البلغة یرا الحکرْ، (، 1358ابن یاقوت ارهأى، عبد اللاد  بن حمز ، ) .11

 ،  َأاَ. ، انجمن یلسسه ایأاَ  حل ق محمد  لا دانش پژلاه

 . ، اصسَاَ  ، دانشگاه اصسَاَ المعتبأ یا الحکمة، چاپ دلام (، 1373ابوالبأ ات، ) .12

(، رأح العأر ة، چاپ دلام، مؤسسه رمس هجأ لا 1427زین الدین، ) احسائا، احمد بن .13

 ،  َأاَ.موسسه البرغ

البأاه ن اللاْعة یري ررأح  جأیرد العلائرد السراْعة،  (، 1382استأآبادى، محمد جعسأ، ) .14
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 ، قْ. چاپ الال، مکتب الْعرم الإسرمي

ع ردیة،  حل رق (، التعل لات علرا ررأح العلائرد ال1423اسدآباد ، س د جمال الدین، ) .15

 جا. نا، با ، با محمد عما ه

(، هستا از نظأ یلسسه لا عأیاَ، دیتأ  بل غرات اسررما 1376آرت انا، س دجرل الدین، ) .16

 حوزه علم ه قْ، قْ.

  انتشرا ات ب ردا ،  ، چراپ الال، (،  حل ق از عبد الأحمن بدلاى1413ایلوْ ن، ااولوج ا، ) .17

 قْ.

 الَا عام لا خاص، ، اسرما،  َأاَ.(، حکملا 1363ا ، مَد ، ) الَا قمشه .18

(، د   السوائررد ) عل لرره علررا رررأح المنظومرره للسرربزلاا  (، 1377آملررا، محمررد  لررا،) .19

 اسماع ل اَ، قْ.

(، د لاس ررأح منظومره حکر ْ متألره حرا  مرهراد  1387انصا   رر أاز ، یح را،) .20

 سبزلاا  ، بوستاَ  تاب، قْ.

 حسرة الرألاح لا الْنرس یرا معأیرة » سرالة (، 1986، حسن برن حمرز ، ) پرسا الش أازى .21

الألاح لا النسس ) سالتاَ یا الحکمرة المتعال رة لا السکرأ الألاحرا(، محلرق  صرال  ع ر مة، 

 . نا، پا یس ، با  چاپ الال

 (، التوح د عند م،هب ةهل الب لا، مشعأ،  َأاَ.1390 بأیزیاَ، عرء، ) .22

 حل رق مر،هب الصروی ة لا  الرد   السراخأ  یري (، 1358جاما، نو الدین عبد الرأحمن، ) .23

، مؤسسره  ، بره اهتمرام ن کرو ره رأ لا علرا موسروى بَبَرانا المتکلم ن لا الحکماء المتلدم ن

 . ،  َأاَ مطالعات اسرما

، ) جواد  .24 (،  ح ق ماتروم، ررأح حکمرلا متعال ره، حم رد پا سران ا، 1386آملا، عبدالّه

 چاپ سوم، اسأاء، قْ.

،  ، دیترأ  بل غرات اسررما ، چاپ دلام لا یك  لمه(، هزا  1381، حسن، ) حسن زاده آملا .25

 . قْ

(، مرأآت ار رواَ  حأیرأ ررأح هدایره مرر 1375حس نا ا د انا، احمد بن محمرد، ) .26

 ،  َأاَ. صد ا، چاپ الال، علمي یأهنگي
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،   حل رق  لواسرانا  (، نرو  الْیَرام یري علرْ الکررم،1425، س د حسن، ) حس نا لواسانا .27

 .  لإسرمي، قْ، مؤسسة النشأ ا چاپ الال

،  د خشراَ پأ روى از اصرول  رایا، چراپ الال (، 1363حس نا همدانا، سر د محمرد، ) .28

 . ، قْ چاپاانه علم ه قْ

 (، المنل، من التلل د، مؤسسه النشأارسرما، قْ.1412حمصا  از ، سدیدالدین، ) .29

مؤسسة ،  (، السوائد البَ ة یي رأح علائد الإمام ة، چاپ دلام1421حمود، محمد جم ل، ) .30

 . ، ب ألات الْعلمي

 ا)الف(، رأح بدایة الحکمة، چاپ دلام، دا  یأاقد للطباعره لا النشرأ،  با  ، ح د ى،  مال .31

 قْ.

،  چراپ الال   ا)ب(، رأح نَایة الحکمة الإلَ رات برالمعني الْخرص، با  ح د ى،  مال،  .32

 دا  یأاقد للطباعه لا النشأ، قْ.

رأح صح سه سجادیه(، چراپ الال، پأ رو (، اسأا  خاموراَ )1383، ) خلجا، محمد لا .33

 . خو ر د، قْ

34. ( ، ، ملرأ  سر د عبرد الغنرا ا دب لرا،  (،  لأیأات یلسسه1385خم نا )امام(، س د  لاح الّه

 چاپ دلام، مؤسسه  نظ ْ لا نشأ آاا  امام خم نا ) ه(،  َأاَ.

 ، اررأاق ه ا رل النرو ،  حل رق از علرا الاجبرا (، 1382درتکا ر أازى، غ اث الدین، ) .35

 ،  َأاَ. ، نشأ م أاث مکتوب چاپ الال

، چراپ  زاده (، ررأح ارررا ات لا التنب َرات،  صرح    نجرف1384یاأ الدین، )   ازى، .36

 .  ، انجمن آاا  لا مساخأ یأهنگا،  َأاَ الال

(، مبانا یلسسه مس ح لا، متأجماَ  محمد  ایا/ موسو ، چراپ 1375عیلسوَ، ا  ن، ) .37

 الال، دیتأ  بل غات اسرما، قْ. 

، چراپ سروم،  الإلَ رات علرا هردى الکتراب لا السرنة لا العلرل (، 1412سبحانا، جعسأ، ) .38

 . المأ ز العالمي للد اسات الإسرم ة، قْ

 .  قْ ، موسسه ارمام الصادق)ع(، چاپ چَا م(، مساه ْ اللأآَ، 1421سبحانا، جعسأ، ) .39

لا  را  أد آَ د  « معطرا الشراء...»   (، بأ سرا قاعرده1394سبزلاا  ، س دعل أ ا، ) .40
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 ، قْ.56 ا  37، صص 11خدارناسا،  حل لات  رما، رما ه 

(، رأح گلشن  از )سربزلاا ى(، محلرق پألایرز عباسرا 1386، ) سبزلاا ى، محمد ابأاه ْ .41

 دا انا، نشأ علْ،  َأاَ.

، ملدمه از استاد صدلاقا لا  صح   از  أیْ  لحکْ(، اسأا  ا1383، مرهاد ، ) سبزلاا ى .42

 ، قْ. ، چاپ الال ی  ا، مطبوعات دینا

، چراپ  (، التعل لات علا الشواهد الأبوب ة،  صرح   آررت انا1360سبزلاا  ، مرهاد ، ) .43

 دلام، المأ ز الجامعا للنشأ، مشَد.

، چراپ (،  سائل حک ْ سبزلاا  ،  عل ق،  صرح   آررت انا1376سبزلاا  ، مرهاد ، ) .44

 دلام، انتشا ات اسوه،  َأاَ/قْ.

، چراپ  ، مصرح  نجسللرا حب برا (، رأح الْسرماء الحسرنا1372سبزلاا  ، مرهاد ، ) .45

 ،  َأاَ. ، دانشگاه  َأاَ الال

( رأح المنظومة،  عل رق حسرن زاده آملرا لا  حل رق 1379-1369مرهاد ، )  سبزلاا  ،  .46

 مسعود ْالبا، چاپ الال، نشأ ناب،  َأاَ. 

، محلرق هرانأى  رأبن، سر د  )الف(،  سائل ر خ ارأاق1375، رَاب الدین، سَألا دى .47

 ،  َأاَ. ، چاپ دلام، موسسه مطالعات لا  حل لات یأهنگا حس ن نصأ، نجسللا حب با

)ب(، مجموعه مصنسات ر خ اررأاق،  صرح   هرانأى 1375سَألا د ، رَاب الدین، ) .48

ه مطالعررات لا  حل لررات ، چرراپ دلام، موسسرر  ررأبن لا سرر د حسرر ن نصررأ لا نجسللررا حب بررا

 ،  َأاَ. یأهنگا

 (، ال،خ أه یا علْ الکرم، مؤسسه النشأارسرما، قْ.1416س دمأ  ا، ) .49

(، البرأاه ن الوا رحة یري علایرد الإمام رة علرا  روء العلرل لا 1431س سا، علا ا بأ، ) .50

 الکتاب لا السنة، مؤسسة النشأ الإسرمي، قْ.

یأ  بأ اصول یلسسه لا  لاش  ئال سْ عرمره (،  حأ1387رأیعتا سبزلاا  ، محمدباقأ، ) .51

 ، ، بوستاَ  تاب، قْ.  س د محمد حس ن ْباْبایا با پالا قا رَ د مطَأ ، چاپ دلام

پ أامروَ  سسر أ « ابداع  رما»لا « صدلا  یلسسا»،(  حل ل نظأیۀ 1398رساباش، علا، ) .52

)صص  11رما ه «  پژلاهشنامه  رم« معطا الشّاء ر یکوَ یاقداً له»د  پأ و قاعدۀ « خلللا»



 225 / اعطاء در صفات و افعال واجب  قاعده دلالتهای(؛ 2)یاعطائ یاتاله  

 (، مشَد.56 - 29

(،  سائل الشجأ  ارلَ رة یرا علروم الحلرایق الأبان رة، 1383الشَأزلا  ، رمس الدین، ) .53

، چراپ  ، موسسره حکمرلا لا یلسرسه ایرأاَ ملدمه لا  صح   لا  حل ق از د تأ نجسللا حب با

 الال،  َأاَ. 

للسبزلاا  ، محلق  (، صحائف من السلسسه  عل له علا رأح المنظومه1387صد ،   ا، ) .54

 خسألاراها، باقأ، بوستاَ  تاب، قْ.

(، الحکمة المتعال ة یا ارسسا  العلل رة ار بعرة، 1981)  صد المتألَ ن، محمد بن ابأاه ْ، .55

 ، ب ألات. چاپ سوم، دا  اح اء التأاث

(،  سسرر أ اللررأآَ الکررأیْ،  حل ررق  محمررد 1366)  صررد المتألَ ن، محمررد بررن ابررأاه ْ، .56

 . ، انتشا ات ب دا ، قْ دلام، چاپ  خواجوى

 ا(، الحار ة علا الَ ات الشرساء، انتشرا ات ب ردا ،  ، )با صد المتألَ ن، محمد بن ابأاه ْ .57

 قْ.

(، الشرواهد الأبوب رة یري المنراهج السرلو  ة، 1417، ) محمرد برن ابرأاه ْصد المتألَ ن،  .58

 ، ب ألات.  حار ه سبزلاا ى، مؤسسة التا یخ العأبي

، انجمرن  (، المبردة لا المعراد،  صرح   آررت انا1354، ) د بن ابأاه ْصد المتألَ ن، محم .59

 .  ،  َأاَ حکملا لا یلسسه ایأاَ

، چراپ  )الف(، المشاعأ، به اهتمام هانأى  رأبن 1363 ،  محمد بن ابأاه ْصد المتألَ ن،  .60

 ، َْو ى،  َأاَ. دلام

، چراپ  خواجروى)ب(، مسا    الغ ب،  صرح   1363صد المتألَ ن، محمد بن ابأاه ْ،  .61

 ،  َأاَ. ، موسسه  حل لات یأهنگا الال

(، ررأح الَدایرة ارا أیرة،  صرح   یورد را ، 1422، ) محمد بن ابأاه ْصد المتألَ ن،  .62

 . ، ب ألات چاپ الال، موسسة التا یخ العأبا

 ، اسماع ل اَ، قْ. ، چاپ دلام (، الم زاَ یي  سس أ اللأآ1371َ)  ، ْباْبایا، محمد حس ن .63

 ررا، الررف(، بدایررة الحکمررة، چرراپ الال، موسسرره النشررأ  ، )با ْباْبررایا، محمررد حسرر ن .64

 ، قْ. ارسرمي
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، موسسره النشرأ   را، ب(، نَایرة الحکمرة، چراپ دلاازدهرْ )با  ْباْبایا، محمد حسر ن، .65

 ، قْ. ارسرمي

، موسسره بوسرتاَ  الف(، ر عه)خسألاراها(، چراپ دلام 1387،) ْباْبایا، محمد حس ن .66

  تاب، قْ.

چراپ الال،   ، ب(، مجموعره  سرائل عرمره ْباْبرائا،1387، ) ْباْبایا، محمرد حسر ن .67

 موسسه بوستاَ  تاب، قْ. 

، چرراپ الال، دیتررأ انتشررا ات  (، علرري لا یلسررسه الَرري1388، ) ْباْبررایا، محمررد حسرر ن .68

 اسرمي، قْ. 

(، د آمرد  بره نظرام حکمرلا صرد ایا، چراپ چَرا م، 1390عبودیلا، عبدالأسرول، ) .69

ها )سرملا(، مؤسسره آموزررا پژلاهشرا  طالعه لا  دلاین  تب علوم انسانا دانشگاهسازماَ م

 قْ. -امام خم نا ) ه(،  َأاَ

آیلا   ،  عل له   شف المأاد یي رأح  جأید ارعتلاد قسْ ارلَ ات (، 1382عرمه حلا، ) .70

 .  ، قْ ، مؤسسه امام صادق ع الّه سبحانا، چاپ دلام

 .   ، دا  الْسو ،  َأاَ ، چاپ الال ن یي ةصول الدین( مناهج ال ل 1415، ) عرمه حلا .71

،  (،  تاب الس اسة المدن ة، ملدمه لا رأح از د تأ علا برو ملحر1996ْ، ابو نصأ، ) یا ابا .72

 .   ، مکتبة الَرل، ب ألات چاپ الال

 ب ألات.  (،  سس أ ب أ، دا اح اء التأاث العأبا،1420یاأ از ، ) .73

، محلق  آرت انا، چراپ  ةصول المعا ا  (،1375)ی    ارانا، محمد بن راه مأ  ا،  .74

 سوم، دیتأ  بل غات اسرما، قْ.

،  (، علرْ ال لر ن، محلرق  ب ردا یأ، محسرن1418، ) ی    ارانا، محمد بن راه مأ  را .75

 . چاپ الال، انتشا ات ب دا ، قْ

(، مبرانا  طرابق 1393گأج اَ، محمدمَد ، موسو ، سر دمحمود،  لادگرأ، نرأجس، ) .76

 ، قْ.184-161، صص 22دگاه صد المتألَ ن، آی ن حکملا، رما ه عوالْ از دی

، نشرأ  ، چراپ الال (، گوهأ مأاد، ملدمه از زین العابردین قأبرانا1383ره جا، ی اض، ) .77

 ،  َأاَ. سایه
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 (،  کملة رو اق الْلَام، مکتبه ارعرم ارسرما، قْ. 1421، ) محمدى گ رنا .78

، «رناختا بداهلا قاعده اعطراء لا نلرد اررکارت  وج ه معأیلا»(، 1399یأ، سع د، ) متلا .79

 ، قْ.81یصلنامه ذهن، رما ه 

 .  ، دا  السکأ، قْ (، رأح  شف المأاد، چاپ چَا م1378محمدى، علا، ) .80

81. ( ، (، انوا  جل ه،  صرح    سر د جررل الردین آررت انا، 1371مد س زنوز ، مر عبدالّه

 چاپ دلام، ام أ ب أ،  َأاَ.

، )مد س زنوز ، مر  .82 (، لمعات الَ ة، به  صح   س د جرل الدین آرت انا، 1381عبدالّه

 مؤسسه حکملا لا یلسسه ایأاَ،  َأاَ.

(، آررنایا ملردما ا برا یلسرسه اسررما، مأ رز بر ن المللرا 1394مس ل نا، س د زه رأ، ) .83

  أجمه لا نشأ المصطسا )ص(، قْ.

شرا ات ام أ ب رأ، (، آموزش یلسرسه، چراپ پرنجْ، انت1383مصباح یزد ، محمد  لا، ) .84

    َأاَ.

،  (، رأح نَایة الحکمة، محلق  عبودیرلا، عبدالأسرول1387مصباح یزد ، محمد  لا، ) .85

 ، موسسه آموزري پژلاهشي امام خم ني ) ه(، قْ. چاپ الال

 ا(، الحکمة المتعال ة  رأح المنظومة) حسة الحک ْ( عرمرة  مصطسو ، محمد  ایْ، )با .86

 ،  قْ.  مباني، مکتب ارعرم ارسرما

 -، صرد ا،  َرأاَ (، مجموعه آاا  رَ د مطَأي، چراپ هشرت1377ْ، ) مطَأى، مأ  ا .87

 . قْ

، مد سه ارمرام علري برن ابري  ، چاپ الال (، نسحات اللأآ1426َمکا م ر أازى، ناصأ، ) .88

 .  ْالب)ع(، قْ 

، چراپ  (، مواهب الأحماَ یي  سس أ اللرأآ1409َ، ) موسوى سبزلاا ى، س د عبد ارعلا .89

 ، موسسه اهل ب لا)ع(، ب ألات.  دلام

  َأاَ. (، صسات الّه  عالا، ، مشعأ،1393موسو ، جاسْ، ) .90

،  لررویْ اریمرراَ لا رررأحه  شررف  (، السرر د احمررد العلرروى1376م أدامرراد، محمرردباقأ، ) .91

 ، چاپ الال،  َأاَ. ، ملدمه لا  حل ق از علا الاجبا، موسسه مطالعات اسرما الحلائق
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(، اللبسرات، بره اهتمرام مَردى محلرق، سر د علرا موسروى 1367)م أداماد، محمدباقأ،  .92

 ، دانشگاه  َأاَ،  َأاَ. بَبَانا، ایزلا سو، ابأاه ْ دیباجا، چاپ دلام

(، نبأاس ال  اء لا  سواء السواء یا رأح باب البداء لا اابرات 1374م أداماد، محمدباقأ، ) .93

ا ات هجرأت لا م رأاث ، انتشر ، چراپ الال جدلاى الدعاء،  حل رق از حامرد نراجا اصرسَانا

 .  َأاَ -، قْ مکتوب

،  جام  الْیکا  لا ناقرد الْنظرا ،  صرح    مج رد هرادى زاده  (، 1423نأاقا، مر مَدى، ) .94

 . ،  َأاَ ، انتشا ات حکملا چاپ الال

 ، عَد،  أ . (، اللمعات العأر ة، چاپ الال1381نأاقا، مر مَدى، ) .95

ه یا رأح نَج البرغره، مکتبره المصرطسا،  ا(، مستاح السعاد نلو  قائنا، محمد لا، )با .96

  َأاَ.

(، منَرا  البأاعره یرا ررأح نَرج البرغره، 1400هارما خویا، حب ب الّه برن محمرد، ) .97

حسرن،  مرأه ا ، محمرد براقأ، مکتبره   مصح   م انجا ابأاه ْ، ررا ح  حسرن زاده آملرا،

 ارسرم ه،  َأاَ.
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 طرح مسأله

امامان شیعه برای اثبات امامت خویش و روشن شدن مصادیق شایسته آن تـا آنجـا کـه    

داد، از هیچ تلاشـی فروگـذاری نکردنـد. آنـان     فضای سیاسی و فکری و اجتماعی اجازه می

با تأکید برعنصر نص و اعلام و اثبات برتری علمی خود بـر دیگـران تأکیـد داشـتند. بعـلاوه      

 ،30تا  21، ب 1359صدوق، یت امامت مدعیان، به ویژه علویان)اینکه آنان در ابطال مشروع

تا حدی که بستر آن فـراهم بـود، رسـالت خـویش را انجـام       ( 328تا  285 :2 ،1401کلینی ،

شـود. تـا   جای مانده شیعی بـه روشـنی اثبـات مـی     دادند. این امر با رجوع به میرا  حدیثی به

ها نشـانه و امـاره بـرای امامـت و مصـداق      ر دهتوان بجایی که با جمع بندی این احادی  می

بـه   104: 25، 1403؛ مجلسی، 286تا  284و 203تا  198: 1، 1401کلینی، واقعی آن پی برد)

 .(8ش ،1391؛ پورمحمدی، 200تا 192: 1، 1404بعد؛ صدوق،

از طرف دیگر تردیدی در ضـروری بـودن وجـود حجـت خـدا و امـام بعـد از پیـامبر         

صحاب شاخص امامیه نبود. برخـی از محـدثان امامیـه قـرن دوم بـا نقـل       اکرم)ص( از منظر ا

روایات چندی بر این مسأله تأکید فراوان داشتند. اندیشمندان متقدّم امامیه وراویان اخبـار بـا   

گـاه خـالی از حجـت     ایمه بر این باور بوده اند؛ که بنابرسنت الهی زمـین هـیچ   الهام ازسخنان

 تـا  23: 23، 1403مجلسی، موجب از بین رفتن دین خدا است)نیست؛ و نبودن امام و حجت 

رود در  السـلام( گفـتم: آیـا امـامی از دنیـا مـی       .از زراره نقل شده که به امام صادق )علیه(54

گونه نیست(. گفتم: پس چگونه است؟  حالی که جانشین ندارد؟ حضرت فرمود: )هرگز این

کنــد و آنــان را عــذاب  خلقــش غضــب مــیفرمــود: اگــر امــام در زمــین نباشــد خداونــد بــر 

. همچنین هشام بن سالم از ابـی اسـحاق همـدانی روایـت     (36: 23، 1403مجلسی، نماید) می

گـاه از   خواسـت تـا زمـین را هـیچ     کند که امیر الم منین در مناجات با پروردگار خود می می

 شــود تــا حجــت خــدا و بیانــات او باطــل حجــت خــدا خــالی نگردانــد؛ چــرا کــه ســبب مــی

هـای نقـل ایـن دسـت از روایـات ردپـایی از متکلمـان         . هر چند در واسطه(20همان ،گردد)

نظریه پردازی چون هشام بن حکم و فضل بن شـاذان و حتـی یـونس بـن عبـدالرحمن فقیـه       

ــی   ــم نم ــه چش ــلک ب ــای     مس ــابرگزارش ه ــراد نیزبن ــین اف ــا هم ــورد امّ ــدیثی   خ ــرا  ح می

را برای دیگران با مبـانی کلامـی و عقلـی    ورجالی،ازجمله رجال کشی ضرورت وجود امام 
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پـردازی بـر    کردند.وجهه همت هشام بن حکم بیشـتر بـه تبیـین ایـن مسـأله و نظریـه       ثابت می

محور آن بود. از دیدگاه او برطرف کردن تحیّر و اشتباهات مـردم، رفـع اختلافـات آنـان و     

از اجداد خویش به دانشی که  تبیین و تفسیر قرآن و سنت پس از رسول خدا)ص( به واسطه

تـرین دلایـل ضـروری بـودن وجـود امـام پـس از رسـول خداسـت. وی در           ار  برده، مهـم 

کند و دیدگاه مخالفین امامیه را که قرآن و سنت  مناظرات متعددی این دیدگاه را مطرح می

و معتقد است نیاز بـه شخصـی اسـت     دانند، به چالش کشیده را برای رفع اختلافات کافی می

گام تحیر در فهم کتـاب و سـنت بـه او مراجعـه مـی شـود کـه او امـام نامیـده مـی           که در هن

با این همه امامان گاهی بـا   .(171: 23، 1403؛ مجلسی، 494و  490، ش 1348طوسی، شود)

فکری وچه بساخانوادگی، در تعیـین   باتوجه به برخی رقبای توجه به شرایط خاص سیاسی ویا

 مصداق محذوراتی داشتند.

زارش ابوالحسن اشعری اصحاب امامان درباره امکان و جواز جهل به اشـخاص  بنابر گ

ای همچون عبد الله بن ابی یعفور معتقد بودنـد کـه شـناخت     اند. عده ائمه، اختلاف نظر داشته

مصداق امام واجب و ضروری نبوده و ممکن است معرفت امام به برخی عطا نشـده باشـد و   

 .(116: 1، 1405اشعری، خت مصداق امام ضروری است)باور جمعی دیگر این بوده که شنا

شهرستانی از دیدگاه زراره و اطرافیانش،معرفت امام ضروری و جهل بـه ائمـه   بنا به گزارش 

اند که دیـدگاه هشـام    . برخی از پژوهشگران نیز گفته(166: 1، 1363شهرستانی،جایز نیست)

ده چرا  که معرفت اضطراری منحصر بن حکم و اصحاب او منطبق با نظریه ابن ابی یعفور بو

در معرفت خداست و از دیدگاه اصحاب هشام سایر معارف از جمله معرفت امام، ضـروری  

. اصـحاب ملـل و   (10،ش 1393منتظری  ،آید) نبوده و با ابزار اکتساب و استدلال بدست می

ندازه مـبهم  نحل مانند اشعری و شهرستانی  فضای اختلافات اصحاب در این باره را بیش از ا

. توضـیح  (102تا  99 :1، 1405؛ اشعری، 154 تا 144: 1، 1363اشهرستانی، ترسیم کرده اند)

عشـری   های سیاسی ـ مذهبی برخی از علویان با امامان اثنی  مجادلات و رقابتاینکه هر چند 

گـاه  ها و اختلاف آنان در تعیین امام، اختلافی مبنایی و برگرفتـه از نـوع ن   و پیروان شیعی آن

های رهبـری و امامـت بـود. بعـد از ظهـور       هر یک از طرفین به خاستگاه و جایگاه و ویژگی

ـ اعم از حسنی و حسینی، علوی و غیر علوی ـ به هر دلیلی راه و رسم   کیسانیه، شیعیان زیدی
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ای نیـز بنـابر    هـا جـدا سـاختند. عـده     خود را از امامان شـیعه و پیـروان خـالص و عقیـدتی آن    

تی و دیگران، با مشاهده اختلاف و مشاجرات سادات حسـنی و حسـینی دچـار    گزارش نوبخ

تردید شده و گفتند بهتر است صبر کنیم تا ببینیم که خود این دو شاخه بر چـه کسـی اتفـاق    

(؛ دیگـر  بـه بعـد   52 ، 19، 1355؛ نـوبختی،  72تـا  70 ،19، 1361اشعری قمـی،  کنند) نظر می

داسـتان نماندنـد.    های امـام هـم   و نوع نگاه خود به ویژگیپیروان ائمه نیز در انتخاب امامان 

هـای کیسـانی و زیـدی ـ بـه       این دسته از پیروان و اطرافیان شیعی امامـان ـ بـر خـلاف گـروه     

ها توسط امامِ قبلی فـی الجملـه اعتقـاد     تسلسل، تعیین ائمه از پیش خدا و بایستگی معرفی آن

،رجالی،وسراسرآثاری نظیر فرق الشـیعه     رواییهای مختل داشتند. با این همه بنا بر گزارش

والفرق اشعری قمی، همواره بعد از درگذشت هر امامی بـا بحـران تعیـین     نوبحتی والمقالات

شدند و گاهی مصادیق مختلفی را برای  شدند وگاهی در امام قبلی متوق  می امام روبرو می

زمـان مصـداق امـام بـرای      اگذشت. اما ب(327تا 305مفید ، بی تا، کردند) امامت گزینش می

اکثریت شـیعیان روشـن مـی شـد. خاسـتگاه اصـلی ایـن بحـران و سـردرگمی رابایسـتی در           

هـا و مصـادیق    های سیاسی امامان در معرفی و تبیین روشن ویژگـی  محذورات و محدودیت

، صغر سن برخـی از   (10تا 9 ص1363الامامه والتبصره من الحیره، ، ،صدوقخاص رهبری)

،بــه عــلاوه پراکنــدگی اصــحاب شــیعی آنــان  (324 ،322 تــا 321 :1، 1401 کلینی،امامــان)

جستجو کرد. این عوامل بود که اسـباب ابهـام در نصـوص و محـدودیت امامـان را در بیـان       

صریح مصادیق امام، و حتی در مواردی اسـباب انشـعاب شـیعیان را فـراهم سـاخت.بنابراین      

آنهانبود . فضای آلوده و مبهمـی   گویند مشکل میفقدان نصوص بر امامت آنگونه که برخی 

که مدعیان امامت در بیت علوی ایجاد کرده بودند، نیز مزیدبر علت شده بود. درست اسـت  

که با توجه به مساعدت بسترهای سیاسی و اجتماعی، هر یک از ائمه تا حـدودی عـلاوه بـر    

کردنـد. محـدثان    شخص میبیان شرایط کلی در معرفی امامت حقه، مصادیق واقعی آن را م

شیعی نیز به این میرا  توجه کافی داشته و اشارات و نصوص هر یک از امامان را برای امام 

. تعابیر و قـرائن حالیـه و مقالیـه    (333تا 285 :1، 1401کلینیاند) بعدی برای ما گزارش کرده

مثـال امامـان   در خود این دست از روایات نیز شاهد بر مدعای مورد اشاره اسـت. بـه عنـوان    

گرفتند. و یا گـاهی   گاهی برای تأکید بر شناخت مصداق امام بعدی گواهانی از اصحاب می
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. و یا امر امامت امـام را بـا تأکیـد و    (298 ،315، 311تا 307همان، کردند) آن را مکتوب می

همان، دادنـد کـه امـر را روشـن کننـد)      ها را قسم می ساختند و یا اصحاب آن قسم روشن می

خواستند که مصداق واقعـی امـام را    . ازطرفی اصحاب گاهی با تأکید از امام می(308 ، 280

و امامان نیـز گـاهی آن را بـه زمـان خـاص خـودش موکـول         (326، 323همان، روشن کند)

ــی ــی      م ــدی را معرف ــام بع ــت خــود مصــداق ام ــر امام ــواردی در اواخــر عم ــد و در م کردن

هــای شــناخت امــام و اینکــه آیــا در ز از راه. گــاهی نیــ(328 ،326، 325همان، کردنــد) مــی

همان، های دیگری از بنی هاشم و اهل بیت و از جمله عمو و دایی امکان دارد یا نه)شاخصه

هایی خاص چون:  دو برادر و حتی گاهی نه با نام مشخص که بلکه با بیان نشانه (288تا  285

، 304تـا  303، 297همان، و اشـاره) دارا بودن سلاح و کتاب، فرزند بزرگتر و گاهی با کنایه 

ساختند.  بلکه برای افراد خاص امر را روشن می (324همان، و آن هم نه برای همگان) (326

همه اینها حکایت از آن دارد که موضوع تعیین مصداق امـام بـه آن روشـنی و آسـانی نبـود      

که تکلی  همگی اصحاب امامیه روشن باشد و امامان نیز گـاهی بـه جـای تعیـین الگوهـای      

اطـلاق عنـوان امامیـه بـه     ای را برای حقانیت امام آورده و شاید مشخص، شرایط علمی ویژه

جای اثنی عشریه برای شیعیان در آن زمان ،از این جهـت باشـد از ایـن روی وقتـی ملاحظـه      

شدند نـه   ها در امر مصداق امامت متحیر می کنیم برخی از اصحاب و حتی برجستگان آن می

جای تعجب است و نـه حتـی سـرزنش آنهـا، چـرا کـه فضـای سیاسـی واجتمـاعی و برخـی           

داد بـه گفتـه برخـی حـدی  پژوهـان      رون گروهی اجازه چنـین کـاری را نمـی   محذورات د

خروج از نظام امامت در آن زمان، به سبب بی تقوایی و پیـروی از هواهـای نفسـانی و یـا بـا      

گذاری نبوده است ،چرا که شناخت ائمه اثنی عشر، به گونه خاص و همراه بـا   هدف بدعت

دانیم، در آغاز روشـن نشـده بـود. اساسـاً شـناخت و       نام آنها، بدان صورت که ما امروزه می

هـا بـه مـرور زمـان انجـام گرفـت. صـحابه و پیـروان          آگاهی اصحاب از امامان و امامـت آن 

السلام( پس از آنکـه معنـای امامـت را فهمیدنـد و بـه امامـت        بیت در زمان امام باقر)علیه اهل

اوصاف و شمایل آنان را بشناسـند.   ایشان و پدران وی باور پیدا کردند، بدون آنکه اسامی و

امامان نیز تنها در موقع ناچاری و در صورت امنیتْ درخواسـت اصـحاب را پاسـخ  میدادنـد     

چرا که به جان خویش خوف داشتندو به این سبب نصوص در این باب کم شده و هر زمـان  
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کردنـد و   یشد شیعه در امـام پـس از وی اخـتلاف م ـ    رفت و یا شهید می که امامی از دنیا می

هـا   که در میان آن دانستند به چه کسی باید اقتدا کنند و به چه کسی مراجعه کنند. با این نمی

بزرگان از فقهـا و متکلمـان و حافظـان حـدی  و دیـن وجـود داشـتند. اگـر نـزد آنـان و در           

دسترس آنان احادی  بسیاری که ما در عهد غیبت صغری و کمی قبـل از آن داریـم وجـود    

بهبودی، معرفف الحـدی ،  کشیده نمی شدند) آنان به سمت و سوی این اختلاف هاداشت  می

از جمله شواهد اینکه برخی از کسانی که به عنوان واقفی گری و فطحـی مـذهب    (94بی تا،

شناخته شده بودند توسط رجالیون امامیه مورد وثـوق قـرار گرفتـه انـد. ایـن حکایـت از آن       

ن فساد عقیده معلول ناآگاهی وجهل بـه مصـداق بـوده ونـه     دارد که باورهای این افراد درعی

و واقفـه از انحـراف خـود     ازروی قصد وتعمد به ویژه اینکه بنابر گزارشـها برخـی از فطحیـه   

بازگشتند. هرچند امامان همان گونه که گذشت کم و بیش و با توجه به شرایط، البتـه بـرای   

 286 :1 ،1401کلینی،پرداختند) از خود میافراد خاص به تبیین جایگاه امامت و جانشین بعد 

. با این همه این اقدام آنان نیز در مواردی همـراه بـا شـرط عـدم افشـای اسـرار       (372، 329تا

؛ حرعــاملی،  348تــا  344، 1374جعفری،امامــت و جلــوگیری از اعــلام همگــانی آن بــود) 

ب درد سر خـود و  . گرچه همین عده خاص نیز گاهی با افشای اسرار، اسبا(289: 12، 1403

. خلاصه این که بـا  (488، 478تا  476، ش 1348طوسی،ساختند) یا امام خویش را فراهم می

همه تلاش امامان جانشینی امام بعدی توسط امام قبلی بـرای همـه اصـحاب و پیـروان شـیعی      

هـای سیاسـی و جـو فشـار و تقیـه نیـز        ائمه در عصر حضور بـه ویـژه بـا توجـه بـه حساسـیت      

ــدگی ا ــترس    پراکن ــل دس ــان ،روشــن و قاب ــ  و دور از امام ــاطق مختل ــه در من صــحاب ائم

های کلی بود و روشـن   . آنچه بیشتر ازهمه روشن شده بود ویژگی(75، 1359صدوق، نبود)

هـای بعـدی    شدن و قابل دسترس و همگانی شـدن مصـادیق آن را بایسـتی از برکـت تـلاش     

کردنـد امـام    ز قائم و اینکـه گمـان مـی   تصور برخی از شیعیان درباره مراد ا محدثان دانست.

قائم یعنی امامی که دست به قیام و حرکت سیاسی بزند و حاکمیت و عدالت را برقرار کنـد  

 :1 ،1401کلینی،موجب شده بود که آنان در مصداق واقعی امام بعدی دچار تردیـد شـوند)  

 واقعی امام شد.  . نتایج زیان بار این سردرگمی میان اصحاب بحران در تعیین مصادیق(307
 



 235 / چگونگی و چرایی مشکلات اصحاب امامیه درتعیین اعیان امام یبررس  

 مواردی از اختلاف در مصادیق امامت

در اینجا با توجه به اهمیت این بح ، مـواردی از ایـن گـزارش هـا را کـه حکایـت از       

محدودیت امامان در معرفی مصـادیق امامـت از یـک طـرف و از سـوی دیگـر سـرگردانی        

 گیریم. میاصحاب امامان دارد با استناد به منابع تاریخی و حدیثی پی 

ـ اشعری قمی در کتاب المقالات یکی از عوامل سرگردانی برخی از شـیعیان دربـاره   1

امامت امام حسین )ع( و عدول از پذیرش امامت آن حضرت را به اختلاف امام بـا بـرادرش   

حسن بن علی)ع( در شیوه مقابله با دستگاه حکومت اموی و قیام آن حضـرت و صـلح امـام    

. بعد از شهادت امام حسـین)ع( و قیـام مختـار    (25، 1361 شعری قمی،اداند) حسن راجع می

شیعیان و حتی اصحاب خاص امام سجاد به ویژه با توجه به بزرگتر بـودن محمـد بـن حنفیـه     

 ،1361اشعری قمی؛124تا 125، 1348طوسی ، در حقانیت امامت امام سجاد در تحیر بودند)

محمد بن حنفیه روی خوشـی بـه ایـن ادعاهـا      ها خود . هر چند بنابر برخی گزارش(21تا 20

السلام( بود، اما پس از  نشان نداد. همچنین عمر بن ریاح در ابتدا قائل به امامت امام باقر)علیه

مدتی وی با تعدادی از یاران خود از امامت حضرتْ روی گردان شـد و دلیـل آن ایـن بـود     

دریافـت کـرد. پـس از گذشـت یـک      السلام(س الی نمود و پاسخی  که وی از امام باقر)علیه

سال مجدداً همان س ال را از حضرت نمود اما پاسخی بر خلاف پاسخ سال قبل از حضـرت  

شنید. در اینجا عمر به امام گفت: پاسخ امسال شما بر خلاف پاسخی است که سـال گذشـته   

. بیان کردید. امام فرمود: این صحیح است لکن پاسخ سال گذشته بر اساس تقیـه صـادر شـد   

الســلام( دچــار شــک و تردیــد  در اینجــا بــود کــه عمــر بــن ریــاح در امامــت امــام باقر)علیــه

 .(237، 1348طوسی ،. 60، 1355نوبختی،گردید)

در دوران دیگر امامان نیز ماجرا اینگونه بود به عنوان نمونـه در مـواردی برخـی از     -2

ببـرد آن حضـرت از امـام    خواهنـد کـه نـام ائمـه را      السـلام( مـی   اصحاب از امام صادق)علیه

شمارد و بـدون نـام بـردن از خـود و دیگـر امامـان بعـدی         السلام( تا امام باقر را می علی)علیه

ای سربسـته پاسـخ   جواب این اصحاب را درباره دیگر ائمه و حتـی شـخص خـودش  بگونـه    

 280: 1، 1401؛کلینـی،  289تـا  288: 1، 1419برقی، کنـد)  دهد و نام امامان را روشن نمی می

خواهـد  . یا در مـواردی از اصـحاب مـی   (176-175، 1362؛ صفار،333، 379تا 378،  281تا
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. و یا صرفاً به معیارهـای کلـی   (327: 1، 1363عیاشی،که نام او را به عنوان امام فاش نسازند)

. و نیز این گزارش تاریخی معـروف اسـت   (379 :1 ،1401کلینی،کند)برای امامت اشاره می

برای گمراه کردن مخالفان و خلیفه عباسی چندین نفر از جمله منصور را بـه  که آن حضرت 

و این خود  (390 :1، 1390؛ عطاردی،310 :1 ،1401کلینی،کند) عنوان وصی خود تعیین می

از اسباب سردرگمی اصحاب در تعیین امام واقعی بود.از هشـام بـن سـالم روایـت شـده کـه       

لام( من و محمد بن نعمان )م من الطـاق( در مدینـه   الس گفت: پس از وفات امام صادق)علیه

بودیم و مردم بر سر عبدالله بن جعفر انجمن کرده بودند کـه او پـس از پـدرش امـام اسـت.      

پس ما بر او درآمدیم و مردم نزد او بودند. از او مسائلی پرسیدیم که درست پاسخ نـداد مـا   

ی مرجئه ، قدریه، معتزله ، زیدیـه و  در کوچه های مدینه سرگردان بودیم و می گفتیم به سو

خوارج برویم که شخصی ما را راهنمائی کرد و نزد موسی بـن جعفـر بـرد. هنگـام ورود بـر      

حضرت ایشان فرمود: نه به سوی مرجئه و نه هم قدریه و نه به سوی معتزله ، زیدیه و نـه هـم   

یافتم و جریان  هایم پاسخ درست داد اطمینان به امامت حضرت خوارج . حضرت  به پرسش

را به ابو جعفر احول و زراره و ابو بصیر گفتم. آنان نیز بعـد از دریافـت پاسـخ پرسـش هـای      

خود یقین به امامت حضرت پیدا کردند. سپس مـردم بـه دیـدار حضـرت رفتـه و از اطـراف       

 221: 2مفید، بی تـا،  عبد الله متفرق شدند. فقط گروه عمار ساباطی بر عقیده خود باقی ماند)

ــا ــی، ؛ 223ت ــی،  351 :1 ،1401کلین ــا12: 3، 1401؛اربل ــن    (14ت ــدانیم ای ــت ب ــب اس . جال

ترین و مشهورترین اصحاب امامان به حسـاب   سردرگمی برای افرادی بود که امروزه از مهم

گویـد: خیلـی از   هاست که آیت الله شبیری زنجـانی مـی  آیند با توجه به این قبیل گزارش می

دانستند که امام بعدی کیست. شرط ایمان آنها فقـط ایـن   اره نمیاصحاب ائمه حتی امثال زر

بود که به امام زمان خود و امامان قبلی ایمان داشته باشند. اشـخاص ملـزم بـه ایمـان بـه ائمـه       

، رک: 1362درس رجـال در مدرسـه حقـانی قـم، سـال      اند تا نام آنها را بداننـد) بعدی نبوده

 (.سایت سخن تاریخ همراه با فایل صوتی 

شـود کـه وی از جانشـین آن    از گفتگوی ابوبصیر با امام صـادق)ع( هـم برداشـت مـی    

حضرت اطلاع نداشته است. بنا به خبری از کلینی، ابوبصیر گوید نزد آن حضرت بـودم کـه   

فرزنـد ایشـان اشـاره کـردم امـا او فرمـود چنـین         صحبت از اوصیا پیش آمد. من به اسـماعیل 
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: 1، 1401کلینی،فرسـتد) مـه را یکـی پـس از دیگـری مـی     نیست و کار به دست خداست. ائ

. مرحوم مجلسی دو احتمـال بـرای منظـور ابوبصـیر مطـرح کـرده اسـت: یکـی اینکـه          (277

درخواست کرده اسماعیل جزو اوصیا باشد، دیگر اینکه س ال کرده آیـا او وصـی اسـت یـا     

. چنانکه ملاصالح (183 :3مجلسی، ، مرآه العقول، دهد)نه؟ آنگاه احتمال اول را ترجیح  می

کردنـد اسـماعیل امـام بعـدی     نویسد: ابوبصیر و دیگر شیعیان تصور میدر شرح این خبر می

ابوبصیر در جای دیگری هم به امام گفتـه یکـی از    .(78: 6مازندرانی، ، شرح الکافی، است)

پاسـخ  طرفداران مختار را دیدم که گفت محمد حنفیه امام است. امام صادق)ع( فرمود چـرا  

گفتـی پیـامبر، علـی و    دانستم چـه بگـویم. امـام فرمـود مـی     او را ندادی؟ ابوبصیر گفت نمی

ــت)      ــرده اس ــی ک ــود معرف ــس از خ ــایای پ ــلام( را وص  :1 ،1401کلینی،حسنین)علیهماالس

امام برای ابوبصیر معلوم  و در میان شیعیان مشهور بود، به راحتی پاسـخ آن   12(.اگر نام 291

 داد.شخص را می

کند کـه محمـد بـن مسـلم بـه امـام صـادق)ع(        در خبر دیگری برید بن معاویه نقل می

ترسیم }شما را از دست بدهیم{. کـاش بـه مـا اعـلام     گفت از بیماری شما مطلع شدیم و می

کردید چه کسی }جانشین شماست{؟ بنا به این روایت، امـام صـادق)ع( از معرفـی امـام     می

رسـد. عـالمی   ابی طالب)ع( عالم بود و علم، به وراثت می بعدی طفره رفته و فرمود: علی بن

. تـا  (379همان،رود جز آنکه بعد از او کسی هست که مثل علم او را داشته باشد)از دنیا نمی

شود و امام در پاسخ محمد به مطالب کلـی و ارائـه   پایان این خبرنامی از امام بعدی برده نمی

 کند   معیارهایی بسنده می

ــین از  ــت شــده اســت کــه گفــت همــین   همچن ــین روای ــن یقط ــی ب کــه حضــرت  عل

السلام( وفات یافت، مردم قائل به امامت عبدالله بـن جعفـر شـدند و اخـتلاف در      صادق)علیه

.  تقیه امامان از دشمنان سیاسی و نیـز  (251/ ش 156،  154، 1348طوسی،این باره واقع شد)

گانه از دردسـرهای خـود و اصـحاب    شد که امام با پاسخ دو رقبای کلامی گاهی موجب می

شد. به عنـوان نمونـه اسـحاق     خویش کم کند؛ اما همین کار موجب سردرگمی اصحاب می

گوید: نزد امام صادق اشاره به امامت اسـماعیل پـس از آن حضـرت     بن عمار صیرفی نیز می

رده ک نمودم و امام انکار فرمودند این گزارش حکایت از آن دارد که این صحابی تصور می
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. در روایت دیگری آمده است: ولید بن صـبیح  (224، 1403نعمانی، که اسماعیل امام است)

به امام صادق عرض کرد: عبد الجلیل به مـن گفتـه کـه شـما اسـماعیل را وصـی خـود قـرار         

، 1403مجلسـی،  اید. امام این مطلب را انکار کرد و امام کـاظم را بـه او معرفـی فرمود)    داده

ها و تصور برخی نسبت به امامت اسماعیل بـود کـه امـام     به این سردرگمی با توجه .(22: 48

السلام( پس از آنکه اسماعیل درگذشت، اصرار داشت کـه شـیعیان مـرن او را     صادق)علیه

با اطمینان خاطر بپذیرند زیرا تصور زنده بودن وی ـ با توجه به سوابق مهـدویت وی  کـه در    

ود ـ خطر پیدایش فرقه جدید را در میان شیعه به دنبـال   میان برخصایای شیعیان ترویج شده ب

السـلام( بـر مـرن اسـماعیل نیـز بـرای جلـوگیری از همـین          داشت و اصرار امام صادق)علیه

السلام(بودم که حضـرت بـه مـن دسـتور      انحراف بود. زراره گوید: در خانه امام صادق)علیه

عمـر را پـیش آن حضـرت حاضـر      داد تا داود بن کثیر رقی، حمران، ابو بصیر و مفضـل بـن  

تـدریج وارد   کنم. پس از آنکه نامبردگان حاضر شدند، پشت سر آنان افراد دیگـری هـم بـه   

ای داود  رو انـداز را از  »شدند. بعد از آنکه تعداد حاضران به سی نفـر رسـید، امـام فرمـود:     

ای داود  آیـا او   او رو انداز را از روی اسماعیل کنـار زد. امـام پرسـید:   « روی اسماعیل بردار

مرده است یا زنده؟ داود گفت: او مرده است. سپس حاضران بـه دسـتور امـام یکـی پـس از      

دیگری جسد او را دیدند و اعتراف به مرن وی نمودند. امام بار دیگـر ایـن کـار را تکـرار     

خواسـتند او را در لحـد    که اسماعیل را به قبرسـتان آوردنـد و مـوقعی کـه مـی      فرمود تا این

بگذارند، امام افراد را وا داشت تا به مرن او شهادت دهند؛ آنگـاه بـر جانشـینی موسـی بـن      

نویسـد   شـیخ مفیـد مـی    (227، 1403نعمـانی، جعفر به عنوان امام پس از خـود تأکیـد فرمود)  

السلام(در مرن اسماعیل به شدت گریست و اندوه عظیمی  روایت شده که امام صادق)علیه

کفش و ردا جلو تابوت او راه افتاد و چندین بار دسـتور داد تـابوت    او را فرا گرفت و بدون

کـرد. منظـورش از    گشود و به آن نگـاه مـی   را بر زمین بگذارند و هر مرتبه صورت او را می

دانسـتند ثابـت کنـد و در     این کار آن بود که حتمیت درگذشت او را که جانشین پدرش می

: 1؛ مفیـد، بـی تـا،    328، 1403نعمـانی،  ان بردارد)عین حال در حیات خود این شبهه را از می

 . با همه اینها گزارش گران ازچندین فرقه شیعی پس از آن حضرت خبر داده اند.(267

های روایی نیز حاکی از آن است که با وجود آزادی نسـبی در   در هر صورت گزارش
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بته بـرای برخـی از   السلام( و تلاش آن حضرت در معرفی امام بعدی ال زمان امام صادق)علیه

، برخـی دیگــر از اصـحاب هنـوز از امـام بعــدی و      (311تـا  307 :1، 1401کلینی، اصـحاب) 

جانشین امام خبر نداشتند. با همه اینها گزارش گران از شکل گیری چندین فرقه شیعی پـس  

ــام       ــد: خــدمت ام ــر گوی ــن عم ــه مفضــل ب ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــر داده ان از آن حضــرت خب

السلام( وارد شـد و او جـوانی    بودم که ابوابراهیم )موسی بن جعفر( )علیه السلام( صادق)علیه

بود. امام فرمود: وصیت مرا در باره این بپذیر )و بدانکه او امام است( و امر امامت او را با هر 

کدام از اصحابت که مورد اطمینان است در میان گذار. در ضمن حدیثی دیگر که راجع بـه  

است، امام صادق بعد از آگاه کردن فی  بن مختار از جانشین خود به  امر امامت امام کاظم

گوید: بدان که خداوند اظهار این مطلب را به کسی پیش از تو به ما اجـازه نفرمـوده    وی می

و برخی دیگر از اصحاب نیز از امام با تاکیـد   (9و4و 3/ ش 308: ص 1، 1401کلینی، است)

خود را روشن تر کند. این پدیـده در زمـان هـر یـک از     می خواستند که مصداق امام بعد از 

 امامان بعدی نیز رخ نمود.

ای بود که نصر بن قابوس، صحابی امام  این وضعیت در زمان موسی بن جعفر بگونه-3

بـا تأکیـد از   « ذهب الناس یمیناً و شمالاً»السلام(  هفتم با این تعلیل که بعد از امام صادق)علیه

 31، 1404صـدوق،  خواهد کـه امـام بعـد از خـودش را معـین کند)      یامام موسی بن جعفر م

درکتاب عیون اخبار الرضا، گزارش هایی نقل می کند که گویا هـر یـک    صدوق نیز .(41تا

از اصحاب با توجه پرسش های آنان از امام نسبت به مصداق واقعی امام پس از آن حضرت 

البته این امام همام تا آنجـا کـه    (41تا 31: 1، 1404صدوق، ) چندان آگاهی روشنی نداشتند

مقدور بود به روشنگری امر امامت و معرفـی امـام شایسـته بعـد از خـود پرداخـت. نصـوص        

ــه امامــت امــام رضــا)علیه  الســلام(نیز از دیگــر امامــان بیشــتر گــزارش شــده   مــورد اشــاره ب

ود  و السـلام(حتی بـرای روشـن شـدن جانشـین خ ـ      . امـام کاظم)علیـه  (41تا 31همان، است)

ها صـحابی مـورد وثـوق را در بـاره جانشـین       های بعدی، گواهی ده سازی جلوگیری از بهانه

. اقدام آن حضرت تا حدود زیادی از افتراق شـیعیان بعـد از   (37: 1همان ،بعد از خود طلبید)

وی جلوگیری کرد. با این حال بعد از آن حضرت نیـز تـاریخ شـیعه شـاهد مـاجر ی ظهـور       

گیری فرقه واقفیه بود. درسـت اسـت کـه برخـی از اصـحاب آن       و شکل پدیده واقفی گری
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پذیر بشری شده و به منظور حف  و تصرف اموالی کـه بـه دسـتور     بزرگوار مقهور طبع ذلت

ــد)    ــه تخطــی کردن ــد از مســیر امامــت حق ــه بودن ؛ 104همان، آن حضــرت از شــیعیان گرفت

کری و اجتماعی پـذیرش ادعـا   ، اما پر واضح است که زمینه ف(888، 871، ش 1348، طوسی

. تحقیقـاً جـو فشـارهای    (127تـا  79 :1 ،1409ناصـری، و بهانه آنان از قبـل فـراهم شـده بود)   

های داخلی به علاوه پراکندگی اصحاب شـیعی   های برخی از گروه سیاسی خلفا و حساسیت

ای بود که نـه همـه اصـحاب آن حضـرت قـادر بودنـد از امـر امامـت و          آن حضرت به گونه

که جرئت آن را داشتند که مـثلاً   وشت امام خود اطلاع روشنی به دست بیاورند و نه اینسرن

در پیش کارگزاران خلیفه با این ادعا که موسی بن جعفر امام ماست مـرن امـام را گـواهی    

کنند و خود را در معرض شناسایی قرار دهند. جالب توجه اینکه بنـابر گـزارش هـا افـرادی     

من نیز برای مدتی هرچند کوتاه به واقفه متمایل شده بودند واین امـر  نظیریونس بن عبدالرح

 ،1348، طوســـیفقــط بـــه خـــاطر عــدم آگـــاهی روشـــن ایشــان ازمصـــداق امامـــت بود)   

هر چه که بود حداقل این پیامد نـاگوار را   (218تا  215 :2، 1409ناصری ،؛ 944/ش493ص

السـلام( را کـه    ام رضـا )علیـه  داشت که حجم زیادی از انریی و فرصت بدست امده برای ام

بیت کند مصروف مبارزه با انحراف  بایستی در راه ترویج بیشتر تفکر شیعی و میرا  اهل می

بیت نیز بیشتر  واقفیه شد. البته که هرچه زمان می گذشت تجربه رقیبان سیاسی ومخالفان اهل

 می شد.

ماننـد خبـری کـه     السـلام(عرض کـردم:   یزید بن سلیط گوید: به موسی بن جعفر)علیـه 

السلام( به من فرمود، شما هم بفرمایید )و مصـداق امـام را بـرایم روشـن کنیـد(.       پدرت)علیه

امام فرمود: آری، پدرم در زمانی بود که مانند این زمان نبود یعنـی در ایـن زمـان بایـد تقیـه      

کرد. به حضرت عرض کردم: هر که به این جـواب قناعـت کنـد، لعنـت خـدا بـر او باشـد         

ای ابا عماره  به تو خبر دهم کـه مـن از منـزلم     ضرت را خنده سختی گرفت، سپس فرمود:ح

بیرون رفتم و به فلان پسرم وصیت کردم و در ظاهر پسران دیگرم را هم با او شریک کـردم  

بـود، امامـت را بـه پسـرم قاسـم       ولی در باطن تنها به او وصیت کردم. اگر کار دست من می

ت دارم و نسبت به او مهربانم، ولی این اختیار با خدای عزوجل است؛ دادم که او را دوس می

هر کجا خواهد قرار دهد. خبر امامت او )در خواب( از رسول خدا)صلی الله علیـه وآلـه( بـه    
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من رسیده و خود او و معاصرانش را به من نشـان داده اسـت و او نیـز تـا از پیغمبر)صـلی الله      

کلینی،  علیـه خبـر نرسـد بـه کسـی از مـا وصـیت نکنـد)        علیه وآله( و جدم علی صـلوات الله 

 .(14/ ح  313ص   :1 ،1401

ـ درروزگار امامت امام هشتم نیز گویا تقدیر چنین رقم خورده بود. بنا بر نقل کتـاب  4

شـود،   السلام( در بـاره جانشـین وی پرسـش مـی     هنگامی که از امام رضا)علیه« قرب الاسناد»

گوید اکنون وقت پاسخ بـه ایـن پرسـش     کند و می خودداری میامام از دادن پاسخی روشن 

که نباید به مشـکلی کـه بعـد     نیست. با این حال در برابر درخواست س ال کننده مبنی بر این

دهد که بر امـام لازم اسـت کـه در بـاره      از پدرت دچار شدیم روبرو شویم، به وی پاسخ می

. بعـد از شـهادت   (167تـا  166، 1948، حمیریامام بعدی به وقت خود حجّت را تمام کنـد) 

آن حضرت نیز به ویژه با توجه به کودک بودن امـام جـواد تردیـدهایی از طـرف اصـحاب      

و حتی نقل شده که برخی اصـحاب بـا آن امـام منـاظراتی      (322 :1، 1401کلینی، شده بود)

طـرف  گوید شـک خودتـان را دربـاره امامـت مـن و کـار پـدرم بر        داشتند و امام به آنها می

ــد) ــام   (220همان، کنیـ ــن )امـ ــرت ابوالحسـ ــه حضـ ــد: بـ ــوجریر قمـــی گویـ ــین ابـ . همچنـ

اید که من از همه بریده و تنها بـه   السلام( عرض کردم: قربانت گردم، شما دانسته رضا()علیه

ام، آنگاه برایش سوگند یاد کردم و گفتم: به حـق رسـول    پدرت و سپس به خودت گرویده

ق فلان بن فلان )علی و حسن و حسـین( تـا بـه خـودش رسـیدم      خدا صلی الله علیه وآله و ح

گویم و از او در باره پدرش پرسیدم که آیـا   که آنچه به من خبر دهی به احدی از مردم نمی

زنده است یا وفات کرده؟ فرمود: به خدا وفات کرده است. عـرض کـردم: قربانـت گـردم،     

اره اوست. فرمود: سوگند بـه خـدایی   کنند که سنت چهار پیغمبر در ب شیعیان شما روایت می

عرض کردم: غیبت یا وفـات   ]هلک[که جز او شایسته پرستشی نیست، پدرم وفات یافت 

کنـی؟ فرمـود: سـبحان الله  عـرض      مرن. فرمود: مرن، عرض کردم: شاید از من تقیـه مـی  

کردم: به شما وصیت کرده است؟ فرمود: آری، عرض کردم: کسـی را بـه شـما در وصـیت     

کرد؟ فرمود: نه. عرض کردم: هیچ یک از برادرانت امـام شـما هسـت؟ فرمـود: نـه.      شریک 

. پـس از شـهادت آن حضـرت    (380همـان،  عرض کردم: پـس شـما امامیـد؟ فرمـود: آری)    

نیزامامیه با توجه به سن کم امام جواد دچارابهام در امامـت آن حضـرت شـدند وعـده ای از     
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ــامت  ــرای شــیعیان ســرباز زده و ام ــه بعــد از بلــوغ آن حضــرت  امامــت وی ب ش را موکــول ب

. و برخی در چگونگی وسرچشمه علـم آن حضـرت چـون    (97، 1361، اشعری قمیکردند)

شود، در این احادیـ    وچراهایی کردند که درجای خود اشاره می کنیم.چنانکه ملاحظه می

ان های آن زیاد است، نه تنها مصـداق امـام بـرای برخـی از اصـحاب برجسـته امام ـ       که نمونه

روشن نبود بلکه امامان نیز از معرفی روشن آن برای همگان تحاشی داشتند و برای آنان کـه  

 کردند. کردند نیز به پنهان داشتن این موضوع گوشزد می بیان می

ــام        5 ــکری )ام ــن عس ــرت ابوالحس ــدمت حض ــد: خ ــار گوی ــرو عط ــن عم ــی ب ــ عل ـ

کـردم او   ه بود ومن گمان میالسلام( رسیدم و هنوز پسرش ابو جعفر )محمد( زند دهم()علیه

امام است. عرض کردم )قربانت گردم( کدام یک از پسرانت را امام بـدانم؟ فرمـود: تـا امـر     

من به شما نرسد، هیچ یک را به امامتْ مخصوص ندانید. عطار گوید: بعـد از مـدتی دوبـاره    

متعلـق بـه پسـر    »به حضرت نوشـتم: امـر امامـت متعلـق بـه کیسـت؟ حضـرت بـرایم نوشـت          

. (7/ ح 326:، ص1، 1401کلینی، و ابــو محمــد بزرگتــر از ابــو جعفــر بــود)      «. بزرگتــرم

بنابرگزارشی دیگر آن حضرت از تحیر شیعیان درباره خـودش اظهـار نـاراحتی کـرده ومـی      

گویدآن آزاری را که من به خاطر تردید اصحابم در باره امامت خویش دیدم هیچ یـک از  

. بعـد از رحلـت آن حضـرت بـود کـه بـاز برخـی از        (222، 1359 ،صدوقامامان قبلی ندید)

ها این بود که امـام هـادی بـه امامـت او      اصحاب به برادرش جعفر متمایل شدند و توجیه آن

اشـعری،  کند) یـاد مـی  « جعفریـف الخلـص  »وصیت کرده و اشعری قمی از این گروه با عنوان 

از رحلـت امـام حسـن     . بحران در تعیین و شناخت مصداق واقعی امامـت پـس  (101 ،1361

عسکری به اوج خود رسید تا جایی که برخی از اصحاب امامیه اصل وجود امـام بعـد از آن   

هـای حـدیثی از ایـن     . و در برخـی گـزارش  (337 :1 ،1401کلینی، حضرت را انکار کردند)

. البته این حیرت به ویژه با توجه بـه جـو خفقـان    (339همان، مهم به حیرت تعبیر شده است)

بیت از بردن نام جانشـین آن   های سیاسی طبیعی نیز بود و حتی پیروان اهل و حساسیت شدید

. درسـت اسـت کـه امامـان     (333 تا 330 همان،حضرت و اطلاع از مکان او منع شده بودند)

امـا   (343 تا 335 همان،های پذیرش غیبت امام را فراهم ساخته بودند) قبلی پیش از آن زمینه

یابیم که امامـان در   ان روایاتی که به این منظور صادر شده بود نیز در میبا ملاحظه تعابیر هم
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ای که برای همگان قابل فهم باشد محذوراتی داشتند و از ایـن رو   معرفی مصداق امام بگونه

اشـعری  بیشترین اختلافات درباره امام و امامـت بعـد از رحلـت ایشـان گـزارش شـده است)      

 .(153تا  152 :1، 1363به بعد؛ شهرستانی،  96، 1355 ؛ نوبختی،116 تا 102، 1361قمی، 

 

 نتیجه گیری

ها  سیاس  ـ مـذهب  برخـ  از علویـان بـا امامـان اثنـ  عشـر  و          مجادلات و رقابت

پیروان شیع  آنها و اختلاف آنان در تعیین امام و وظای  و کارکرد آن، اختلافـ  مبنـای  و   

ها  رهبر  و امامت  خاستگاه و جایگاه و ویژگ برگرفته از نوع نگاه هر یک از طرفین به 

بود. بعد از ظهور کیسانیه، شیعیان زید  ـ اعم از حسن  و حسین ، علو  و غیـر علـو  ـ بـه      

هر دلیل  راه و رسم خود را از امامان شیعه و پیروان خـالص و عقیـدت  آنهـا جـدا سـاختند.      

اختلاف و مشاجرات سادات حسـن    ا  نیز بنا بر گزارش نوبخت  و دیگران، با مشاهده عده

و حسین  دچار تردید شده و گفتند بهتر است صبر کنیم تا ببینیم که خود ایـن دو شـاخه بـر    

کنند؛ البته آرزوی  که هیچ گاه بـرآورده نشـد. بـا ایـن حـال دیگـر        چه کس  اتفاق نظر م 

داسـتان نماندنـد.    مها  امام ه ـ پیروان ائمه نیز در انتخاب امامان و نوع نگاه خود به ویژگ 

ها  کیسـان    درست است که این دسته از پیروان و اطرافیان شیع  امامان ـ بر خلاف گروه 

و زید  ـ به تسلسل، تعیین ائمه از پیش خدا و بایستگ  معرف  آنها توسط امامِ قبلـ  اعتقـاد    

ه و بعـد از  ها  متکلمان و ملل و نحل نگاران شیع  همـوار  داشتند. با این همه بنا بر گزارش

شـدند و بـه تبـع آن،     درگذشت هر امام  به دلایل مختلفی با بحران تعیین امـام روبـرو مـ    

کردنـد و میـان اصـحاب امامـان مجـادلاتی در       مصادیق مختلف  را برا  امامت گزینش م 

نمود )این مهم را علاوه بر فرق الشیعف، نوبخت  و کتـاب   باب مصداق و کارکرد امام رخ می

و الفرق قمی الفصول المختارةشیخ مفیدبه تفصیل گزارش  شده است. بـه اسـتثنا    المقالات 

هـا  از   گیـر  گـروه   افراد غال  که مدعیات آنها فراتر از موضوع امام و امامت بود، شکل

ا  چون، ناووسیه، اسماعیلیه، واقفیه، و قطعیه را باید با توجه به چنـین   بین رفته و یا باقیمانده

توان الزاما به معنـای اخـتلاف    جه قرار داد. هرچند همه موارد اختلافی را نمیعامل  مورد تو

 .فرقه ای دانست
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 منابعفهرست 

نعمانا ،ابن ابا زینب، محمد بن ابأاه ْ، الغ به، موسسره ارعلمرا للمطبوعرات، ب رألات،  .1

 ق. 1403
 ق.1401ا بلا،  شف الغمة یي معأیة ارئمة، ب ألات، دا الکتاب ارسرمي،  .2

3. ( ، (. الملرارت لا السرأق، برا ملدمره لا  صرح   محمرد 1361ارعأى قما، سعد بن عبدالّه

 جواد مشکو ،  َأاَ  مأ ز انتشا ات علما لا یأهنگا.

ارعأى،ابوالحسرررررن، ملرررررارت ارسررررررم  ن لااخرررررترا المصرررررل ن،  حل رررررق  .4

 ق.1405عبدالحم د،  الدین محمدمح ا

وم،  حل رق محمدصرادق بحأالعلروم لا بحأالعلوم، س دمحمد مَدى،  جال الس د بحأالعلر .5

 ق.1386حس نا بحأالعلوم، انتشا ات مطبعة ارداب، چاپ الال، نجف ارأا، 
بأقي احمدبن محمدبن خالد ؛  جال البأقي ، حل ق جواد الل رومي ارصرسَاني، قرْ  نشرأ  .6

 ق.1419الل وم، 

د، المکتبرة الردین عبدالحم ر السأق،  حل رق محمرد مح را بغدادى، عبداللاد   السأق ب ن .7

 م.1998العصأیه، ب ألات، 
 بَبودى، محمد باقأ، معأیه الحدیث، لازا ت یأهنگ لا آموزش عالا،  َأاَ، .8

الَا،  َأاَ   (.  ش   د  مس أ  ا یخ،  أجمه س دمحمد لا آیلا1374جعسأى، حس ن، ) .9

 دیتأ نشأ یأهنگ اسرما.

ائل الشرأیعه، ق(. لاسرائل الشر عه الرا  حصر ل مسر1403حأ عاملا، محمد بن حس ن، ) .10

  حل ق عبدالأح ْ  بانا ر أازى، ب ألات  دا اح اء التأاث العأبا.
م(. الحو  الع ن، با  حل ق لا ملدمه  مرال مصرطسا 1948حم أى، ابا سع د بن نشواَ، ) .11

 لا ملدمه محمد زاهد الکواأى، قاهأه  مکتبه الاانجا.
اللاسرْ برن ابرأاه ْ   سا قاسْ بن ابأاه ْ بن اسماع ل، مجموعه  تب لا  سرائل ارمرام .12

 الأسا،  حل ق عبدالکأیْ احمد جدباَ، صنعاء، دا الحکمه ال مان ه،
ق(.  مررال الرردین لا  مررام النعمررة،  َررأاَ  1359صرردلاق، ابرروجعسأ محمررد بررن علررا، ) .13

 دا الکتب ارسرم ة.
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ق(. ع وَ اخبا  الأ ا، ملدمه لا پالا قا حسر ن 1404صدلاق، ابوجعسأ محمد بن علا، ) .14

   موسسه ارعلما للمطبوعات.اعلما، ب ألات
 1263مد سه ارمام مَدي ،صدلاق، ، ارمامه لاالتبصأه من الح أه، .15

(. بصرائأ الرد جات یرا ی رائل آل 1362صسا ، ابو جعسأ محمد بن الحسن بن یألاخ، ) .16

محمد)صرلا الّه عل ره لاآلره(،  صرح   لا  عل رق م رأزا محسرن  وچره براغا التبأیرزى، قرْ  

 الع ما المأعشا النجسا.منشو ات مکتبه آیة الّه 
(. اخت ا  معأیة الأجال ) جال الکشا(، با ملدمه حسرن 1348ْوسا، محمد بن حسن، ) .17

 مصطسوى، مشَد  دانشگاه مشَد، دانشکده الَ ات لا معا ا اسرما.
هاررْ  سرولا محر را،  مسعود،  سسر أ الع اررا،  صرح     نصأ محمد بن  ع ارا، ابا .18

 .1363م ة،  َأاَ، مکتبة العلم ة ارسر

ا بأ غسا ى،  ق(. اصول الکایا،  صح   لا  عل ق علا1401 ل نا، محمد بن یعلوب، ) .19

 ب ألات  دا صعب.

 ق(. بحا  ارنوا ، ب ألات  دا  اح اء التأاث العأبا.1403مجلسا، محمدباقأ، ) .20
 الأسول مأاه العلول یي رأح اخبا  آل مجلسي، .21

مره سر د هاررْ  سرولا محر را،  َرأاَ   ا(. ار رراد،  أج مس د، محمد بن نعماَ، )با .22

 انتشا ات ارسرم ه.
ق(. جررام  احادیرث الشرر عه، بره ارررأاا آقرا حسرر ن 1414مریرأى معررزى، اسرماع ل، ) .23

 ْباْبایا بألاجأدى.
 10منتظأ ، اماملا د مد سه  رما  ویه. یصل نامه اماملا پژلاها، رما ه  .24

الجز الال، المؤ مأ العالما لرمرام ناصأى،  یاض محمد حب ب، الواقس ة، د اسة  حل ل ه،  .25

 ق. 1409الأ ا)عل ه السرم(، مشَد، 

 (. یأق الش عه، نجف ارأا  مکتبة مأ  ویه. 1355نوباتا، حسن بن موسا، ) .26
،، مسند ارمام الکایْ،   .27  ش1390 َأاَ، نشأ عطا د،  :390، ص1عطا د ،عزیزالّه

   اه هرا  اابرات اررااص ائمره، پو محمد ، نع مه، اع اَ ائمه علر َْ السررم، جسرتا   د

 ،زمستا8َپژلاهي،رما ه  اماملا
 





 
 
 
 

 نوع مقاله: پژوهشی
 247ـ  272صفحات 

 آن:  یآور نیقیو  یادراک حس یصدور امیق
 بر ملاصدرا یفلسفه رواق ریتأث یابیارز

 1 آرش میابراه

 2 میمحسن فه

 3 یاشکاوند یجعفر یمجتب

 

 چکیده

بـر   یملاصدرا دربـار  اتحـاد سـا  و مح ـو  در ادرا  س  ـ     هینظر قیتحق نیدر ا

 تی ـشـد  اه   یآور بـود  آ  بررس ـ  نیق ـیو  یبـود  ادرا  س  ـ  یاسا  موضوع صـدور 

 ا ی ـرواق هی ـموضـوع  مأـر ر از نظر   نی ـلحاظ است که ملاصدرا در رابطه بـا ا  نیموضوع از ا

بـه    یملاصدرا دربـار  مررتـت س  ـ   هینظر داشأه است  حیموضوع تصر نیبود   و خود به ا

  ینفس و بـه ترـاب بـود  نفـس ساسـه در حـال  س  ـ       یدرآمد  صور مح وسات برا تیترل

شناسـانه کـه رابطـه سـا  بـا       یه ـأ  یبـه مررتـت بـه حنـوا  شـکل      کـرد ینوع رو نیاست   ا

 ا  یئمشا هیاست  در نظر ا یمشائ هیداند  مأفاوت از نظر یم یرابطه تکامل یمح و  را نوح

صـور اسـت     نی ـا دیتجر قیاز طر یمررتت حقلان یبرا یصور مح وسات در نفس مقدمه ا
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و که صادر کننده صور محسوسـات  ر نینزد ملاصدرا نفس در مرتبه حس از ا کهیدر صورت

 ین ـیقیو  یعلم ـ زی ـمرحلـه ن  نی ـمعرفـت در ا  نیمنفعل بودن، فعال است و بنـابرا  یاست، بجا

قول قائل بوده اند. بنا بـر   نیمتفکران به ا یاریبس زیاز او ن شیپ هکرده ک انیاست. ملاصدرا ب

 انی ـرواق یانطبـاع معرفت ـ  هی ـملاصـدرا بـا نظر   یمعرفت حس هینظر قیتحق نیگفته، در ا نیهم

را صـورت   یمتقـدم ادراک حس ـ  انی ـرواق ،یانطبـاع معرفت ـ  هیداده شده است. در نظر قیتطب

 یبودن انطباع معرفت ـ ینیقیمتقدم  انیشود. رواق یدانند که بر آن حک م ینفس م ةماد یبرا

 حکمـت و اخـلاق در افـراد    یداننـد و از آن در جهـت تعـال    یرا همسنخ بودن آن با نفس م

سنخ بودن  متقدم درباره هم انیتوجه ملاصدرا و رواق ةنشان دهند قیتحق جیبرند. نتا یسود م

بدسـت دادن معرفـت    یبـرا  یفعال بودن نفس در ادراک حس ـ نیحاس و محسوس و همچن

 نـه یدر زم قی ـتحق یآرا  و نـوآور  یمحتـوا  لی ـتحل قی ـاسـت. روش انجـام تحق   یحس ینیقی

معرفـت   نـه یمتقـدم در زم  یآرا  ملاصـدرا و فلسـفه رواق ـ   انی ـبدست دادن امکـان گفتگـو م  

   .است یشناس

 واژگان کلیدی

  .متقدم انیرواق ،یملاصدرا، انطباع معرفت ،یمعرفت حس ،یصدور امیادراک، ق
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 طرح مسأله

اسـت،   خـارجی  محسوس اعیاندر ادراک حتی  ،علمملاصدرا قائل به حضوری بودن 

بر اساس  میان نفس در مرتبه حسی و عالم محسوس باید سنخیتی باشد. بنا بر نظر او ،بنابراین

باید از سنخ وجـود باشـد و از ایـن طریـق     می پدید می آید و در این مرتبه نیز علم سنخیت، 

است که وجود خود را توسـیع  محسوس همان وجود عالم در مرتبه حسی نیز علم حضوری 

حسی، عالم وجود معلوم را درک می کند و وجود معلوم به علـم  مرتبه در  نفسداده است. 

 حضوری نزد عـالم بـوده و وجودشـان بـا یکـدیگر متحـد مـی شـود. ایـن موضـوع بواسـطه           

ذومراتب بودن نفس محقق می شود کـه بنـابراین تعـدد و تکثـری میـان نفـس، یعنـی قـوای         

ــا  ــه ذهــن و عــین   صــور ادراک شــده وجــود نخواهــد داشــت نفســانی، ب ــابراین دوگان و بن

ملاصـدرا ایـن موضـوع را بـا      )خارجیت( معنا ندارد و عالم خود علم و خـودِ معلـوم اسـت.   

فعل تبیـین مـی کنـد، زیـرا ایـن قـوای ادراکـی         قوه وصدوری بودن ادراک و بح  مفهوم 

بصورت بالقوه پیش از اتحاد با صور ادراکی وجود دارند. بر این اساس است که رابطه میان 

ملاصدرا در آثـار خـود    عالم  علم مانند موضوع و عرض نیست که دو واقعیت مغایر باشند.

پردازد. در آثار بجا مانده از رواقیـان  ابداع این نظریه را از رواقیان می داند و به تبیین آن می 

، ایـن موضـوع بـر اسـاس     نگرش رابطه سنخیت میان حاس و محسوس وجود دارد متقدم نیز

پاسخی به نظریه شکاکانه آکادمی افلاطون که پس از افلاطون و توسط شـاگردان او شـکل   

ــاره تجریــد صــورتهای حســی بســوی    گرفــت، و همچنــین در پاســخ نظریــه ارســطویی درب

بر اساس نظـر ملاصـدرا، نظریـه او دربـاره ارتبـاط عـالم محسـوس و         رتهای عقلی است.صو

نفس در مرتبه حسی، این نظریه در آرا  گذشتگان وجود داشته و وی به احیـا  ایـن مطلـب    

( موضـوعِ سـنخیت در   ش1391اکثر تحقیقات در ایـن زمینـه )مـومنی،     همت گذاشته است.

و مخصوصاً فلوطین مرتبط دانسته اند. این تحقیـق در   حس و محسوس را با آرا  نوافلاطونی

نظر دارد که ریشه های این تفکر را در آرا  رواقیان، که ملاصدرا بسیار بر نظریه هـای آنهـا   

درباره معرفت حسی که متفـاوت بـا    متقدم با توجه به آرا  رواقیان تأکید داشته، تطبیق دهد.

ونـه معرفـت حسـی را انکـار مـی کردنـد و       مکاتب پیشین نظیر شکاکان آکادمی کـه هـر گ  

همچنین شاگردان ارسطو که معرفت حسی را یقینی نمی دانستند؛ رواقیان نظریه ای مبتنی بر 
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انطباع معرفتی داشتند کـه بـر اسـاس آن هـم سـنخ بـودن نفـس بـا آنچـه از طریـق حـس از            

ی یقینـی  محسوسات درک می شد، اثبات می شود. به نظر رواقیان این سنخیت سـبب معرفت ـ 

می گردید. رواقیان از نظریه معرفت حسی در جهت نگرش های اخلاقـی سـود مـی بردنـد،     

یعنی مرتبه نفس انسان از نظر حکمت و مرتبه وجودی زمانی بالاتر خواهد بـود کـه نفسـش    

در مرتبه ادراک حسی، با معرفت به محسوس یکی شده باشد. مسئله اصلی تحقیق تبیین نظر 

دربـاره سـنخیت محسوسـات بـا نفـس در مرتبـه حسـی در پدیـد آمـدن           ملاصدرا و رواقیان

بنا   معرفت یقینی است. در این باره به مقایسه شباهتها و تفاوتهای نگرشها نیز توجه می شود.

به اهمیت موضوع ادراک حسی نزد ملاصدرا تحقیقاتی در این زمینـه نظیـر شـیخ رضـایی و     

و مختـاری  « وجـود: نظریـه معرفـت ملاصـدرا     معرفت بـه مثابـه  »( با عنوان ش1388هاشمی )

و شـیخ اکبـری   « بررسی ادراک حسـی از دیـدگاه ارسـطو و ملاصـدرا    »( با عنوان ش1399)

صورت گرفته اسـت  « جایگاه معرفت ادراک حسی در فلسفه ملاصدرا»( به عنوان ش1384)

و  که در هیچ کدام از این تحقیقات بح  چرایـی یقینـی بـودن ادراک حسـی مسـئله نبـوده      

 پیشینه این مبح  نزد رواقیان تحلیل نشده است.

 اتحاد حاسّ و محسوس نزد ملاصدرا .1-1

بح  اتحاد عاقل و معقـول، نظریـه ای معرفـت شناسـانه در آرا  ملاصـدرا اسـت کـه        

بواسطه علـم حضـوری اسـت.    محسوس زیربنای بح  او درباره اتحاد نفس و صور ادراکی 

اتحاد میـان نفـس و صـور ادراکـی     باع  ور ادراکی، علم حضوری نفس به صنزد ملاصدرا 

 به نظر ملاصدرا اگر نفس، شئی را تعقل کند همـان صـورت عقلـی آن مـی شـود.     . می شود

 شهود و کشـ   برای مناط از یکسونفس  بنابراین( 337 ، ص3، جم1981، شیرازی صدرای)

ای خـود کـه   بـر  اوستبیرون از  ی کهکش  اشیائ برای است و هم مناط شخود برای خود

حاصل مـی شـود    از اندامهای حسی با واقعیات مادهی است که استعداد به سبب ویژگیاین 

با حرکت جوهری اشتدادی، بسوی فعلیت و وجود برتر عقلی اشیا  و بالتبع وجود ذهنی  که

این موضوع در حیطـه تـأثیر   ( 422، ص3، جم1981، شیرازی صدرایماهیت آنها می شود. )

می گنجد که بر اساس آن در حوزه شناخت نفس در شناخت حسی کـاملا  بدن بر نفس نیز 

به ابزارهای طبیعی و بدنی وابسته است زیرا نیازمنـدی بـه ورودی هـای حسـی بـرای کسـب       
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شناخت، یعنی فرایند کسب شناخت کاملا از مجرای بدن می گذرد و بـدن و احـوالات آن   

نگرش تفـاوتی میـان اتحـاد عـالم بـا      در این ( 122ش، ص1399بر آن موثر است. )وفاییان، 

عالم تبدیل به معلوم می  پسمعلوم یا عالم با علم وجود ندارد زیرا علم با معلوم متحد است. 

شود نه اینکه معلوم به عالم منضم گردد. ملاصدرا این رابطـه عـالم و علـم را هماننـد رابطـه      

و از این نظر نه مادی و  ماده و صورت اتحادی می داند، هرچند قوای ادراکی نفس مجردند

تهای ادراکـی کـه   نه حال در موضوعند. این قوای مجرد از مراتـب نفـس هسـتند و بـا صـور     

عالم و علـم یـک واقعیـت     در این صورت،. متناسب با خود هستند اتحاد و ترکیب می یابند

ب قوه ادراکـی نفـس و از مرات ـ   اولی نگریسته می شود که که از دو اعتبار خواهند بودبسیط 

صورت ادراکی و معلوم بالذات است. ملاصدرا این موضوع را با مفهـوم قـوه    دومینفس و 

و فعل تبیین می کند، زیرا این قوای ادراکی بصورت بالقوه پیش از اتحاد بـا صـور ادراکـی    

وجود دارند. بر این اساس است که رابطه میان عالم  علم مانند موضوع و عـرض نیسـت کـه    

شند. این موضوع در مراتب سـه گانـه قـوای نفـس یعنـی قـوای حسـی و        دو واقعیت مغایر با

 (243، صم1981، شیرازی صدرای) .خیالی و عقلی صدق می کند

این نوع نگرش به رابطه نفس با صور ادراکی با اصطلاح قیـام صـدوری معرفـی شـده     

می شـود  نسبتی که با صور ادراکی ایجاد است. ملاصدرا در این باره چنین بیان داشته است: 

، شـیرازی  صـدرای ) همواره نسبت فاعل موثر است نه نسبت منفعل متص  به صور ادراکـی. 

( پــس حقیقــت علــم عقلــی انســان واقعیتــی مجــرد و عقلــی قــائم بــه قیــام 221، صش1387

صدوری از نفس است. پس نه عین نفس اشیا  است و نه موجـودی مجـرد عقلـی کـه فـوق      

 قوع عقل قابل و متحد با آن است. نفس باشد، یعنی نفس فاعل آن بوده و

اما نفس به چه درجه از اشتداد می رسد که توانا به انشا  صور عقلی و صـور جزئـی و   

خیالی می شود؟ نزد ملاصدرا علم شکل دهنده مراتب نفس و بنابراین امری خارج از نفـس  

اتـب  نبوده و با وجود انسان یکی است. پس مراتـب حسـی، خیـالی و عقلـی علـوم همـان مر      

 (287ص ،1، جم1981، شیرازی صدرایوجودی انسان هستند. )

 قبـر طب ـ  با اینحال ملاصدرا میان معلومات عقلی و خیالی و حسی تفـاوت قائـل اسـت.   

نظر ملاصدرا علم خارج از مقولات است و نوعی از کی  نفسانی نیست، او علم را از سـنخ  
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و نگـرش وجـودی بـه انسـان      وجود می داند. این نگرش ملاصدرا ریشه در اصـالت وجـود  

است. بر اساس این مبنا ادراک نحوه ای وجود و از تبدیل وجودی به وجـود دیگـر حاصـل    

می شود. این نگرش متفاوت از نگاه مشـائی اسـت کـه ادراکـات حسـی، خیـالی، وهمـی و        

 (95ص ،9، جم1981، شیرازی صدرای) .عقلی را تجرید صفات و اجزا  مدرکات می دانند

صدرا متفاوت از نظر مشـائیان دربـاره تجریـد صـفات و اجـزا  از مراتـب       پس نظر ملا

حسی به مراتب بالاتر تا عقلانی است. ملاصدرا اذعان می کند که ادراک مانند مراتب نـور  

است که از منزلی به منزل دیگر ترقی در آن ایجاد می شود. این موضـوع عـلاوه بـر ارتبـاط     

حقیقـت انسـان و علـم نیـز همبسـتگی دارد. زیـرا        میان مـدرِک و مـدرَک بـه ارتبـاط میـان     

استکمال وجودی انسان با استکمال ادراک او و آگاهیش یکی است. بنـابراین نفـس انسـان    

که در ابتدا هویتی جسمانی دارد با استکمال بسوی تجرد کامل، بواسطه اتحاد بـا صـورتهای   

شدت وجود نفـس  ( این نگرش درباره 74-75،ص ش1375، شیرازی صدرایعلمی است. )

و شدت ادراک در تمام مراتب آن با مبح  وجودی بودن علم مرتبط است زیـرا طبـق ایـن    

نظریه کمال هر قوه ای از قوای نفس، ادراک امر ملائم با طبـع آن قـوه اسـت. یعنـی امـری      

مرتبط با ادراک و علم است و هر چه قوه نفس از نظر وجودی شدید تر باشد مرتبه تکـاملی  

طه با مدرِک شدید تر خواهد بود. به عنوان مثال قـوای عاقلـه در مقایسـه بـا قـوای      آن در راب

، م1981، شـیرازی  صـدرای شهوانی و غضبیه و این قوا در مقایسه با ادراکـات محسوسـات. )  

( این موضوع بصورت جسمانی و در واقع نیز برای انسـان اتفـاق مـی افتـد، بـه      121ص ،9ج

ی در مرتبه نفس نباتی است و پـس از بـدنیا آمـدن بـه رتبـه      عنوان مثال انسان در حالت جنین

نفوس حیوانی و سپس با بلوغ معنـوی و رشـد بـاطنی بـه انسـان بالفعـل و ملکـی مـی رسـد.          

 (137-136ص ،8، جم1981، شیرازی صدرای)

بنابراین نفس در حالی که مراتب تکامل طبیعی دارد )وجـود مـادی، صـورت طبیعـی،     

غیره( دارای تکامل از نظر مراتب مدرکات است. از این لحـام  نفس حساس، نفس ذاکره و 

از این رو که علم با وجود مرتب است، مراتب تکامل نیز بر اسـاس همـین مراتـب وجـودی     

است که پایین ترین عالم وجودی، عالم اجسام یا عالم طبیعت و عالم میـانی، عـالم مثـالی و    

عقول است. در این سه عـالم، نفـس بنـا بـه     عالی ترین عالم از نظر وجودی عالم مجردات یا 
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مراتب تکاملی وجودی خویش به ساحت های حسی، خیالی و عقلی دست می یابـد. و ایـن   

( 121و  372ص ،9، جم1981، شـیرازی  صـدرای استکمال از سنخ اشـتداد وجـودی اسـت. )   

این  پس حاس با محسوس، متوهم با متوهم، متخیل با متخیل و عاقل با معقول متحد است. و

عناصر مادی عـالم پـس   »نه با تجرید صورت از ماده بلکه با حرکت جوهری در عالم است: 

از تصفیه و امتزاج در حد اعتدال و طـی طریـق کمـال و عبـور از مرتبـه نبـاتی و حیـوانی در        

ادامه طریق عروجی خود به مرحله ای می رسـد کـه فـی  اعـلا و قـوه روحـانی و مـدرک        

؛ 147ص ،الـــ 1360، شـــیرازی صـــدرایعطـــا مـــی شـــود. )کلیـــات و جزئیـــات بـــه او ا

 (317ص ،3، جم1981، شیرازی صدرای

انسان بر اساس ذات خود این قوه را در خود دارد که عقـل فعـال در وجـود او تحقـق     

یابد و با آن متحد شود. میزان اتصال و اتحاد با عقل فعال است کـه شـدت درک معقـولات    

بـا عقـل فعـال بـه درجـه ای نائـل مـی شـود کـه تمـام            در اوست. ذات انسانی با ایـن اتحـاد  

( بـه بیـانی   200و245، صب1360، شـیرازی  صـدرای ) .موجودات اجزای ذات او می شـوند 

نفس دارای نشئات و اطوار بسیار است که می توان در سه مرتبه کلی تقسیم بندی شـود کـه   

و سپس در مرتبـه   مرتبه اول تعقل صورتهای عقلی از دور، سپس اتحاد با صورت های عقلی

 (368ص ش،1386اعلی خلاق صورتهای عقلی است. )حسن زاده آملی، 

با این دیدگاه که علم را حتی به اعیان خارجی، علم حضوری می داند، علـم  ملاصدرا 

می باید از سنخ وجود باشد و از این طریق علم حضوری همان وجود عالم است کـه وجـود   

مام مراحل حسی، خیالی و عقلی، عـالم وجـود معلـوم را    خود را توسیع داده است. زیرا در ت

درک می کند و وجود معلوم به علم حضوری نزد عالم بوده و وجودشان با یکدیگر متحـد  

می شود. این موضوع بواسطه ذومراتب بـودن نفـس محقـق مـی شـود کـه بنـابراین تعـدد و         

اهــد داشــت. تکثــری میــان نفــس، یعنــی قــوای نفســانی، بــا صــور ادراک شــده وجــود نخو 

( علـم حضـوری در جهـت اصـالت وجـود بـوده و       221ص ،8، جم1981، شیرازی صدرای)

بنابراین دوگانه ذهن و عین )خارجیت( معنا ندارد و عـالم خـود علـم و خـودِ معلـوم اسـت.       

که معقول را یالفعل مطلق می داند چه در  تفسیر حاجی سبزواری از این موضوع چنین است

لم بالغیر باشد. بر این اساس شأن معقولیت همان وجود فعلـی و نـوری   زمینه علم بالذات یا ع
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است و مانند معقول بالعرض نیست که در آن قوه و مانعی برای اتحاد علم و معلوم باشد. در 

( پـس رابطـه   158ص ،2، جش1369)سبزواری، این نگرش معقول و وجودش یکی هستند. 

شامل رابطه عالم و موجود نیز می شودو علم و وجود، حضور هر کدام در دیگری است که 

نفـس دارای مراتـب   »بنابراین واقع نمایی ذهـن از عـین از طریـق وجـود تضـمین مـی شـود.        

مختل  و متفاوت است و به همین دلیل تجرد بودن آن نیز در هـر مرتبـه بـه مناسـبت همـان      

ی و تعلـق بـه   مرتبه معنی پیدا می کند. نفس در مرتبه عقل بی شک مجرد است و از وابسـتگ 

امور مادی منزه و مبراست. عقل به حکم ایـن کـه مرسـل و مجـرد اسـت و هـیچ گونـه بعـد         

افتراق در آن نیست خودش را می یابد و معقول می بیند. بنابراین عقل همواره در عین عقـل  

بودن عاقل و معقول است. از اینجا می توان دریافت که معقـول بـودن همـان موجـود بـودن      

اقل و معقول به معنی آن است که معقول بودن موجـود بـودن اسـت و موجـود     است اتحاد ع

 (415-414ص ش،1394)ابراهیمی دینانی، « بودن نیز معقول بودن شناخته می شود

نفس انسان با حرکت جوهری خـود از مـاده بـه سـمت تجـرد از مـاده، باعـ  صـدور         

ی و خیالی تنها بواسـطه  ادراک حسی و خیالی یا عقلانی در نفس می شود هر چند صور حس

ماده خارجی که علل معده صدور این صور هستند، ایجاد می شوند. این حرکـت اشـتدادی   

از صدور ادراکات حسی و خیالی در نفس، در ابتدا بـه مرحلـه منفعـل بـودن در قبـال صـور       

عقلانی ایجاد شده توسط عقل فعال و سپس با اتحاد با عقل فعال، خود نفس قادر به صـدور  

ر عقلانی می شود. این موضوع تنها زمانی قابل بح  است که ادراک حسـی نیـز دارای   صو

شکلی از تجرد باشد. اما آیا ادراک حسی قابلیت صدق بر کثیـرین را داراسـت یعنـی کلـی     

 است؟

هر یک از مراتب عقل نظری نسبت به مرتبه پایینتر حالـت صـورت نسـبت بـه مـاده را      

ارای چهار مرتبه است که اولـین مرتبـه آن عقـل هیـولانی     دارد. در این نگرش عقل نظری د

است که صرف استعداد است و از تمامی ادراکات خالی است. در مرتبه دوم عقـل بالملکـه   

است که ادراک بدیهیات اولیه می کند. مرتبه سوم عقل بالفعل اسـت کـه مسـائل نظـری را     

تبه چهارم عقـل مسـتفاد اسـت    ادراک می کند اما این ادراک دارای پیوستگی نیست. در مر

 ،3، جم1981، شـیرازی  صـدرای که صـور عقلانـی در نفـس انسـان همـواره حاضـر هستند.)      
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العاقـل یتحـد بـالمعقول و الـنفس     »( این ادراک، اتحاد میان نفـس و مـدرک اسـت    426ص

( 289ص ،3، جم1981، شـیرازی  صدرای« )الخیالیف و الحسیف یتحد بصورها الخیالیف و الحسیف

 ن النفس إذا عقلت شیئا صارت عین صـورته  »اتحاد وحدت نفس و صور عقلی است و این 

( بنابراین مسیر نفس انسـانی از جسـم مطلـق    337ص ،3، جم1981، شیرازی صدرای« )العقلیف

آغاز و با طی صورت های جمادی، نباتی و حیوانی به مرحله عقل هیـولانی، عقـل بالملکـه،    

 (422ص ،3، جم1981، شیرازی صدراینائل می شود. ) بالفعل و در غایت به عقل مستفاد

 مجرد بودن ادراک حسی نزد ملاصدرا .1-2

در تعریفی که ملاصدرا از احساس دارد آن را ادراک شئ موجـود در مـاده و حاضـر    

نزد مدرِک می داند که این ادراک با هیأت های محسوس خاص مدرَک است، این هیـأت  

 ،3م، ج1981، شـیرازی  صـدرای و کـم و غیـره باشـد. )    ها می تواند  ین، متی، وضع، کیـ  

( اولین مرتبه احساس، لامسه است که به سبب جریان روح بخاری در بدن پدید می 298ص

 ش،1361، شـیرازی  صـدرای آید. بواسـطه لامسـه اسـت کـه ملموسـات درک مـی شـوند. )       

وجـودی، از  ( پس از لامسه، ذائقه، سمع و بصر هستند. این مراتب بـر اسـاس مرتبـه    273ص

شدت وجود و لط  بیشتری برخوردار می شوند. سمع و بصر لطی  ترین حواس بوده و به 

قوای مجرد نزدیکتر هستند. آنچه در حواس ظاهری، سبب وحدت می شوند و امری مجـرد  

است، حس مشترک است که محسوسات حواس پنجگانـه در آن اتحـاد مـی یابنـد. پـس از      

، شـیرازی  صـدرای که معنای جزئیـه را درک مـی کنـد. )   حس مشترک نیز قوه واهمه است 

 (158-157ص ،8م، ج1981

بر طبق نظریه حرکت جوهری، علاوه بر حرکتی کـه در محسوسـات بصـورت هیـأت     

هایی در اعراض رخ می دهد، این هیأت ها بواسطه حرکت در جوهر نفس است و حرکـت  

ر نفـس بسـوی تغییـر و    های عرضی در واقع نمود حرکت در جوهر نفس است. و این جـوه 

سیلان از مرتبه وجودی پایین تر بسوی مراتب والاتر وجودی است. ادراکـات حسـی زمینـه    

ساز این تغییر و سیلان می باشـند زیـرا هیـأت هـای عرضـی همگـام بـا بـه فعلیـت درآمـدن           

حرکت در جوهر نفس در مرتبه حسی است. و ایـن حرکـت و سـیلان در طـول زمـان و در      

 ( 291-290ص ش،1369، شیرازی صدرای. )مسیر تکامل است
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ملاصدرا نفس را در ادراک صدوری حسیّات فعال مـی دانـد، بـه همـین لحـام اسـت       

برای دستگاه معرفتی او استقرایی و جزئـی بـودن ادراک حسـی مسـئله نیسـت. امـا رابطـه و        

 تطابق نفس فعال در مرحله حس با ماهیت خارجی چگونه است؟ ملاصدرا در این رابطـه در 

ابتدا به نظریه تطابق ماهوی توجه می کند که طبق آن حقیقت شئ همان ماهیـت یـا نـوع آن    

است که تشکیل شده از جنس و فصل اسـت، بنـابراین ایـن فصـل اخیـر اسـت کـه بازنمـای         

( اما از این رو که جنس مفهـومی  126ص ،1م، ج1981، شیرازی صدرایحقیقت شئ است )

ــورت     ــارجی آن ص ــازا  خ ــت ماب ــی اس ــت.     ذهن ــئ اس ــت ش ــت و ماهی ــه حقیق ــت ک اس

 ( 134ص ،1م، ج1981، شیرازی صدرای)

 نظریه تطابق ماهوی و قیام صدوری نزد ملاصدرا .1-3

در نظریه تطابق ماهوی صورت نوعیه شئ، یعنی صورت اخیر آن، در ادراک حسی بـا  

مدرِک متحد می شود. بنابراین در ادراک حسی نیز صـورت هـای منتـزع از مـاده در نفـس      

نسان اتحاد می یابند، و از این رو که این صورت هـا بـدون مـاده نمـی توانـد محقـق شـوند        ا

بنابراین بر روی ماده ذهن قرار می گیرند، یعنی وجود ذهنی می یابند. بنابراین اعراضی نظیر 

کم، کی ،  ین و غیره هنگامی ادراک شوند همان کـم، کیـ ،  یـن و غیـره خواهنـد بـود       

می. زیرا بر اساس تفاوت میان حمل ذاتی اول و شایع صناعی، ماهیـت  هرچند به لحام مفهو

به ذهن آمده به لحام مصداق، علم و کی  نفسانی است اما از لحام مفهومی تحـت مقولـه   

( 279ص ،1م، ج1981، شـیرازی  صدرایای است که وجود خارجی اش به آن تعلق دارد. )

نـه ماهیـت و کیـ  )سـبزواری،      بنابراین علـم حتـی در مرتبـه حسـی از سـنخ وجـود اسـت       

( در این نگرش است که ملاصدرا از نظریه تطـابق مـاهوی عبـور مـی     65ص ،2ش، ج1369

کند و علم مدرک از مدرَک را از جنس وجـودی مـی دانـد. حـواس ظـاهری هنگـامی بـه        

فعلیت می رسند، امری که برای تحقق به محسوسات خارجی نیز نیاز ندارد، پدیـد مـی آیـد    

ح فلسفه به آن حس مشترک گفته می شود. هر چند که حس مشـترک بـدون   که در اصطلا

داده های محسوسات هنوز بالقوه است اما هنگامی ایـن داده هـا بصـورت جزئـی از حـواس      

پنجگانه توسط حس مشترک دریافت می شوند، از این رو که صورتهای جزئی، قـوه ای را  

ده اند، بنابراین خـود ایـن قـوه نیـز از     به فعلیت در می آورد که صور محسوسات مجرد از ما
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حی  رابطه با موضوع خود، متکامل تر از حواس ظاهری و مجرد از ماده می باشد. این علـم  

به محسوسات نیز در حس مشترک ماده برای قوه واهمه می شود. بنابراین نفس انسان نیز بـا  

بنـابراین تـا    (462ص ،1م، ج1981، شـیرازی  صـدرای هر درک محسوس کاملتر می شـود. ) 

میزانی که نفـس دارای ضـع  وجـودی باشـد، آنچـه از او بوجـود مـی آیـد نیـز بـه لحـام            

وجودی ضعی  خواهد بود، اما هر چه نفس دارای شدت وجودی بیشتری باشـد مـدرکات   

حسی او نیز از نظر صـدوری دارای آثـار مترتـب بـر وجـود خـارجی خواهنـد بـود بنـابراین          

جرد بیابند به لحام وجودی نفس آنها قادر است که مدرکات کسانی که از حجاب انسانی ت

، شـیرازی  صـدرای حسی را چنان دریافت که آثار وجـود خـارجی بـر آنهـا مترتـب باشـد. )      

( بر اساس این ملاک است که او از نظریه تطابق مـاهوی و اشـکالاتی   266ص ،1م، ج1981

یش درباره معرفـت حسـی را   که بر نظریه وجود ذهنی است، عبور کرده و نظریه معرفتی خو

، شـیرازی  صـدرای بنیان می نهـد. در ایـن نظریـه نفـس فاعـل مـدرکات حسـی اش اسـت. )        

( در این نگرش صورت های ادراکی متفاوت با صـورت هـای مقـارن    287ص ،1م، ج1981

ــدرِک نیســتند.      ــم حضــوری در م ــه ایجــاد عل ــادر ب ــن صــورتها ق ــرا ای ــاده هســتند، زی ــا م ب

( بر این اسـاس اسـت کـه صـورتهای ادراک شـده      462ص ،3ج م،1981، شیرازی صدرای)

بدون هیچ تزاحمی در حس مشترک ظهـور مـی یابنـد و صـورتهای قـوی تـر از بـین برنـده         

صورتهای ضعی  تر نبوده و همچنین قابل حس و دارای وضع نیسـتند. صـورتهای ادراکـی    

، شـیرازی  ایصـدر نیازمند کسب و تأثیر جدید نبوده و امـری وجـودی و شخصـی هسـتند. )    

( این صورتهای حسی نیز بر اسـاس مراتـب وجـود علـم، مجـرد      303-300ص ،3م، ج1981

هستند و دارای وجود ناقص می باشند زیرا مانند وجـود تـام صـوری در عـالم عقـل محـ        

نیستند که مفارق از ماده، جرم و بوعد باشند و مانند وجود مکتفی صورتهای مثالی نیز نیسـتند  

ــرد ب  ــباح مج ــه اش ــد.      ک ــاده ان ــه م ــائم ب ــه ق ــود ناقصــند ک ــن صــورتها دارای وج ــند، ای اش

( اما زمانی که توسط نفـس صـادر مـی شـوند     501-500ص ،3م، ج1981، شیرازی صدرای)

دارای وضع و اجزا  نیز نیستند و بنابراین قوی تر از وجودهای محسوس خارجی اند کـه در  

( زیرا موجود مفارق از ماده 299-298ص ،3م، ج1981، شیرازی صدرایعالم ماده هستند. )

نقایص موجود مقارن ماده را نداشته و کمالات آن را داراست. علامه طباطبایی این موضوع 
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صورت ادراکی چون مجرد از ماده است و قوه و استعداد نـدارد بـه   »را چنین تبیین می کند: 

رد را لحام وجودی از معلوم مادی قوی تر است. صورت ادراکـی آثـار خـاص وجـود مج ـ    

دارد. آنچه آثار وجود مادی به حساب می آید که صورت ادراکی از آن بی بهره اسـت. در  

واقع آثار آن صورت ادراکی نیست و قوه وهم است که تلقین مـی کنـد در هنگـام ادراک،    

صورت موجود در ماده خارجی متعلق ادراک قرار گرفته است و به خاطر تلقین قوه و وهـم  

می کند معبوم ماهیت شئ خارجی است که آثار آن را نـدارد. امـا در   است که انسان تصور 

واقع این گونه نیست و متعلق ادراک حسی نه ماهیت شئ خارجی بلکه وجود صورت هـای  

 هــ، 1416)طباطبـایی،  « ادراکی اسـت کـه واجـد کمـالات صـورت مـادی و فاعـل اوسـت.        

د بودنش، علم است و هـر  ( بنابراین ادراک حسی ادراکی مادی نیست و بدلیل مجر239ص

چه این وجود شدیدتر باشد، علم بودنش نیـز شـدیدتر اسـت. زیـرا حلـول یافتـه از صـورت        

جسمانی خارجی نیست اما منتزع از ماده است، یعنی علت معـده آن وجـود مـدرِک اسـت.     

( و علت ضعی  بودن شکل وجـودی آن بـه سـبب    298ص ،3م، ج1981، شیرازی صدرای)

آلت ادراک است زیرا ادراک حسی بر اسـاس سـه شـرط ممکـن      حضور صورت مادی در

می شود، که اولین آنها حضور ماده نزد آلت ادراک است. دو شرط بعدی در مرتبه خیـالی  

می گنجند که همانا اکتشاف هیأت ها و جزئی بودن مدرک هستند. در تعقل هـیچ کـدام از   

اولیه برای ادراک خیالی اسـت.  این شروط وجود ندارند. به همین دلیل ادراک حسی مرتبه 

( حلـول صـورت هـای مـادی صـرفاً تـا آلـت هـای         261ص ،3م، ج1981، شیرازی صدرای)

ادراکی، به عنوان مثال حس لامسه، ممکـن اسـت امـا ایـن موضـوع در حـس مشـترک بـی         

( بنابراین در ادراک حسی خلـق صـورتی   162ص ،8م، ج1981، شیرازی صدرایمعناست. )

ط نفس مجرد انجام می پذیرد که مجرد از ماده و قائم به امـر مجـرد،   مانند شئ خارجی توس

 (179ص ،3م، ج1981، شیرازی صدراییعنی نفس، است. )

در ادراک حسی صورت مدرک در نفس، مجرد از عوارض مادی است و تفاوت آن 

با تعقل در جزئی بودن نحوه وجودی آن است زیـرا هـیچ یـک از مراتـب ادراک حسـی و      

لی، مادی نیستند. پس ادراک حسی نیز علم است و ویژگی تجـرد و حضـور در   خیالی و عق

( انوار علمیه که مجردنـد باعـ    313ص ،3م، ج1981، شیرازی صدرایآن یافت می شود. )
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( امـا بـر   155ص ،6م، ج1981، شیرازی صدرایاکتشاف امور مادی برای مبادی آنها است. )

ند، به اندازه تعدد نفوس انسـانی متعـدد   اساس این موضوع که ادراکات حسی، شخصی هست

هستند، اما از این رو که مرتبه ای از مراتب ادراک صـور معقـول هسـتند بنـابراین هـم قابـل       

صدق بر کثیرین هستند و هم بالقوه برای تکامل و حرکت نفـس بـه سـوی تجـرد محـ  و      

ن مـدرک و  ( زیرا ارتباط میـا 303-300ص ،3م، ج1981، شیرازی صدرایتعقل می باشند. )

مدرک، انضمامی نیست و ترکیب اتحادی با یکدیگر دارند بدین معنا که هیچ کدام از آنها 

( در 282ص ،5م، ج1981، شـیرازی  صـدرای وجود مستقلی ندارند و در واقع یک چیزنـد. ) 

این نگرش اتحاد حاس و محسوس باع  ادراک است. و از این رو که حاسّ نه آلت نفـس  

س اســت کــه در آن امــر مجــرد نــزد مجــرد حضــور مــی یابــد.  بــرای حــس بلکــه خــود نفــ

 (292ص ش،1369، شیرازی صدرای)

 درباره صدوری بودن ادراک حسیتقریر ملاصدرا از نظریه رواقیان  .1-4

به نظر ملاصدرا، رواقیان جزو دسته ای از فیلسوفان بوده اند که قوای حسی را مدرن 

ادی در درک حسی هستند کـه زمینـه را بـرای    صوور  اشباع ذهنی نیستند بلکه آنها علل اعد

نفس چنان فراهم می سازند که این امور را در عالم خیال منفصـل آن صـور مشـاهده کننـد.     

ملاصدرا بیان می دارد که نظر او نیز چنین اسـت کـه قـوای حسـی صـرفاً در حکـم آلات و       

ات خـود یعنـی در   اسباب هستند و حتی علل معد نیز نیستند که نفس بواسطه آنها در صـنع ذ 

عالم خیال متصل، صور را ابداع مـی نمایـد. در ایـن نگـرش اسـت کـه بحـ  یقینـی بـودن          

ادراکات حسی تبدیل به بح  صدوری بودن آن می شود. در حـالی کـه نـزد رواقیـان ایـن      

بواسطه اینکه نفس و قوای آن را به عنوان علل معد می دانند تا از عالم خیـال منفصـل    بح 

صـور قـائم بـه     نیـز  . نزد ملاصـدرا نه حلولی است صدوری فاضه شود بنابراینصور بر نفس ا

نفس می شوند و نه حال در آن و بر اساس این تفسیر ادراک کار قوای حسـی نیسـت بلکـه    

و باید دانسـت کـه   »حسی از طریق خود نفس است که آن را انشا  و ابداع می کند.  ادراک

عدادی هستند که نفس بتواند صـور و اشـباحی کـه    قوای خیالی و حسی تنها نمودها و علل ا

در عالم مثال اعظم یعنی عالم خیال منفصل است همانطور که دیدگاه شیخ اشراق به تبعبـت  

از فلاسفه پارسی زبان و رواقیان می باشد را مشاهده کند؛ یا بنا بنظر ما قوای خیالی و حسـی  



 1400 بهار، چهل و یکم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /260

افعال و آثار صور و اشباح مثـالی را   اسباب و ابزاری برای نفس هستند که نفس بواسطه آنها

، شـیرازی  صـدرای )«در عالم مثال اصغر خود یعنی عالم خیال متصل انشا  و ایجاد مـی کنـد.  

 (300-299ص ،1، جم1981

 رواقیان متقدم .2-1

در سـدة چهـارم   یکی از مکاتب فلسفی در دورة یونانی و رومی بود کـه  فلسفف رواقی 

پـس از او  بنیان گذاشته شد و تا هفـت قـرن    1یزنون کیتیونفردی به نام از میلاد توسط  پیش

در زیبــایی  2رواقِ از برگرفتــه اقــیورمکتــب شــکوفایی و پویــایی خــود ادامــه داد. نــام   بــه

"اگورای آتن"
 ,Stoicism)با نقاشی های مذهبی مزینّ شده بود است که درونِ این رواق 3

تمـام آمـوزه هـای رواقـی بـه او      زنـون بـا اینکـه     درس مـی گفـت.  آن در و زنون  (1996:1

 کوتاه آن هم از طریـقِ شـاگردانش، بـاقی مانـده اسـت.     قطعاتی  فقط اواز منسوب است، اما 

خروسـیپوس بـیش از هـر     فلسفف رواقـی نظـام منـد شـد.     4با جانشینی خروسیپوسبعد از او و 

کـه از  را  فلسـفف رواقـی   کسی اصول مکتب رواقی را توسعه داد و آن را نظـام منـد کـرد. او   

 :Sedley,2003)کـرد  مـدوّن  و اخلاق طبیعیات ،منطق سه بخشِ زنون برجای مانده بود در

ن قـدیم،  ابـه سـه حـوزة رواقی ـ    رواقیـان، ایشـان را  به سبب تفاوتهای جزئـی در نگـرش    .(12

فلسـفف  فلسفف رواقی از جایی شروع شد کـه نقطـف عزیمـت     متوسط و متأخر تقسیم می کنند.

بـه سـبب    ناکلبی از اجتماع و ریاضتِ پذیرفتن آموزة گریزبجای  رواقیان . اینکهبود 5کلبیان

بـا طبیعـت    شدن مدعی توانایی انسان به هماهنگ ،تشویش آور بودن شرّ جسمانی و طبیعت

یا آتشی که در تمـام آن سـاری باشـد همچـون هیئـت       6رواقیان جهان را بوسیلف عقل .ندشد

ا زنده و هدفمند می ساخت و نقش خداوند یک کلّ هماهنگ فرض کردند که خداوند آنر

 :Gill, 2003)در آن چون اصلِ فعالی بود که در خود، صورِ همف اشیا  موجود را داراست.

فلسفف رواقیِ متقدم که بح  مقاله دربـاره آرا  ایشـان اسـت تمامـاً مـادی و وابسـته بـه         (54

                                                   
1 . Zeno of Citium (334 BC - 262 BC) 

2 - Stoa Poikile (The Porch) 

3 - The Agora at Athens 

4 - Chrysippus (c. 280– 207 BC) 

5 - Cynics  

6 - Reason (Logos) 
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رواقیان متقدم معرفت را تنها از طریق تجربف حسـی، دسـت یـافتنی مـی     تجربیات حسی بود. 

دانستند و می پنداشتند که مفاهیم و عقاید تنها از راه تجربف حسی پدیـد مـی آیـد و صـحیح     

 (Sharples, 1996: 12)بودن یا غلط بودن آن نیز در همین تجربف حسی است. 

 نظریه مراتب پنوما )نفخه( .2-2

ل سنخیت میان معرفـت انسـان از طریـق حـس و آنچـه محسوسـات       رواقیان برای تحلی

است، از نظریه پنوما )نفخه( سود می بردند. بر اسـاس ایـن نظریـه تمـام هسـتی، از مراتـب و       

درجات مختل  یک جوهر عام یعنی عقل بوجود آمده است. عقـل در مرتبـه الهـی، همـان     

نی و سـپس در حیوانـات بصـورت    پنومای الهی است که در مراتب پایین تر به پنومـای انسـا  

 3و در جمـادات بصـورت هکسـیس   )طبیعـت(   2فـوزیس )روان( در نباتات بصورت  1پسوخه

قسـمتهایی از یـک کـل    )ملکه( حضور دارد. بنابراین جهان از امور مجزا تشکیل نشده بلکـه  

بنـابراین   (Sharples, 1996: 46)است که برخی از آنها فعال و برخی دیگر منفعـل هسـتند.   

نومای الهی نفس جهان است که پنوما را در درجـات مختلـ  در تمـام جهـان رسـوخ مـی       پ

با این تبیین از پنوما است که عالم به شکل سلسله مراتـب    (Sellars, 2006: 98-104)دهد. 

در می آید و بنابراین خصوصیات هسـتی هـا پـایین تـر در هسـتی هـای بـالاتر وجـود دارد.         

4نردبـان طبیعـی  "نظریه ای بـه نـام    اصل در مورد اشکال پنوما رواقیان متقدم با بیان این
در  "

عالم بدست دادند و پنوما را سبب اتصال نردبان طبیعی تلقـی مـی کردنـد. بـه همـین جهـت       

هستی هـای والاتـر در نـازلترین بخشـهای طبیعـت هـم وجـود دارد و نظریـه نردبـان طبیعـی           

 (Inwood & Donini, 1999: 237-238)اتحـادی واقعـی را در طبیعـت بوجـود مـی آورد.      

همین موضوع در شکل معرفتی نیـز در نگـرش آنهـا دربـاره انطبـاع معرفتـی و ارتبـاط میـان         

 حاس و محسوس، همسنخ بودن آنها را اثبات می کند.

  

                                                   
1 . psyche 

2 . physis 

3 . hexis  

4 . hierarchical  
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 انطباع معرفتی نزد رواقیان متقدم .2-2

ار مـی  رواقیان متقدم در مواجهه با شکاکان آکادمی که هر گونه معرفت حسی را انک ـ

کردند و همچنین شاگردان ارسطو که معرفت حسی را یقینی نمی دانستند، نظریـه ای مبتنـی   

بر انطباع معرفتی داشتند که بر اساس آن هـم سـنخ بـودن نفـس بـا آنچـه از طریـق حـس از         

محسوسات درک می شد، سبب معرفتی یقینی می گردید. رواقیان از نظریـه معرفـت حسـی    

سود می بردند، یعنی مرتبه نفس انسان از نظر حکمت و مرتبه  در جهت نگرش های اخلاقی

وجودی زمانی بالاتر خواهد بود که نفسش در مرتبه ادراک حسی، با معرفـت بـه محسـوس    

در  1یکی شده باشد. کارکردی که رواقیان متقدم برای یقینی بـودن معرفـت از طریـق حـس    

بیـین  مـی شـود. در نگـرش آنهـا از      نظر گرفته اند در ابتدا با تحلیل مراحل معرفـت حسـی ت  

( نیروی حیاتی که از 1لحام معرفتی، مراحل معرفت حسی در چهار مرحله تحلیل می شود: 

( جهـاز  3( تشـخیص دادن از طریـق حـس هـا؛     2قوة حاکمه نفس به حـس هـا مـی گـذرد؛     

امـا   (.Laertius, 1991: VII.52)( بطور کلی فعالیت انـدامهای حسـی.   4اندامهای حسی؛ و 

رواقیان متقدم معیار صدقِ رواقی در معرفت حسی را مرتبط به دومین مرحله می دانند یعنـی  

تشخیص دادن از طریق حس ها، بنابراین رابطه میان محسوسات و آنچه معرفت حسی اسـت  

تنها بح  تشخیص است. زیرا این تشخیص همسنخ بـا محسوسـات اسـت و نـوعی ویـژه از      

محسوس چنان واضح است که شخص یقین می کنـد کـه    انطباع حسی است که همانندِ شئ

، بـه عنـوان   2این انطباعات، حقیقی هستند. این ملاک صدق یعنی انطباع معرفتی یا جزم آور

 معیار حکم برای معرفت حسی استفاده می شود و به مثابه پایه ای برای معرفت است. 

حسـی در آرا  رواقیـان   در ابتدای این مبح  لازم است که تعاریفی که درباره انطبـاع  

متقدم پرداخته شود از این رو که آرا  ایشان صرفاً در آرا  فیلسوفان پس از ایشـان انعکـاس   

داده شده بنابراین از این منابع برای دریافت آنچه مدنظر ایشان اسـت اسـتفاده مـی شـود. در     

 است:  پ. م( در تعری  انطباع معرفتی نوشته 210- 160این باره سکستوس امپریکوس )

انطباعی معرفتی چنین است که )ال ( از آنچه هست، پدید می آید، )ب( عیناً حـک  »

                                                   
1 aesthesis 

2 phantasia kataleptike 
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چیزی است که هست و )ج( به گونـه ای اسـت کـه نمـی توانـد از       شده و مطبوع بر طبق آن

آنچه وجود ندارد، پدید آید. بدین سبب کـه رواقیـان چنـین مـی اندیشـند کـه ایـن انطبـاع         

گرانه نقش تمامِ خصوصیات آنها را  یا  را دارد و در شیوه ای صنعتقابلیتِ دریافتِ دقیقِ اش

داراست، آنها قائلند که آن )انطباع( هر یک از این خصوصیات را همچون یـک صـفت در   

 (.Sextus Empiricus, 1961, VII.247-52 )«خود دارد.

اشـیا   ویژگی هایی که سکستوس امپریکوس بیان می کند رابطه میان انطباع معرفتی با 

است که انطباع معرفتی از آن نفس است و جدایی و دوگانگی میان آنهـا نیسـت و بـه مثابـه     

اتحاد یک جوهر با یک صفت است مانند نقشی بر یک موم که مـوم جـز آن نقـش نیسـت.     

این موضوع را سکستوس امپریکوس در جمله ای دیگر بیـان داشـته اسـت کـه نسـبت میـان       

به اسـت، ماننـد موهـر انگشـتر روی مـوم بـرای موـدرِک.        انطباعی حسی و شئ محسـوس مشـا  

معرفت حسی قابل انکار نیست زیرا با اینکه شخص فارغ از نادیده گرفتن هر انطباعی است، 

انطباعی جزمی که اشیا  محسوس را در خود می پذیرد، قابل انکار نیسـت. سکسـتوس بیـان    

گیسوان می گیرد و ما را به تصدیق می به تمامه ما را از "می کند که این نوع انطباع معرفتی 

 (.Sextus Empiricus, 1961, VII.255) ."کشاند

سیسرون فیلسوف دیگر رواقی با بیان آرا  رواقیان متقدم دربـاره انطبـاع جزمـی آن را    

 چنین شرح داده است:

باید در هنگامی که سنگ وزنـه در تـرازو قـرار مـی گیـرد،       -ترازو-همچون که کفف »

؛ همچنین ذهن باید به عرضه های واضح مجال ورود بدهد. چنانکه هـیچ حیـوانی   پایین برود

، می نامنـد  oikeionکه یونانیان  -نمی تواند از جستجوی آنچه ظاهراً مناسبت با طبیعتش دارد

 «خــودداری کننــد همچنــین ذهــن از تصــدیق شــئ ای واضــح نمــی توانــد جلــوگیری کنــد.

( Cicero, 2000, 11.38.) 
ان نیز سنخیت میان ذهن و یافته های حسی تأکید شده است. در ایـن نگـرش   در این بی

آنچه در حاسه نفس آدمی اسـت در تناسـب بـا آنچیـزی اسـت کـه اشـیا  محسـوس اسـت          

بنابراین نه قادر است که از این وضوح برای درک اشیا  محسوس جلوگیری کنـد و نـه آن   

سـبب همسـنخ بـودن طبیعـت آنهاسـت.      را انکار نماید زیرا اتحاد میان حاس و محسوس بـه  
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اپیکتتوس که از رواقیان متأخر در بیان این نظریه رواقیان متقدم می افزاید که طبیعت انطبـاع  

حسی چنان است که آنچه را حقیقت اسـت، مـی پـذیرد، و بـا آنچـه خطـا اسـت، ناخشـنود         

 (.Epictetus, 2000, 1.28.1—ii )گردد، و حکم را درباره آنچه ناواضح است، معلق کند.

البته باید به این نکته نیز تأکید داشت که نزد رواقیان متقدم در طبیعت همه انطباعـات،  

، حکّی بر نفس است: نامِ )انطباع( طوری است که بطور مناسـب  1معرفتی نیستند. یک انطباع

صورتِ حکی را که بوسیله مهر بـر مـوم پدیـد مـی آورد، در خـود عاریـه دارد. دو نـوع از        

کـه   2اولی معرفتـی اسـت و دیگـری غیرمعرفتـی اسـت. انطبـاع معرفتـی        -ع وجود داردانطبا

رواقیان متقدم به عنوان آزمون واقعیت گرفته اند؛ به آنچه )ال ( ناشی از شـئ واقعـی اسـت    

)ب( موافق با آن شئ است، و )ج( حک شده در اسلوب مهر مانند و منقوش بر ذهن اسـت،  

یا ناشی از هیچ شئ واقعی نیست یا اگر باشـد در توافـق    3تیتعری  می شود. انطباع غیرمعرف

 (Laertius, 1991: VII.45-6. 18)با شئ واقعی خود نیست زیرا واضح و متمایز نیست. 

 2-3 تأثیر وجودی انطباع معرفتی در تکامل نفس 

در زمینه تأثیر وجودی انطباع معرفتی که از اشیا  محسـوس و بواسـطه عـالم مـادی در     

د می آید، رواقیان متقدم نظیر خروسپیوس به فعال بودن نفـس در برابـر انطباعـات    نفس پدی

حسی عقیده دارند. بر طبقِ نظر خروسیپوس، تصدیق در نفس درباره امور محسوس نیـاز بـه   

به مثابه علتی قریب دارد، اما آن علـت اصـلیِ اش نیسـت. سیسـرون در بیـان       4انطباعی پیشین

ره آورده است که علتِ اصلی نـه در انطباعـات پیشـین بلکـه در     نظریه خروسیپوس در این با

از آن  کـدام  عامل است. او در این باره به مثالهایی از غلتک و فرفره استناد می کند کـه هـر  

 از ناشـی  حرکـت  هـردو  حرکـت،  هنگـام  اما اند حرکت شروع برای قریب علتی دو نیازمند

، شـروع حرکـت نیازمنـد دریافـت     اصلیست. در رابطـه بـا شـخص    علت که آنهاست طبیعت

 ,Cicero, 1966, XIII-XIX)انطباعات است اما آنها علت ظرفیتش برای حرکـت نیسـتند.   

رویکرد خروسیپوس چنین است که عامل بر اساس طبیعت خـود اسـت کـه اشـیا  را      (.42-3

                                                   
1 phantasia 

2 kataleptike 

3 akatalepton 

4 visum 



 265 / بر ملاصدرا یفلسفه رواق ریتأث یابیآن: ارز یآور نیقیو  یادراک حس یصدور امیق 

بصورت انطباع معرفتی می یابد و اگر عامل طبیعت و نفس خویش را پـرورش داده باشـد و   

نوعی فضیلتمند شده باشد، در رابطه با این انطباعات معرفتی بهتـرین افعـال را نیـز خواهـد      به

داشت. سیسرون نظر خروسیپوس را چنین شرح داده که چنانچه غلتک خـوب سـاخته شـده    

به آرامی و برای مدت طولانی بر روی سطحِ صاف غلت می خورد، بنابراین فـرد فضـیلتمند   

خواهد کرد و به کارآمد ترین شیوه در مجموعـه ای از شـرایطِ    با انگیزه ای درست تصدیق

 (Cicero, 1966, XTV.31 )حاضر درست عمل می کند.

بنابراین نزد رواقیان، معرفت یقین آور حسی در راستای نوعی سلوک اخلاقـی بسـوی   

فضیلمتمند شدن است. در این نگرش انطباعات معرفتی یقین آور صـرفاً از اشـیا  پدیـد مـی     

د و تنها مرد فضیلتمند است که قادر است انطباعات معرفتـی را از انطباعـات غیرمعرفتـی    آین

متمایز کند. زیرا در عالم مادی علاوه بر امور حسی اموری نظیر اوهام نیز وجـود دارنـد کـه    

ناشی از هیچ چیز واقعی نیستند، و واقعیـات عـالم مـادی هـر آن چیـزی اسـت کـه از طریـق         

ک می شوند. این انطباعات معرفتی تفاوتی با آنچه درباره امور عقلانی انطباعات معرفتی در

و معرفت درباره آنهاست، ندارد. اما در این قلمرو آنچه مطابق با نفس در مرتبه حاسه اسـت  

و بر آن حک شود )مانند صورت که بر ماده حک می شود( یقین آور است. امـا بـرای نیـل    

ی و دریافت تـأثیر وجـودی آن مـی بایسـت نفـس نیـز       به این مرحله یقینی بودن معرفت حس

تکامل بیابد و این موضوع با عمل همراه است. در این باره اورلیوس فیلسوف رواقـی متـأخر   

در تشریح ارتباط میان چگونگی پیشرفت نفس با معرفت حسی نظـر رواقیـان متقـدم را بیـان     

بـرای  »ادن میـانِ انطباعـات اسـت.    می دارد به نظر او اولینِ تکلی ِ کارآموز رواقی تمایز نه ـ

خود تعری  یا توصیفی از هر شئ ای بساز که به تو ارائه شده است، به مشاهدة اینکه کامـل  

و مطلق مشاهده کنی که آن در جوهرِ عریانِ خویش چه نوع از شئ است و بـه خـودت نـامِ    

خواهنـد شـد.    مناسبش را بگو و نامهای چیزهایی که از آن ترکیب شده ویا بـه آنهـا تجزیـه   

هیچ چیزی مانند بررسی روشمند و حقیقـیِ هـر چیـزی کـه پـیش از تـو در زنـدگی وجـود         

داشته، ذهنت را تعالی نمی دهد. همیشه به چیزها نگاه کن تا مشاهده کنی تـا ابتـدائاً دریـابی    

که در چه نوعی از عالم زندگی می کنی، در آن هر چیزی چه نوعی از خدمات را ارائه می 

ر کدام از آنها چه ارزشی در رابطه با کل دارند و چه ارزشی کل برای مردمی دارد دهند، ه
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کـه شــهروندانِ ایـن شــهرِ رفیعـی هســتند، کـه همــه شـهرهای دیگــر بـه مثابــه خویشــاوندان       

 (Aurelius, 1945, III.ll. ; Epictetus, 2000, I.xx.7 )«همدیگرند. 

آزمونِ مناسب از انطباعات، شـخص را  در این باره باید تأکید داشت که به طور کلی، 

قادر می سازد، فی الفور، بطور صـحیح در مـورد ارزشِ هـر شـئ ای حکـم دهـد. ضـروری        

است که بیاد داشته باشید که برای هر عمل بر طبقِ ارزش و نسبتِ ذاتـی اش دغدغـه داشـته    

 (.Aurelius, 1945, IV.32 ).باشید

رفتی تنها در صورتی کامل می شـود کـه   این رشد و تعالی نفس بر اساس انطباعات مع

نفس به مرحله معرفت عقلانی برسد. اپیکتتوس از رواقیان متأخر این نظریه رواقـی متقـدم را   

بـا   -اسـت کـه   1بطـور خلاصـه، ایـن طبیعـتِ نفـس در مرحلـه عقـل       »چنین بیان می کند که 

که غیریقینـی   چیزهای حقیقی موافقت کند، با آنچه غلط است ناراضی شود و در مورد امور

 (.Epictetus, 2000, I.xxviii.1-2 ).«است حکم دادن را رها کند

در این رابطه بح  انطباق انطباعات حسی با طبیعت حسی و طبایع اشیا  دارای اهمیت 

است. این سنخیت سبب پیشرفت اخلاقی کسی خواهد بود که از او به عنوان حکیم یاد مـی  

وظیفف حکیم این است که انطباعات حسی اش را بـا  »یسد: شود. اپیکتتوس در این باره می نو

طبیعت انطباق دهد. درست همانگونه که طبیعـت تمـام نفـوس چنـین اسـت کـه حقیقـت را        

بپذیرند و از خلاف دوری کنند و در مورد اموری که غیرقطعی اند، حکم ندهنـد، همچنـین   

نـد و بـا آن )میـل( از شـر     طبیعت تمام نفوس چنین است که با میل به خیر سوق پیدا مـی کن 

 «اجتناب می ورزند، و در موردِ آن اموری که نه خیرند و نه شر احساسِ بـی تفـاوتی دارنـد.   
(Epictetus, 2000: III.iii.2-3.) 

  

                                                   
1 dianoia 
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 دو دیدگاهمقایسه 

تـأثیر  نـزد ملاصـدرا و    آنیقینـی بـودن    قیام صدوری ادراکات حسی و تأثیر در بح 

رویکرد درباره اتحاد و انطباع معرفتی تحلیل شـدند. تفـاوت   رواقیان متقدم، دو پذیری او از 

این دو رویکرد بر اساس نوع اهدافی است که ایشان درباره همسـنخ بـودن نفـس در مرحلـه     

حسی با اشیا  مدنظر داشته اند و افشا کننده نگرش متافیزیکی این دو دیـدگاه اسـت. امـا در    

مدنظر است که بـر ایـن اسـاس دوگـانگی     هر دو این دیدگاهها توجه به جوهر عام وجودی 

میان مدرِک و مدرَک وجود نداشته و ایـن رابطـه سـبب سـیر صـعودی در مراتـب نفـس از        

مرحله حسی به مراحل بـالاتر اسـت. در ایـن نگـرش رواقیـان متقـدم، فضـیلت و اخـلاق را         

ی ، بنابراین انطباع حسی سبب پیشرفت اخلاقی و فضیلت در اشـخاص بسـو  مدنظر قرار داده

ملاصـدرا   فضایل چهارگانه حکمت، فضیلت، شجاعت و عدالت مـی شـود امـا در دیـدگاه    

هستی شناسـانه اسـت و مطـابق بـا نظریـه ایشـان دربـاره         بح  اتحاد پیش می آید که مبحثی

حرکت جوهری است که مبحثی فراتر از مباح  اخلاقی است و تمام جـواهر طبیعـی بـرای    

قیان متقـدم  ادرباره فعال بودن نفس در مرحله حسی، رود. نیل به جواهر عقلانی را در بر دار

و ملاصدرا یک رویه را مدنظر قرار داده اند، زیرا بر اساس نظریه رواقیان عنصر فعال هم در 

مدرِک به مثابه پنومای عقلانی و هم در مدرَک به مثابه پنومایِ طبیعی از یک سـنخ هسـتند.   

ای پنوما مدنظر قرار داده انـد کـه در وجـوه طبیعـی     رواقیان متقدم به همین لحام درجاتی بر

به هکسیس یا ملکه تعبیر کرده اند. از این رو که تمام این درجات از یک سـنخ هسـتند کـه    

همان عقل در مراتب مختل  آن است بنابراین اتحادی که از راه شناخت کسـب مـی شـود    

نیز با تأکیـد بـر یـک حرکـت     نوعی انطباع معرفتی خواهد بود. از این لحام نظریه ملاصدرا 

فراگیر در جوهر به نوعی عـام بـودن را مفـروض دارد. ملاصـدرا بـرخلاف نظریـه رواقیـان        

متقدم این درجات در جوهر را بر اساس یک عالم صرفاً طبیعی تحلیل نکرده است بلکـه بـر   

اساس نگرش متافیزیکی که سه عالم حسی، مثالی و عقلی جایگاه حرکت و پیشـرفت نفـس   

ان است، انسان را صرفاً موجودی طبیعی نمی داند بنابراین اتحـاد حـاس و محسـوس نیـز     انس

 صرفاً برای غایت اخلاقی نیست.
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 نتیجه گیری

ادراک حسی اولین مرحله معرفت و رابطه میان مدرِک و مـدرَک را معـین مـی کنـد.     

د. در ایـن  همین موضوع مسئله مهم در فلسفه و مکاتبی بود که پس از افلاطون شکل گرفتن ـ

باره نزاع فلسفی میان سه مکتب عمده آن روزگار یعنی شاگردان ارسطو، شاگردان افلاطون 

و رواقیان وجود داشت. در این میان تنها مکتبی که سعی در اثبات سـنخیت میـان مـدرِک و    

مدرَک داشت، رواقیان بودند. ملاصدرا برای تحلیل یقینـی بـودن ادراک حسـی، بـرخلاف     

ن خود در فلسفه اسلامی، نگاهی را در پیش گرفت که بـه زعـم خـود ریشـه در     رویه پیشینیا

یکی از مکاتب عمده فلسفی داشته که بر مبنای آن حاس و محسوس از یـک سـنخ هسـتند،    

به معرفت حسی بر مبنای ملاصدرا نگرش همان موضعی که رواقیان نیز به آن اذعان داشتند. 

د عالم و معلوم است، بر همین مبنا او به سه عـالم  نظریه حرکت جوهری و قائل شدن به اتحا

حسی، مثالی و عقلانی قائل است که هر کدام در مقایسه با عالم والاتر مانند ماده به صورت 

است. نفس بنا به نظریه حرکت جوهری، از نشئه جسمانی حرکت تکـاملی را بسـوی تجـرد    

ویش با عوالم سه گانـه کسـب   آغاز می کند و در این حرکت، فعلیت خویش را از اتحاد خ

با آن متحد می کند. نفس در نشئه جسمانی با ادراک حسی آغاز و با معرفت به صور حسی 

شده و از این رو که نفس، موجودی عالی در مقابل صـورتهای حسـی اسـت ایـن قابلیـت را      

داراست که فاعل صور حسی باشد. همین موضوع نزد رواقیان درباره چگونگی یقینی بـودن  

دراکات حسی صادق است. آنها نیز برای پاسخ به شکاکان آکادمی که ادراکات حسـی را  ا

نسبی می دانستند با نظریه انطباع معرفتی که یقـین آور بـوده و از جـنس نفـس اسـت بـه آن       

پاسخ می دادند. در این نظریه صورتهای محسوسات بر نفس حک مـی شـوند و ایـن حـک     

ک نیست و نفس در این ادراک، فعـال اسـت. تفـاوت    شدن به گونه ای است که قابل تشکی

نگرش ملاصدرا با رواقیان درباره معرفت حسی، نگرش هستی شناسـانه ملاصـدرا و تحلیـل    

حرکت جوهری از عالم جسمانی به عالم مجرد عقلانی، بواسـطه بـه فعلیـت درآمـدن نفـس      

سـود مـی   است، در حالیکه رواقیان از موضوع معرفـت حسـی در جهـت پیشـرفت اخلاقـی      

 بردند و حکیم بواسطه انطباعات معرفتی درست، از افراد عادی متمایز می شده است.
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 یادداشتها

 العلل ه صو  ه ع ن صا ت ر ئا علللا إذا النسس ةَ . 1

َّ  غ أ ر ئا هو ل س عاقلة ها اَ قولنا معنا لا . 2  هرا اَ علا لَا صو ا صا ت المعلورت ا

 الصو   لک بع نَا ها صا ت

 الحس ة لا الا ال ة بصو ها یتحد الحس ة لا الا ال ة النسس لا بالمعلول یتحد لعاقلا . 3

 المتصف المنسعل نسبة ر المؤاأ الساعل نسبة مطللاً  الإد ا  ة الصو  الا نسبة اَ .4

 منَرا المبردع بالساعرل ةرربه الحسر ة لا الا ال ة ها المد  ات الا بالل اس النسس ةَ . 5

 علرا مبناهرا الترا ال،هنا الوجود علا الوا د  الْرکارت من  ث أ ندی ی به لا اللابل بالمحل

 ةَ  حرق لا ابرلا إذا یأنه...ی ه الحلول عن عبا   بالشئ الل ام ةَ لا للمد  ات محل النسس ةَ

 لا ةصرر محر،لا  یلزم لْ غ أه آخأ بنحو بل بالحلول ل س بالنسس الإد ا  ة الصو   لک ق ام

 المحسوسرات یرا هر،ا لا لَرا حاصرل هرو مرا غ رأ بالنسس قائْ هو ما بأَ اللول إلا حاجة ر

 باْن ة ةلا  انلا یاهأیة

 الحل لررة یرري لا النو یررة یرري مأا برره علررا نررو   الوجررود مررن  ررأب الْد ام ةَ . 6

 ةنره إر الظلمرانا الطب عرا الوجرود هرو الإد ام ةَ ر منرزل إلرا منرزل من یتأقا المد م

 ی ه التسالات ةَ لا ة ثأ ةلا ةقل ح،یا بع  یبلا لا بع  عنه یح،ا

 مرا،  جأیرداً  موادهرا عن  نزعَا لا الحس ة الصو   جأد النسس ةَ عندهْ المشَو  لا . 7

  جأیردا  جأدهرا ارْ بالسعرل، متا لرة یتص أ ة ْ،  جأیدا  جأدها اْ بالسعل، محسوسة یتص أ

 لَرا انتلرال  رأغ من ارمأ الال یي ها  ما ها ذا َا یي لاالنسس بالسعل، معلولة یتص أ بالکل ة

 سرکنة الرنسس یجعلروا. علل رة  ونَا الا خ ال ة  ونَا لامن خ ال ة  ونَا الا حس ة  ونَا من

 یري یرألالا. ذ رألاه ممرا برالعکس ارمرأ بل  ،لک ارمأ لال س. مستح لة منتللة لامد  ا َا

  ابعرة الْسرتکمارت لا التجأیردات مأا رب یري ارد ا  رة الصرو   سالات یجعل ةَ الصواب

 الوجودیرة نشرئا َا لا اْوا ها لا النسس امأ یي ال، ي العاقل ایَا یأنظأ...المد م ارترستح

 یَرا. الوجرود  الطرو  ذلک موجودات من ْائسة م  متحد  لاجود  ْو   ل یي  ونَا لا

 ا ض برأ  نسرس لاما رد   علل العلل م  لا خ ال الا ال م  لا حسّ  الحسّ  م  لا بدن ة ْب عة

 الحرسّ  مر  ا حردت لاإذا الْع راء عر ن صرا ت الطب عة م  دتا ح ی ذا( 34/للماَ)  موت
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 بالسعرل الا رال م   انلا إذا لا بالسعل للحواس حصللا التا المحسوسات ع ن صا ت بالسعل

 الصرو  عر ن یتصر أ بالسعرل العلل ملام الا  أ لا ال اَ هک،ا لا له المتا لة الصو  ع ن  ص أ

 بالسعل لَا حصر التا العلل ة

 یري الموجرود  المحسوس صو   نحو الحاسة اللو  حأ ة الإحساس عنيم ةی ا ر لا .8

  مرا المادیة الصو   لک إلي للنسس إ ایه بمجأد ر لا الإبصا  باب یي قوم زعمه  ما ماد ه

 لا لَرا إد ا را ل سرلا -الْجسرام إلي الو ع ة الإ ایة ةَ من مأ لما التلویحات صاحب زعمه

 إنمرا الإحسراس برل المادیرة الْلا راع ذلاات إلي الل اسب یتصو  ةَ یمکن ر العلم ة الإ ایة

 یَري الشرعو  لا الإد ام بَرا یحصرل إد ا  رة نو یرة صرو   الواهب من یس   بأَ یحصل

 ةمرا لا براللو  إر محسروس ر لا حاس یر ذلک قبل ةما لا بالسعل المحسوسة لا بالسعل الحاسة

 هرري آلترري صررو  ال  لررک لس  رراَ المعرردات مررن یَرري ماصوصررة مرراد  یرري صررو   لاجرود

 بع نره محسوسرا لا حاسرا لا حسرا -الصو   ه،ه  وَ یي الکرم لا بالسعل الحاسة لا المحسوسة

 معلور لا عاقر لا علر العلل ة الصو    وَ یي  الکرم

 لا ذا َا ةجزاء الموجودات جم   یکوَ د جة إلا یبلغ ةَ رأنَا من ارنسان ة النسس . 9

 الالل ة غایة لاجودها َیکو لا الجم   یي سا یة قو َا یکوَ

 لره رأَ ر بالغ أ، العلْ یي ةلا بال،ات العلْ یي  اَ سواء مطللاً  بالسعل المعلول إَ . 10

 لشروبة برالعأض  رالمعلول ر النرو   الوجرود لا السعلرا الوجرود إر لره رأَ ة  معلول ة إر

 یري لاجروده لا لمعلول ةا لَْ لاذلک. بال،ات معلوماً  لا علماً   ونه عن المانعت ن الظلمة لا باللو 

 ذا را السعل رة لا النرو  لاهو المعلول ة مبدء ة . ماه ته ر لوجوده ذا  ة یالمعلول ة لااحد ، نسسه

 عل ره المحصرول المعلول رة عنرواَ لا الْغ را  جم ر  عن النظأ قط  م  له اابلا الشئ لاذا ا له

 المعلول رة مبدء هو ال،  السعلا النو   الوجود ذلک ار ل س العاقل ة یمبدء العاقل ة یستدعا

 الْغ ا  عن النظأ قط  ةنه المسألاض إذا غ أه ر

َّ  غ أ ر ئا هو ل س عاقلة ةنَا قولنا معنا . 11  انَرا علرا لَرا صرو ا صا ت المعلورت ا

 .لااحد بالسعل معلول لا علل لا عاقلة انَا معنا ی ذَ. الصو   لک بع نَا ها صا ت
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 منابعفهرست 

 پژلاهشي موسسه   َأاَ ،معلول  ا محسوس از (،ش1394) .غرمحس ن دیناني، ابأاه مي .1

 .ایأاَ یلسسه لا حکملا

 الزهأا. انتشا ات  قْ ،اللواعد  مَ د  حأیأ(، ش1372). عبدالّه  آملي، جوادي .2

 .   تاب بوستاَ  قْ ، 2 چ ،معلول به عاقل ا حاد (،ش1386) .حسن آملي، زاده حسن .3

 ناب نشأ   َأاَ ،المنظومة رأح (،ش1369) هاد  بن مَد ، سبزلاا ي، .4

   َرأاَ ،الَیرات اسرأا (، الرف 1360ر أاز ، صد الدین محمد برن ابرأاه ْ، )صد ا   .5

 .یلسسه ایأاَ لا حکملا اسرمي انجمن

 المناهج یا الأبوب ة الشواهد(، ب1360ر أاز ، صد الدین محمد بن ابأاه ْ، )صد ا   .6

 .للنشأ الجامعي المأ ز  مشَد ،جلد 1 ،السلو  ة

   َرأاَ ،جلرد 1 العأرر ة،(، ش1361 ، صد الدین محمد برن ابرأاه ْ، )ر أازصد ا   .7

 مولي انتشا ات

 یلسرسا  سرائل مجموعره(، ش1375ر أاز ، صد الدین محمرد برن ابرأاه ْ، )صد ا   .8
 حکملا. انتشا ات   َأاَ ،جلد 1 ،المتالَ ن صد 

 دیترأ  قْ ،یلسسا  سائل سه(، ش1387ر أاز ، صد الدین محمد بن ابأاه ْ، )صد ا   .9

 اسرم  بل غات

 ارسرسا  یرا المتعال ة الحکمة(، م1981ر أاز ، صد الدین محمد بن ابأاه ْ، )صد ا   .10
 .التأاث اح ا دا   ب ألات ،جلد 9 ،ار بعة العلل ة

 .اسرمي انتشا ات  قْ ،الحکمة نَایة (،هر1416) ،حس ن محمد س د ،ْباْبایي .11

 ر ن جایگراه لا  رأا أ بردَ د  یأاینرد ( رناخلا بدنمند   بش1399لایای اَ، محمدحس ن ) .12

، سرأ  20 سب رناخلا از منظأ صد المتألَ ن، یصلنامه اندیشه دینا دانشگاه ر أاز، دلا ه 

 .119-138، صص76، پای ز رما ه 3
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Emanation of sensory perception and its certainty: 

inquiry of the influence of the Stoics on Mulla Sadra 
Ebrahim Arash 

Mohsen Fahim 

Mojtaba Jafari Ashkavandi 

Abstract 

In this research, Mulla Sadra's theory about the union of sensory 
and senses in sensory perception was examined based on the issue of 
the emanation of sensory perception and its certainty. The importance 
of the issue is in the sense that Mulla Sadra was influenced by the 
Stoic theory in relation to this issue, and he himself clarified this 
issue..  Mulla Sadra's theory about sensory knowledge is the 
actualization of the forms of sensations for the soul and its realization 
in the sensory world. This kind of approach to knowledge as an 
ontological form that considers the relationship between the senses 
and the sensory perceptions as a kind of evolutionary relationship is 
different from the peripatetic theory. In Peripatetic theory, the forms 
of sensations in the soul are a prelude to rational knowledge through 
the abstraction of these forms. According to Mulla Sadra, the soul is 
active in the level of sense because it is the issuer of forms of 
sensations instead of being passive and therefore knowledge at this 
stage is also scientific and certain. Mulla Sadra has stated that, many 
thinkers before him had believed this promise. Accordingly, in this 
research Mulla Sadra's theory of sensory knowledge has been matched 
with the theory of epistemological impression of the early Stoics. In 
the theory of epistemological impression, the early Stoics consider 
sensory perception as the face for the matter of the soul on which it is 
engraved. The early Stoics consider the certainty of an 
epistemological impression to be synonymous with the soul and use it 
for the excellence of wisdom and morality in individuals. The results 
of the research show that Mulla Sadra and the early Stoics paid 
attention to the homogeneity of the senses and the activity of the soul 
in sensory perception to obtain sensory certainty. The method of 
conducting the research is content analysis and innovation of research 
is the possibility of dialogue between Mulla Sadra's views and early 
Stoic philosophy in the field of epistemology. 

Keywords 

Perception, emanation, Sensory knowledge, MullaSadra, 

phantasiakataleptike, early Stoics. 
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 An Investigation into the Reasons and 

Differences of the First Imams in Determining 

the Nobles of the Imam 

Ali Agha Nouri 

 

Abstract 

History of Shia in the era of Imamate faced intra-group 

differences in various theological and political arenas. By 

Historical analysis of these differences and conflicts, which 

sometimes led to internal divisions, we clearly notice that all of 

them were based on the Imamate and its affairs and examples. In 

this paper, based on ancient historical and narrative sources, the 

author seeks to explain the differences that the companions of 

the Imams had about the examples and determination of the 

nobles of Imamate. It is clear that the discussion of the views of 

the early Shiites on the role and characteristics as well as the 

causes of sectarian. 
 

Keywords 

Imamate, Imams Examples of Imamate, Companions of 

Imams, Text. 
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 The "Bestowal Theology(2)"; 

The Implications of the Principle of "Bestowal" 

in divine Attributes and acts 
 

 

Hassan Mohammadi Ahmadabadi 

Saeed Mottaqifar 

Abstract 

The principle of "the Donor of a thing must already have it" 

used in Two Manners for Proving of divine attributes. In one 

application used for proving of Absolute perfection Attributes 

and in another used for proving each of the perfection attributes 

Including All kinds of Divine knowledge like essential and 

intuition Knowledge, Knowledge to other one Before Creating, 

Knowledge to other one after creation, Active Knowledge and 

intuition Knowledge To another. As it is used in Proving of 

Attributes like Divine Power, Life, Will, necessity, goodness, 

righteousness, Simplicity, richness and ownership. This Principle 

also used for Proving of Basic Statements Related to divine acts 

Including The principle of "One", Extending existence ,the 

worlds of Existence, The invention of the universe and the 

Perfection of creation. This text, By proving the influence of this 

rule in most important issues of Islamic theology, justified 

Islamic theology as a "Bestowal theology ". 

Keywords  

Principle of "Bestowal", Donor, Theology, divine Attributes 

and acts. 
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 Looking at what death is and how to deal with it 

inhazin Lahiji's poetry 

Zohreh Arab 

Abolghasem Amir Ahmadi 

Ali Eshghi Sardehi 

 

Abstract 

Thinking about death is a subject whose life span is as long 

as the history of human life; Almost no human being can be 

found who has not thought about death for hours in his or her 

life, and perhaps it can be said that few people, like poets and 

philosophers, have the opportunity to express their views and 

feelings about death and their words Make history memorable. 

The poet, however, has a special place in this due to his artistic 

point of view; For this reason, in this article, Lahiji's sad 

thoughts and feelings about death were evaluated. In this article, 

using a descriptive-analytical method, he intends to critique and 

analyze nostalgia in his poems by examining and exploring 

Lahiji's sad life. Tired, the companion of loneliness and 

homelessness, is portrayed with a wealth of experiences of 

displacement and suffering caused by civil wars and so on. 
 

Keywords 

hazin Lahiji, Poetry, Poetry Divan, death, Nostalgia. 
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 The nature of divine rites; 
 examples and their insult with the  
focus on verse 2 of Surah Ma'idah 

 

Mahin Shahrivar 

Mohammad Ali Rabipour 

Alireza Radbin 

Sadra Alipour 

Abstract 

The phrase "rituals" is explicitly stated in the Qur'an, 

especially in Surah Ma'idah.By quoting some examples of 

Islam, God has commanded Muslims to glorify and honor 

the divine rites.And she considers honoring and following 

the rituals as a sign of piety of the believers.Islamic rituals 

are places and signs that God places for worship and 

reminds man of God.For example, Safa and Marwa in the 

Holy Quran are two places of worship mentioned in the Hajj 

of God. 

Of course, other examples have been mentioned for 

Islamic rituals; Such as: prayer, fasting, Hajj, Zakat, Adhan, 

Iqamah... 

Which is a sign of Muslim people.And Muslims are 

gathered on its axis and are protected from misguidance and 

misguidance. For this reason, poems have been interpreted 

in the form of religion and the commands and prohibitions 

of God. 

Keywords  

rituals, nature, prohibitions, insults, examples. 
  

7 



    / THE QUARTERLY JOURNAL OF Theological – Doctrinal Research  

 
 

 Analysis of children's characters regarding the 

importance of childhood in Attar's Tazkereh al-Awliya 
 

Arezoo Haghighi 

Sayyed Mohsen Sajedi Rad 

Mohammad Ali Atash Soda 

 

Abstract 

Tazkirat al-Awliyā is one of the valuable mystical works in 

which Attar Neyshapouri introduces the Sufi saints by 

mentioning their sayings, anecdotes and wise narrations. A 

majority of this book consists of narratives about the life and 

characteristics of saints with a narrative structure. In these 

narratives, there are other relatively fixed characters besides the 

saints, one of whom are children. they have two different faces 

in the inner layers of their characters; sometimes they are 

children in their own sense; sometimes they are identical to the 

characters of "the Old" and "unseen language". Using purposive 

sampling method and content analysis, in this article we 

investigate the manifestations of children's characters in Tazkirat 

al-Awliyā and at the same time, examine the childhood, the 

saints' views towards children, and different manifestations of 

children's characters and their roles in this mystical narrative. 
 

Keywords 
 mystical literature, Tazkirat al-Awliyā, Childhood, Child, 

characterization. 
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Investingation  and  analysis  of  mystical  

contradictions  in  sonnets  of  Asiri  Lahiji 
  

Maryam Pirasteh 

Samira Rostami 

Mohammad Ali Atash Soda 

Abstract 

One of the salient features of mystical poems is the 

expression of lofty mystical thoughts by using mystical 

reciprocal elements. These reciprocalities are mainly derived 

from the experiences and inner revelations of mystical poets who 

have expressed them by dying from the material world and 

receiving the truth. Asiri Lahiji is one of the mystic poets of the 

ninth century AH, whose reciprocal elements are well reflected 

in his poems; This means that he has defined his mystical 

experiences in the form of paradoxical themes for the audience, 

and this important thing is rooted in his intellectual 

contemplation and expresses his practical mysticism. Among his 

poems, his lyric poems contain long mystical themes in which 

the poet describes them in a paradoxical way. The main purpose 

of this descriptive-analytical research is to investigate mystical 

contrasts in Lahiji captive lyric poems. The results of the 

research show that the difference between reason and love, pain 

and treatment, connection and sorrow, unity and plurality, 

essence and attributes, names and attributes, manifestations of 

romantic and ascetic Sufism, annihilation and survival, existence 

and non-existence are the most frequent reciprocal themes in 

these lyric poems. They are poets. In all cases, each of the 

reciprocal elements complements the opposite element; In other 

words, these reciprocal themes seem to contradict each other, but 

inwardly they are one and pursue the same goal. 
 

Keywords 

Dual Contrasts, Contradictions, Mysticism,Asiri Lahiji,  

Ghazals.   
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headship of Imam Ali (AS) in the Fatimid tradition 
 

Mohammad Reza Pakbaz 

Abdolhossein Khosro Panah 

Javad Abolghasemi 

   

Abstract 

The premise of this research is to presuppose the infallibility 

and virtues of Hazrat Zahra S, which is expressed in the sources 

of the sects, as well as the transformation of her Imamatelessness 

based on the acceptable hadith of the sects, "who is dead ..."The 

proof of Imamate and Caliphate has been presented by relying on 

his positive and negative sayings and actions in the form of two 

logical analogical and exceptional analogies. Citing protests 

against Imamate texts, his outspoken defense of Imam Ali's 

leadership in the Fadakiyah sermon and his conversations with 

women visiting him, and his belief in Imam Ali's Imamate, citing 

specific behaviors such as night insinuations, uprising for debate 

and sermons. ProvedBy not believing in the caliphate, the 

claimants of the caliphate also cited negative statements such as 

expressing anger, expressing anger, threatening to curse and 

negative behaviors such as "non-violent speech", "practical 

obstruction of forced allegiance" and "will to bury the grave". 

The groundwork for proving the Imamate of Imam Ali (as) has 

been laid. 

Keywords 

Infallibility,  headship, , Caliphate, Hazrat Zahra,  Argument. 
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 Importance of the Position of Evil and Good Forces 

in Zoroastrian Cosmology and Anthropology 
 

Mansooreh Eskandari 
Abd Al-Hussein Tarighi 

Behzad Saleki 
 

 
Abstract 

In the beginning, there was nothing but only Ahura Mazda, 

the lord of wisdom , who lived in endless light , and his twin 

Ahriman, the spirit of evil ,who lived in absolute darkness, 

Between  them lay only emptiness. 

If these two antonym forces hadn,t been against , human,s 

life wouldn,t have had diversity. Also , if this univers had been 

created only based on  one of these forces (good and evil) the life 

wouldn,t have had meaning. 

So the contrast between these two antonym forces , has 

revealed human positions, as these two forces , one force has 

appeared as the axis of goodness and one force has appeared as 

the axis of evil.  

At last the battle good and evil ends by wisdom between of 

human and the good force is gained vivtory this battle. 

therefore this present study discus about why Importance of 

good and evil forces in cosmology and anthropology of the  

Zoroastrian. 
 

 

Key words  

Good and Evil, Cosmology, Anthropology,Ahuramazda, 

Ahriman. Amshaspandan. 
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Islamic Thought System and Economic Participation 

and Women's Employment 

 

Mohammad Ali Akhavian 

Amir Abbas Mahdavi 

Rahman Zare 
 

Abstract 

Women's employment is one of the most important topics in 

the field of women's studies, which has led to different theories 

and opinions. The problem we seek to analyze is what is the 

priority in the religious approach and revelatory teachings in the 

conflict between the key roles of women such as marriage and 

childbearing by working outside the home? This study, with an 

analytical look, while examining the three approaches to 

women's employment and expressing its disadvantages and 

advantages, came to the conclusion that from the perspective of 

verses and hadiths, the role of wife and mother for women is a 

priority in divine duties and has a value and moral burden. 

Employment, though, is a women's right; But it is not their job 

Therefore, in cases of conflict between employment and the 

main female roles, ie wife and mother, while observing this 

priority, moral and jurisprudential ideas should be given special 

attention, and by observing moral health in social relations 

between men and women, preserving the dignity of women is a 

priority. Family interests paid attention to this issue in terms of 

developmental differences between men and women, as well as 

the disadvantages and advantages of employment. 

 The present study finally offers solutions to resolve the 

conflict. This article analyzes the opinions in a descriptive and 

analytical method with a revelatory approach and citing verses, 

narrations and opinions of thinkers. 
 

Keywords 

Women, employment, mother role, wife role, antagonism, 

verses and narrations.  
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 The Role of Shiite Schools in the Safavid Era in the 

Development of Islamic Culture and Civilization 
(Emphasizing on the two schools of Khan Shiraz and the 

Chahar Bagh of Isfahan) 

Aboutaleb Ahmadi Moghadam 

Mehdi Goljan 

Ramin Yalfani 
 

Abstract 
According to written sources, teaching and education in Islam was 

practiced in mosques and schools until the 900 A.D. gradually, from the late 

of 800 and early of 900 A.D, scholars began to establish Dar al-Alum and 

schools. From the 1000 A.D, there was a major change in the educational 

method in Iran and in the sovereign territories, and numerous schools were 

established throughout the country. This process continued during the two 

Ilk Hani and Teymuri periods and finally culminated in the Safavid era. 

The Safavid era has been introduced as a classic era in the history of 

Islamic Iranian schools. During this period, two important factors: the 

formation of a centralized Iranian state and the formal conversion of the 

Shiite religion paved the way for the creation of a new and dynamic 

educational system in a new format. The result was an increase in schools 

and scientific and educational facilities . 

This research is based on library and field research and in a descriptive-

analytical and historical way, it seeks to study the impact of Safavid era 

schools, especially the two schools of Khan Shiraz and Chahar Bagh of 

Isfahan on cultural development in Iran and the Islamic world . 

Studies show that the schools of the Safavid era, especially the two 

schools of Khan Shiraz and the four gardens of Isfahan, play an important 

role in promoting the education and training of the Iranian youth and their 

special importance and presence in them. Finally, Iranian-Islamic culture has 

flourished. 

Accordingly, in the Safavid era, these schools and educational systems 

have contributed to the identification of the Safavid society, and the 

increasing expansion of educational systems in the context of the Shiite 

community has led to changes in social behavior and ultimately to the 

gradual growth and development of culture and civilization. The Islamic 

community of that era is gone. 
 

 

Keywords 
Schools, Educational System, Safavid Era, Khan School, Chahar Bagh 

School, Islamic Civilization. 
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